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  عرضِ ناشر

انكـارِ كمـال ديـن و انكـار اتمـامِ      در ديـن   اصل كارهاي نو و بي كردن داخل
، هر سـخن نـو و هـر    دين بعد از تكميل .عقائد باشند يا اعمال ؛باشد نعمت مي

اصل، هر حيله و هر طريقه در دائرة شـريعت فضـول    فعلِ جديد و هر عمل بي
  .و لا يعني و ضلال بشمار ميرود

هـاي متـابع و پيـروانِ اديـان متـأثر       بعض طبائع در جولان آمده يا از طريقه
، مثـل مشـاغل و محافـلِ    يمحـافل  مثل كارهاي آنها و مشاغل و يشده كارها

دهند كه دين خود و خداپرسـتيِ   آنها در جامعة اسلامي به اين نيت ترويج مي
بـالعموم اينچنـين مـردم داراي     .دن ـرنـگ و مـزين عرضـه نماي    خود را خـوش 

خواهند كه در  باشند و مي جذبات، حرارت و حميت مذهبي از اثرِ خاصي مي
و بعضي قطع نظـر  . د از ديگران سبقت برندميدانِ عمل بر مذهب و عقائد خو

جلـب منفعـت نفسـاني و     از جذبه و شوقِ مذهبي فقط جهت اغراض ذاتـي و 
كنند، و بجاآوري آنها را موجبِ  مادي در دين سخنها و كارهاي نو شامل مي

دهنـد و كسـي كـه از همنـوائي و همكـاري       ثواب و بركت و تقرب قرار مـي 
لـذا اگـر آنهـا منـع     . نامنـد  ين و دشمن و گستاخ ميد اباء ورزد او را بي يشانا

اصلِ آنها جلوِ آنهـا آشـكار كـرده     د، و بدي و مضرت كارهاي بينكرده شو
آيند و تنقيد نسبت به خود را هـيچ   مي شود، فوري براي مبارزه و معارضه در

رسـاني   تواننـد، و در هتـك عـزت و تمسـخر و اذيـت      گاه تحمل كـرده نمـي  
دازند، اما جاذبه و محبتي كه در دلِ آن صاحبِ دعوت نسبت پر كننده مي منع
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ــات      ــل التحي ــحابه افض ــه وأص ــه و آل ــلام علي ــامبر اس ــنت و پي ــرآن و س ــه ق ب
عليـه آن   م جهـاد را بـر  كند كه علَ باشد، مجبورش مي ود ميوالتسليمات موج

و دشمنِ ديـن و جامعـة بشـريت در اهتـزاز درآرد، و      �دشمنِ خدا و رسول 
وحيد خداوند شاهراه عبادت و ته را از بندگي و غلامي بندگان، ب مردمِ جهان

اديانِ باطله، به سوي عدالت اسـلام و از رذائـل بـه سـوي      ذوالجلال و از ظلم
دنيـا منتشـر    دهد، تا ايـن كـه ديـنِ اسـلام در     فضائلِ اخلاقي و انساني دعوت 

د و سـلطة  ي قرآن در اطراف و اكناف عـالَم پخـش گـرد   شود، و نغمة جانفزا
توحيد بر عالمِ انسانيت مسلط شود، و چهرة شـرك و بـدعت و احـداث فـي     
الدين زيرپردة خجل و شرمندگي مختفي گردد و پـرچمِ اسـلام در نشـيب و    
فراز به اهتزاز درآيد، و پرچم كفر و شرك و بدعت سرنگون گردد و حزبِ 

طان خائب و لشكرِ شي ،هاي دنيا و آخرت را نائل شده خداوند مظفر و سعادت
  .خاسر ماند

قشـبندي  ولانـا محمـد عمـر ن   دانشـمند م كه اثر خامة أسـتاذ   اب زير نظركت
مشتمل بر اثبات توحيد بـه عنـاوينِ مختلفـه و     مجددي دامت فيوضهم ميباشد

و عقائــد مشـركين نســبت بــه ذات و صــفات رب   ،نفـي شــرك و مــذمت آن 
 ة، بيـان حكمـت و فلسـف   العالمين، تعريف علم غيب، نفي علم غيب از غير االله

عبادت غير االله، بيان وسيله و معني وسيله و اقسامِ توسل، تفصيلات شرك في 
، تعريـف  آن، بيان سدذرائع شرك، بيان تعريف بدعت و معنـي مأخـذ   ةالعباد

بدع حقيقيه و اضافيه و فرق آنها، بيان فرق به اصطلاحي بدعت، اقسامِ بدعت 
استحسان، بيان اسقاط مـروج، بيـان بعضـي مسـائلِ     بين بدع و مصالحِ مرسله و 



   

        ﴾11﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

كتـابي  مـي باشـد؛   متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضي روايات مبتدعين 
كه خواننده اگر بنظـر انصـاف و طلـب هـدايت مطالعـه نمايـد،       مختصر است 

و ناگفتـه نمانـد كـه در رد بـدعات و     . برايش يقيناً خضرِ راه ثابت خواهد شد
ن چنـين جالـب و مسـتند و مـؤثر در رشـتة خـود در زبـانِ        شركيات كتابي اي ـ

دان يك جلـد   فارسي تا هنوز منتشر نشده است، و سزد كه هر مسلمان فارسي
اساس  از اين كتاب را در خانه داشته باشد، تا اين كه بتواند زندگي خود را بر

تعليمات قرآن و ارشادات پيغمبر اكرم صـلي االله عليـه وآلـه وأصـحابه وسـلم      
  .ستوار كندا

بختانه كه عهدة طبـع و نشـر كتـاب نـامبرده در سـهمية ايـن ناكـارة         خوش
  .االله ان شاء. ذخيرة آخرت ميشمارمق افتاد كه براي خودم يك سعادت وخلائ

به هرحال، ما قاطبة مسلمين مـأموريم كـه جهـد بليـغ نمـائيم، تـا زنـدگي        
  .گيرداساس تعليمات قرآن و سنت صورت ب اعتقادي و عملي ما بر

كنندگانِ اين كتاب التمـاس دارم   در پايان از خوانندگانِ گرامي و استفاده
دعوات صالحه كمك فرمايند، تا بتوانم نظيـر ايـن كتـاب    ه كه اين ناكاره را ب

  .هاي سودمند ديگري را طبع و نشر نموده بجامعة مسلمين تقديم نمايم كتاب
  

  ه البررة وعلى من تبعهم إلى يوم الدينوصلى االله على صفوة البرية محمد وآله وأصحاب
  

�� �	
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  له عبدالرحمن كراچوي غفر ������ 
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  تقاريظ علماء كرام

  بركاتهم حضرت مولانا سليم االله خان صاحب دامت -1

  مدير و شيخ الحديث جامعه فاروقيه، كراچي

������ 	
��� �� ��
 
  لام على عباده الذين اصطفىالحمد الله وكفى وس

شمشيرِ بران بـر اشـراك و بـدعات    «كتاب مستطاب بيشتر مواضع : اما بعد
مؤلفه حضرت العلام مولانا محمد عمر صاحب دامت بركاتهم العاليه  »دوران

مطالعـه كـردم و مسـتفيض شـدم، ماشـاء االله حـقِ       را و عمت فيوضهم الصافيه 
  .  تحقيق را ادا كرده اند

  ز تو آيد و مردان چنين كننداين كار ا
االله و تطبيــق در ميــان عقائــد مشــركين اولــين و عقائــد بــمــذمت اشــراك 

ت و تحقيـق  يمبتدعين زمانة حال، و اثبات حقيقت توحيد و ذكر خواص الوه
و نـداء غيـر االله و غيـره،    دانستن مسئله علم غيب و حاضر و ناظر و مختار كلُ 

براي كدام عالم دين ناممكن نيسـت ولـي    بدين نمط تحرير كرده اند كه اگر
  .باشد مشكل و مستبعد ضرور مي

فقـه و اقـوال   كتـب  و  ه از دلائل قرآنكـريم و حـديث شـريف   در هر مسئل
بزرگانِ سلف انباري جمع كرده اند كه بعد از آن مجالِ انكار بـاقي نخواهـد   

و هـر  تعداد دلائل قرآنيه از صدها تجاوز نموده اسـت   ضعاي مودر بعض. ماند
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بعد از آن بر بدعات و رسومات قبيحه چنان . ا حواله، مزين كرده اندبدليل را 
بحث كرده اند كه قباحت و شناعت آنها واضح و روشـن گشـته اسـت، و در    
اثناء كلام تاويلات مبتدعين و دلائلِ اوشان را ذكر كرده پـردة مكـر آنهـا را    

اهـل  . انـد فصيل كار گرفته از تو در ذكر بدعات و رسومات  ،پاك نموده اند
  .مستفيد شونداز آن علم را لازم است كه اين كتاب را حرز جان سازند و 

كنم كه رب العزت جل وعلا اين سعي محمود را در حقِ مؤلف  دعا مي
  .     را ازو مستفيد گرداند م مشكور سازد و خلقِ خودعلاّ

  
 
 ����� ����	
��  !	 "�# !	 ���$� 
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  مولانا سبحان محمود صاحب مدظلهحضرت  -2

  يمدرس و ناظم دارالعلوم، كراچ
  :اما بعد؛ الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

روزِ آفرينش تا امروز  باطل ازحق و پيكارسنت االله در عالم اين است كه 
ست كه اين امر نيز مسلّم او. ا قيام قيامت جاري خواهد ماندتجاريست، و
تر  قوياشد وحق مقابلش قوت فتنة باطل شديد وقوي باشد در هرچند كه 

  .باشد مي
درين زمانِ پرآشوب كـه فتنـة بـدعت عـالَم را فـرا گرفتـه اسـت، كتـابِ         

كـه اثـر خامـة حضـرت      »شمشير بران بـر اشـراك و بـدعات دوران   «زيرنظر 
ــي    ــربازي م ــددي س ــبندي مج ــر نقش ــد عم ــا محم ــع و   مولان ــراي قم ــد، ب باش

سـد سـكندري ثابـت    اي ناقابلِ تسخير و  و بدعت قلعه تن شركساخ كن ريشه
  .خواهد شد

مؤلف نامبرده لائقِ تبريـك و تحسـين اسـت كـه دريـن كتـاب مسـتطاب        
دلائلي كه از قرآن و احاديث نبوي و اقوالِ علماء و فقهـاء گـردآوري كـرده    

ا شود كـه حـق نصـح للـه را اد     انگيز است و بلا خوف ترديد، گفته مي حيرت
از ايزد متعال اميدواريم كه اين كتاب را نافع و مقبول گرداند، و . كرده است

  .مؤلف را جزاي خير عطا كند، آمين
  رعايت االله عفي عنه       العبد سبحان محمود
  استاذ حديث دارالعلوم كراچي          مدرس و ناظم دارالعلوم كراچي 

  . هجري 1398يكم ذيقعده سنه 
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  شمس الحق صاحب مدظله حضرت مولانا -3
  يكراچ دارالعلوم ثياستاذ حد

  الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
سنت و بدعت، از قرونِ ماضيه جاري  نبردو  ،مخاصمة ايمان و شرك

اي خوشنما  نگهاي نوَ و چهرهدر هر قرن و زمان شرك و بدعت بر است،
تلاي شرك و كفر، كارهاي و هر مبتدع و مب. شود براي خداع امت هوايدا مي

ان حالي كه شقاوت آنكند، در  حق و عين دين و سنت ظاهر ميبرخويش را 
هتاب آشكاراتر است، در بارة ت و ظلمت كارِ آنها از آفتاب و مو نحوس

%tÏ﴿: استچنين اشخاص حق تعالي فرموده  ©!$# ¨≅|Ê öΝåκß�÷è y™ ’Îû Íο4θ uŠ pt ø:$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

öΝèδuρ tβθ ç7 |¡øt s† öΝåκ ¨Ξr& tβθ ãΖ Å¡øt ä† $ �è÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪﴾   ]1(]104: كهف( .  
اي  نهاست كه چون فتشامل حال امت محمديه خداوند تعالي خاص فضل 

، يا رفض و خروج و ارتداد درين امت خواه از نوع شرك و بدعات
م و قلم، سربرآورد، براي سركوبي آن حق تعالي چنان رجالِ كار و اهل عل

كند كه آنها در ميدان آمده بر هر محاذ، آن  دار پيدا ميگفتار و كر صاحبان
دلائلِ قاطعه و براهينِ ساطعه  بادهند و  مي هفتنه و اهلِ فتنه را دعوت مبارز

كنند، تا آن كه حق و صواب و دين و سنت  هاي آن فريب، پاره پاره مي پرده
اين طور و چرا . گردد از كفر و شرك و بدعات و ضلات بطورِ نمايان ممتاز 

                                           
برنـد كـه    در زندگانى دنيا بر باد رفت و آنان گمان مىكسانى كه كوشششان «: ترجمه -1

  .»كنند در عمل خودشان نيكى مى
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هَذَا الْعِلْمَ  حْمِلُ يَ « :فرموده است عمة نباشد كه سيد الأنبياء صاحب هذه الأ
فُونَ عَنْهُ تَحْريِفَ الْغَاليِنَ   وَانتِْحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتأَْوِيلَ  مِنْ كُل خَلَفٍ عُدُولُهُ يَـنـْ

مي گيرند و را به عهده  علمدر هر قرني، افراد عادلي پاسداري «. »الْجَاهِلِينَ 
تحريف غلوكنندگان و تأويل اهل باطل و دروغ نادانان را از دين مي 

  .»زدايند

درين زمانه كه در همه اطراف عالَم شـرك و كفـر و بـدعات و منكـرات     
در بدعات متنوعه بنام ديـن و   �عام شده اند، و مدعيانِ اسلام و عشق رسول 

جاهليـت و شـرك جلـي و     شريعت مبتلا هستند، و در هركارِ زندگي، رسـومِ 
خفي را راه داده اند، انتهائي ضروريست كـه بـراي قمـع شـرك و بـدعات و      

اهل علم و قلم تقريري و تحريري احياء سنن نبويه در هر قريه و شهر مساعي 
  .روزافزون شود

  را تيزتر بخوان چو محمل را گران بيني 1حدي         
ر بران بر اشراك و بدعات شمشي«درين وقت، پيشِ ما تصنيف لطيف بنام 

از مجاهد ملـت علامـه فهامـه حضـرت مولانـا محمـد عمـر صـاحب          »دوران
نقشبندي مجـددي دامـت بركـاتهم آمـده اسـت كـه در آن فاضـل مصـنف،         
حقيقت سنت و بدعت و تلبيسات اهـل شـرك و ضـلالت و انـواع بـدعات و      

و مسـائلِ  . بيـان فرمـوده اسـت   رسوم جاهليت را بطرزِ عجيب و بغايت تحقيق 

                                           
با آواز خواندن شترها را به جلـو رانـد، و كسـي را كـه در     = حدا الإبل : عرب مي گويند -1

 ].مصحح. [ي شتران بيت مي خواند حدي خوان مي گويند هنگام سفر با قافله
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مثلاً مسئله علم غيب و حاضر و ناظر و نذر لغير االله و غيره كه در آنهـا   مشهور
را فريـب  لـوح    سـاده مسـلمانان  بـافي كـرده،    سازي و دروغ عاهل بدعات ملم

هر مسـلمان بايـد كـه    . دهند، را بغايت تحقيق و صواب تحرير كرده است مي
  .حرزِ جان بسازداين كتاب را براي حفظ عقائد و ايمانِ خود 

باري تعالي علامه موصوف را از جميع امت جزاي خيـر عطـا بفرمايـد، و    
  .اين كتاب را براي جملة اهل ايمان مشعلِ هدايت بگرداند، اللهم آمين

  
  له احقر ابوطلحه شمس الحق غفر

  استاذ حديث دارالعلوم كراچي
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  حضرت مولانا قاري غلام رسول دروازي بدخشاني -4

  حديث رحمانيه، كراچيمدرس دارال

������ 	
��� �� ��
  
الحمد الله الذي خص أهل التوحيد بدراسة كتابه المبـين والصـلوة والسـلام علـى 

   .أشرف البرية محمد النبي الأمي الأمين وعلى الذين بذلوا جهدهم في إبلاغ الدين
باع نبايد كه اهميت توحيد را در زاوية نسيان گذاشته و ضرورت ات: اما بعد

را لاابالي دانسته و ترديد شرك و بدعت را ضياعِ وقت خـود شـماريده، سـر    
ه ن توحيـد و سـنت را ب ـ  اي ـرم گذاشـته بخـواب غفلـت روي، و داع   به بـالين ن ـ 

ساختن آنهـا باشـي، چـرا كـه ايـن در       هاي گوناگون نواخته در پي بدنام حربه
العيـاذ  . (تحقيقت روگرداني از كتاب و سنت و اختيارنمودن دشمني آنها اس

  )باالله
خاصـيت شـرك و    و، و اتباع، نجات ابدي توحيد بايد دانست كه پاداش 

سبب تباهي  جراثيم موجود در شرك و بدعتو . بدعت، هلاكت ابدي است
تزوجـت «: فرمايـد  مي /ابن تيميه  شيخ الاسلامچنانچه . مي باشد هردو عالم

ــت .= ران الــدنيا والآخــرةالحقيقــة الكــافرة بالبدعــة الفــاجرة فتولــد بينهمــا خســ حقيق
كافر و بدعت فاجر با يكديگر ازدواج نمودند، پـس زيـان دنيـا و آخـرت از     

تزوجـت بدعـة الأقـوال ببدعـة «: و بعضـي علمـاء گفتـه انـد    . »آنان بـه دنيـا آمـد   
ــا يعيشــون فــي بــلاد  ــالعرس فلــم يفجــأهم إلا وأولاد الزن الأعمــال فاشــتغل الزوجــان ب

بدعت اقوال و ا عمال با هـم ازدواج نمودنـد،   = . والبلاد الإسلام تفج منه العباد
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زن و شوهر به عروسي و امور بعد از آن مشغول بودنـد، ديـري نگذشـت كـه     
  .»ها و شهرها را فرا گرفتند اولاد زنا در كشورهاي اسلامي پيدا شدند، و بنده

 فاسـق را مردمـان بـر صـحبت      فرد موحد و متبـعِ و در زمانِ سابق صحبت
دادنــد، چنانچــه علامــه الحســن بــن علــي ابومحمــد  مبتــدع تــرجيح مــي عابــد

وإذا رأيـت الرجـل أدی « :فرمايـد  مـي  لسـنة البربهاري الحنبلي در كتابش شرح ا
الطريق والمذهب فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ظالماً وهـو مـن أهـل السـنة فاصـحبه 

فاً متحرفــا واجلــس معــه فإنــك لــن تضــرك معصــيته وإذا رأيــت عابــداً مجتهــداً متقشــ
فـلا تجـالس معـه ولا تسـمع كلامـه ولا تمـش معـه فـي الطريـق  یبالعبادة صـاحب هـو 

هر گاه شخصي ظالم را ديـدي كـه   . فتهلك معه هفإني لا أمن أن تستحلي طريق
به فسق و فجور آغشته بود، اما از اهل سـنت و جماعـت بـود بـا او همنشـيني      

گاه ديدي شخصي عبـادتگزار،  رساند، و هر  كن؛ زيرا گناه او به تو ضرر نمي
زاهد و از دنيا بريده بود، اما از اهل بدعت بود با او مجالست مكـن، سـخن او   
را مشنو و با او در راهي مرو؛ زيرا من مي ترسـم هـم رنـگ او شـوي و بـا او      

قـال  :دنگـار  و أبوالفرج الشـيرازي در كتـاب تبصـره خـود مـي     . »هلاك گرد
أول مـا ينشـأ مـع أهـل السـنة والجماعـة فأرحبـه وإذا رأيـت الشـاب : أحمـد بـن حنبـل

امـام احمـد   = .وإذا رأيته مع أصحاب البدع فأيس منه فإن الشاب على أول نشوئه
و هرگاه جواني را ديدي كه با اهل سـنت و جماعـت   : بن حنبل فرموده است

بزرگ مي شـود، بـا گشـايش صـدر از او     ) نشست و برخاست دارد و با آنان(
باش، و هر گاه جواني را با بـدعت گـزاران ديـدي، از او     داشته) صلاح(اميد 

   .»مأيوس شو؛ زيرا جوان بر نشأت اول خود به پيش مي رود



   

        ﴾21﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

  :و از روي مضمون قول رومي
  هركســي را بهــر كــاري ســاختند 
ــد  ــش انداختنـ ــلِ او را در دلـ   ميـ

  

اهل حق هميشه در اشاعت توحيد و سنت و امحاء شـرك و بـدعت بنظـر    
  :/قول شيرازي  آمدند و از روي

  هر گلي نو ز گل رخي ياد همي دهد
  گوش سخن شنو كجا ديده اعتبار كو

  

اكابر اين قوم را شيوه همين بود كه شنيدي، پس بحمد االله فرزنـدانِ آنهـا   
خويش در اشاعت توحيد و سنت و امحاء  ر دياري كه باشند، مانند اكابردر ه

ان رسـاندن برنامـة نبـوي    كار ايش ؛نديآمي شرك و بدعت سرگرم عمل بنظر 
را تحمـل مـي    و طعن و تشنيع مبتـدعين را پذيرفته مصائب  بوده  ودر اين راه

رساندن مسايل عقيدوي و توحيد بـه عمـوم مـردم     ، بلكه خوشي آنها دركنند
اگـر تـو    .قيل و قـال  خوفي از، نه آنها را طمع جاه و مال و نه آنها را مي باشد

بالاي طاق گذاري يقين خـواهي كـرد كـه     نمائي و تعصب را بديدة دل غور
خيـر و   ةن دعـا آ جناب مولانا محمد عمر عمت فيوضهم يك داعي است، از

، حـق  ملـت  يست ازان چمنستان و يادآوريست از يـاد اكـابر  پر ثمر يك شاخ
سبحانه و تعالي چنين فرزندانِ توحيد را هميشـه در سـاية الطـاف و مرحمـت     

نهـا بهـره ورگردانـد آمـين بمنـه وكرمـه       امت را از فيوضات آ ،خويش داشته
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قوم در  1و اين كتابِ مولانا در حقيقت جامعِ آن مسائليست كه در زبر. العميم
و اكثر و بيشترِ آن بزبانِ اردو كه اهـل فـارس از    آمده  است؛جاهاي مختلف 

عرق ريـزي بسـياري، آنهـا را    ه الحمد الله كه حضرت مولانا ب .بهره اند آنها بي
نموده و آنها را از لباسِ اردو معري و به زيور لباس فارسي مـزين  يكجا جمع 

قـوم و گـام زن جـادة مسـتقيم و      تا كه همگي بردارنـده فيـوض اكـابر   ساخته 
  .طريقِ حق شوند

مرضيات خويش محفـوظ  و انعام ه حق سبحانه و تعالي مولانا ممدوح را ب
  .و مصروف دارد آمين

  نزيل كراچي –غلام رسول عفي عنه 
  1978: سپتامبر سنه 8، 1398شوال سنه  4رخه مؤ
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه مولف

طن اسـت، و  تخصيص جميع محامد مر احدي را كه اول و آخر و ظـاهر و بـا  
، و واحديست كه كمـال آثـار   بدون نمونه ي سابق منشي و مبدع عوالم است

و چـه عناصـر و    چه ارواح و چه اشباح ؛وجود همه اكوان از اثر كمالِ اوست
بدون مشاركت و همه اوصاف و ثناي كمال، مر لا شريكي را كه  .چه افلاك

از هـر اتفـاقي در دنيـا افتـد     ، موجودات استمدبر و متصرف و قيومِ همه غير 
  .و هرچه آيد از او آيد او دست

سيدي را كه اشرف نوعِ موجودات و براي عـين دهـر    و سلام، مر ةو صلو
آن كه سيد بني عدنان و جـامع مكـارم الأخـلاق و     ؛تمثل مردمك چشم اس

ختم الرسل و صاحب المعراج و افضـل البشـر و قاسـم الجنـان و الكـوثر كـه       
مبعوث بود به اسود و احمر، و اكمال ديـن و شـريعت و سـنت و هـدايت، بـا      

و از انوار شريعتش و ضياء سـنتش اديـانِ باطلـه و    . وجود ذيجود او متعلق بود
سده و بدعات مروجه مضمحل و محو گرديـده و شـريعت غـراء و    مذاهبِ فا

و  ،گر گرديده است چون آفتابِ عالمتاب بر منصة اكوان جلوهاو سنت بيضاء 
و سلام بر آل و ازواج و اصحاب گـراميش كـه قـاطع حبائـلِ شـرك و      درود 

، و مروجِ شريعت و هاساس بدعات طاغيان و مبتدعان بودماحي قامعِ طغيان و 
  .صارِ حق و سنت و اعوانِ ايمان و احسان بودندان
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اين رساله ايست مختصر در مذمت و رد اشراك و بدعات كه بـه  : اما بعد
تـأليف  ين موضـوع  ا اولين رسالة كه احقر در .اخوان نوشته شد رخيالتماسِ ب

اما چون كه در غايت اختصار بود، لذا نفعش بود  »وتدالإيمان«به اسم كردم 
فتن  زيرا كه درين زمانِ پر ؛واستم كه نفع اين موضوع اعم گرددقليل بود، خ

فراگرفتـه و امـت را از   را ، بالخصوص و ديگر بلاها عمومـاً عـالم   1اين دو بلا
و جلـو بعضـي    ،شايد موجب هدايت و رهنماي سنت سنيه گردد. برده اند بين

  .را از اكبر الكبائر باز گيرد
  .خير عون وبالقبول جديرونسأل االله التوفيق والقبول وهو 

مه و ، يك مقدآناين رساله را به دو حصه تقسيم كردم كه در حصة اولي 
ل و غيره آورده شد كه همه آنهـا در مضـامينِ   تمهيد و چند ابواب و چند فص

ــعِ آنســت و در حصــة دوم بيــانِ بــدعات و . ذم و رد اشــراك و دلائــل و تواب
توضـيح  ف اسـت، و در آخـرش   سنت و ابواب و فصـولِ مختل ـ بيان و  ،رسوم

لف ة مخـا و بيان احوال فرق ـبر آن  وديو رد ،بدعات و ممنوعات و شركيات
  .است

                                           
 ].مصحح. [شرك به االله و بدعت در دين -1



 
  

  مقدمه
  در بيان اهميت عقائد

و نجات و عذابِ اخروي بر عقائد است، و  ،بايد دانست كه مدارِ ايمان و كفر
 اعقائد اصل دين و ايمان است، بلكـه ايمـان معبـر از همـين عقائـد اسـت، ام ـ      

فوز و فلاح و نجات اخروي . تعبير شده استاعمالِ صالحه به اسلام از  عموماً
منحصر بر ايمان اند نه بر اعمال، اعمالِ صـالحه فـرعِ ديـن انـد، اصـلِ ديـن و       

شود نه به فروع و شاخ  بقاء درخت به بيخ و اصول مي. اساسِ اسلام عقائد اند
ا بريدنِ شاخ باما  ؟درزشي داراچه اگر بيخ بريده شود، شاخ و برگ . و برگ

مثـل دل و  . تواند كه ديگر شاخ و برگ آورده سالها بماند و برگ درخت مي
دماغ در انسان اصل اند و سائر اعضاء فرع اند، اگر دست و پا و گوش و بيني 

توانـد كـه زنـدگي كنـد،      و چشم بريده و بيرون كرده شوند، باز هم انسان مي
ورد، يا از بـين بـرود، ايـن همـه محـو و مضـمحل       ولي اگر دل يا دماغ بهم خ

د، بلكـه همـه قـواي ايـن     شـو  گردند، و دائره زندگي تنگ شده منقطع مي مي
بينـي كـه چـون بـر قلـب سـكته        نمي. اند 1جوارح در حققيت از قلب متشعشع

  .ماند و نه سماع گوش و نه غيره آيد نه نورِ چشم مي مي

  دل چو شد رونقِ حيات بشد
  

  كائنـات بشـد   تو شدي جمله
  

                                           
 ]. مصحح. [درخشنده، ساطع= متشعشع  -1
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گـردد، همينطـور از    شان نـابود مـي   چنانچه از رفتنِ دل همه اعضاء و قواي
نبودن عقائد، وجود اعمالِ صالحه و تقوي و نگهداشت از معاصـي هـم نـابود    

  .گردند مي
  آنچه مردان را رساند با مراد

  

ــاد   ــاد و اعتق ــاد و اعتق   اعتق
  

  مأخذ عقائد از كجاست؟
لهـذا  . سِ آنها قرآن مقدس و حـديث منـور اسـت   مأخذ عقائد صحيحه و اسا

شـوند،   عقائد از كتاب االله و سنت متواتره ثابت مي 1بمصداق، الأصل بالأصل
فقط  راي اثبات عقائد كافي نيست، از آنخبرِ واحد اگرچه صحيح باشد، اما ب

گردد نه عقيده، چنانچه در كتبِ قـوم معـروف اسـت، و بـرآن      عمل ثابت مي
  .باشد يمصحابه و تابعين و تبع تابعين  وراتفاقِ جمه
آنچه درين زمانه مبتدعين گذشته از خبر واحد، بلكه از احاديـث   :اخطار

بنياد مشائخ علمي و  ضعيفه و موضوعات و قصص و حكايات و چرندهاي بي
كنند، قطع نظر در عقائد بلكه در اعمال هم اتباع  طريقتي خود ثابت و نقل مي

فقط حديث ضعيف در فضـايل اعمـال   . و ضلالت استآنها سراسر گمراهي 
بسـا كـه از خـواب و    چـه  ضـلالت،   2اعتبار دارد و بس و اين گمراهان باديـه 

كنند، از ايشان پرحذر بايد بـود و   خيالات پيران مفسد خود عقائد را ثابت مي
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از تأليفات شان اجتناب بايد كرد، مگر آن كه به تنقيد بصيرت مطالعـه كـرده   
  :بقول خواجة شيرازباشي، 

ــاز   ــمه و نـ ــو در كرشـ ــه رخ و ديـ ــري نهفتـ   پـ
  فتاده عقل بحيرت كه اين چـه بـوالعجبي اسـت   





 

  تمهيد دوم

جنت فقـط ايمـان و توحيـد     متوجه بايد شد كه وسيلة نجات اخروي و دخولِ
سرفرازيِ آخرت از همين دو چيـز حاصـل    وسرخروئي  است، فوز، كاميابي،

ه ، بلكـه ب ـ ادهدوحيد نه صرف تعليمِ يقـينِ اخـروي   ايمان و اسلام و ت. شود مي
دهـد، و ايـن جهـان     طريق صحيح دارالقرار والخلود را هم آخـرت قـرار مـي   

بنياد را فقط و فقط وسيلة حصولِ آخرت و محلِ كشاورزي نتائجِ اخـروي   بي
را و وسـيلة نجـات از عـذاب اخـروي      .كنـد  و منزل سفر اثبات و معرفـي مـي  

چنانچـه در  . كنـد  حيـد و احتـراز از شـرك مقـرر مـي     منحصر در تحصـيلِ تو 
  :فرمودند �ي كريم بنمرويست كه  �حديث متفق عليه از معاذ 
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بلا شبه حقِ خداي ذوالجلال بر بندگان اينست كـه عبـادت و بنـدگيِ او    «
آن بنده شريك نگردانند و حقِ بنده بر خدا آنست  هيچ چيزي را با او كنند و

  .»به او هيچ چيز را شريك نكند، عذاب ندهد كه
، چونكه خالق و مالك و رازق و ربِ تمام مخلوقات �االله  :تبصره

واجب نيست، اما چون كه او رحمن و  يت پاك او كسي را حقاست، بر ذا
 او آن است كه بندگان محتاج خود را از راه رحيم است، مقتضاي رحمت

پاداش در مقابلة اعمال خيرشان طبق ايفاي وعدة خود لزوماً و كرم مرحمت 
به حق العباد علي االله مجازاً تعبير در زبانِ شرعِ مقدس دهد، اين را  نيكو
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يقيني است، اما  و لو پس از عذاب طولانينجات موحد از دوزخ  .كنند يم
عتقاد شرك مرد او را ابداً نجات نيست، خداوند ذوالجلال ا مشرك كه با

�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨﴿ :فرمايد مي Ï�øó tƒ βr& x8u� ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„﴾ 
   ].116 :النساء[
كمتـر از آن را بـراي هـر    ) ولـي (آمـرزد؛   را نمـي ) االله(ك به او خداوند، شر«

  ».آمرزد مي) و شايسته بداند(كس بخواهد 
مسـلم از   امام. شفاعت هم نصيب موحدان است مشرك را شفاعت نيست

  :فرمودند �كه پيغمبر روايت نموده  �ابوهريره 
ي كـه  در حالد ميرب ماز امت ر كهه« »شَـيْئًا باِللـهِ  يُشْـرِكُ  لا أُمتِي مِنْ  مَاتَ  مَنْ «

 مَـنْ لِ  هِـىَ «: هآمدو در روايت ترمذي و ابن ماجه  »شريكي بخدا نياورده است
مستحق شفاعت كسـي اسـت كـه در حـالي مـرده      «. »شَـيْئًا باِللـهِ  يُشْرِكُ  لا مَاتَ 

  .»باشد كه بخداوند هيچ چيزي را شريك مقرر نكرده است
كند و بظاهر هم مؤمن است، امـا   ن ميشخص دعواي ايما وقاتبلكه بسا ا

مشرك است، در دنيا مسلمانست و در آخرت در زمرة مشركين داخل  ةًعقيد
پرسـت، دريـن    دوزخ فرستاده خواهد شد، چنانچه اكثر عوام قبرپرست و پيـر  

  :قال االله سبحانه. زمره داخل اند
﴿$ tΒuρ ßÏΒ÷σ ãƒ Νèδç� sYò2r& «!$$ Î/ āωÎ) Νèδuρ tβθ ä. Î�ô³•Β ∩⊇⊃∉∪﴾ ]۱۰۶: وسفي[.  
آرند اكثر مردمان به االله تعالي، مگـر در آن حـالي كـه ايشـان      ايمان نمي«

  .»كنند شرك هم مي
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بنيـاد داخـل    ملاحظه بايد فرمود و احتياط بايد كرد تا كه در اين زمرة بـي 
دارد كـه شـما را كشـان     نيـرو بطـورِ خفيـه هزارهـا     للعنةنگردي، ابليس عليه ا

  شعر. برندبتان را از بين  ايمانكشان در شرك برده 
  اي بســــا ابلــــيسِ آدم روي هســــت

  

  پــس بهــر دســتي نبايــد داد دســت    
  

  در تمهيد انتباه
انساني  باد كه حقيقت توحيد و عرفانِ خداوندي فطرت 1معلوم خاطر عاطرت

كه مخلوق شده اسـت در فطـرت و طبيعـت او     است، يعني انسان از روز اول
پليدي مثل سگ را ببـين كـه مالـك    حيوان مثلاً  .2ندتوحيد را مودع فرموده ا

شناسد، ديگر هركه قريب خانة او آيد امير باشـد يـا غريـب، عـام      خود را مي
كند، و براي گزيدنِ او ميدود، اما چـون آقـاي    باشد يا خاص، بر او حمله مي

ايـن  . كـار ميبـرد   دهـد، تملـق و شـاطري در    بيند دم را حركت مي خود را مي
ده است محض مقتضاي طبيعت او همين است كـه  دان يادرا كسي به او امتياز 

امـا  . كنـد  گريزد يا حملـه مـي   چسپد و از ناآشناي خود مي بر محسنِ خود مي
انسان قوي الفطرت كه مفطور براي مولاشناسي است، اگر منعم حقيقي خود 

پس او  تر كي باشد؟ را نداند و به دورِ ديگران بچرخد، پس از او كودن ودني
گردد كـه   معلوم ميكنيم  اگر فكر. از سگ و خرس و خوك هم كمتر باشد

                                           
 ].مصحح. [عطردار، خوشبو= عاطر  -1

 ]. مصحح. [به وديعت گذاشته اند،  قرار داده اند= مودع فرموده اند  -2
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ند، چنانچه در فطرت او خوردنِ اغذيـه  ك انكار نمياز معبود خود ً ةانسان فطر
نهاده اند، اگر هر قدر گرسنه گردد، گياه و علف اگرچه مجاناً در دست آيد 

ً مجبـور  ةباشـد، فطـر   1مـان كند، اما اگر غله يك كيلو بـه صـد تو   استفاده نمي
هر انسـان   لذا .كند را بخرد و بخورد، از كثرت قيمت خوف نمي آناست كه 

حتـي  غلـط باشـد،    روش عبادتشد، اگرچه دارنوعي قبول  هخدا را مجبوراً ب
د كـه قـاهري   سـتن دان ، اما مياالله را قبول نداشته اندهامان هم اگرچه  وفرعون 

 ما هستهمة بالاي قدرت.  
  چ سري نيست كه سريّ ز خدا نيستدر هي

  :گواه اين موضوع است �حديث متفق عليه از ابوهريره 
ثمُ . يمَُجسَانهِِ  أَوْ  يُـنَصرَانهِِ  أَوْ  يُـهَودَانهِِ  فأَبََـوَاهُ  الْفِطْرَةِ، عَلَى يوُلَدُ  إِلا  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا«
%óΟÏ﴿: يَـقُولُ  r'sù y7yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z�‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜÏù «!$#  ÉL©9$# t�sÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκ ö�n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? 

È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠ s)ø9$#﴾ ]هر نوزادي بر فطرت به دنيا «. »]۳۰: روم
مي آيد و اين پدر و مادرش هستند كه او را يهودي يا نصراني و يا مجوسي 

%óΟÏ﴿: سپس اين آيت را تلاوت فرمود .كنند مي r'sù y7yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $ Z�‹ ÏΖ ym 4 
|N t�ôÜÏù «!$#  ÉL©9$# t� sÜsù }̈ $̈Ζ9$# $ pκ ö�n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠ s)ø9$#﴾ 

از فطرت . ات را با حقّ گرايى تمام به سوى اين دين بگردان]  دل[پس روى «

                                           
 ].مصحح. [معادل ده ريال؛ واحد پول مروج در ايران= تومان  -1
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آفرينش ].  پيروى كن[ست الهى كه مردم را بر اساس آن پديد آورده ا
  .» دين استوار اين است. پذيرد خداوند دگرگونى نمى

راي خداشناسـي خـالقِ   االله استعداد و صـلاحيتي اسـت كـه ب ـ    ةمراد از فطر
ديعت فرمـوده اسـت، و جبلـت    كائنات در بدء تخليق در جوهرِ هر فرد بشر و

گـري از  انسان بر همان مفطور شده است، يعني در آتشكدة قلب هـر بشـر اخ  
 اين امانت نهاده اند كه اگر نفخ معلمينِ خير شامل حالش گردد، روزي شعلة

گردد، و امـا اگـر    ش، خودبخود نمودار ميسوزِ كفر و شرك از جوهر خرمن
ديـن گرديـد، از    و پيـرانِ بـي   كـافر خورده معلمـينِ شـر و مـادر و پـدر      دست

  .گردد بدتر مي 1انسانيت بيرون رفته از هر لايعقل
تان از اين دعواي عمومي ما اشكال و ترددي پيدا  در ذهن گرامي شايد

اگر و  !؟كند شد كه مشرك و كافر چگونه توحيد را، من وجه تسليم مي
  .؟كرد دانست چگونه شرك مي خداي برتر و بزرگ را مي

احوال مشركينِ عرب و  با نظري سريع در تان براي دفعِ اين اشكالِ ذهني 
  .شود مشاهده ميكفارِ قريش 

وجه اين اشتباه اين گرديده است كه فهميده اند كه هر كسي كه اقرار  
كند و به او اعتراف دارد، او موحد است و كسي  هستي خداي ذوالجلال مي

اين مغالطة بزرگ است كه ملايان و  ؛كه منكر است او مشرك است و بس
و اند  جا دادهمريدان و معتقدانِ خود در ذه پرست  پيرانِ مبتدع و شرك

                                           
 ].مصحح. [، و كنايه از حيوان است)نمي داند(ند آن كه درك كرده نمي توا= لا يعقل  -1
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$﴿مخالف  tΒuρ ßÏΒ÷σ ãƒ Νèδç� sYò2r& «!$$ Î/ āωÎ) Νèδuρ tβθ ä. Î�ô³•Β ∩⊇⊃∉∪﴾ ]1(]106: يوسف( 
است، بلكه اصل توحيد آنست كه از تمام عقائد شركيه و اعمال و افعالِ 

مرتكب برخي و  ردهمشركانه عموماً محترز باشد نه آن كه از بعضي احتراز ك
  .ديگر باشد

م و خـواص  شود، ملاحظه كنيد كه عـوا  زي درج مياز عقائد مشركين چي
 بـين و مابـه الامتيـاز    ؟ها مرتكب انـد يـا نـه    بهمين انيرمبتدعين و بريلويين و پ

  .شود يا نه؟ ايشان و مشركين ديده مي
  :حال عقائدشان از روي قرآن مقدس اينست

1- ﴿ È⌡s9uρ ΝßγtF ø9r'y™ ô̈Β öΝßγs)n= yz £ä9θà)u‹ s9 ª!$#﴾ ]و اگر از آنان « ]۸۷:الزخرف
  .»خدا: بپرسى، چه كسى آنان را آفريده است، به يقين گويند

2- ﴿ È⌡s9uρ ΝßγtF ø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$#uρ £ä9θ à)u‹ s9 ª!$#﴾ ]۲۵: لقمان[ 
و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است، قطعا «

  .»خداوند: گويند
3- ﴿ö≅è% tΒ Νä3è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ ̈Βr& à7Î= ôϑtƒ yìôϑ ¡¡9$# t�≈ |Á ö/F{$#uρ tΒuρ 

ßlÌ� øƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9$# ßl Ì�øƒ ä† uρ |MÍh‹ yϑ ø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒuρ ã�În/ y‰ãƒ z÷ö∆ F{$# 4 tβθ ä9θ à)uŠ |¡sù 

                                           
]  بـه نـوعى  [آورنـد مگـر آنكـه آنـان      و بيشترشان به خداونـد ايمـان نمـى   «: ترجمه -1

  .»اند مشرك
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ª!$#﴾ ]شنده و اينجا اقرار دارند كه رازق و مالك و ك. )1(]۳۱: ونسي
  .است يكننده و مدبرِ امر االله تعال زنده
4- ﴿≅è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒuρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖà2 šχθßϑn= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θà)u‹ y™ ¬! 4 

ö≅è% Ÿξ sùr& šχρã� ©. x‹s? ∩∇∈∪ ö≅è% tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Æìö7 ¡¡9$# �> u‘uρ Ä ö̧� yè ø9$# ËΛÏàyè ø9$# ∩∇∉∪ 

šχθä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& šχθà)−G s? ∩∇∠∪﴾ ]مشركين . )2(]۸۷ – ۸۴: المؤمنون
  .االله تعالي است ،اقرار داشتند كه مالك عرش و فرش و آسمان و ربِ همه

5- ﴿ö≅è% .tΒ ÍνÏ‰u‹ Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅à2 &ó x« uθ èδuρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµ ø‹ n= tã χÎ) óΟçFΖä. 

tβθ çΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% 4’‾Τ r'sù šχρã� ysó¡è@ ∩∇∪﴾ ]٣(]۸۹ – ۸۸: المؤمنون( . 

                                           
دهد؟ يا كيسـت كـه بـر     كيست كه شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو«: ترجمه -1

را از مرده، و مـرده را   ها مالكيت و حكومت دارد؟ و كيست كه زنده ها و چشم گوش
كنـد؟ بـه    را تدبير مى]  جهان هستى[آورد؟ و كيست كه همواره امور  از زنده بيرون مى

  .»خدا: زودى خواهند گفت
زمين و هـر كـه در آن اسـت از    : اگر معرفت و شناخت داريد، بگوييد: بگو«: ترجمه -2

مالك : بگو شويد؟ ىبا اين حال آيا متذكّر نم: بگو. از خداست: خواهند گفت كيست؟
در ]  آنهـا هـم  : [خواهند گفـت  هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟ آسمان

  »پرهيزيد؟ نمى]  از پرستش بتان[آيا : بگو. سيطره مالكيت خداست
] حاكميـت مطلـق و  [كيست كه :] بگوييد[اگر معرفت و شناخت داريد : بگو«: ترجمه -3

از [اش به كسى  او پناه دهد و برخلاف خواسته فرمانروايى همه چيز به دست اوست و
پس چگونه : بگو. فقط براى خداست] ها اين ويژگى: [خواهند گفت. پناه ندهد]  عذاب

  .»؟كنند و از راه خدا منحرفتان مى[شويد  نيرنگ و افسون مى]  بازيچه[
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اقرار داشتند كه احكم الحاكمين و شهنشاه كل و صاحب اختيار و صاحب 
  .اقتدارِ اعلي، االله جل شأنه و عزّ برهانه است

6- ﴿tΑ$ s% uρ šÏ% ©!$# (#θ ä. u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª!$# $tΒ $ tΡ ô‰t6 tã ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ﴾ ]۳۵: النحل[.  

7- ﴿ãΑθ à)u‹ y™ tÏ% ©! $# (#θ ä. u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u� õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym 

ÏΒ &óx«﴾ ]درين هردو جا اقرار كردند كه قادرِ مطلق كه . )1(]۱۴۸: الأنعام
  .مشيت جميع امور در اختيارِ اوست االله سبحانه و تعالي است

8- ﴿ È⌡s9uρ ΝßγtF ø9r'y™ ô̈Β t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9$# t� yϑs)ø9$#uρ 

£ä9θ à)u‹ s9 ª!$# ( 4’‾Τ r'sù tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪﴾ ]اينجا اقرار كردند  كه  .)٢(]۶۱: العنکبوت
  .متصرف علي الاطلاق اوست

9- ﴿Í.s! uρ Ο ßγtF ø9r'y™ ̈Β tΑ̈“‾Ρ š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ uŠômr'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$ yγÏ? öθ tΒ £ä9θ à)u‹ s9 ª!$#﴾ ]باران و  فرود آورندةاقرار دارند كه  .)٣(]۶۳: العنکبوت
                                           

اگـر   :شريك و همتا قرار دادند به زودى خواهند گفـت  االلهكسانى كه براى «: ترجمه -1
از حلال خـدا را  [ورزيديم و نه پدرانمان، و نه چيزى  خواست نه ما شرك مى خدا مى

  . »كرديم حرام مى]  خودسرانه
و اگر از آنان بپرسى، چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و مـاه  «: ترجمه -2

نـده  گردا]  از راه حـقّ [پـس از چـه جهـت    . خداونـد : را رام كرده است، البته گوينـد 
  .»؟شوند مى

و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبـى را نـازل كـرد، آن گـاه از آن     «: ترجمه -3
  .»خداوند: ساخت، البته گويند] و سر سبز[زمين را پس از پژمردنش زنده 
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  .آرندة نباتات او است بيرون
10- ﴿È⌡ s9uρ ΟßγtF ø9r'y™ ô̈Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ £ä9θà)u‹ s9 £ßγs)n= yz â“ƒ Í“yè ø9$# 

ÞΟŠÎ= yèø9$# ∩∪﴾ ]اقرار كردند كه عزيز و عليم همان ذات مقدس  .)١(]۹: الزخرف
  .است

11- ﴿(#θ ä9$ s% uρ öθ s9 u!$ x© ß≈ oΗ ÷q§�9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡ ô‰t7 tã﴾ ]خدا را رحمن  )2(]۲۰: الزخرف
  .گفتند مي

12- ﴿#sŒÎ) uρ ¡§tΒ z≈ |¡Ρ M} $# •�‘Ø9$# $ tΡ%tæ yŠ ÿÏµ Î7/ΨyfÏ9 ÷ρr& #́‰Ïã$ s% ÷ρr& $ Vϑ Í←!$ s%﴾   
  .)3(]۱۲: يونس[

13- ﴿#sŒÎ) uρ ¡§tΒ }̈ $ ¨Ζ9$# @�àÑ (#öθ tã yŠ Νåκ ®5 u‘ tÎ7�ÏΖ•Β Ïµø‹ s9Î)﴾ ]۳۳: الروم[.  

14- ﴿#sŒÎ) uρ ¡§tΒ z≈ |¡ΣM} $# @�àÑ $tã yŠ …çµ −/ u‘ $ �7�ÏΖãΒ Ïµ ø‹ s9Î)﴾ ]هاين جاا در .]۸: الزمر 
كشا و دافعِ بلا هم االله جل  دهنده از مصائب و مشكل اقرار داشتند كه نجات

  .است جلاله

15- ﴿#sŒÎ* sù (#θç7 Å2u‘ ’Îû Å7ù= à�ø9$# (#âθ tãyŠ ©!$# tÅÁ Î= øƒèΧ çµ s9 tÏe$!$#﴾ ]۶۵: العنکبوت[.  

                                           
و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريـده اسـت؟ بـه يقـين     «: ترجمه -1

  »ند دانا آنها را آفريده استپيروزم] خداوند[گويند، 
  »پرستيديم خواست آنها را نمى رحمان مى] خداوند[اگر : و گويند«: ترجمه -2
يا نشسته يا ايستاده ما را ]  خفته[و چون به انسان رنج برسد، به پهلوى خود «: ترجمه -3

  »خواند به دعا مى
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16- ﴿#sŒÎ) uρ Νåκu�Ï±xî Ólöθ ¨Β È≅n= —à9$$ x. (#âθ tã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒ èΧ ã&s! tÏe$!$#﴾ ]۳۲: لقمان[.  

17- ﴿t øt� y_uρ ΝÍκ Í5 8xƒÌ� Î/ 7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãmÌ� sùuρ $ pκ Í5 $ pκ øEu!%ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$ tã﴾ ]۲۲ :يونس[.  
از اين آيات معلوم شد كه وقت مصائب خاصه مراجعه به آن خداي برتر 

 2و شيخ الإسلام عثماني 1كردند نه غير، ولي بقول صاحب روح المعاني مي
 هابه پير هزمان ما در عين همين حالت هم بدبختان پيرپرستان مبتدعو عوام 

 3تر ان از شرك مشركين قديم مزمنكنند، معلوم شد كه شرك ش ميرجوع 
ايم كه در عين همين حالت  ان نقلاً شنيدهما بارها از معتقدين پير. شده است
  .العياذ باالله. كنند و فرزندانش را ندا مي 4غريب شاه

18- ﴿$ uΖ −/ §‘ ô#Ï±ø. $# $̈Ζ tã šU#x‹yèø9$#﴾ ]۱۲: الدخان[.  اقرار داشتند كه كاشف
  .عذاب االله جل و علا است

د بيان عقائدشان از قرآن مقدس، و بهمين مضمون احاديث بون اي
  .صحيحه به كثرت آمده اند

                                           
 ـ1217: علامه محمود آلوسي بغـدادي متولـد سـال   = صاحب روح المعاني  -1 ق و . هـ

در رد بر اهل هوا و مبتـدعان آراي محكمـي   . هجري مي باشد 1270:  متوفاي سال
 ].مصحح. [دارد

از  اسـت كـه  اشاره به مفتي محمد تقي عثماني حفظه االله صاحبِ تكملة فـتح الملهـم    -2
 ]. مصحح. [شخصت هاي علمي جهان اسلام در عصر حاضر مي باشد

 ].مصحح. [مان درازي بر آن گذشته باشدديرينه، آنچه كه ز= مزمن  -3

 ].مصحح. [نام يكي از پيران كه در شبه قاره ارادتمنداني دارد= غريب شاه -4
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  :ان را بايد شنيدركشم حالا از كتبِ سيرت و تاريخِ معتبر عقائد
بناي كعبه  مشركان هنگامنويسد  مي 145ص  1در طبقات ابن سعد ج  -1

معلوم شد كه  »كنيمبنا  كاش ما خانة خداي خود را«، لو بنينا بيت ربنا :گفتند
  .گفتند خدا را رب خود مي

وقت بناي كعبه و هدم : نويسد مي 207ص  1در سيرت ابن هشام ج  -2
به اين كار خيلي از عذاب خدا ترسيدند، حتي كه كسي جرأت نكرد  آن

توقف كردند كه روز نه باش و ديگران تا يك .، مگر وليد بن مغيرهشروع كند
، از اين كار دست مي كشيمكنيم ورنه  قدام مياگر وليد را عذابي نرسيد ا

شان از خوف  ظاهر است كه دلهاي. إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه: گويد مي
  .خدا لبريز بود

اللهم لا : هم در طبقات و سيرت مذكور نوشته است كه دعا كردند -3
نيست زده و ترسانيده نشويم، جز اين  اي االله ما خوف«. نرع إنما نريد الخير

  .خواستند معلوم شد كه دعاء هم از خدا مي. »كه ما ارادة خير داريم
وقت تعميـر بيـت   : نويسد كه مي 145ص  1ج  و نيز در طبقات مذكور -4

االله مشوره كردند كه بايد درين تعمير مال حلال باشد، حرام نباشد كه عذابِ 
شـد كـه در    انسـته د. الـخ  لا تـدخلوا فـي بنائهـا مـن كسـبكم إلا طيبـا. آيد خدا مي

  .شان ملاحظه عظمت و كبريائي خداي ذوالجلال بود دلهاي
 �در داسـتان ايـذاء بـلال حبشـي     340ص  1ج ابـن هشـام   در سيرت  -5

 ألا: شقي القلب اميـه بـن خلـف خطـاب كردنـد      به �صديق اكبر  :نويسد مي
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من وجه تـرس خـدا هـم     معلوم شد كه اين بدبختان. المسكين هذا في االله تتقي
  .شتنددا

چـون  كه روز فتح مكه : آمده است 56ص  1ج  ذكورنيز در سيرت م -6
لقـد أكـرم االله أسـيداً ان لا : شـنيد، گفـت   �عتاب ابن اسيد صـداي اذان بـلال   
پيش از عزت داد كه ) پدرِ مرا(خدا  اسيد . يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه

مي شنيد باعـث خشـم او   را نشنيد؛ زيرا اگر اين صدا را مرد كه اين صدا  اين
  .دانستند معلوم شد كه ايشان عزت و ذلت را از خدا مي. مي شد

كـه هنـد بـه     نويسـد، در قصـة طويـل    مـي  376ص  1ج نيز در سـيرت   -7
االله تـرا  ! اي ابـا عتبـه  بلـي پـس   «. نعم فجزاك االله خيراً يا أبـا عتبـة: ابولهب گفت

دانسـتند،   مـي زا دهنـده  سزا دهنده و جمعلوم شد كه خدا را  »جزاي خير دهد
ون ع ـلوردن خـود ابوجهـل م  آ به ايمـان  �چنانچه وقت بشارت فاروق اعظم 

هـم   )فرعونِ اين امت(مثل ابوجهل ملعون  .بـه جئـت مـا وقبح االله قبحك: گفت
  .دانست سزا را از جانبِ خدا مي

: نويسـد كـه چـون كـافران گفتنـد كـه       مي 375ص  1نيز در سيرت ج  -8
اگر من محمد : ماد كه تا حال كافر بود، آمد و گفتمجنونست، ض �محمد 

. ، شايد خدا او را بدسـت مـن شـفا بدهـد    يـَدَي  عَلَى يَشْفِيهِ  اللهَ  لَعَل را ببينم،  �
  .گفتند معلوم شد كه شفادهندة امراض هم خدا را مي

جنـاب  : فرمايـد  مـي  �در ترمذي موجود است كه عمران بن حصـين   -9
كنـي؟   اي حصين تو چند معبود را عبادت مي: را گفت كهپدرِ م �رسول االله 
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تـو بـراي محبـت و    : شش در زمين و يكي در آسـمان، پـس پرسـيدند   : گفت
آن را كه در آسمان : ؟ پدرم گفترا دمقرر كرده ايخوف خود كدام يكي 

  .دانستند خداي برتر و اعلي مياالله را معلوم شد كه . است

مشركين نسبت بذات و صفات گـوش   ه؟چـه بـود   رب العالمين عقائد
  بايد كرد

و صـفات او عقائـد و    �در موضوع ذات پاك واجب الوجـود  علماي كرام 
تصورات مشركين را تفصيلاً و تطويلاً ذكـر كـرده انـد، مـا بطـورِ خلاصـه و       

  .كنيم اختصار چيزي تقديم مي
  :بود ايمان و عقيدة مشركان اين 
مالـك همـه   ) 3. (ازق همه االله استر) 2. (خالقِ همه كائنات استاالله ) 1(

) 6. (مـدبرِ امـور االله اسـت   ) 5. (محيـي و مميـت همـه االله اسـت    ) 4. (االله است
صـاحب اختيـار و   ) 8. (شهنشاه كل او اسـت ) 7. (مالك تمام كائنات او است

متصـرف علـي الاطـلاق    ) 10. (قادرِ مطلق االله است) 9. (اقتدارِ كامل االله است
) 13. (پيداكننـدة نباتـات االله اسـت   ) 12. (رندة باران االله استبا) 11. (االله است

) 15. (كشا و دافع البلاء االله است مشكل) 14. (عزيز و عليم و رحمن، االله است
) 17. (كاشـف العـذاب، االله اسـت   ) 16. (منجي از مصائب و شدائد، االله اسـت 

دا از خ ـ) 18. (مـرض، االله اسـت  شـافي  و دهنـده  عزت و ذلـت و جـزا و سـزا    
در وقت شـدائد او را نـداء   ) 20. (خواستند و دعاء از االله مي) 19. (ترسيدند مي
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شان از عظمـت   دلهاي) 22. (ترسيدند از جلال و هيبت او مي) 21. (كردند مي
  .دانستند خدا را واحد و از همه اعلي مي) 23. (لرزيدند و كبريائي او مي

  شان ذكر بعضي از اعمال و وظائف
 2تعظــيم شــعائر االله) 3. ()1(كردنــد حــج مــي) 2. (كردنــد بــه مــيتعميــرِ كع) 1(

خدمت بيـت االله و حجـاج   ) 5. (ندگفت  و لبيك ميكرده عمره ) 4. (كردند مي
داشـتند،   روزه مي) 7). (االله البالغه حجة 1ج (خواندند  نماز مي) 6.  (كردند مي

) 9). (11ع سورة انعام (دادند،  مي ةزكو) 8). (�صحيح مسلم فضائل ابوذر (
. كردنـد  نـذر مـي  ) 10). (االله حجـة ابـوداود و  . (كردنـد  غلام و بـرده آزاد مـي  

بخاري كتاب الصوم و مسـلم كتـاب الإيمـان و ترمـذي بـاب وفـاء النـذر و        (
طبقـات  (كردنـد،   ابتداء تحرير بنامِ خـدا مـي  ) 11. ()هليةابوداود باب نذر الجا

ردنـد، در قـرآن مقـدس    ك قسـم بخـدا يـاد مـي    ) 12). (209ص  1ابن سعد ج 
مذكور  ع آخر. فاطر 22، و پ 5، نحل ع 14، و پ 13، انعام ع 8 ارةجابجا، پ

چهـار   لصـديقه   –نكاح صحيح در ايشان هـم رواج داشـت   ) 13. (است

                                           
 .صحيح بخاري و صحيح مسلم.  هجري از حج منع شدند 9سنه -)1(

و مراد ازشعائراالله نشانه هـا و مواضـع   . شعائر جمع شعيره به معناي نشانه و علامه است -2
شعائراالله تمام آن : كه از تابعين مشهور است، مي فرمايد"عطا". ي باشد تعالي م عبادت او

مـي   "حسن".چيزهاي است كه خداوند متعال به آن امر نموده ويا از آن باز داشته است
از  "الجـامع لأحكـام القـرآن   "معلومات بيشتر به تفسير  براي. "هي دين االله كله": فرمايد

 ].مصحح[ .ودمراجعه ش 2/37علامه قرطبي
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). بخاري كتاب النكـاح . (منها نکاح الناس اليـوم: قسم نكاح بيان كرده فرمودند
). االله حجة. (فطرت مستقيم بودند ختنه و غسلِ جنابت و تمام خصائلِ بر) 14(
  ).4انفال ع . (كردند استغفار مي) 16). (االله حجة(كردند،  ذبح و نحر مي) 15(

  صاحب اخلاق و اوصاف حميده بودند

حلبيـه   ةالنبويه بر حاشيه سـير  ةسير(غيور و صاحبِ عزت و ناموس بودند،  -1
نـواز و   مهمـان  -2). »توحيد و شرك كي حقيقت«: كتاباز بر گرفته )  1ج 

صـادق الوعـد و العهـد بودنـد، چنانچـه       -3. اربابِ سماحت و سخاوت بودند
  .كتبِ احاديث و سير مشحون اند

�6@�* �AB:       حالا با اينقدر خوبي كه داشتند، فكر بايـد كـرد كـه بـاز هـم
بـه  قرآن مقدس اوشان را كافر و مشرك معرفي فرموده، وعيد عـذاب ابـدي   

از كـافران  چيز از باب توحيد مانده بود كه ايشـان را   ، پس چهآنها داده است
  !؟نكرده بود جدا

  :شود جوابِ اين تفصيلاً گفته مي 

  انكشاف حقيقت توحيد
ر عـوام و بعـض خـواص بـدان     اولاً يك اشتباه بزرگ و غلط فهمـي كـه اكث ـ  

شـود، بگـوشِ    بعد از آن پرده از روي توحيد بلنـد مـي   .شود مي ند ازالهيمبتلا
گردند، بـراي دانسـتنِ    جه و ملتفت بايد شد، اينجا دو چيز مشتبه ميهوش متو

با وجود يكي تسليم توحيد در جانب اثبات  ؛توحيد اول آنها را امتياز بايد داد
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عبادت و عرفان واجـب الوجـود اسـت، فقـط در همـين يـك پهلـوي         كثرت
بـراي  ، دوم اثبات توحيد و عرفـان و عبـادت  . اثباتي مع عدم نفي جانبِ منفي

مثلاً كسي خدا را يگانه  .است، با نفي پهلوي منفي ذات واحد محض و مطلق
در تمـام امـور يـا     ،كند، ولي بـه همـراه ايـن    شناسد و عبادت مي داند و مي مي

ند، و نفي آن دا ميتحقِ عبادت و تصرف و غيره امور غير االله را هم مس يبعض
ا را به همين طـور اثبـات   و ديگري هم خد .دارد غير، من كل الوجوه روا نمي

كنـد و   دهد، و نفيِ صريح مـي  كند، ولي غيري را اصلاً با او استحقاق نمي مي
داند، جماعت اولـي مشـرك اسـت و     منفي ميعبادت براي غير را اعتقاداً هم 

و جماعت دوم موحد اند . همين بود عقائد جميع مشركين عالَم از اول تا آخر
  .است و بس و اسلام براي تميز همين امر

اكثر عوام و بعض  گاه كنيم، در مي يابيم كهن به اطراف مانو چون امروز 
داننـد   در بلاي اول گرفتار اند، و خود را موحد مـي   خواص از ملاها و مشائخ

و اگر دارندة اين عقيده موحد است، پس چـرا ابوجهـل و ابولهـب    ! 1فهيهات
ثابت بالا  در چنانچه با دلائلمشرك اند كه ايشان هم همين عقيده داشته اند، 

و منشأ اين غلط فهمي اين است كه شيطانِ مـردود و ملعـون چونكـه     .نموديم
و شـرك  انسان را از جهـنم نجـات داده   داند كه توحيد  دشمنِ انسانست و مي

 آن .كند كه توحيد حقيقي برايشان منكشف نگـردد  وسيلة نار است، سعي مي

                                           
 36: اين واژه در آية. چه دور است، و در مقام تحسر و تأسف استعمال مي شود= هيهات  -1

  ]. مصحح. [سورة مؤمنون آمده است
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توحيـد حقيقـي   د و رب ـ ك جلـو او مـي  را ملمع كرده بصورت مزخرف بالشـر 
همين عقيـده  ه آن را تصديق كرده تا دم موت ب لهمةكند، آن دني ا معرفي مي

شود، حالانكه واحد دانسـتنِ خـدا مطلقـاً و     مشركين حشر مي از زمرةمانده و 
    او مطلقاً، توحيد نيست، بلكه اين مقتضـاي فطـرت و طبيعـت عرفان و عبادت

زيرا كه انكارِ خـدا از قـدرت    ؛آن را نقل كرده است انسانست كه در هر قرن
متفـق   خداونـد صـفات و عبـادت    دركفـر   ةائم ـبيشتر انسان خارج است، لذا 

  .اند بوده
وجه نزاع و مورد نزاع فقط پهلوي دوم در هر قرن گرديده است، و بهمين 

سـرِ  شان در قرن بعد قـرن بـر    پهلو انبياء با مخالفين در نزاع و جهاد و اصحاب
  . پيكار بودند

  :دلائل ديده شوند 
1- ﴿öΝåκ ¨ΞÎ) (#þθ çΡ%x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) ª!$# tβρç� É9õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ←r& 

(#þθ ä. Í‘$tG s9 $oΨÏG yγÏ9#u 9�Ïã$t±Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪﴾ ]1(]۳۶ – ۳۵: الصافات(.  
ان را منهدم كرده ايشان را همين ضرب إلا االله بود كه بنيان آلهة ايش

و شتم و  هدف سب †آورد كه انبياء  ناراحت كرده بر سرِ پيكار مي

                                           
معبود راستينى جز خداونـد  : شد بودند كه چون به آنان گفته مى]  چنان[آنان «: ترجمه -1

معبـودان خـويش را بـه خـاطر      آيا ما: گفتند و مى. كردند نيست، سركشى مى]  يگانه[
  .»شاعرى ديوانه ترك گوييم؟]  سخن[
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بالا گرديدند كه هفتاد نبي و مبلغ بر سرِ يك منبر شهيد  ريت ةآماجگاه و نشان
  .بودند متفق ميدر آن ان خود ركشمكردند، نه فقط جانب اثبات كه  مي

2- ﴿tΑ$ s% uρ tβρã�Ï�≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ Ö�Ås≈ y™ ë>#¤‹x. ∩⊆∪ Ÿ≅yè y_r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #́‰Ïn≡ uρ ( ¨βÎ) 

#x‹≈ yδ íó ý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪﴾ ]1(]۵ – ۴: ص(.  
ر نفي خاطمشركينِ عرب از تصورِ يك معبود بيگانه نبودند، فقط ب

ها و گستاخي  نواع مختلف اذيتا بارا  �بارگاه رسالت  معبودان ديگر
  .دندآزر

3- ﴿#sŒÎ) uρ |N ö�x. sŒ y7−/ u‘ ’Îû Èβ#uö� à)ø9$# …çνy‰÷nuρ (#öθ ©9uρ #’ n? tã óΟ ÏδÌ�≈t/ ÷Šr& #Y‘θ à�çΡ ∩⊆∉∪﴾ 
  .)2( ]۴۶: الإسراء[

موجب نفور ايشان بـود، نـه آن كـه     به سوي پروردگار يكتاهمين دعوت 
  .ندقبول نداشت خداي به همراه شريك را

4- ﴿#sŒÎ) uρ t�Ï. èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ ôN ¨—r'yϑ ô©$# Ü>θè= è% tÏ%©! $# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$ Î/﴾ 
  .)3(]۴۵: الزمر[

                                           
معبـودان را  ]  همـه [آيـا  . جادوگرى دروغگوست] فرد[اين : و كافران گفتند«: ترجمه -1

  .»يك معبود قرار داده است؟ بى گمان اين چيزى شگفت است

يش و چون پروردگارت را در قرآن تنها ياد كنى، با نفـرت بـه پشـت خـو    « :ترجمه -2
  .»برگردند

و چون خداوند به تنهايى ياد شود، دلهـاى كسـانى كـه بـه آخـرت ايمـان       «: ترجمه -3
  .»شود آورند متنفّر مى نمى
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  .است يكتا بودن اهللاينجا نيز علت تنفر ذكر 
5- ﴿Νä3Ï9≡ sŒ ÿ… çµ ‾Ρ r'Î/ #sŒÎ) z ÅçßŠ ª!$# … çνy‰÷nuρ óΟè? ö�x�Ÿ2 ( βÎ)uρ õ8u�ô³ç„ Ïµ Î/ (#θ ãΖÏΒ÷σ è? 4 

ãΝõ3çt ø:$$ sù ¬! Çc’Í? yèø9$# Î�� Î6s3ø9$# ∩⊇⊄∪﴾ ]1(]۱۲: غافر(.  
اي خدا مطلقاً منكر نبودنـد،  دراينجا نيز صاف واضح است كه ايشان به ند

  .كردند را نكار ميواحد لا شريك 
θ#)﴿: قوم نوح: حال مشركينِ سابقين هم همين بود ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγÏ9#u 

Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿωuρ %Yæ#uθ ß™ Ÿωuρ šWθ äótƒ s−θ ãètƒ uρ #Z� ô£nΣuρ ∩⊄⊂∪﴾ ]قوم عاد )2(]۲۳: وحن :

﴿(#þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞ Å_r& y‰ç7 ÷è uΖÏ9 ©!$# … çνy‰ômuρ u‘ x‹tΡ uρ $ tΒ tβ%Ÿ2 ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡ äτ !$ t/#u﴾ 

θ#)﴿: قوم ثمود. )3(]۷۰:الأعراف[ ä9$ s% ßxÎ=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨä. $ uΖŠÏù #vθ ã_ö� tΒ Ÿ≅ö6s% !#x‹≈ yδ ( 

                                           
شـد، انكـار    از آن است كه چون وقتى خداوند به تنهايى ياد مـى ] كيفر[اين «: ترجمه -1

داورى بـا  ]  اينـك [پـس  . آورديد شد، ايمان مى و اگر به او شرك آورده مى. كرديد مى
  .»خداوند بلند مرتبه بزرگ است

» يعـوق «و » يغوث«و » سواع«و » ود«معبودانتان را رها نكنيد و : و گفتند«: ترجمه -2
  .»را وا مگذاريد» نسر«و 

را بپرسـتيم و   اللهتنهـا ا ]  ما را دعوت كنى كـه [اى تا  ما آمده] نزد[آيا : گفتند«: ترجمه -3
  .»دند رها كنيمپرستي آنچه را كه نياكانمان مى
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!$ uΖ9yγ÷Ψs? r& βr& y‰ç7 ÷è‾Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡ äτ!$ t/#u﴾ ]قوم مدين. )1(]۶۲: هود :﴿(#θ ä9$ s% Ü=ø‹ yèà±≈ tƒ 

š�è? 4θ n= |¹r& š‚â÷æ∆ ù's? βr& x8ç� øI‾Ρ $ tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡ äτ !$ t/#u﴾ ]2(]۸۷: هود(.  
، قبول داشتندخلاصه مشركين سابقين هم پهلوي اثبات را بمع اشتراك 

 لاشريك احدوخداي شان پهلوي منفي و اثبات  فقط مورد تنازع و كشمكش
و بس، و همين است حال اكثر عوام عالم و بعض خواص درين زمان،  بود

خداي ذوالجلال بجميع امورِ خود احتياج غيري : شود كه ه ايشان گفته چون ب
مسلّم اما دوستانِ خدا و پيرانِ كامل اختياراتي و نازي در : ندارد، گويند

خدا رد  گردد، و هرچه گويند مردود نميحضرت الهي دارند كه خواستةشان 
  . كند نمي

كند و در  خداوند متعال ملاحظه كسي نميبايد دانست كه نعوذ باالله، 
تواند كه به  گردد و كسي نمي متأثر نمي هيچ فرديآنچه بخواهد از كمال 

اندازي كند، پس واي و صد  دست شغير دستور او در كارخانة خدائي او
  .ايهوسيده و اين كالاي زبونِ بي مپين اعتقاد ا واي بر

  

  

                                           
آيـا مـا را از   . رفـت  اى صالح، پيش از اين در ميان ما به تو اميد مى: گفتند«: ترجمه -1

  .»پرستيدند؟ دارى كه نياكانمان مى پرستيدن آنچه باز مى
دهد كه آنچـه را كـه نياكانمـان     اى شعيب آيا نمازت به تو فرمان مى: گفتند«: ترجمه -2

  .»پرستيدند رها سازيم مى
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  †اسوة انبياء 

  :�نبياء خاتم الأ ةاسو
﴿öΝä3§ΨÎ←r& tβρß‰pκ ô¶tF s9 āχr& yìtΒ «!$# ºπ yγÏ9#u 3“t� ÷z é& 4 ≅è% Hω ß‰pκ ô−r& 4 ö≅è% $ yϑ ‾ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9Î) 

Ó‰Ïn≡ uρ Í_ ‾Ρ Î)uρ Öü“Ì� t/ $®ÿ ÊeΕ tβθä. Î� ô³è@ ﴾ ]1(]۱۹: الأنعام.(  
 زالـه واحـد انـد، بلكـه ا     ييكتائنه صرف داعي و مدعي  �امام المرسلين 

  .كرده اندسواي االلهِ واحد اعلانِ برائت 

  :÷ خليل ةواس
﴿ô‰s% ôMtΡ%x. öΝä3s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) tÏ% ©! $#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒöθs)Ï9 $‾Ρ Î) (#äτℜut�ç/ 

öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒuρ tβρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡ ö� x�x. ö/ ä3Î/ #y‰t/ uρ $ uΖ oΨ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/ uρ äοuρ≡ y‰yè ø9$# 

â!$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ #́‰t/ r& 4®L ym (#θ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÿ… çνy‰ômuρ﴾ ]2(]۴: الممتحنه(.  

                                           
مـن  : [دهيد كه با خداوند معبودانى ديگـر هسـتند؟ بگـو    آيا شما گواهى مى«: رجمهت -1

جز اين نيست كه او معبود يگانه اسـت و مـن از آنچـه،    : بگو. دهم گواهى نمى]  چنين
  .»شويد، بيزارم شريك قايل مى

به راستى كه برايتان در ابراهيم و آنـان كـه بـا او همـراه بودنـد، سرمشـقى       «: ترجمه -2
پرسـتيد   ما از شما و از آنچه به جـاى خـدا مـى   : چون به قوم خود گفتند -وستنيك

ايم و بين ما و شما براى هميشه دشمنى و كينه پديد آمـده   به شما ناباور شده. بيزاريم
  .»است تا اينكه تنها به خداوند ايمان آوريد
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اقرار و اظهـارِ برائـت و اعـلان عـداوت و     نحو همان ه امام الموحدين نيز ب
  .بغضاء با معارضين فرمودند

  :‡و ابناي او  يعقوب ةاسو
﴿÷Πr& öΝçGΨä. u!#y‰pκ à− øŒÎ) u� |Øym z>θà)÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥t7 Ï9 $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰÷è t/ 

(#θ ä9$ s% ß‰ç7÷è tΡ y7yγ≈ s9Î) tµ≈ s9Î) uρ y7Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïn≡ uρ ßøt wΥuρ 

… ã&s! tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪﴾ ]1(]۱۳۳: البقرة(.  

شان اقرار وحدت صرف براي  ينخلاصه دعواي تمام شرائع و انبياء و متبع
پـس مـرد    .بهمـراه اظهـار و اعـلانِ برائـت از غيـر      االله است بلا مشاركت غير،

  .مؤمن را بايد كه به اسوة انبياء اقتداء كند نه بدنبالِ آباء و اجداد بدود
، بـاز  و بسوزد شته شودكيا بلكه شانِ مسلمان آنست كه اگر اذيت شود و 

مثـل پروانـة   . هم به ذات و صفات واحـد لا شـريك كسـي را شـريك نكنـد     
هـاي داغ   شقي در وقت نيمروز بر سـرِ ريـگ   2كه اميه �توحيد بلال حبشي 

كـرد كـه از توحيـد     تهديد كشتن مي مي نهاد و او رابر سينة او سنگ بزرگ 

                                           
بـه  آيا هنگامى كه مـرگ يعقـوب فرارسـيد، حاضـر بوديـد؟ آن گـاه كـه        «: ترجمه -1

معبود تو و معبود پدرانت ابـراهيم  : پرستيد؟ گفتند پس از من چه مى: فرزندانش گفت
  .»پرستيم و ما فرمانبردار او هستيم و اسماعيل و اسحاق، آن معبود يگانه را مى

 ].مصحح. [اميه بن خلف از سران مشركين در مكه، كه در غزوة بدر كشته شد= اميه  -2
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در زيـرِ چنـين    �عاشـقِ رسـول    برگردد، باز هم آن پروانة توحيد لم يزلي و
   .أَحد، أَحد، محمد رسول االله: گفت آواز ميا مصائب ب

بـه االله واحـد لا   كـه   است؛ ايشان كنيز رومي بود لزنِِّيره  ال ديگرو مث
كـرد و بـاز هـم     ، ابوجهل او را به اقسام عذاب معـذب مـي  شريك آورده بود

و  لـت  شـدت ا ايـن كـه از   گشت، ت ـ افشانش جدا نمي أَحد أَحد از زبان گهر
 نداو را لات و عزّي كور كرده ا: كور شد، مشركين گفتند ور و كوب بر سر

مرا خداي مـن كـور كـرده    : كه به آنها كفر كرده است، چون او شنيد، گفت
لا شـريك او را   احدواالله است و من هرگز لات و عزّي را قبول ندارم، دوبار 

  .ا شدندو بدين گونه مشركين رسوبينا فرمود، 
هُمْ  اجْعَلْنَا اللهُم  ،اين بود توحيدپرستيِ مؤمنانِ اول   .مِنـْ

 يگردد كه چه حكمـت اسـت توحيـد    اينجا سوالي وارد خاطر بعضي مي
للعـالمين   حمةست و براي همين دعوت نعلـين ر آنت اببراي اثكه نزولِ قرآن 

د و بـر  ، و چهرة مبارك، روز اُحد رنگين ش ـهدر واديِ طائف پرخون شد �
دندانِ مبارك كسر آمد و شهسوارانِ اسلام بـراي ايـن دعـوت دل و جگـر و     

كردند، باز هم با اين اهميت در يك جا از قـرآن و حـديث   فدا گوش و بيني 
  .!؟شود نامِ توحيد ديده نمي

ــ ة سرپوشــيده اينســت كــه، چــون مقصــود از ايــن همــه  جــوابِ ايــن نكت
خاشاك جادة توحيد بود كه شرك ها تصفيه خس و  ها و فداكاري جانفشاني

از جادة توحيد ضد ثاني خـود   آنخارهاي  ةتصفي با استچونكه ضد توحيد 
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گردد، گويا اين تعليم عملـي بـود كـه وجـود توحيـد بنـام و        نمودار ميبخود 
 بـا . سـت آنرا دوركردن، اظهـار و اعـلان عملـي     آن نمود نيست، بلكه مزاحم

نمـودار  بخـود  منسـتان عـالم خـود    بركندن شرك، گل و گلزار توحيـد در چ 
  .گردد، دعواي رسم و اسم بغير نفي ضدش ارزشي ندارد مي

كردنسـت بـر واحـد و     ، توحيد و ايمان و اسلام فقط و فقط يقـين خلاصه
مضمون كلمـه   است وانكار و نفي غير او از ذات و صفات او سبحانه و تعالي 

را از خـار و سـنگ    است، نفي مقدم اسـت از اثبـات تـا زمـين    نيز همين طيبه 
آيد، همچنين تا اولاً نفي شرك نكنـي و راه   ريزي بكار نمي صاف نكني تخم

بخشد، از اين  اعتقاد صاف نكني، اگر هزارها بار اثبات توحيد كني نفعي نمي
نفي مقدم از اثبات در قـرآن مقـدس مـذكور     ‡وجه در دعوت تمام انبياء 

  .ستدانندة تفسير پوشيده ني است، چنانچه بر



 

  

  باب اول
  آنت ممذيد بعناوينِ مختلفه و نفيِ شرك و در بيان اثبات توح

$﴿عنوان -  1 tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çνç�ö� xî﴾ »معبودي جز او براي شما نيست« 
و همه ع اثبات معبوديت آن ذات واحد فرموده بصورت حصر درين موض
تا  �آن مقدس از نوح ، تقريباً سيزده جا در قرمعبودان غير او را نفي كرد

شان  مختلف اين مضمون را ذكر فرموده اند كه تمام سور در �خاتم الأنبياء 
  .درين دعوت متفق و به اندازي عجيب و مؤثر خلق را دعوت كردند

≈ô̈Β îµ﴿ عنوان -2 s9Î) ç� ö� xî «!$#﴾ »كـه بـه چـه    ببـين   »كيست معبود، غير االله
ايـن مضـمون   . !ه استر االله هم كردحدانيت، نفي غياندازي عجيب با اثبات و

و پ  7، قصـص ع  20، و پ 5انعـام ع  سورة ، 7را در مقامات مختلفه مثل پ 
  .طور، ع آخر و غيره ذكر فرموده استسورة  27

شود كه غير االله كيستند كه از عبادت آنها احتراز لازم  حالا سوالي پيدا مي
  است؟ 

شـد، همـه غيـر انـد مثـل      جواب اين سوال اينست كه هرچه ماسـوي االله با 
، شمس، قمر، ستاره، نبـي، فرشـته، ولـي، انـس،     1شجر، حجر، قبر، صنم، وثن

                                           
 ].مصحح. [به معناي بت= صنم، وثن  -1
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و غيـره   1بحر تفسير كبير، ،روح المعانيابن جرير، در تفسير . جن، ديو و پري
بيـان    مرا ابـن عبـاس    ين آيـه ، شان نزول ا_ما كاَنَ لبشرٍ+موجود است كه 

ز علماء يهود و نصاري در جواب دعوت حق فرمودكه ابورافع قرظي و غيره ا
خواهيد كه مثل عيسـي تـرا عبـادت     مگر شما مي: گفتند كه �سرورِ كائنات 
 ولا بعثنــي بــذلك مـا غيــره بعبــادة نـأمر أو االله غيــر نعبــد أن االله معـاذ: كننــد، فرمــود

  ).207، ص 3روح، ج . (أمرني بذلك
  .ردندخود را نيز در غير االله داخل ك �اينجا آنحضرت 

  لوح را بيان يك مغالطه و فريب مبتدعين مر مسلمانان ساده
حضرات ما هم عبادت غير : گويند كه مشائخ و ملايانِ مبتدع در جلو عوام مي

دانيم، ليكن دوستانِ خـدا و انبيـاء و اوليـاء چـون كـه       االله را حرام و شرك مي
چـه عـين خـدا     محبوبِ خدا هستند در غير االله داخل نيستند، مردانِ خدا اگـر 

                                           
» ابوحيـان اندلسـي  «تفسير البحر المحيط؛ مؤلف آن اثير الدين محمد بن يوسف مشهور به  -1

در غرناطـه ديـده بـه      م1256 نوامبر 19 مطابقهـ  654است كه در آخر ماه شوال سال 
 ـ 11 مصادف بـا هـ  745 سال صفر اهم  28و در... جهان گشود، در  م1344 جـولاي  اهم

تفسير، حديث، عقائد، فقـه  : ز سي اثر نفيس در علوم مختلف از جملهگذشت، از او بيش ا
) سـايت الوكـه   –المجلـس العلمـي   : بر گرفته از سـايت انترنيتـي  . (و نحو بجا مانده است

 ].مصحح[
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، غير االله بت و شجر و حجر اند، اولياء و 1ندستند، ليكن از خدا جدا هم نيستني
شان و غيـره در   انبياء در تصرف داخل اند، لذا از ايشان طلبِ حاجات و نداي

با آميزشِ  پيراز زبانِ اين كلمات نداي خدا داخل است، ظاهر است كه چون 
از سـاز و   دس ـر در گوش مريد عاشق مـي پذير  لب و لهجة محبت و تقرير دل

فزايد، مريدزار عاشق وار  سوزِ طنبور آهنگ حجازي، نغمة نو درين طنبور مي
سوزد، و اگـر   د و ميزادگ غلطد و در قلب مي بر يمين و يسار از وجد آن مي

د، پس واي كن وار حمله مي و كشتن او پروانهديگري حرفي ديگر زند به قتل 
  .ر و مريدانشو صد واي برين پي

بايـد دانسـت كـه بعضـي اشـياء انـد كـه آن را خاصـه و خـواص           :تذكره
شود و مخصوص به  آن ديده نميگويند، خاصة هرچيز، آنست كه در غير  مي

شـود و زنِ هـر    ، مثل خنده كه خاصة انسانست در غير انسان ديده نمـي آنست
نشـده  شخص كه خاص است، براي همان يك شوهر، تا آن شوهر از او جدا 

تواند كه او را در عقد خود بنكـاحِ شـرعي بيـارود،     است، شوهري ديگر نمي
پدر و برادرِ شوهر كه گويا خود اصول و اجزاي شـوهر   :حتي غير او از جمله

انسـان از  . توانند كـه در زن او و آب منـي او مشـاركت كننـد     اند نه غير، نمي
خود بيند، فوراً او را  غايت غيوري خود اگر پدر و برادر خود را مشارك زن

ند، حالا متوجه بايد شد كه در يك خاصة انساني اگر اصـل و  مي رسابه قتل 

                                           
دوسـتان خـدا، خـدا نباشـند        : و نيمه شعري را هم براي اثبات مدعاي خويش مي آورند -1

 ].ححمص. [يك لحظه از او جدا نباشند



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾56﴿ 

  
 

 

پـس همينطـور   . تواند شـد  جزء او مشاركت كند غيرت متحملِ تسامحِ او نمي
بايد دانست كه عبادت و اختيارات و تصرفات امور هـم در كارخانـة واجـب    

هـا   نـه غيـر، حـالا آن خـالقِ غيـرت      الوجود جل شأنه، خاص به او تعلق دارند
 اويند و نـه از اجـزاء او در كـارش    چگونه روا دارد كه غير او كه نه از اصولِ

توانـد كـه    مايه اصل و جـزء خـود را نمـي    بشرِ بي .؟مشارك و مداخل گردند
ت كه به خالق كائنات اين بايد داش شرم ، پسمشارك امور خاصِ خود ببيند

  !.داري را روا مي
و هـيچ فـردي   انبياء و اولياء همه غير اند،  ي كه ما قبلا ثابت كرديمدر حال

  .سبحانه، ما اعظم شأنه .دبه االله نسبت اصول و فروع هم ندار
اين غلط فهمي و سوء تفاهم نيز ناشي از عدم فهم معني  :تبصره بر تذكره

نـوعِ بشـر هميشـه در فهـم     : صحيح توحيد و شركست، جلوتر گفته بوديم كه
همين پير افتد و  در فريب مي پير گمراه، به اغواء و التباس ئاين دو شيصحيح 

چرا كه مردمان  ؛دارد تا مهتدي نگردد معني صحيح را از او در پردة استتار مي
فقط معرفت و عبادت واجب را توحيد و عبادت بتها را شرك فهميـده انـد و   

اسـت بغيـر   واحـد   ذاتحالانكـه ايـن هـردو غلـط اسـت، بلكـه توحيـد        . بس
نفي غير و سزاواردانستن همان يك ذات مقدس اسـت نـه    با مشاركت غير، و

پرسـتش  نيـز  عبادت آن ذات واحـد ديگـري را    باو شرك آن است كه  .غير
اگر كسي هزارها نماز و روزه و حج و زكات و  .بداندعبادت كند يا مستحق 

مشـارك و مسـتحقِ   تهجد و رياضت و غيره كند، اما با اين همه اگر غيري را 
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اين كارخانه تصور كند بلاريب مشرك است و حشرِ او بـا مشـركان خواهـد    
  .شد

مثلاً زني باشد كـه همـه خـدمات خـانگي      :منماي اين را با مثالي واضح مي
دهد و فرزندان او را بـه نـوعِ احسـن پـرورش      شوهر را به شايستگي انجام مي

و خـوب نـزد شـوهر تملـق      هدكر كند و با شوهرِ خود محبت كامل اظهار  مي
د، مگـر بـدكرداري و   ده ـ مـي انجام خدمت مهمانِ او را بطريقِ اعلي  ،كند مي

و را نيـز برقـرار مـي كـرده     مـردانِ بيگانـه   و ارتباط با فاحشگي و بدچشمي با 
كند و غير را بر رخت خواب شـوهر   شريك مي شوهردر صحبت ديگران را 

كند كه اگر شوهر از قضية او پي برد،  خواباند، آيا وجدانت چه فيصله مي مي
افتد كه يا كـه قضـيه دگرگـون خواهـد      به خدمات و احسانات زن مي شنظر
  . كند ميبروي برباد دادة شوهر را اين خدمات جبرانِ آيا و آ ؟شد

  آبي است آبرو كه نه آيد به جوي باز
  و مريز آبروي خويش از تشنگي بمير

  

و به شرك مبتلا باشي بري  گي در كارهمينطور اگر هر قدر عبادت و بند
  او هستي نه خدمت ارزش دارد و نـه عبـادت تـان   مبغوضِ خدا و راندة بارگاه

  .گردد، خوب تدبر بايد كرد روزانه خسرانت در ازدياد مي و كشايد كاري مي
Ÿωuρ (#θ﴿ - 3عنوان  ä. Î� ô³è@ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x©﴾ »اعم  »و با او چيزي را شريك نكنيد
در  بندگان را از شريك آوردن غيربر مقتضي رحمت خود،  بنا العام است،
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، تا در اغواء شيطان سرگردان هعبادت خود مطلقاً نهي و منع صريح فرمود
  .نشوند

  :ه استآيات مختلف نازل فرموداالله بزرگ و در اين موضوع 
1- ﴿ö≅è% Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yès? 4’ n<Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ÷�t/ ö/ä3uΖ ÷�t/ uρ āωr& y‰ç7÷è tΡ āωÎ) 

©!$# Ÿωuρ x8Î�ô³èΣ ÏµÎ/ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $³Ò ÷è t/ $\/$ t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$#﴾   
  .]۶۴: آل عمران[

كه : ستابرابر  اى اهل كتاب به سوى سخنى آييد كه بين ما و شما: بگو«
ياوريم و برخى از ما برخى جز خدا را بندگى نكنيم و چيزى را با او شريك ن

  »ديگر را به جاى خداوند پروردگار برنگيرد

2- ﴿(#ρß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä. Î� ô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x©﴾ ]۳۶: النساء[.  
  »و خداوند را پرستش كنيد و چيزى را با او شريك نياوريد«
3- ﴿ö≅è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ø? r& $ tΒ tΠ§� ym öΝà6š/ u‘ öΝà6øŠ n= tæ ( āωr& (#θ ä. Î�ô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x©﴾ 

بياييد تا آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام نموده : بگو«. ]۱۵۱: الأنعام[
  »است، بر خوانم، آنكه چيزى را با او شريك مسازيد

4- ﴿àM÷è t7 ¨?$#uρ s'©# ÏΒ ü“Ï!$ t/#u zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) t,≈ysó™ Î) uρ z>θà)÷è tƒ uρ 4 $ tΒ šχ%x. !$uΖ s9 βr& x8Î� ô³UΣ 

«!$$ Î/ ÏΒ &óx«﴾ ]۳۸: يوسف[.  
ام، ما را نشايد  و از آيين نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كرده«

  »كه چيزى را به خداوند شرك آوريم
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5- ﴿βr& āω ñ‚Î�ô³è@ ’ Î1 $\↔ ø‹ x©﴾ ]۲۶: الحج[.  
  »چيزي را به من شريك نسازي«
6- ﴿Í_ tΡρß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθä. Î�ô³ç„ ’ Î1 $ \↔ø‹ x©﴾ ]۵۵: النور[ .  
  .»سازند كنند و چيزي را شريك من نمي مرا پرستش مي«
7- ﴿$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!%ỳ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7uΖ ÷èÎƒ$ t7ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î�ô³ç„ «!$$ Î/ 

$ \↔ø‹ x©﴾ ]اى پيامبر، چون زنان مؤمن به نزد تو آيند تا با تو «. ]۱۲: الممتحنه
  .»با خداوند شرك نياورند بيعت كنند بر آنكه چيزى را

ه شد »شئ«خلاصه درين هفت جا نفيِ شرك به لفظ اعم العام يعني 
قرار دادن مخلوق ك يشربراي ش ترين گنجائ است، پس بعد اين كوچك

  .نماندبا االله باقي نمي 
در تمام صحاح و مسانيد و غيره نهي از شرك بهمين  �در احاديث نبوي 

  .آمده استون به اندازِ گوناگ مكررالفظ 
و روايت صديقه  و روايت ابوايوب انصاري و  ،در روايت انس  چند جا

روايت عبداالله يشكري  و روايت ابوصالح و روايت ابن عباس و روايت ابن 
مسعود  و روايت معاذ و روايت ابوالدرداء  و روايت ابوهريره  و روايت ابوذر 

 ربيعه بن غفاري و روايت سلمه بن قيس  و روايت عقبه بن عامر و روايت
عباد و روايت جرير بن عبداالله  و روايت اسماء بنت عميس رضوان االله عليهم 

  .أجمعين
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در كتبِ مختلف مثل صحاح سـته و مسـانيد و مسـتدركات و    اين روايات 
 اشَـيْئً  بِهِ  يُشْرِكُ  لا اللهَ  لَقِيَ  مَنْ «: آمده است، و در بعضي طرق گوناگونغيره به 

 يدر حـال  ردي ـدر مقابل خداوند قرار گ امتيهر كس در روز ق«. »الْجَنةَ  دَخَلَ 
در  »شـود  يم ـ جنـت داخـل   شهيهم يداده باشد، برانقرار  كياو شر يكه برا
ان كه به خداوند هر كه از امت ايش«» شيئا أمته من يشرك لم لمن غفر«: بعضي

 وَإِنْ  شَـيْئًا باِللـهِ  تُشْـرِكْ  لا«: در بعضي.  »آمرزيده شده است، شريك قرار ندهد
  . و غيره »اگر قطعه قطعه نيز شدي به خداوند شريك مياور«  »قُطعْتَ 

Iωuρ à8Î�õ°é& ÿÏµ﴿ -4عنوان  Î/ #Y‰tnr&﴾ »را شريك  هيچ يكي )خدا( او و با
آخر كهف و  16ذكر فرموده است، پ  هدر شش آي به اين نمط »كنم  نمي
 5، كهف ع 15ايضاً جن و پ  29ايضاً جن و پ  29جن، ابتداء و پ  29پ 

  .5ايضاً كهف ع  15و پ 
≈óΟä3ßγ﴿ -5عنوان  s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ﴾ »معبود شما يكي است و بس«.  

ذات خـود   براي صرفرا يت دبايد ديد كه درين آيت بطرزي ديگر معبو
اي، جا ذكر فرموده است كه به همر 18ثابت فرمود، اين مضمون را تقريباً در 
،  6و جـزء  ) 2. (19، بقـره، ع  2جزء ) 1(إله و االله واحد را مقيد فرموده است، 

و جـزء  ) 5. (2، انعام، ع 7و جزء ) 4. (10، مائده، ع 6و جزء ) 3. (23نساء، ع 
و جـزء  ) 8. (3، ع 14و جزء ) 7. (، آخر ابراهيم13و جزء ) 6. (5، توبه، ع 10
) 11. (، آخر انبياء17و جزء ) 10. (ر، كهف اخي16و جزء ) 9. (7، نحل، ع 14

، آغـاز  23و جـزء  ) 13. (5، حـج، ع  17و جزء ) 12. (، حم السجده24و جزء 
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) 16. (5، يوسف، ع 13و جزء ) 15. (5، عنكبوت، ع 21و جزء ) 14. (صافات
  .2، مؤمن، ع 24و جزء ) 18. (1، زمر، ع 23جزء و) 17. (5، ص، ع 23و جزء 

$ #$!» Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ﴿ - 6عنوان  �γ≈ s9Î) t� yz#u﴾ » االله ندا  رار ديگمعبود به همراه
درين جا بنوعي ديگر عبادت و ندا را بذات پاك خود  »و عبادت مكن

  .ه استكيد نفي فرمودأموده و ديگر معبودان را به شدت و تنمخصوص 
، انعـام، ع  7جـزء  ) 1: (ت بيان فرموده استاين مضمون را تقريباً در ده آي

و ) 4. (4، بني اسـرائيل، ع  15و جزء ) 3. (2، بني اسرائيل، ع 15و جزء ) 2. (2
، شعراء، 19و جزء ) 6. (، فرقان اخير19و جزء ) 5. (، مؤمنون، ع آخر18جزء 

و جـزء  ) 9. (، آخر قصـص 20و جزء ) 8. (، آخر حجر14و جزء ) 7. (ع اخير
  .، ذاريات، اخير27و جزء ) 10. (2، ق، ع 26

 آنرآن پاك و حديث منور هرجا كه ذكر شرك و منع در ق :يك نكته
صاله، گردد كه اولاً و بالإ آمده به اسلوبي ذكر شده است كه معلوم مي

كند و به مرتبة ثانويه و گاه گاهي ديگران را  مي را عبادت خدامشرك 
كند و ضمناً  كند، چنين نيست كه بالذات عبادت غير االله مي شريك مي

مثل عوام مشركين زمانِ ما كه در اصل ادعاي مسلماني  كند، عبادت خدا مي
كنند، و ضمناً و وقتاً فوقتاً در اعتقادات يا عبادات يا نذور يا نداء و غيره  مي

�Ÿω õ8Î﴿: فرمايد نند، چنانچه ميگردا ديگران را شريك مي ô³è@ «!$$ Î/﴾ - ﴿tΒuρ 

õ8Î� ô³ç„ «!$$Î/﴾ - ﴿āω š∅ø. Î�ô³ç„ «!$$ Î/﴾ وغيرها.  



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾62﴿ 

  
 

 

فهمد ازيـن الفـاظ كـه     كه از اسلوبِ عربيت خبردار است فوري ميكسي 
و در عبادت خدا شرك نكن، يعني تو در اصل و بالذات عابـد خـدا هسـتي،    

بـا خـدا    -همچنان كـه در اصـل شـريك نكـرده اي    - ضمناً يا وقتاً ديگري را
  .نگرداشريك م

≈µ×﴿ -7عنوان  s9Ïr& yì̈Β «!$#﴾ »در جزء . ني نه؟ يع»آيا با االله معبودي هست
پنج مرتبه آمده به صورت استفهام انكاري اين كلمه مقدسه  5، نمل، ع 20

  .است
Ï‰ç7﴿ - 8عنوان  ôã$$ sù ©!$# $TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 šÏe$!$#﴾ »در س خدا را پرستش كن پ

، يعني خبردار غيري را »يگردانمي او خالص  يخود را برا نيد حالي كه
  .شريك نكن

دو جـا پ  ) 2و  1(زده جـا ارشـاد فرمـوده اسـت،     غالباً اين مضـمون را يـا  
، مؤمن، ع 24و پ ) 5. (2، زمر، ع 23پ ) 4و  3(، زمر آغازش، و 23) جزء(
) 9. (، بينه30و پ ) 8. (3، اعراف، ع 8و پ ) 7. (7، مؤمن، ع 24و پ ) 6. (2

، يـونس،  11و پ ) 11. (4، لقمـان، ع  21و پ ) 10. (، عنكبوت اخير20و پ 
  .3ع 

≈Iω tµ﴿ -9عنوان  s9Î) āωÎ) ª!$#﴾ كلمة طيبه بصورت.  
اولاً نفي معبوديت غير فرمـوده، مرتبـة دوم اثبـات وحـدانيت و معبوديـت      

و . 2، صافات، ع 23پ  :ستسه جا اين مضمون ارشاد فرموده ا كرده وخود 
  . 2، آل عمران، ع 3، محمد، و پ 26پ 
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ايـن   مختلـف  ي ه كثـرت در ادعيـه  ب ـرسول گرامـي اسـلام   و در احاديث 
مضمون را ارشاد فرموده اند، همين كلمه را افضل شعب ايمان و افضل الذكر 

و موجب جنت و باعث نجات آخـرت و   1و خزانه و اجر عظيم و دفعيه كرب
نبوي و مدارِ شفاعت ملقب  كلمه اخلاص و ذريعة فوز و فلاح و مقصد بعثت

  .است د درجهاشَه و نفي غير االله بزيرا كه كلمه توحيد  فرموده؛
Hω tµ≈s9Î) āωÎ) uθ﴿ -10عنوان  èδ﴾ نيست معبودي غير او.  

واحـد و معبـود   الـه  به اسم ضمير غائب و اشاري اثبـات   اين كلمه مقدس
آيـد و نفـي معبـودانِ     وجد مـي به ن آ كند كه عارف از نوعي ميه برا محض 

از بقره  20تقريباً از پارة دوم تا  .به صورت واضح از آن به نظر مي رسدباطل 
و آل عمران و نساء و انعام و اعراف و توبه و هود و رعـد و طـه و مؤمنـون و    

جـا تكـرار    28قصص و فاطر و زمر و مؤمن و دخان و حشر و تغابن و مزمـل  
  .شده است
≈Iω tµ﴿ - 11عنوان  s9Î) HωÎ) O$ tΡ r&﴾ » اظهارِ ربوبيت و . »غير من معبودي نيست

 17طه، و پ  16آغازِ نحل، و پ  14پ  :استغناي كامل است، در سه جا
  .اين مقصود را مكرر آورده است 2انبياء ع 

≈Hω tµ﴿ - 12عنوان  s9Î) HωÎ) |MΡr&﴾ 6انبياء، ع  17در پ . به ضميرِ مخاطب 
  .آورده است، و در احاديث اين صيغه بكثرت آمده است

                                           
 ].مصحح. [ازاله نمودن اندوه و غصه=  دفعيه كرب  -1
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رُكَ  إِلَهَ  لا« -13عنوان    .ستدر احاديث اين اين صيغه چندجا آمده ا »غَيـْ
اين جمله در احاديـث بكثـرت وارد    »اللهُ  إِلا إِلَهَ  لا أَنْ  أَشْهَدُ « -14عنوان 

  .شده است، اين كلمه بناي اسلام و عين اسلام و غيره لقب دارد
و در احاديث  بودهجزء كلمه توحيد  »لَهُ  شَريِكَ  لا وَحْدَهُ « - 15عنوان 

  .استشده بكثرت وارد 
āωr& (#ÿρß‰ç7﴿ -16عنوان  ÷ès? āωÎ) ©!$#﴾  10، بقره، ع 1پ : است آمدهجا  6در .

، حم 24، و پ 3هود، ع  12و پ . ، هود11، و پ 7، آل عمران، ع 3و پ 
  .3، احقاف، ع 26و پ  2السجده، ع 
āωr& (#ÿρß‰ç7﴿ - 17عنوان  ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î)﴾ 4 پ : جا اين موضوع وارد شده است

، بني 15، و پ 15، نحل، ع 14، و پ 21، بقره، ع 2، و پ 5يوسف، ع  12
  .3اسرائيل، ع 
≈‘{﴿ -18عنوان  −ƒ Î* sù Èβρß‰ç7 ôã $$ sù﴾ سورة فاتحهدر  ؛دو جا وارد است: 

﴿x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î) uρ ÚÏè tGó¡nΣ ∩∈∪﴾  و در سورة عنكبوت به همان لفظ بالا
قرآنست و سر فاتحه  رّبه قول ابن كثير فاتحه، س .بصورت تخصيص است

  .فظ استهمين ل
Èβρß‰ç7﴿ - 19عنوان  ôã $$ sù﴾  انبياء  17است، در پ  آمده ي قرآنسه جادر

  .آخر ذاريات 27و پ  6انبياء، ع  17، و پ 2ع 
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ÎΤ’﴿ -20عنوان  ô‰ç6 ôã $$ sù﴾ اول  آمده است؛ واحد و جمع بصورت دو جا
  .طه دوم يسين وارد است

çνρß‰ç6﴿ - 21عنوان  ôã $$sù﴾  و پ 13عام، ع ، ان7پاره : جا واقع است 9در ،
 15، و پ 5آل عمران، ع  3، و پ 6زخرف، ع  25آغاز يونس، و پ  11

 4مريم، ع  16، آخر هود، و پ 12، و پ 2عنكبوت، ع  20، و پ 2مريم، ع 
  .7زمر، ع  24و پ 

ي قرآن به همين مضمون در ده جا ﴾#$!» Ÿωuρ äíô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ﴿ -22عنوان 
 24، و پ 7انعام ع  7، و پ 11ع ، يونس، 11پ : وارد شده است كريم

، و پ 3مريم ع  16، و پ 4اعراف ع  8، و پ 9انعام ع  7، و پ 9مؤمن ع 
  .10نحل ع  14، و پ 2نحل ع  14، و پ 9حج ع  17، و پ 8حج، ع  13

اندازند كه  فريب و مغالطه مي را درعوام ان مردم بعض گمراه :مغالطه
 .ات و خلاصه غير ذوي العقول اندفقط بت يا درخت يا حيوان �	 ��� ���� 

حضرات انبياء و اولياء، بندگانِ مقرب و دوستانِ خدا هستند در من دون االله 
كنيم، تا بر تو دروغ  اهد ذكر ميد، براي دفع اين مغالطه ما چند شداخل نيستن

و افتراء اين جماعت ثابت گردد كه از من دون االله، مراد خود انبياء و ملائكه 
  :اندو اولياء 

1- ﴿È≅è% (#θ ãã ÷Š$# tÏ%©! $# ΟçFôϑtã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑtƒ y#ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝä3Ψtã Ÿωuρ 

¸ξƒÈθ øt rB ∩∈∉∪ y7 Í× ‾≈s9'ρé& tÏ%©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tGö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγÎn/ u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκ š‰ r& Ü> t�ø% r& 

                                           
 ].مصحح. [به معناي كساني كه غير از خدايند= من دون االله  -1
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tβθ ã_ö�tƒ uρ … çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$ sƒ s† uρ ÿ…çµ t/#x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹tã y7În/ u‘ tβ%x. #Y‘ρä‹øt xΧ ∩∈∠∪﴾ 
  .)1(]۵۷ – ۵۶: الإسراء[

y7﴿حالا درين آيه نظر كنيد كه از  Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©! $# šχθ ãã ô‰tƒ﴾    تا آخـر مـراد
كننـد و بـه    غير ذوي العقول اند يا انبياء و اولياء؟ آيا غير ذوي العقول دعا مـي 

اميـد رحمـت و خـوف     مـي تواننـد   و ؟كننـد  مي ابتغاء وسيله دربارِ خداوندي
؟ ظاهر است كه اين هر چهار عمل كارِ مقربين و صالحين داشته باشندعذاب 

  .دبه من دونه تعبير ش در آيت اولي از آنهاو باز هم  .د نه غيرباش مي
tΒuρ ö≅à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ þ†ÎoΤ﴿: فرمايد مي »عبادٌ مكْرَمِيْن«در تذكرة  -2 Î) ×µ≈ s9Î) ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ y7 Ï9≡ x‹sù Ïµƒ Ì“øgwΥ zΟ ¨Ψyγy_﴾ ]2(]۲۹: الأنبياء(.  
آيا قول . تواند كه من خدايم؟  ه ميتدبر كنيد آيا غير ذوي العقول  گفت

 »منهم«ضمير  .؟راجع است آنهاو عذابِ جهنم به بوده صفت غير ذو العقول 
 دارد بهچگونه امكان العقول و مرجعش عباد مكرمون است، ي كه ضمير ذو

  .؟ارجاع داده شودغير ذوالعقول 

                                           
پنداريـد، فـرا خوانيـد، پـس بـه       مـى ] معبود[كسانى را كه به جاى او : بگو«: ترجمه -1

بـه  [آنـان را  ]  كـافران [كسـانى كـه   .گرداندن بلايى از شما و تغيير دادن، توانا نيسـتند 
ترند، بـه سـوى پروردگارشـان وسـيله      هر كدام كه نزديك] خود[خوانند،  مى]  نيايش

بى گمان بايـد  . دارند و از عذابش بيمناكند و به رحمت او اميد مى. جويند مى]  تقربّ[
  .»از عذاب پروردگارت بر حذر بود

، جهـنّم را سـزاى او   من به جاى او خدا هستم: و هر كس از آنان كه بگويد«: ترجمه -2
  .»گردانيم مى
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3- ﴿tΠöθ tƒ uρ öΝèδã� à±óstƒ $ tΒuρ šχρß‰ç7 ÷è tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ãΑθ à)u‹ sù óΟ çFΡ r&u ÷Λ äù= n= ôÊr& “ ÏŠ$ t6 Ïã 

ÏIωàσ ‾≈ yδ ÷Πr& öΝèδ (#θ U= |Ê Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇∠∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $ tΒ tβ%x.  Èö t7 .⊥tƒ !$ uΖ s9 βr& x‹Ï‚−G ‾Ρ ÏΒ 

š� ÏΡρßŠ ôÏΒ u!$ uŠ Ï9÷ρr&﴾ ]1(]۱۸ – ۱۷: الفرقان(.  
 گفتنالعقول و ي  اينقدر ضمائر ذو امكان دارد متوجه بايد شد كه

بايد گفت به هيچ وجه امكان  .؟منسوب گرددسبحانَك به غير ذوالعقول 
  .ندارد
4- ﴿ |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒó�tΒ |MΡ r&u |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ÎΤρä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9Î) ÏΒ ÈβρßŠ 

  .)2(]۱۱۶: المائدة[ ﴾#$!»
ت كريمه به صراحت عيسي و آي ؟خواهي تر آيتي مي آيا ازين هم صريح

پس علاجِ اين  .مادرش عليهما السلام را در من دون االله داخل نموده است
  .؟تواند كرد مبتدعين و كودنهاي ازلي را كه ممسوخ العقل اند كه مي

                                           
پرسـتند، بـر    آنان و آنچـه را بـه جـاى خداونـد مـى     ] خداوند[و روزى كه «: ترجمه -1

آيا شما اين بندگانم را گمراه كرديد يـا  : گويد مى]  به معبودان باطل[انگيزد، آن گاه  مى
ه بـه جـاى تـو    كنيم، ما را نسزد ك تو را به پاكى ياد مى: گويند.خود راه را گم كردند؟

  .»دوستانى برگيريم
اى عيسى بن مريم، آيا تو به مردم گفتى كه مـرا و مـادرم را بـه عنـوان دو     «: ترجمه -2

  .»گيريد؟بمعبود به جاى خداوند 
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5- ﴿(#ÿρä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$t6 ômr& öΝßγuΖ≈t6 ÷δâ‘uρ $\/$ t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹ Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ö/ $# 

zΝtƒ ö� tΒ﴾ ]احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى «. ]۳۱: التوبة
  »]اند را به خدايى گرفته[مسيح بن مريم ] نيز[و . اند گرفته
6- ﴿$ tΒ tβ%x. @�t±u;Ï9 βr& çµ uŠ Ï? ÷σãƒ ª!$# |=≈tG Å3ø9$# zΝõ3ßsø9$#uρ nο§θ ç7 –Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 

(#θ çΡθä. #YŠ$ t6 Ïã ’Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$#﴾ ]نيست ] روا[هيچ بشرى را «. ]۷۹: آل عمران
به  :كه خداوند به او كتاب و دانش و پيامبرى بدهد آن گاه به مردم بگويد كه

  .»جاى خدا بندگان من باشيد
 »من دون االله«در  چه صراحت همه را ه درين دو آيه نظر بايد كرد كه ب

من دون «ماند، بلكه انكار  نميجاي انكار باقي مؤمن  برايداخل فرمود كه 
  .نبودنِ ايشان خود انكارِ نصِ صريح قرآن و كفر است »االله

اين تمام نصوص دليل صريح اند كه حضرات انبياء و ملائكه و  :خلاصه
د، و عبادت ايشان و نذر به نام ايشان داخل ان »من دون االله«اولياء همه، در 

  .دمي باشو كفر بوده غير االله براي همه، عبادت و نذر 

  دفع يك اشتباه و دامِ تلبيس
كه حضرات انبيـاء و اوليـاء را شـريك كارخانـة واجـب الوجـود        اهل بدعت

كنند، در نظرِ عوام ملمـع و مـزين كـرده بـا زبـانِ چـرب و ادعـاي لاف و         مي
كنند كه، اين افعال مـا، بـه نسـبت ايـن بزرگـواران عـزت و        يگزاف اظهار م

ــر ايــن بزرگــواران ايــن امــور را روا    عظمــت ايشــان اســت، و كســاني كــه ب
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اگـر بـه نظـرِ بصـيرت و      .كننـد  دارند، دشمنِ ايشان اند و توهينِ ايشان مي نمي
گـردد كـه در حقيقـت ايـن      ، معلومـت مـي  شـويم عقلِ سليم متوجه ايـن امـر   

و اهانـت  چه قدر جسارت  آنان ، بهاين اكابر نشناختن مقامدر  حضرات خود،
  .خبر و نابينا اند كرده اند، گويا از مقام عظمت شان بي

مثلاً شما متوجه باشيد كه يك بادشاه بزرگ چند افراد را اسلحة عاليشـان  
كند كه شما برويد و شما امين و معتمد  و قدرت و كامله عطا كرده، مجهز مي

شناسـي شـاه و    يد، رعيـت را از آداب شـاهي و طريـق احتـرام و مقـام     من هست
حـالا   .يدسـاز كنيد و از دشمن و فريبِ او آگاه  باخبرخدمات خصوصي شاه 

حالا دو نفر ديگر از خارج  .ندوشروع كار شو همين اشخاص رفته  ،برعكس
مقام و عظمـت شـما اينسـت كـه شـما خـود       : كه بگويد، يكي به ايشان بيايند

اي شاهي كنيد و قوم را به خود و آدابِ خـود دعـوت دهيـد، و دوم پنـد     ادع
نه خير خوبيِ شما درين است كه بـه مأموريـت خـود قـائم     : گويد كهبدهد و  

حـالا عقـلاً   . و بخراميد او را به جا آوريددستور رفته، شده زير چشمِ شهنشاه 
و كـدام   ت؟اس فيصله كنيد كه ازين دو نفر كدام دوست و كدام دشمنِ شان

خواهد كه وقعت و آبروي شان و اعتماد و امانت شان از بين برود و كدام  مي
  .؟معظم و محترم و حافظ آبروي شانست

همينطور بايد فهميد كه چون خالقِ كائنات انبياء و اولياء را مبلغ و امـين و  
مردمان تعلـيم كننـد، و مأموريـت    ه معتمد دين گردانيد كه آداب عبادت او ب

شما قابلِ آنيد كه : گويد آيد و مي انجام دهند، العياذ باالله مبتدع مي يش راوخ
خود معبود باشيد و ما آماده هستيم كه عبادت شما را انجام دهيم و خلق را به 
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كـه شـما   : بگوينـد  -علي سبيل فرض المحال - اين دعوت كنيد، و ايشان هم
 را طبقخود  ةشما وظيف نه خير: گويد آيد و مي گوئيد، و موحد مي خوب مي

دانيم و تعظيم شما محض به اين  مأموريت انجام دهيد، ما هم شما را مأمور مي
دانـيم،   دهيم كه مأمورِ شاه هستيد، و مقامِ شما را همينقدر مـي  انجام ميخاطر 

پس ظاهر است كه جماعت اولـي ايشـان را چـه قـدر تـوهين و خـائن ثابـت        
داري و احترامِ شـان بجـا    خواهي و امانتدوم چه قدر خير جماعت و !كند مي
  .مثالِ مبتدع اولي است و مثال موحد دوم است، تدبر بايد كرد. آرد مي

اند كه ديگران شده كه براي قلع و قمعِ شرك و بدعت فرستاده پيامبراني 
منصوبة شرك و  -العياذ باالله-ايشان را  را ازين امور جلوگيري كنند و ما خود

ر بد و توهين و اثبات خيانـت در كارخانـة مـدبرِ امـور و     چه قدبدعت كنيم، 
از بـاران  را خـورده  فريـبِ ابلـيس   مبتدع كه ، متصرف كائنات به ايشان است

  .ايستد مي 1گريزد و زير ميزاب مي
به صداي بلند : گويد كه زند و مي كسي را ديد كه پدرِ خود را مي ياحمق

اي مـرد احمـق پـدرت را    : بگو كه من پدرِ اين سائنسدانم، آن شخص گفـت 
كـنم و عظمـت او در نظـر     نه خير، بلكه احتـرامش مـي  : گفت ؟كوبي چرا مي

حالا اينچنين يـاوه   !كنم تا هركس بداند كه اين پدرِ من است مردم اظهار مي
هكـذا   .و مزخرف و كودن را كي معالجه كند؟ توهين را تعظيم فهميده است

 �قامِ خود بايـد داشـت، پيغمبـر    هركس را در م .حال مبتدع است و مشرك

                                           
 ].مصحح. [ناودان= ميزاب  -1
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نكنيد، چنانچه عيسي را كردند، مرا نبي  كردن از من غلو تعريف در: ندفرمود
  .دانيد و اكرام كنيدب

  گر فرقِ مراتب نه كني زنديقي
  .محبت نام اطاعت و فرمانبرداري محبوب است نه كه نافرماني

  :١القائل الله دَرّ 
  تعصــــــــي الرســــــــول وأنــــــــت تظهــــــــر حبــــــــه

  ي فــــــــــي الفعــــــــــال بــــــــــديعلهــــــــــذا لعمــــــــــر 
  لــــــــــو كـــــــــــان حبــــــــــك صـــــــــــادقاً لأطعتـــــــــــه
ــــــــــــع   إن المحــــــــــــب لمــــــــــــن يحــــــــــــب مطي

  

نافرماني مي كني در حالي كه اظهار محبت با ايشان  هاز پيامبر : ترجمه
اگر واقعا ايشان را دوسـت  . را نيز داري، اين عمل تو كار خيلي عجيبي است

ويش مي داشتي از ايشان اطاعت مي كردي، دوسـت فرمـانبردارِ محبـوب خ ـ   
  .است

شناسي و امتياز مراتب اسـت، طـول و    شناسي و مقام اسلام و ايمان نام حق
عرضِ اسلام فقط و فقط همين است كه حقِ هر حقدار را به طريقِ احسن بـه  

اسي و كسـي را در جميـع امـور او    او برساني، حق خدا آن است كه او را بشن

                                           
در در زبان عربي شير و خير كثير  را مي گويند، و معنـاي ايـن اصـطلاح    = لله در القائل  -1

 ].مصحح. [چه جالب گفته است اين قائل، اين سخن شير مادرش باد: ستاين



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾72﴿ 

  
 

 

ر را بداني، حتي كـه  را بداني و حقِ پدر و ماد �ك نداني، و حقِ رسول يرش
  .حقوقِ بهائم را هم بداني

اول را بـه طريـقِ اشـتراك ادا     .و منفـرد  مشترك: و حقوق هم دو قسم اند
پس حقوقِ مشتركه بينِ خدا و عباد . بايد كرد، و دوم را شأن امتيازي بايد داد

آوردن است كه چنانكه ايمان به خدا لازم اسـت، بـه انبيـاء هـم      او، مثلاً ايمان
ــاء و  �م اســت و محبــت خــدا و رســول لاز و اطاعــت هــردو و محبــت اولي

    ــادت ــا در عب ــه لازم اســت، ام ــاع احكــامِ هم ــز لازم اســت و اتب صــالحين ني
و ديگر صفات خاصه اش،  بر بندگاناو  اختيار كامل، و تصرفشخداوندي و 
  .ك نيستيركسي با او ش

$tΑ﴿: فرمايد مي �عيسي s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠ s9 ’Í< 

@d, ysÎ/﴾ ]حتما در دهد  پس كسي كه اين حقوق را امتياز نمي. )1(]116: مائده
  .فكر بايد كرد .دين و يا مزاج او اختلالي وجود دارد

پس بعد ايراد اينقدر آيات و حوالة احاديث، اگر كسي بـاز هـم بـه     :تنبيه
مرضِ او سرطانِ مزمن اسـت، عـلاج   عقائد فاسده و شركية خود اصرار دارد، 

   .ندارد
﴿ª!$#uρ “Ï‰ôγtƒ tΒ â!$ t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ)tG ó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪ ﴾]2(]213: بقره(.  

                                           
كنم، مرا نسزد چيـزى بگـويم كـه سـزاوار مـن       تو را به پاكى ياد مى: گويد«: ترجمه -1

  »نيست
  »كند و خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى«: ترجمه -2



 

  

  باب دوم
  در بيانِ عبادت و معني او

از قرآن و حديث ثابت و واضح است كه عبادت فقـط   در سيصد نصِ صريح
رك اسـت، حـالا معنـي    حقِ خداوند است و عبـادت هـر غيـر االله، كفـر و ش ـ    

  .عبادت را بايد فهميد

  معني عبادت
      تـذلل و عـاجزي بـا ملاحظـة غايـت معني عبادت بندگي و پرستش به غايت

اسـت، دريـن معنـي      عبـادت از عبوديـت ابلـغ   . عظمت و اطاعت معبود است
در مفردات القرآن و نيز در لغات القـرآن و نيـز مخـدوم     /راغب اصفهاني 

 عبـادت را بـه ايـن معنـي جـامع تعريـف      تبصـير الـرحمن،   مهـائمي در تفسـير   
العبـادة تـذلل للغيـر عـن اختيـار لغايـة تعظيمـه فخـرج التسـخير والسـخر «: نـد ا كرده

عبادت عاجزي است براي غيـر بـه اختيـارِ خـود      »والقيام والانحناء لنوع تعظـيم
تسخير او يا به سخريه  رايب اگر كسي ديگري راپس  .بنهايت تعظيم آن كس

  .ازين تعريف خارج شد عظيم كندت
إن العبـادة « :رقمطـراز اسـت  در تعريف عبـادت   /امام فخرالدين رازي 

هاي در جا و »عبارة عن نهاية التعظيم وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه غاية الإنعـام
  .كرده استمعني عبادت را  مختلف
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در مــدارج  /ابــن قــيم  حــافظ تمــام مفســرين و بالخصــوص :خلاصــه
از ، 1بحكم فـي الطوالـة ملالـة. ن اين موضوع را خوب تشريح داده استالسالكي

  .2صرف نظر كرديم آوردن اين تعاريف

  فصل در انواعِ عبادت

  قولي، فعلي و مالي: عبادت بر سه قسم است

همين اقرار ه الهي ب وردر حض �چنانچه شبِ معراج خاتم المرسلين 
كه اول اشاره به  وَالطيبَاتُ  وَالصلَوَاتُ  هِ للِ  التحِياتُ گانه اقرار فرمودند،  سه

د، و هرسه را به آن ذات مي باشسوم به مالي  و دوم به فعلي ،عبادت قولي
غير براي سه نوع عبادت  مقدس مخصوص فرمود، پس معلوم شد كه اين هر

كند، پس  او روا نيست، و نيز مرد مؤمن در هر، دو ركعت نماز همين اقرار مي
و خداوند قدوس  ،كه در ديگر اوقات هم بهمين اقرار خود مستقيم باشد بايد

’ (ö≅è% ¨βÎ﴿: پيغمبرِ خود را دستور داده است ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣuρ y“$ u‹ øtxΧuρ †ÎA$ yϑtΒuρ ¬! 
Éb>u‘ tÏΗ s>≈yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪﴾ ]هاي من و  يقيناً نماز و تمام عبادت: بگو« ]۱۶۲: الأنعام

  .»ي االله اند كه پروردگارِ عالميانستزندگي و موت من خاص برا

                                           
 ].مصحح[. لت به بار آردسخن به درازا كشانده شود ملا=  الطوالة ملالةفي  -1

. تأليف شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله مراجعه شود العبوديةبراي تفصيل بيشتر به رسالة  -2
 ]. مصحح[
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ت و حقيقت بندگي نام محبت كامل و انتهاي عجز و نياز عبادت و عبودي
پس زيبا است كه اين عبادت براي ذات واجب الوجود باشد كه در  .است

غايت كمال و جلال و اكرام و علي و عظيم و قادر و كريم است، و حق 
 ي از نقصمخلوق يچزيرا كه ه ؛نباشدشريك با او است كه كسي درين امر 

  .خالي نيست

  فصل در بيانِ فرق در ميانِ عبادت و تعظيم
حدود عبادت و تعظيم و تكريم با همدگر چنان پيوسته و متصل اند كه امتياز 

 شـريعت مقـدس  . ، و خيلي احتياط در كـار اسـت  بودهبينِ آنها نهايت مشكل 
 ـه ب 1سدا للـذراع  مباح؛ و تعظيم جائز آداب ايي دفعه برگاه آن كـه   تحكم

، تعزيز قائم كرده شود اگر جلو اين گرفته نشود منجر به امر حرام و شرك مي
  شعر – است، 

  ميـــله سرچشـــمه شـــايد گـــرفتن بـــ
  چــو پــر شــد نشــايد گذشــتن بــه فيــل

  

. دارد آن را ة، حكم خاتمآنزيرا هرچه منجر به امري گردد، قاعده آغاز 
كـه ركـن    �لقراء و سيد الأنصار ابُي بن كعـب  و در روايات است كه سيد ا

                                           
گـاهي شـريعت   . به معناي مسدود كردن و بسته نمودن ذريعـه هـا و اسـباب   = سد ذرائع  -1

ر اين كه سبب محذور اسلامي كاري را كه في نفسه مشكلي ندارد ممنوع كرده است بخاط
 ].مصحح. [شرعي، شرك و يا فساد مي شود
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رضوان االله عليهم  1ي خلافت فاروقي و عثماني و مرتضويااعظم مجلسِ شور
اي بـراي   كه عـده  او را ديد � اعظم بود، با اين همه كمالات، روزي فاروق

رة كنند، دريـن وقـت يـك د    را ثناء مي روند و او مي شت سرشتعظيمِ او از پ
آيـا  : چـه علـت اسـت، فرمودنـد    : ايشان از راه تعجب گفتنـد  سخت بر او زد،

مسـند  . (ذلت است 2بيني كه اين تعظيم و ثناء براي متبوع فتنه و براي تابع نمي
  ).توحيد و شرك –دارمي 

سبحان االله بايد ديد كه بنـدگانِ مـولي چـه قـدر دراك بودنـد، و چگونـه       
ي الشـرك گـردد، قبـل از    حكماء اسلام بودند كه ادني شائبه را كه منجـر ال ـ 

  .گرفتند وقت جلو آن را مي
ست، اما ادني درجة ذلت در جلوِ او روا اتعظيم و اكرام هر بزرگ خوب 

نيست، مثلاً اين كمالِ ادب و اخلاقِ تست كه تعظيم و تكريمِ اكابركني، امـا  
  .ادني ذلت هم در جلوِ شان روا نيست

بـه احتـرامش قيـام كـردي،      يكي از علماء و مشائخِ اهل حق نزد تو آيـد، 
برداري كردي، همه جـائز   مصافحه و معانقه كردي و دست بوسيدي و كفش

                                           
ركنيت  سدر مجلس خلافت علي مرتضي  ساين گفته ي مؤلف رحمه االله كه ابُي بن كعب  -1

منتقل نموده ) عراق(مركز خلافتش را به كوفه  سداشته مشكل به نظر مي رسد؛ زيرا علي 
 ].مصحح. [در گذشته استهجري همانجا  30در مدينه بوده و سنة  سو ابي 

 ].مصحح. [متبوع و كسي كه پشت سرش حركت مي كرده تابع بوده است  سدر اينجا ابي  -2
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و خوب اند، اما در جلو او پشت خم كردي، يا پـا بوسـيدي يـا سـجده تحيـه      
  .است كردي همه حرام و ناجائز اند، چرا كه اول تعظيم بود و اين دوم ذلت

حــديث و اقــوال ائمــه هــر ادب و تعظــيم كــه موافــقِ قــرآن و  :خلاصــه
شــود، و هرچــه  مجتهــدين باشــد، جــائز و ادب و تعظــيم و تكــريم گفتــه مــي

  .گردد مخالف اينها گردد، آن ذلت است حرام يا مكروه يا خلاف اولي مي

  فصل در لوازم و خواصِ الوهيت و اصول و قواعد عبادت
ر يكي علم غيـب، دوم حضـو  : سه چيز از خواصِ الوهيت و اصول عبادت اند

سـه   هـر داراي گوينـد كـه    ن ذات را اله مـي آ. و شهود، سوم قدرت و اختيار
و لائقِ عبادت هم همان ذات است كه عـالم الغيـب باشـد، تمـام     . كمال باشد

، تا به همه احوال و مصائب بداندامورِ بندگان خود را هرآن و هر وقت كاملاً 
، ظاهر و بـاطنِ  كندو رسيدگي  آن و زمان عالم باشد و خير و شرِ شان در هر

مخلوقات در علمِ او حاضر باشد و منكشف، هرجا حاضر و ناظر باشد، نـدا و  
دعاي هر مخلوق و فرياد همه نزد او در يك وقـت و يـك آن حاضـر باشـد،     

  .رس باشد احوال تمام را ناظر و احوال
يـار همـه   صاحبِ قدرت و اختيار باشد، هرچه بخواهد بكند و اقتدار و اخت

  . و اختيار او باشد در قبضة قدرتمخلوقات 
داراي  حتما، و هر مشرك بنياد شرك غير اهللاثبات اين سه عقيده در حق 

شـود، در بـارة مشـركين سـابقين خـاتم العـارفين شـاه ولـي االله          اين عقائد مـي 
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ــوي  ــةدر  ١/دهل ــه ج  حج ــي 108، ص 1االله البالغ ــد م وقــالوا هــؤلاء «: نويس
ــد» «ادهم ويــدبرون أمــورهم وينصــرونهميســمعون ويبصــرون ويشــفعون لعبــ : و گفتن

بينند و براي بندگان خود شـفاعت كـرده و امورشـان را     شنوند و مي ها مي آن
  . » دهند كنند و آنان را نصرت مي تدبير مي

در روح المعاني تحت / و خاتم المفسرين علامه سيد آلوسي بغدادي 
 أن يعتقد وهو إلا ذلك ليقو  ممن أحدا أرى ولا«: آيت الوسيله رقمطراز است

 بالذات ويقدر النداء يسمع أو الغيب يعلم المغيب الميت أو الغائب الحي المدعو
و به نظر من «. »فاه فتح ولا دعاه لما وإلا الأذى ودفع الخير جلب على بالغير أو

ي  ي غائب و يا مرده هر كه اين چيزها را مي گويد اعتقاد دارد كه مدعو زنده
شنود و شخصا و يا توسط ديگري  دانسته و يا مناجات را ميغائب غيب را 

كند، و اگر اين عقيده را  خير و منفعت را جلب كرده و بدي را دفع مي
  .»گشايد نداشته باشد به حضور او نيايش نكرده و به اين مناجات زبان نمي

                                           
امام المحدثين در شبه قاره هند و صاحب نخستين ترجمه و شرح موجز قـرآن بـه زبـان     -1

متولد شده و به سال ) هند(هجري در دهلي  1114؛ ايشان در سال )فتح الرحمن(فارسي 
 ].مصحح. [هجري در همانجا وفات يافت 1176
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در تفسير عزيـزي   / 1و خاتم المحدثين امام الهند شاه عبدالعزيز دهلوي
را لـوازمِ الوهيـت از علـم غيــب و     †و انبيـاء و مرسـلين   : فرمايـد  مـي  1پ 

  . شنيدن فرياد هركس و هرجا و قدرت بر جميع مقدورات ثابت كند
و غيـره نوشـته اسـت كـه علـم غيـب و        2كبيرتفسير در تفسير ابن جرير و 

  .قدرت متصل اند

                                           
شاه عبدالعزيز فرزند ارشد شاه ولي االله دهلوي، ايشان صاحب فتواي مشهور جهاد بر عليه  -1

هجـري   1159:سال. انگليسها در شبه قارة هند و مؤلف كتاب تحفة اثني عشريه مي باشد
 ].مصحح. [وفات نمود 1239: در دهلي متولدو بسال

بـن   محمـدبن عمـر  (، يا امـام رازي يـا فخـر رازي    فخرالدين رازيتأليف = ير تفسير كب -2
. اضي سرآمد دوران خود بـود ، از علماي شافعي كه در حكمت، ادبيات و فنون ري)حسين

فخـر رازي در روز شـنبه   . زاده شـد ) جنوب تهران كنوني( در ري هجري قمري 544در 
 ].مصحح[ .هرات درگذشتشهر در  هجري قمري 606: عيد فطر سال





 

  

  باب سوم
در بيانِ علم غيب و طريق اثبات و تخصيص آن بذات 

  لوجودا واجب

علـم غيـب   : اينست مثبتمنفي، ؛ جانب مثبت و جانب اين مسئله دوجنبه دارد
را علم كل، علم محيط، علم بسيط هم گويند، اين علم خـاص بـراي واجـب    

  ع –الوجود است، هيچكسي ديگر اين علم ندارد 
  داند بجز پروردگار علم غيبي كس نمي

  :اثبات علم غيب -1طريق 

)1 (﴿ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9$# Íοy‰≈ yγ¤±9$#uρ﴾ » جا  10در قرآن  »به پنهان و پيدا داناست

=‾≈ÞΟ﴿) 2. (آمده است tã É>θã‹ äóø9$# ∩⊇⊃∪﴾ » 3. (جا 4 »داناى امور پنهانى (﴿ãΝÎ=≈ tã 

É=ø‹ tó ø9$#﴾ »4. (جا 12 »داناي پنهان (﴿¬!uρ Ü=ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾  » و

$ sù(ö≅à﴿) 5. (جا 6 »اوند استغيب آسمانها و زمين ويژه خد] آگاهى از[ yϑ‾Ρ Î) 

Ü=ø‹ tó ø9$# ¬!﴾ » يك بار »غيب از آن خداست]  دانش[جز اين نيست كه : بگو .

)6 (﴿≅è% āω ÞΟ n=÷è tƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ |= ø‹ tóø9$# āωÎ) ª!$#﴾ »هر كس : بگو
) 7. (يك جا »داند غيب نمى -جز خداوند -كه در آسمانها و زمين است

﴿…çνy‰ΨÏã uρ ßx Ï?$x�tΒ É=ø‹ tó ø9$# Ÿω !$ yγßϑn= ÷ètƒ āωÎ) uθ èδ﴾ »و كليدهاى غيب به نزد اوست .
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بار، باين اطوار  25يك جا، ميزان كل  »از آن آگاه نيست]  كسى[جز او 
  .مختلف آمده است

  :علم كل -2طريق 

)1 (﴿¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« 7ΛÎ= tæ﴾ »در  »تبى گمان خداوند به همه چيز داناس

$ »šχ%Ÿ2 Èe≅ä3Î/ >ó_x #$!© (βÎ¨﴿) 2. (بار آمده است 16تمام قرآن  VϑŠÎ= tã﴾ 

uθ﴿) 3. (بار 4 »خداوند به همه چيز داناست« èδuρ Èe≅ä3Î/ @, ù= yz íΟŠÎ= tæ﴾ » و او به هر

Ζ̈$﴿) 4. (يكجا »آفرينشى داناست à2uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« t ÏϑÎ=≈ tã﴾ » و همه چيز را

4|Â﴿) 5( .يك بار »دانستيم مى ômr&uρ ¨≅ä. >ó x« #OŠy‰tã﴾ » و با شمارش همه چيز
  .بار 25 = ميزان كل. جا 3 »را بر شمرده است

  :علم محيط -3طريق 

)1 (﴿¨βÎ) ©!$# $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è tƒ ÔÝŠÏt èΧ﴾  »كنند  به راستى خداوند به آنچه مى

$ ‘În1u’ (āχÎ﴿) 2. (يك بار »احاطه دارد yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ÔÝ‹ Ït èΧ﴾ » به راستي

 &βr&uρ ©!$# ô‰s% xÞ%tnr¨﴿) 3. (يك بار »پروردگار من به آنچه مي كنيد احاطه دارد

Èe≅ä3Î/ >ó x« $RΗ ø> Ïã﴾ »يك  »و آنكه خداوند در دانش بر همه چيز احاطه دارد

šχ%Ÿ2uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ &ó_x« $VÜŠ﴿) 4. (بار Ït ’Χ﴾ » و خداوند به همه چيز احاطه
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$ xÞ%tnr&uρ﴿) 5. (يك بار »دارد yϑ Î/ öΝÍκ ö‰ y‰s9﴾ » به آنچه كه در نزد ] خداوند[و
  .بار 7 =ميزان كل »آنان است، احاطه دارد

  :علم بسيط و وسيع -4طريق 

)1 (﴿$ uΖ−/ u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅à2 &ó x« Zπyϑ ôm§‘ $Vϑ ù= Ïã uρ﴾ ]پروردگارا، «]. 7: غافر
) 2. (ستيك بار آمده ا »بخشايش و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است

﴿yìÅ™ uρ ’ În1u‘ ¨≅à2 >ó x« $ ¸ϑ ù=Ïã﴾ » همه چيز ]  به[و پروردگارم از روى دانش

ÞΟ﴿) 3. (بار 3 »احاطه دارد n=÷è tƒ uρ $ tΒ †Îû Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ﴾ ]داند  و مى«] 59: انعام

=ª!$# ãΝn﴿) 4. (يك بار »آنچه را كه در بيابان و درياست ÷ètƒ $ tΒ ã≅Ïϑ øt rB ‘≅à2 4 s\Ρé& 

$ tΒuρ âÙ‹Éó s? ãΠ$ ymö‘ F{$# $ tΒuρ ßŠ#yŠ÷“s?﴾ ]داند آنچه را كه هر  خداوند مى«] 8: رعد
) 5. (يك بار »افزايند كاهند و مى دارد و آنچه را كه رحمها مى مادينه بر مى

﴿¢ o_ç6≈ tƒ !$pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ôÏiΒ 5ΑyŠö� yz ä3tF sù ’Îû >οt�  .بار 2) 6. (يك بار ﴾¹|‚÷

)7 (﴿$ tΒuρ ôÏΒ 7π t7 Í←!%yñ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ āωÎ) ’Îû 5=≈tG Ï. AÎ7•Β ∩∠∈∪﴾ ]و «] 75: نمل
نوشته [هيچ ناپيدايى در آسمان و زمين نيست مگر آنكه در كتابى روشن 

Ïµ+) 8. (يك بار »است]  شده ø‹ s9Î) –Št� ãƒ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# 4 $ tΒuρ ßl ã�øƒ rB ÏΒ ;N≡t� yϑrO ôÏiΒ 

$ yγÏΒ$ yϑ ø. r& $ tΒuρ ã≅Ïϑ øt rB ôÏΒ 4 s\Ρé& Ÿωuρ ßìŸÒ s? āωÎ) Ïµ Ïϑ ù= ÏèÎ/﴾ » علم و آگاهى از قيامت
آيد و هيچ  ها از غلافهاى خود بيرون نمى و انواع ميوه. شود به او احاله مى
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 12 =بار، ميزان كل 2 »زايد مگر با علم او شود و نمى اى بار دار نمى مادينه
  .بار

  :سماوات و ارضين احاطة -5طريق 

)1 (﴿ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾ ]نيآنچه را در آسمان و زم« ]۷۰: حج 

y7﴿) 2. (بار آمده است 5 »داند ياست م š/ u‘uρ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ﴾ ]كسى كه در آسمانها و ] حال هر[و پروردگارت به «] 55: اسراء

$tΑ﴿) 3. (يك جا آمده است »تر استزمين است، دانا s% ’În1u‘ ãΝn= ÷è tƒ tΑöθ s)ø9$# ’ Îû 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ﴾ ]پروردگارم هر سخنى را كه در آسمان : فتگ«] 4: انبياء

$﴿) 4. (يك جا آمده است »داند و زمين باشد، مى tΒuρ 4‘x�øƒ s† ’ n?tã «!$# ÏΒ &ó x« 

’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9$#﴾ » و هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خداوند

ãΝn=÷è﴿) 5. (جا آمده است 2 »ماند پوشيده نمى tƒ §� Åc£9$# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾ 
يك جا  »داند هر راز نهانى را كه در آسمانها و زمين است مى«]. 6: فرقان[

=ãΝn﴿) 6. (آمده است ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒuρ ßlã� øƒ s† $pκ ÷]ÏΒ﴾ »داند آنچه را  مى
 =كل ميزان. جا آمده است 2 »آيد آيد و آنچه از آن بر مى كه به زمين در مى

  .بار 13
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  :احاطه علم بجميع جزئيات -6طريق 

)1 (﴿ª!$#uρ 7ΟŠÎ= tæ t É)−G ßϑø9$$ Î/﴾ » بار  2 »پرهيزكاران دانا ست] حال[خداوند به

uθ﴿) 2. (آمده است èδ ÞΟn= ÷æ r& Çyϑ Î/ #’s+ ¨? او به پرهيزگاران «] 32: نجم[ ﴾∪⊅⊃∩ #$

=ª!$#uρ 7ΛÎ﴿) 3. (يك بار »داناتر است tæ tÏΗ Í>≈©à9$$Î/﴾ » و خداوند به ستمكاران

*βÎ¨﴿) 4. (بار 5 »داناست sù ©!$# 7ΟŠÎ= tæ tÏ‰Å¡ø�ßϑ ø9$$ Î/﴾ » بي گمان خداوند به

y7 (βÎ¨﴿) 5. (بار 2 »مفسدين داناست −/ u‘ uθ èδ ãΝn= ôã r& tΒ ‘≅ÅÒ tƒ tã Ï& Î#‹Î7 y™ ( uθ èδuρ 

ãΝn= ôãr& šÏ‰tG ôγßϑ ø9$$ Î/﴾ » به راستى پروردگار تو به كسى كه از راهش گمراه

 (βÎ¨﴿) 6. (بار 5 »داناتر است] نيز[شود، داناتر است و او به راه يافتگان  مى

š�−/ u‘ uθ èδ ÞΟn= ÷æ r& tÏ‰tG ÷è ßϑø9$$ Î/﴾ » وزگران تجا]  حال[بى گمان پروردگارت به
  .بار آمده است 19ميزان كل . بار 4 »داناتر است

  بصورت و ضمير خطاب -7طريق 

)1 (﴿ö/ ä3š/ §‘ ÞΟn= ôã r& ö/ä3Î/﴾ » يك بار »شما داناتر است] حال[پروردگار تان به .

)2 (﴿ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ !$ tΒ óΟçFΡ r& Ïµ ø‹n= tã﴾ »خداوند[اى را كه شما بر آنيد،  شيوه [

=ª!$#uρ ãΝn﴿) 3. (يك بار »داند مى ôãr& Νä3ÏΖ≈yϑƒ Î*Î/﴾ » خداوند به ايمان شما داناتر

=ª!$#uρ ãΝn﴿) 4. (بار 2 »است ôã r& öΝä3Í←!#y‰ôã r'Î/﴾ » خداوند به دشمنان شما داناتر

În1u‘ £ÏδÏ‰øŠ’ (βÎ¨﴿) 5. (يك بار »است s3Î/ ×ΛÎ= tæ﴾ ]به راستى كه «] 50: يوسف
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=ª!$#uρ ãΝn﴿) 6. (يك بار »پروردگارم به مكر آنان داناست ÷ètƒ öΝä3t7 ‾= s)tG ãΒ 

ö/ä31 uθ ÷W tΒuρ﴾ ]يك  »داند و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را مى«] 19: محمد

.tβ%x﴿) 7. (بار uρ ª!$# óΟ ÎγÎ/ $ ¸ϑŠÎ= tã﴾ » بار 7 »آنها داناست] حال[و خداوند به .
  .بار آمده است 14ميزان كل 

  الصدوراحاطة ما في  -8طريق 

)1 (﴿ª!$#uρ 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9$#﴾ »بار  12 »و خداوند به راز دلها داناست

ãΝn=÷è﴿) 2. (آمده است tƒ sπ uΖÍ←!%s{ È ãôã F{$# $ tΒuρ ‘Ï�øƒ éB â‘ρß‰÷Á9$#﴾ ]19: غافر [
يك  »داند دارند، مى خيانت چشمان و آنچه را كه دلها نهفته مى] خداوند[«

/š�š﴿) 3. (بار u‘ uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ ÷Å3è? öΝèδâ‘ρß‰ß¹ $tΒuρ šχθãΨÎ= ÷è ãƒ﴾  » و پروردگارت
بار  2 »داند كنند، مى دارد و آنچه را آشكار مى آنچه را دلهاى آنان نهان مى

=ª!$#uρ ãΝn﴿) 4. (آمده است ÷ètƒ $ tΒ ’Îû öΝä3Î/θ è= è%﴾ » و خداوند آنچه در دل هاي شما

=ª!$# ãΝn﴿) 5. (بار 2» است ميداند ÷æ r& $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝÎγÅ¡à�Ρ r&﴾ »اوند به آنچه در خد
  .بار 23ميزان كل . و ديگر سه جا) 6. (بار 3  »دلهاي آنان است داناتر است

  احاطة ظاهر و باطن -9طريق 

1- )1 (﴿¨βr& ©!$# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ šχρ”� Å¡ç„ $ tΒuρ tβθ ãΨÎ= ÷è ãƒ﴾ » بى گمان خداوند آنچه را
. آمده است بار 4 »داند سازند، مى دارند و آنچه را كه آشكار مى كه نهان مى
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)2 (﴿ÞΟn= ÷ètƒ uρ $ tΒ tβρ•� Å£è? $tΒuρ tβθ ãΖÎ= ÷èè?﴾ »]مي داند آنچه را كه نهان ] خداون

…﴿) 3. (سه بار »ميداريد و آنچه را كه آشكار مي سازيد çµ‾Ρ Î) ÞΟn= ÷è tƒ t� ôγyfø9$# $ tΒuρ 

4’ s∀÷‚tƒ﴾ » 4. (بار 2 »داند يقين او پيدا و پنهان را مىبه (﴿ª!$#uρ ãΝn=÷è tƒ $ tΒ tβρß‰ö7 è? 

$ tΒuρ tβθ ßϑ çFõ3s?﴾ » خداوند مي داند آنچه را كه آشكار مي سازيد و آنچه را كه

…﴿) 5. (بار 3 »پنهان ميسازيد çµ ‾ΡÎ) ãΝn= ÷ètƒ t� ôγyfø9$# š∅ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ 

šχθßϑ çF ò6s?﴾ ]داند و  آشكار سخن را مى]  جنبه[بى گمان او «] 110: انبياء

=ãΝn﴿) 6. (يك بار »داند كنيد، مى نهان مى آنچه را كه] نيز[ ÷è tƒ öΝä. §� Å™ öΝä. t� ôγy_uρ 

ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ tβθ ç7 Å¡õ3s?﴾ »نيز[داند و عملكردتان را  نهان شما و آشكارتان را مى [
  .بار 22ميزان كل . بار 9 »داند مى

  1احاطة قُدام و خلف -10طريق 

)1 (﴿ãΝn=÷è tƒ $tΒ š÷ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz﴾ »داند شان را مى آينده و گذشته« 

$tΑ﴿) 2. (بار آمده است 4 s% $ yϑsù ãΑ$ t/ Èβρã� à)ø9$# 4’ n<ρW{$#﴾ ]پس : گفت«] 51: طه

uθ﴿) 3. (يك بار »شود؟ نسلهاى نخستين چه مى]  و سرنوشت[حال  èδ ÞΟn= ÷æ r& 

ö/ä3Î/ øŒÎ) / ä. r't±Σr&﴾ ]از زمين پديد  شما وقتى كه شما را]  حال[او به «] 32: نجم
  .بار 6ميزان كل . يك جا »داناتر است آورد

                                           
  ].مصحح. [جلو رو و پشت سر؛ كنايه از همه احوال و اوضاع است= قدام و خلف  -1
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  احاطه بالخير -11طريق 

)1 (﴿$ tΒuρ (#θ è=yè ø�s? ôÏΒ 9�ö� yz ¨βÎ* sù ©!$# Ïµ Î/ ÒΟŠÎ= tæ﴾ »دهيد،  و هر نيكى كه انجام مى

$!+) 2. (بار آمده است 5 »كه خداوند به آن آگاه است] بدانيد[ tΒuρ ΟçF ø)x�Ρ r& ÏiΒ 

>π s)x�‾Ρ ÷ρr& Νè? ö‘x‹tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹‾Ρ �χÎ*sù ©!$# …çµ ßϑn= ÷ètƒ﴾ » و هر انفاقى كه انجام دهيد و هر
 6 =ميزان كل. يك بار »داند نذرى كه ببنديد، به راستى خداوند آن را مى

  .بار

  احاطه بالشر -12طريق 

)1 (﴿…çµ ‾Ρ Î) tβ%x. ÍνÏŠ$ t6 Ïè Î/ #M�� Î7 yz #Z�� ÅÁt/﴾ »4 »تكه او به بندگانش داناى بيناس 

’4﴿) 2. (بار آمده است s∀x. uρ y7În/ t� Î/ É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$ t6 Ïã #M��Î7 yz #Z�� ÅÁ t/﴾ ]17: اسراء [
. يك جا »داناى بينا بس است]  به عنوان[و پروردگارت به گناه بندگانش «
)3 (﴿4‘x�Ÿ2uρ Ïµ Î/ É>θçΡä‹Î/ ÍνÏŠ$ t6 Ïã #��� Î7 yz﴾ » و پروردگارت به گناه بندگانش
  .بار 6ميزان  كل . يك جا »بس است اهيآگ]  به عنوان[

  احاطة اعمال و افعال -13طريق 

)1 (﴿ª!$#uρ $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è s? ÒΟŠÎ= tæ﴾ » خداوند به آنچه كه انجام ميدهيد

=7ΟŠÎ #$!© (βÎ¨﴿) 2. (بار آمده است 4 »داناست tæ $ yϑ Î/ óΟçGΨä. tβθ è= yϑ ÷ès?﴾ » به راستي

=sù ª!$# ãΝn(È≅à﴿) 3. (جا يك »خداوند به آنچه كه ميكرديد داناست ÷æ r& $ yϑ Î/ 
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tβθ è= yϑ÷è s?﴾ »4. (بار 2 »خداوند به آنچه كه ميكنيد داناست: پس بگو (﴿ª!$#uρ 

ÞΟn= ÷è tƒ ö/ä3n=≈ yϑ ôã r&﴾ »5. (بار 3 »و خداوند كرده هاي شما را ميداند (﴿¨βÎ) ©!$# 

7ΛÎ= tæ $ yϑ Î/ tβθ è= yèø�tƒ﴾ »6. (بار 7 »تبراستي خداوند به آنچه كه ميكنيد داناس (

﴿ª!$#uρ ãΝn=ôã r& $ yϑ Î/ šχθ à�ÅÁ s?﴾ 2 »كنيد داناتر  و خداوند به آنچه بيان مى
  .بار 10كل ميزان . بار »است

  احاطة اعمال -14طريق 

)1 (﴿ª!$#uρ $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? ×�� Î6yz﴾ »7 »كنيد، آگاه است و خداوند به آنچه مى 

��ª!$#uρ 7﴿) 2. (بار آمده است Î7 yz $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès?﴾ 7 3. (بار (﴿… çµ ‾ΡÎ) $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ×��Î6 yz﴾ 4 4. (بار (﴿¨βÎ) ©!$# 7�� Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ﴾ 2 5. (بار (﴿āχÎ) ©!$# 

tβ%x. $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #Z��Î7 yz﴾ 3 بار 23ميزان كل . بار.  

  انسان ها به احوالاالله متعال احاطة  -15طريق 

)1 (﴿$tΒuρ ª!$# @≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è= yϑ÷è s? ﴾ »كنيد غافل  و خداوند از آنچه مى

$﴿) 2. (بار آمده است 5 »نيست tΒuρ ª!$# @≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è= yϑ ÷ètƒ﴾ 2 3. (بار (﴿$ tΒuρ 

y7•/ u‘ @≅Ï�≈ tó Î/ $£ϑtã tβθ è= yϑ÷è s?﴾ 2 4. (بار (﴿āχÎ) ©!$# šχ%x. $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? 

#Z�� Î6yz﴾ 2 بار 10ميزان كل . بار.  
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  جمع بين الصفاتين در احاطه -16يق طر

)1 (﴿ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ﴾ »2. (جا آمده است 7تقريباً  »خدا فراخ نعمت داناست (

﴿íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ= tæ﴾ »يا  »با حكمت و داناست﴿íΟŠÎ= tæ 7��Î6 yz﴾  جمع اين دو

=ÒΟŠÎ﴿) 3. (جا آمده است 40مختلفاً تقريباً  tæ Ö�ƒ Ï‰s%﴾ »يا  »دانا و تواناست

﴿ßÍ“ƒÍ•yè ø9$# ÉΟŠÎ= yèø9$#﴾ »يا  »چيره و داناست﴿¨uθèδ ß,≈‾= sƒ ø:$# ãΛÎ= yèø9$#﴾ » آفريننده و

=íΟŠÎ﴿يا  »داناست tæ ÒΟŠÎ= ym ﴾  يا﴿#�� Å2$x© $ VϑŠÎ= tã﴾  يا﴿ì#‹ÏÜs9 ×��Î7 yz﴾  ًتقريبا

›ìì﴿) 4. (جا آمده است 19در  Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ﴾  مختلفه تقريباً در جا  24بصورت
  .بار 94ميزان كل . آمده است

  الله به آنچه كه غير او نمي دانندالم احاطة ع -17طريق 

)1 (﴿þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès?﴾ »يك جا  »من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد

=ª!$#uρ ãΝn﴿) 2. (آمده است ÷è tƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?﴾ » خداوند داناست و شما

Ÿω ö/àS ﴿) 3. (بار آمده است 5 »نميدانيد ßϑn= ÷ès? ( ßøt wΥ öΝßγßϑn= ÷è tΡ﴾ ]تو «] 101: توبه

=Ÿω öΝßγßϑn﴿) 4. (يك جا »شناسيم ما آنان را مى. شناسى آنان را نمى ÷ètƒ āωÎ) ª!$#﴾ 

$﴿) 5. (يك جا »شناسد جز خداوند آنان را نمى«] 9: ابراهيم[ tΒuρ ÞΟn= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ 

y7În/ u‘ āωÎ) uθ èδ﴾ ]كس[پروردگارت را جز او سپاهيان ] شمار[«] 31: مدثر  [
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=zΝÎ﴿) 6. (يك جا »داند نمى yè sù $ tΒ öΝs9 (#θ ßϑn= ÷ès?﴾ ]و آنچه را كه «] 27: فتح
  .بار 10 =ميزان كل. يك جا »دانست دانستيد مى نمى

، �و سوم به ذات آنحضرت  �خطاب اول به فرشتگان، دوم به صحابه 
  .باقي به عموم مردم

  هاحاطة علم الساع -18طريق 

)1 (﴿ö≅è% $ yϑ‾Ρ Î) $ yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «!$#﴾ »تنها نزد خداوند  ]قيامت[ علم آن: بگو

=çνy‰ΨÏã ãΝù… #$!© (βÎ¨﴿) 2. (بار آمده است 4 »است Ïæ Ïπ tã$¡¡9$#﴾ » به راستى دانش

ö≅è% $yϑ﴿) 3. (جا 2 »روز قيامت به نزد خداوند است]  زمان و چگونگى[ ‾Ρ Î) 

ÞΟù= Ïè ø9$# y‰Ζ Ïã «!$#﴾ ]4. (يك بار »تنها نزد خداست]  آن[علم : بگو« ]26: ملك (

﴿4’n< Î) y7 În/ u‘ !$ yγ9 pκtJΨãΒ﴾ ]پروردگار ] نزد[آن به ]  دانش[منتهاى «] 44: نازعات
  .جا 7 =ميزان كل. يك جا »توست

بار در قرآن  341چون خداوند قدوس به هژده اسلوب مختلف  :الحاصل
حضوص فرمود، پس حالا به خود مو مقدس خود علم غيب را بيان فرموده 

دهد، ديگري را به او درين علم شركت  ،چه گنجايش مانده است كه نافهمي
ديگري را با و كند قرآن مقدس را تحريف  تكرار حكم 341و آيا كسي كه 

  .ماند؟ تدبر بايد كرد ند، اميد اسلام او هم ميخداوند شريك گردا
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  :پهلوي نفي علم غيب از غير االله اينست

1- ﴿≅è% āω ÞΟn= ÷ètƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ |= ø‹tó ø9$# āωÎ) ª!$#﴾ ]۶۵: النمل[ .
  .»داند غيب نمى -جز خداوند -هر كس كه در آسمانها و زمين است: بگو«

2- ﴿…çνy‰ΨÏã uρ ßxÏ?$ x�tΒ É=ø‹ tóø9$# Ÿω !$ yγßϑn= ÷ètƒ āωÎ) uθ èδ﴾ ]و «. ]۵۹: الأنعام
  »از آن آگاه نيست]  كسى[جز او . كليدهاى غيب به نزد اوست

  .عموم نفي درين دو آيه واضح و ظاهر است
  :اينست �و نفي خصوصي از صاحبِ رسالت 

3- ﴿≅è% Hω à7Î= øΒr&  Å¤ø�uΖÏ9 $ Yè ø�tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôãr& 

|=ø‹ tó ø9$# ßN÷� sYò6tG ó™ ]ω zÏΒ Î� ö�y‚ø9$#﴾ ]اختيار سود و زيانى  :بگو«. ]۱۸۸: الأعراف
دانستم، خير  و اگر غيب مى. براى خود ندارم، مگر آنچه را خدا بخواهد

  .»آوردم فراهم مى] براى خود[بسيار 
  :در بيان قيامت و نفي چند علم ديگر

4- ﴿¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$#﴾ ]زمان و [به راستى دانش «. ]۳۴: لقمان
  »خداوند است روز قيامت به نزد]  چگونگى

5- ﴿ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š÷ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz ( Ÿωuρ tβθ äÜŠÅsãƒ &ó ý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑù= Ïã āωÎ) 

$ yϑ Î/ u!$ x©﴾ ]داند و به  آينده آنان را مى] حال و[گذشته و «. ]۲۵۵: البقرة
  »يابند چيزى از علم او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى
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6- ﴿ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ t÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx�ù= yz Ÿωuρ šχθ äÜ‹ Ïtä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾   
در دانش به او احاطه ] انسانها[داند و  شان را مى آينده و گذشته«. ]۱۱۰: طه[

  »نيابند
به  از غير خود، -عموماً و خصوصاً-ين آيات صراحتاً علم غيب را ا در

  .ه استنفي فرموداحسنِ وجه 
***  

  اطلاع علي الغيب
 رخيداند، مگر آن كه خداوند قدوس ب هيچكس هيچ چيز از علوم غيب نمي
دهد، ولي باز هم بر اوشان اطلاقِ عالم  انبياء را از بعض علوم غيبي خبر مي

خداوند زيرا كه اين اطلاق خاص بر آن ذات مقدس است،  ؛الغيب روا نيست
$﴿: فرمايد ميمتعال  tΒuρ tβ%x. ª!$# öΝä3yèÎ= ôÜãŠ Ï9 ’n? tã É= ø‹tó ø9$# £Å3≈ s9uρ ©!$# É< tG øgs† ÏΒ 

Ï& Î#ß™ •‘ tΒ â!$ t±o„﴾ ]خواهد تا كه شما را بر  و خداوند نمى«. ]۱۷۹: آل عمران
ولى خداوند هر كس از رسولان خود را كه بخواهد، بر . غيب آگاهى دهد

  .»گزيند مى
﴿ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ 4’ n? tã ÿÏµ Î7 øŠ xî #́‰tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4 |Ó s? ö‘ $# ÏΒ 5Αθ ß™ §‘﴾ 
و كســى را بــر غيــب . دانــاى غيــب اســت]  پروردگــارم[«. ]۲۷ – ۲۶: الجـن[

  .»مگر كسانى از رسولانى را كه خود بپسندد. سازد خويش آگاه نمى
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  فصل در تعريف و تحقيق علم غيب
لِ عـادي و  وسـائ اعاي اين علم بدون استخدام تعريف علم غيب آن است كه 

هر علم كه متعلق به وسائل و وسائط باشد، برابـر  . اسباب و وسائط مادي باشد
است كه وسائلي حسي و ظاهري باشـند يـا معنـوي و بـاطني، مثـل حـواس و       

گفتـه  بـه آن علـم غيـب    علامات و تجربات و عقل و وحي و كشف و الهام، 
  .شود نمي

يـب آنسـت كـه از    غ: نويسـد كـه   ي مـي فس ـدر نبراس شرح، شرح عقائد ن
 به علـم ضـروري مثـل     آنحواسِ ظاهري مثل سمع و بصر غائب باشد و بنياد

، و به علم استدلالي مثل دلائل و علامات هم مبني نباشـد،  نبودهوحي و الهام 
و . كـرده انـد، همـين اسـت    نفـيش  قرآن و حديث از غير خـدا  علم غيبي كه 

كه به سمع و بصـر   ير علماما ه. مدعي و مصدق اين علم به اتفاق كافر است
و محسوس و مدرك باشد، يا به وحي و الهام يا بـه علامـات و دلائـل معلـوم     

 شــوند، مثــل نهــا علـم غيــب گفتــه نمــي نهــا غيــب نيســتند، و متعلــق آآباشـند  
  .كه از وحي و الهام مستفاد اند †هاي انبياء  گوئي پيشين

 ــ  /اري قريــب همــين معنــي، رئــيس الفقهــاء و المحــديثين مــلا علــي ق
در هـم چنـين   و . گفته اندتفتازاني در شرح فقه اكبر و شرح عقائد  الدينسعد

  .آمده استباب المرتد،  3تارخانيه و شامي ج ات
ــد وارد    ــرادي كــه جهــلاء در موضــوع آلات جدي ــن تصــريحات اي از اي

ادارة پـيش بينـي هـاي كـه     كنند كه آيا اخبار، راديو و تلفن و تلـويزن يـا    مي
آينـد چـه    مـي  گويند، و صـحيح بـر   ي شناخت باران و غيره ميهواشناسي برا
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علم غيب اند يا نه؟ جواب ظاهر است كه اينها همه بـه وسـائل و    ،گفته شوند
خـود خـارج انـد، احتيـاجِ اخـراج       ،شوند، ايشـان از تعريـف غيـب    اسباب مي

چنانچـه ذكـر كـرديم از     .گاهي انبياء بر غيـب مطلـع مـي شـوند     ندارند، فقط
محمد بن اسحق روايت كرده است كـه در غـزوة    كهشته و حديثي آيات گذ

جستجو كردند، ديده نشد، زيد  �گم شد، صحابه  �تبوك شتر آنحضرت 
دهـد، و شـتر خـود را     فلان از اخبارِ آسمان خبر مي: بن لُعيت منافق گفت كه

الآن مرا مولاي من خبر داد، : فرمودند �داند كه كجا است، آنحضرت مي ن
دانم، و برويد فلان جا است و مهـارِ او بـر    م به خدا بغير تعليم او نميو من قس

  .درختي پيچيده است گرفته بياريد
هر علمي كه خالق به انبياء و اولياء خبر دهد، علم غيب نيسـت و   :خلاصه

  .آن به قرآن و سنت ثابت است اشكالي ندارد
ص نُـه بـار از   از نصوص قرآن مقدس و از احاديث كثيره و بالخصو :انتباه

  . ت استبنفي علم غيب ثا �خود ختم المرسلين 
   .زننده در بخاري در قصة دختركانِ دف لروايت ربيع بنت معوذ  -اول
در بخاري در قصة وفات عثمان ابن مظعـون   �روايت خارجه بن زيد  -دوم
�.  

 .إموسـي و خضـر    در بخـاري در قصـة   �روايت ابُي بن كعـب   -سوم 
در طبقات ابن سعد حكايت دانة خرما كـه   معبداالله بن عمر  روايت -چهارم

  .در فراشِ خود ديد
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  .روايت انس متفق عليه هم در قصة دانة خرماي صدقه -پنجم 
  .القدر ليلةهم متفق عليه در قصة  �روايت عباده بن صامت  -ششم 
  .القدر ليلةهم متفق عليه و هم در قصة  �روايت ابوسعيد خدري  -هفتم 
  .نيز در موضوع مذكور در تمام صحاح -شتمه 
  .در مسلم در موضوع در روزه عاشوارء مروايت ابن عباس  -نهم 

 نفي علم غيب با اين همه تصريحات از غير ذات واجب الوجود :الحاصل
بـلا قيـل و قـال     ،و مصدق او منكر اين همه شدهعليم غيب ، پس مدعي است

  .گردد كافر مي

نفي علم غيب از غير االله و فتوي كفر بر مـدعي  اقوال فقهاء اسلام در 
  و مصدقِ آن

كردن خـدا   نويسد در موضوع گواه كتاب النكاح مي 1در فتاوي قاضيخان ج 
 عوبعضـهم جعلـوا ذلـك كفـرا لأنـه يعتقـد أن الرسـول «: و رسول در عقد ازدواج

ــرا او  «.  »يعلــم الغيــب وهــو كفــر برخــي از علمــاء ايــن را كفــر دانســته انــد؛ زي
  .»غيب را مي داند، و اين اعتقاد كفر است �اعتقاد دارد كه پيامبر ) گوينده(

لـو تــزوج بشــهادة االله ورســوله لا «: نويســد مــي 16ص  5و در بحــر الرائــق ج 
اگر به شهادت االله و رسـول  « .»يعلم الغيب عينعقد النكاح ويكفر لاعتقاده أنه 

شـود؛ زيـرا او    فر مـي ود و فـرد كـا  ش ـ او ازدواج كرد، عقد نكاح درست نمـي 
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، ص 2ج  1در فتاوي عـالمگيري  .»داند غيب را مي �اعتقاد نموده كه پيامبر 
  .همچنين نوشته است 412

ص  4الفتـاوي ج   صة، و در خلا297در تجنيس ص  2و نيز صاحب هدايه
ــه ص  354 ــه ص  64و در فصــول عمادي ــه و  325و در بزازي ــيعلام در  3عين
و در  306ص  5ج  4و در شامي 88ص  2ج و در مسائره  53ص  11ج  ةعمد
بلكه تمام فقهاء قولاً و تحريراً اتفاق دارند بر كفر معتقـد   176منه ص  دب مالا

  .و مصدق علم غيب به غير االله
  .ند كافر به اتفاق فقهاء و محدثين مصدقينِ كاهنان و نجوميان و رمالان هم

                                           
از مشهور ترين و موثق ترين كتب فتوا در مذهب حنفي كه جمع = فتاواي عالمگيري  -1

بـر شـبه   ) فرزند شاهجهان(غفيري از علماء در زمان پادشاهي اورنگ زيب عالمگير 
 ].مصحح. [قاره ي هند، آن را ترتيب دادند

اكابر فقهـاي   علامه برهان الدين علي بن ابوبكر مرغيناني فرغاني از= صاحب هدايه  -2
بـراي  . هجـري در گذشـت   593هجري متولد شده و در سـال   530حنفيه؛ در سال 
 ].مصحح. [مراجعه شود 660/ 2الأعلام للزركلي : تفصيل بيشتر به

هجري در حلـب تولـد    762: محمود بن احمد عيني در هفدهم رمضان المبارك سال -3
صـاحب  . ه وفـات يافـت  هجـري در قـاهر   855شده و در چهارم ماه ذوالحجه سال 

القاري شرح صحيح البخاري  عمدة: تأليفات نافع و بسيار بوده كه از جمله مي توان از
 ].مصحح. [نام برد

محمد أمين بن تأليف رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : اشاره به كتاب -4
 ] .   مصحح. [شامي حنفي ابن عابدينه عمر مشهور ب
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غيب با اينقدر وضـاحت  گردد كه مسئله علم  اينجا سوالي پيدا مي :تبصره
چگونـه و از كجـا و بـه چـه علـت بـر بعضـي امـت مشـتبه گرديـده و مـروج            

  .گرديد؟
هـا مـروج شـده،     جواب اين است كه اين عقيده بعد مدتي اولاً در رافضي

رافضي عقيـده  زيرا كه  ؛لوح هم نقل كرده رواج دادند بعداً بعض سنيانِ ساده
ه و قطر  هاي بيابان تي كه شمارة ريگر دنيا و آخرت حواممة ه دارد كه امام

  .داند و ورقِ اشجار را ميهاي آب 
               � ������� ����1 ���� ��� ��!�" #�$ %� �&'���� ()'*+ 

            	,!��-�* ./�01 23�� ,+56�7 8�/09� #,��: � 



 

  

  باب چهارم
  در بيانِ حاضر و ناظر

حاضر و «نام اند، اين دو نام يعني  99ه اگرچه در اسماي حسني معروف ك
 ؛نيستند، ليكن در اسماي حسني شهيد و بصير دو نام پاك موجود اند »ناظر

و اسم ناظر، در حديث  .زيرا كه معني شهيد، حاضر و معني بصير، ناظر است
 إِن «: است روايت شدهدر ترمذي  �هم آمده است، از ابوسعيد خدري 

نْـيَا ضِرَةٌ خَ  حُلْوَةٌ  الد،  هَ  وَإِنهمانا دنيا «. »تَـعْمَلُونَ  كَيْفَ  فَـنَاظِرٌ  فِيهَا مُسْتَخْلِفُكُمْ  الل
گرداند،  است و خداوند شما را در آن خليفه مي) فريبنده(شيرين و سرسبز 

  .» كنيد كند كه چكار مي سپس نظاره مي
موجـود اسـت،   مشـابه ايـن روايـت    و در ابن ماجه و مستدرك حاكم هم 

از مبتدعين نوشته اسـت كـه، اطـلاق لفـظ      2تسكين الخواطر در ص  صاحب
حاضر و ناظر، بر ذات باري تعالي نه در قرآن اسـت و نـه در حـديث و نـه از     

بطـورِ دعـوي   او در ادامـه  . وارد شده استصحابه و نه از تابعين و نه از سلف 
ه توانـد، صـحيح اسـت ك ـ    نمـي  كـرده  و تا قيامت كسي آن را ثابت :گويد مي

  .گو را حافظه نباشد دروغ
  برين علم و دانش ببايد گريست

، 153در ص  »جاء الحـق وزهـق الباطـل   «و محقق عصر مبتدعين صاحبِ 
ضـغث علـي   «و صـورت   هدميـد  قدمي جلوتر رفته درين نغمـه، طنبـوري نـو    
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در  حاضر و ناظر بـودن : نويسد كه كمالِ جسارت مي او ب هاختيار كرد »1إبالة
ديني است، بلكـه   كردن بي خدا نيست، خدا را هرجا تسليم هرگز صفت هرجا

  .است �شأنِ رسول خدا  هرجا حاضر و ناظربودن 
كمتر  �واقعي، اين كار از تو آيد مردان چنين كنند كه خدا را از رسول 

كـالاي زبـون بـريش    : ، العياذ بـاالله، گـويم  !!را از خدا بالاتر �كنند و رسول 
  .2خاوند

را گاهي با خـدا   سف قول رافضيانِ است كه مرتضي اين حرف نيز مراد
ا شيعة منصف نيز از چنين برند، ام كنند و گاهي از رسول بالاتر مي مساوي مي
  :كند، شعر رانگيز احتراز و اجتناب ميكلمات ش

  گـردد بگـردانش   زبانت در دهان هرگونه مـي 
  خبــر هســتي ز روزِ داوري جــانم مگــر تــو بــي

  وزي ز برهــانشتــرا لازم شــود بــر دعويــت ر
  كوبند اگر عاجز شـوي جـانم   همي پرسند مي

  

                                           
از ) مشـت (يـك قبضـه   = ضـغث : المثل خيلي جالـب اسـت   ضرب »إبالة ضغث علي« -1

معناي ضرب المثل . باشد، و إباله پشتة هيزم و چوب را گويند خاشاك خشك شده مي
شـود كـه بـه     يك بلا بر بلاي ديگر، و هم چنين بر شخصي اطلاق مي: شود اينطور مي

 ]. مصحح[. دوست خود ضرري برساند سپس ضرر ديگر را نيز متوجه او كند

زند تنهـا   مفهومي كه از اينان سر مي سخنان بي جا و بي: معناي اين اصطلاح اينست كه -2
 ]. مصحح. [اي هستند هاي كم خرد و سست عقيده لايق خودشان است؛ كه انسان
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  .أستغفر االله ثم أستغفر االله از اين عقائد
را اين مقصد و ايـن حاضـري و نـاظري     براي تو از نصوص قطعي حالا ما

  .ملاحظه فرمائيد. نمائيم مياثبات 

  فصل در بيان دلائل مقصد بالا

?4’n #$!© (βÎ¨﴿ :قوله تعالی) 1( - 1طريق  tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹ Íκ y−﴾ بيشك «: ترجمه
  .دو بار »االله تعالي بر هرچيز حاضر است

)2 (﴿|MΡ r&uρ 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹ Íκ y−﴾ »يك بار »و تو بر همه چيز گواهى.  

)3 (﴿tβ%x. uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ä. &ó x« $ Y7ŠÏ% و خداوند بر همه چيز نگهبان « ﴾‘§
  .يك بار »است
)4 (﴿¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹ Íκ y−﴾ » راستي خداوند به هر چيز حاظر
  .بار 5  »است
)5 (+$ tΒuρ ãβθä3s? ’Îû 5βù'x© $ tΒuρ (#θ è= ÷Gs? çµ÷Ζ ÏΒ ÏΒ 5β#uö� è% Ÿωuρ tβθ è= yϑ÷è s? ôÏΒ @≅yϑtã āωÎ) 

$ ¨Ζà2 ö/ä3ø‹ n= tæ #�Šθ åκ à−﴾ » آياتى از[او هيچ ]  سوى[و در هيچ كارى نيستى و از [
در ] كار[كنيد مگر آنكه چون در آن  خوانى و هيچ كارى نمى ىقرآن را نم

  .يك بار »آييد، بر شما گواهيم مى
)6 (﴿ª!$#uρ î‰‹ Íκ y− 4’ n? tã $ tΒ tβθè= yϑ ÷ès?﴾ » خداوند به آنچه كه ميكنيد گواه
  .يك بار »است
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)7 (﴿§ΝèO ª!$# î‰‹ Íκ y− 4’ n? tã $ tΒ šχθè= yè ø�tƒ﴾ ]آن گاه خداوند از «] 46: يونس
  .يك بار »كنند آگاه است مى آنچه

  بار 12 =ميزان كل
uθ﴿) 1( - 2طريق  èδuρ óΟä3yè tΒ t ør& $ tΒ öΝçGΨä.﴾ االله تعالي با شما است «: ترجمه

$ ª!$#uρ﴿. »هرجا كه باشيد yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? î��ÅÁ t/﴾ » و االله تعالي بهر چه عمل كنيد
  .يكبار »بينا است

)2 (﴿$ tΒ Üχθ à6tƒ ÏΒ 3“ uθøgªΥ >π sW≈n= rO āωÎ) uθ èδ óΟßγãè Î/#u‘﴾ ]راز «] 7: مجادله
  .يك بار »است گويى سه تن نباشد مگر آنكه او چهارمين آنان

)3 (﴿tβθ à�÷‚tG ó¡o„ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿωuρ tβθ à�÷‚tG ó¡o„ zÏΒ «!$# uθ èδuρ öΝßγyè tΒ﴾ ]نساء :
از ] توانند نمى[دارند، حال آنكه  از مردم نهان مى] گناهانشان را[] 108
  .يك بار »با آنان است] خداوند[او  اوند نهان دارندخد

  بار 3 =ميزان كل
ª!$#uρ 7��ÅÁ﴿) 1( - 3طريق  t/ ÏŠ$ t7 Ïè ø9$$Î/﴾ »  بندگان، ) امور(و خدا به

  .بار 3 ».ناستيب
)2 (﴿…çµ ‾Ρ Î) tβ%x. ÍνÏŠ$ t6 Ïè Î/ #M�� Î7 yz #Z��ÅÁ t/﴾ » خداوند به بنده گان خويش آگاه

  .بار 4 »و بيناست
)3 (﴿¨βÎ) ©!$# $ yϑÎ/ šχθè= yϑ ÷ès? ×��ÅÁ t/﴾ » بي گمان االله تعالي بهر چه عمل

  .بار »كنيد بينا است
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)4 (﴿ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? î�� ÅÁt/ ﴾ »و االله تعالي بهر چه عمل كنيد بينا است «

  .بار 9
)5 (﴿ª!$#uρ 7�� ÅÁt/ $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ﴾ » آنچه كه ميكنيد خداوند به آن

  .بار 4  »بيناست
)6 (﴿… çµ ‾Ρ Î) Èe≅ä3Î/ ¥ó x« î��ÅÁ t/﴾ »يك بار »خداوند به هر چيز بيناست.  

)7 (﴿“Ï% ©!$# y71t� tƒ t Ïm ãΠθà)s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7U= s)s? uρ ’Îû tÏ‰Éf≈ ¡¡9$# ∩⊄⊇∪﴾ »]همان  [
]  ميان[در  ]و گذارت[و گشت  .بينند خيزى تو را مى كسى كه چون بر مى

  .ك باري »]بيند را نيز مى[سجده كنندگان 
  بار 27ميزان كل 

  :االله سميع و ناظر است -4طريق 

)1 (﴿āχÎ) ©!$# 7ì‹ Ïϑy™ ×��ÅÁ t/ ﴾ » بار 4 »خداوند شنوا و بيناست.  

)2 (﴿¨βÎ) ©!$# tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ #Z�� ÅÁt/﴾ »2 »براستي خداوند سميع و بصير است 
  .بار

)3 (﴿¨βÎ) ©!$# uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ç�� ÅÁ t7ø9$#﴾ »وند شنوا و بي گمان فقط خدا
  .بار 4 »بيناست

  بار 10 =ميزان كل
  :االله شنونده و حاضر است -5طريق 

)1 (﴿… çµ ‾Ρ Î) Óì‹ Ïϑy™ Ò=ƒÌ�s%﴾ »يك بار »بى گمان او شنواى نزديك است.  
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)2 (﴿ßøt wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµø‹ s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$#﴾ » و ما به او از رگ جان
  .يك بار »نزديكتريم

  بار 2 =ميزان كل
بـار تكـرار مضـمونِ    ) 84(غرض در قرآن مقـدس قريـب هشـتاد و چهـار     

، ما ذكـر كـرديم،   54حاضري و ناظري خداوند ذوالجلال آمده است، قريب 
  .صاحبِ ايمان را كفايت است

ياد بايد كرد و فراموش نبايد شد كه حاضـري و نـاظري و شـهيد و     :انتباه
ر جا و هر زمان، با هركس بودنِ خداوند ذوالجلال در ه بصير و سميع و قريب

و هرحال به اعتبار صفت علم است، ورنه آن ذات مقدس از جسم و تجسم و 
ا است و از احاطة ادراك مخلوقـات وراء الـوراء ثـم وراء    تمكن و حلول مبرّ

  .1الوراء ثم وراء الوراء است
  مـه   اي در صفت ذات تـو حيـران كـه و   

  هبِـــــــ جمله جهان گوشة دربارِ تو زو 
  :/ الله درّ السعدی

و رتر از خيال و قياس و گمـان و وهـم   اي ب
  مشـنيديم و خوانـده اي ـ  و ز هرچه گفته اند 

  

  :چه در سفته است /عارف شيراز 

                                           
هدف از اين عبارات اين است كه االله متعال از احاطة ادراك مخلوقات خيلي بـالاتر مـي    -1

 ].مصحح. [دش را به هيچ صورت درك كرده نمي توانندباشد و كُنه وجو
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ــه هــوش  ــن بادي   دار دور اســت ســراب دري
ــان نفريبــــد بســــرابت     ــا غــــولِ بيابــ   تــ

  

هرچــه : فرمــوده اســت /خواجــه خواجگــان محمــد نقشــبندي بخــاري 
اي او را وراء همـه بايـد دانسـت،     اي و دانسـته  اي و خوانـده  يدهاي و شـن  ديده

  .هرچه در درك تو آيد مخلوق است خالق وراء ادراك مخلوقات است
عليـه و يكـي در ترجمـان     حديث كه يكي متفـق  5حديث منور هم و در 

و چهـارم در مسـلم و    2به روايت بزار و ديگري بـه روايـت طبرانـي ج     لسنةا
جم ، و پـن مام مالك و دارمي و مسند احمدئي و ترمذي و مؤطا اابوداود و نسا

بصير بودن و قريب بـودن و اقـرب   و بودن  در ابوداود و حديث دجال، سميع
  .آن ذات مقدس ثابت است بودن

  .نصوص گرديدند  90از مجموعه قرآن و حديث 
ري هرجا، ظاهر است كه انتظام امور خلائق و ظحاضري و نا :حكمت
موازنه تمام امورشان است، و بديهي است كه شأن و ضرورت محاسبه و 

، و ابلاغ و تبليغ است و فة شان و مقام شان انذار و تبشيررسل اين نيست، وظي
ه فرموداالله متعال بس، اين امور را حاضري و ناضري ضرورت نيست، چنانچه 

›Mó¡©9 ΟÎγø|﴿: است n= tæ @� ÏÜøŠ |Áßϑ Î/﴾ ندخواه اين امور علم غيب هم نمي.  
اين از اصولِ مسلمه است كه اربـابِ سـلطنت    :دليل عقلي برين مقصود 
كننـد كـه    و وسائلي تحويل مي سر و هر شخص را مناسب مقامِ او آلاتهر اف

متعلق به همان وظيفه و مأموريت و مقدار استعداد و صـلاحيت اوسـت، مـثلاً    
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اسـلحه   و شمشـير و اسـپر و تـوپ و غيـره     گرا توفن ـ پـوليس مأمور ارتش و 
زيرا كه ايشان مأمور انتظامي اند كـه دزدان و رهزنـان و دشـمنان و     ؛دهند مي

بـه چنگـال قـانون    قاچاق فروشان و عناصر مفسده را تعاقب كننـد و ايشـان را   
را كتابچه و قلـم و   ليسه/ و دبيرستان مدرسه، اما معلم فرهنگ و مديرِ بسپارند

كنند، و همچنان دادگـاه   مي كاغذ و غيره آلات تحصيل سواد و دانش محول
  .سايل مي دهندرا دستگاه و آلات آن و دكتر را راهنمائي كار او و قاضيو 

حالا اگر شخصي بر قانون مؤسسه و تنظيم امور سلطنت مـداخلت كـرده،   
ة سياه نداده اند و دكتر را چرا توپ ختچرا به مأمور ارتش كتابچه و ت: بگويد

خندنـد يـا نـه و     شعور مـي  ر عقلِ فاسد اين بينداده اند، آيا حكومت و ملت ب
  .گويند، يا نه؟ را مجنون و مزخرف ميشخص اين 

انـذار و تبشـير اسـت نـه      ‡همينطور بايد دانست كه چون وظيفة انبيـاء  
ري ظحاضري و نائق، ايشان را چه ضرورت علم غيب، انتظام جميع امور خلا

سول اند، درين مأموريت و ادراك جميع امور است؟ و امام و ولي هم نائب ر
وقتي كه افسر ايشـان را ضـرورت ايـن امـور نيسـت، مـا تحـت ايشـان را نيـز          

كـردن   و بـه ايشـان علـم غيـب و غيـره را ثابـت      . ضرورتي به اين امور نيسـت 
مرادف گذرانيدن مقام شانست از جاي خود و به جاي سلطان كـل رسـانيدن   

از مـأمورينِ سـلطنت او را    كند كه فردي اين را گوارا مي ياست، آيا بادشاه
بلكه اين اعلانِ تو دچـار هلاكـي و    !.؟مداخل در امورِ سلطنت خاصة او كني

  .گردد و تدبر بايد كرد رسوائي تو مي
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  :فرموده استرا تعليم خود در قرآن و حديث اصول االله متعال  :تبصره

1- ﴿y7tΡθ è= t↔ó¡o„ Çtã Ïπtã$ ¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ9 y™ö� ãΒ ∩⊆⊄∪ tΛÏù |MΡr& ÏΒ !$yγ1 t� ø. ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’n< Î) 

y7În/ u‘ !$ yγ9 pκ tJΨãΒ ∩⊆⊆∪ !$ yϑ ‾Ρ Î) |MΡr& â‘É‹Ζ ãΒ tΒ $ yγ9 t±øƒ s† ∩⊆∈∪﴾] .45 -42: نازعات .[  
تـو در چـه    پرسند كـه تحقّـق آن چـه زمـانى اسـت؟      درباره قيامت از تو مى«

ر پروردگا] نزد[آن به ]  دانش[منتهاى  مقامى كه هنگام وقوع آن را ياد كنى؟
  »تو تنها بيم دهنده كسى هستى كه از آن بيمناك باشد. توست

2- ﴿tβθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθø9$# βÎ) ÷Λ äΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ ö≅è% $ yϑ ‾Ρ Î) ÞΟ ù=Ïè ø9$# y‰Ζ Ïã 

«!$# !$ yϑ‾Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹tΡ ×Î7•Β ∩⊄∉∪﴾] .26 -25: ملك .[  
تنهـا  ]  آن[علم : بگو ه زمانى است؟اگر راستگوييد اين وعده چ: گويند و مى«

  »اى آشكار هستم و جز اين نيست كه من هشدار دهنده. نزد خداست
3- ﴿$ tΒuρ çµ≈oΨôϑ ‾= tæ t�÷è Ïe±9$# $ tΒuρ Èö t7 .⊥tƒ ÿ… ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö�ø. ÏŒ ×β#uö� è% uρ ×Î7 •Β ∩∉∪ u‘ É‹Ζ ãŠÏj9 

tΒ tβ%x. $ wŠym ¨,Ït s† uρ ãΑöθ s)ø9$# ’ n? tã šÍ�Ï�≈ s3ø9$# ∩∠⊃∪﴾ ]1(]70 -69: يس(.  

4- ﴿ö≅è% tβ$ ysö7 ß™ ’În1u‘ ö≅yδ àMΖä. āωÎ) #Z� |³o0 Zωθ ß™   ].93: اسراء[﴾ ‘§
  »آيا چيزى فراتر از بشرى پيام آورم؟. پروردگارم پاك است: بگو«

بايد ديد كه خداوند متعال وظيفة نبي را از وظيفة خود جدا فرمـود، فـرقِ   
  :د بايد ديدمراتب هريك قائم فرمود، مزي

                                           
آن جز پنـدى و قرآنـى آشـكار    . و به او شعر نياموختيم و سزاوار او نيست«: ترجمه -1

  .»باشد هشدار دهد و حجت بر كافران ثابت شود]  دل[تا هر كس را كه زنده . نيست
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5- ﴿$ yϑ ‾Ρ Î*sù š� ø‹n= tã àn≈ n= t6 ø9$# $ uΖøŠ n= tæ uρ Ü>$|¡Ït ø:$#﴾ ]در هر حال بر «] 40: رعد
  »ماست]  عهده[است و حساب بر ]  پيام الهى[تو تنها رساندن ]  عهده[
6- ﴿ö� Ïj. x‹sù !$ yϑ ‾Ρ Î) |MΡ r& Ö� Åe2x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 Ο Îγø‹ n= tæ @� ÏÜøŠ |Á ßϑ Î/ ∩⊄⊄∪﴾ ]21: غاشــــيه- 

  »بر آنان چيره نيستى. اى پس پند ده كه تو تنها پند دهنده« ].22
7- ﴿¨βÎ) tÏ% ©! $# (#θ è% §�sù öΝåκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $ Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >óx« 4 !$ yϑ ‾Ρ Î) öΝèδá�øΒr& ’ n< Î) 

«!$# §ΝèO Νåκ ã♦ Îm6 t⊥ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ%x. tβθ è= yèø�tƒ ∩⊇∈∪﴾ ]1(]159: انعام(.  
خداي بزرگ ديگريست و مقامِ نبي و ولي و امام و فرشـته،  خلاصه، شانِ 

  :مصرع.    ديگريست
  گر فرقِ مراتب نه كني زنديقي

  شان فصل دوم در بيان اقوالِ فقهاء و فتواي
كنـد،   مولانا عبدالحي لكنوي تحرير مي انبياء و اولياءه قائل حاضر و ناظر ب بر

قت حاضر و ناظر اند و به همه حضرات انبياء و اولياء هر و«همچو اعتقاد كه، 
چه از بعيد باشد شرك است، چه اين صفت  اگر »حال بر نداء ما مطلع شوند

فتـاوي عبـدالحي   . (است، كسي را در آن شركت نيست �از مختصات حق 

                                           
دند تـو را بـا كـار    آنان كه دين خود را بخش بخش كردند و گروه گروه ش«: ترجمه -1

آن گـاه  . نيست، كارشان فقط به خداوند واگذار شـده اسـت  ]  و مسئوليتى[آنان كارى 
  .»دهد كردند، خبر مى آنچه مى]  سرانجام[آنان را به 
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طبع مصر همـين مضـمون اسـت، و در     5ج  124و در بحر ص ) بحواله بزازيه
  .همه نوشته است 1دائعشامي و غيره از كتبِ فقه مثل عالمگيري و ب
ي ايــن اعتقــاد را خــارج از اســلام  معلــوم شــد كــه فقهــاي اســلام دارنــده

  :شعر. دانند، فكر بايد كرد مي
ــر او    ــداني غي ــدان او را ن ــاظر ب ــر و ن   حاض
  غير او را نيست زيبا اين دو امر اي جانِ من
  هركـــه دارد اعتقـــاد فاســـدي بـــر غيـــر او

  نكافرش دان اي عزيزم مشركش اي يارِ م
  

                                           
 ].مصحح. [اشاره به كتاب البدائع والصنائع تأليف علامه ابوبكر كاساني حنفي -1





 

  

  باب پنجم
  در بيانِ قدرت و اختيار

شرط سوم و شرط بزرگ عبادت آن ذات كه لائق عبادت است، اينست كـه  
ضـرر و جلـبِ منفعـت قـادر و     هـر  و مختارِ كل باشد كه بر دفع  ةكامل القدر

مختار باشد، خاتم المفسرين سيد الآلوسي مفتي بغدادي در تفسير خـود روح  
إذ شـرط اسـتحقاق العبـادة القـدرة الكاملـة «: سترقمطراز ا 95ص  5المعاني ج 

  .»التامة على دفع الضرر وجلب النفع
اين مختصر گنجايش تفصيل همه آيات قدرت ندارد، فقط بر اجمـالِ آن  

ــي  ــا م ــاب   اكتف ــيل آن را از كت ــود، تفص ــرك «ش ــد و ش ــت توحي از  »حقيق
  .نورالحسن بخاري در اردو بايد طلبيد

مقـام قـدرت    223ر قرآن پاك خـود تقريبـاً   وعم نواله د �االله  :خلاصه
از اين قـدرت را  كامله و عامة خود بيان فرموده است، و در بعض جا صراحتاً 

كوچكترين هم آيد، حتي كه در يكجا  ديگران نفي فرموده است، چنانچه مي
يره ذكر نفرموده اسـت،  نبي و فرشته و امام و ولي و غ هيچاختيار و قدرت به 
صاحبِ عقل سـليم را  . نفي فرموده استقدرت را از آنان  بلكه برعكس، اين

كند كه هيچ شي غير او مالك و قادر  درين مورد خود عقل سليم رهنمائي مي
  .توانند شد و مختار نفع و ضرر چيزي نمي
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كه بنـدگان بـه آن    فصل اول در بيان حكمت و فلسفه عبادت غير االله
  گرويده اند

حـب الـدنيا رأس كـل «. دنيا و حرصِ دنيا اسـت اصل منشأ پرستشِ غير االله حب 
ولـو كـان لابـن آدم «. »همـه گناهـان اسـت    سرچشـمه دوستي دنيا، « )1(»خطيئـة

اگر انسـان صـاحب دو   «) متفق عليه= الحديث( »...واديان من مال لابتغى ثالثا
  .»كند يداشتن سوم را م يپر از مال باشد، آرزو ي دره

؛ چـرا كـه   منفعـت و دفـع مضـرت   جلب  :حب دنيا، دو چيز است ةخلاص
ص است، هروقت در پي نفع خود و دفعِ ضرر خود يرانسان بيچاره طامع و ح

حصـولِ سـود و دفـع زيـان خـود       صـور ساعي و متفكر است، همه وقـت در ت 
 ، در هـراس مصروف است، هميشـه از رسـيد نفـع، گلگـون و از تـرسِ ضـرر      

دهد  رخد و تشخيص ميچ قلب و دماغ او مي ا اعوانِ خود گردابليس ب .است
ش چقدر است و از عملو علم ؟ ت راسخ استكه آيا اين شخص در اعتقاديا

  !.صحبت علماء چقدر استفاده مي كند؟
كه انحراف او في الفور بجانب غير االله مشكل اسـت، اولاً در   اگر دانست 

كوشـد تـا دل و دمـاغ او از     ازدياد و استغراق و تزيين همان نفع و يا ضرر مـي 
غيـر   توسـل تقاديات حقيقي محو و مضمحل گردد، پس در دلِ او توجه به اع

                                           
اين حديث  :اند كه گفتهيوطي و آلباني و غيره ابن الجوزي، ابن تيميه، ذهبي، عراقي، س -1

ثابت نيست بلكه اين، قول جندب بن عبداالله بجلي يا حسـن بصـري    �از رسول االله 
  ) مصحح. (اند منسوب كرده �ها آن را به عيسي  بعضي. است
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را بـه صـورت   آن ـكند كه آن شخص  اندازد و آن را بنوعي مزين مي اللهي مي
ازو نوميد شد،  اين مرتبة اخيرد و اگر گردد، تا غرق آن بلا ببينخير و عبادت 

نفـع و  و گـاه باشـد كـه در     .دهـد  بهمان حب و حرص تسلي مـي خويشتن را 
كند كـه بـه توسـلِ     كند و القاء مي ضررشان به وسيلة اعوان خود مداخلت مي

بايـد او را  تـو نيـز   دور شـد،  از شخصي يا و رسيد  به شخصي اين بلا فلان پير
بپرستي و اطاعت كني و ندا كني تا ناراض نگردد، پس اين بدبخت به الحاح 

، اشـتغال  وردن خـاك آن و خ و نذر و نياز و طواف و به وسيلة قبرِ آن بزرگ
و رسيد نفع طبـق   و چه بسا ميعاد دفع بلاءدهد  كرده دينِ خود را از دست مي

گـردد و آن   گردد و توافق پيـدا مـي   مكتوب مقدر، كه درين مدت مكمل مي
چـرا كـه انسـان غـلامِ نفـع و       ؛كنـد  احمق آن را از همان پير و قبر تصـور مـي  

گردد كه از آن  شِ آن مشغول ميخائف نقصانِ خود است ازين وجه به پرست
  .برد در نفع و نقصانِ خود گمان مي

كنند، وجـه آنسـت كـه بچشـم      اي هستند كه دريا را پرستش مي مثلاً عده
بينند كه همين آب سببِ سيرابي و منافعِ مادي است، بعضـي آفتـاب    ظاهر مي

نـد،  ك ست مبدل مـي آنرا ديدند كه تاريكي را بروشنائي كه نفع انسان وابستة 
دهـد پرسـتشِ    هندو گاو را ديد كه شير و روغن مي. پرستشِ او شروع كردند

سـت،  آنهـاي كثيـر وابسـتة     آن شروع كرد، مجوسـي آتـش را ديـد كـه نفـع     
يدنـد كـه سـبب مـوت اسـت ازو      را دمـار  ي ، بعض ـرا شروع كرد آنپرستشِ 

ا ر هاو مكان هاترسيده شروع پرستشِ او كردند و بعضي بتان و درختان و سنگ
پرستش كردند كه تصويرِ فلان بزرگ است و زير اين درخت فـلان بـزرگ   
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 بـالاي قيام كرده يا عصاي او بوده است، و اين سنگ را او نهاده اسـت يـا بـر    
نشسته است و درين مكان عبادت كرده است يا نشسته است يا وضو كرده  آن

رساند و  است، پس آن بزرگ به تعظيم اين از ما راضي شده فلان نفع بما مي
شـيخ عبـدالقادر گيلانـي ازيـن سـبب       يـازدهم  .كند از ما دفع ميرا فلان بلاء 

عـرس قلنـدر صـاحب را     .كنـد  كنند كه از حيوانات ما امراض را دفع مـي  مي
شـاه   كند و جشنِ غريب دهد و بليات را دفع مي كنند كه بما اولاد مي بدان مي

گردد و بـلا از مالهـاي مـا     يار ميدهند كه منافع مالهاي ما بس را بدان انجام مي
  .شود دور مي

از غيـر االله  يـا  كنـد؛   مـي  علتانسان پرستش غير االله  به همين دو  :خلاصه
شعوري اوست  ، ولي اين حماقت و بيمي خواهد جلب منفعت يا دفع مضرت

كه اين انسان عاجز چه قدرتي و اختياري در دست دارد كه بتو نفع رساند يـا  
  .دفع ضرر كند

  :ر، از احقرشع
ــالي  ــل خـ ــدي ز عقـ ــه شـ   اي آن كـ
ــالي  ــت در وبـــــ ــاده بدســـــ   افتـــــ

  ر مــــــــĤليجوينــــــــدة نفــــــــع د
ــالي   ــاه و سـ ــه مـ ــرر بـ ــع ضـ ــا دفـ   يـ
  از غيـــر خـــدا مجـــو تـــو چيـــزي    

ــي ــر روي ز بــــ ــزي در قهــــ   تميــــ
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چون ايمان ضعيف گردد، و در يقينِ بشر فساد رخ دهد، پس او يك بندة 
كنـد، پـس بـه     ات تصـور مـي  محتاج و غير االله را قاضي الحاجات و دافع البلي ـ

و  .كنـد  همين غرض فاسد، شروع در احترام و تعظيم مفرط و پرسـتش او مـي  
او را تشويق كرده و راه هاي فراواني به او نشان مي درين عمل شيطان ملعون 

  .دهد
يا «و  »يا علي«و  »يا رسول االله«حالا اين شخص آن لذت كه در نعرة 

يا غريب «و  »يا قلندر بادشاه«و  »ا غوثي«و  »يا ابوالفضل«و  »امام معصوم
كند در نعرة االله اكبر و يا رحمن و يا رحيم محسوس  محسوس مي »شاه
(sŒÎ#﴿گردد و مصداق  كند، هنوز مركز و محور محبت او هم غير االله مي نمي uρ 

t� Ï. èŒ zƒ Ï% ©!$# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρç�Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∈∪﴾ ]ى جز او و چون كسان«] 45: زمر

 š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$#﴿يا مصداق  »شوند ياد شوند، آن گاه است كه آنان شاد مى

tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$#﴾ ]و از مردم «] 165: بقره
گيرند كه آنها را  بر مى] براى او[كسانى هستند كه به جاى خدا همتايانى را 

پس  رفته  .د، العياذ بااللهگرد مي »دارند دوست مى مانند دوست داشتن خدا
شود، همه دل و دماغ شان  رفته بحكم آن كه در يك دل دو محبت جمع نمي

و حرمانِ ابدي  به همين محبت از دنيا رفتهگردد و  مصروف حب غير االله مي
  ع.  شود نصيبِ او مي

  چو ميرد مبتلا ميرد چو خيزد مبتلا خيزد
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شود تصـوير پيـرش در    اين نيز حاضر مي=  ر دست گيرد نامة روز قيامت هركسي د 
  .بغل

هـي فـوري   قسم داثر همين محبت است كه پيرپرستان را اگر به خدا  بر و
خـورد، و اگـر وظيفـة خـدا      نمـي قسم خود هيچگاه به پير ، اما سوگند ادا كند

اصـلاً تحسـر    و حج و عشر و قرباني فـوت گـردد،   مثلِ نماز و روزه و زكات
رد ولي اگر وظيفة شيخ يا روزة نذر او يا چهلم و جشـنِ پيـر و عـرس او و    ندا

زيارت مقرره و خاك بوسي و طواف قبر او و چادر و علَـم او فـوت گـردد،    
  .نعوذ باالله منها –گويا قيامت برپا شد و بدبختي او رسيد 

 بايد دانست كـه چـون بنيـاد و اسـاسِ شـرك همـين نـافع و ضـار         :اخطار
غير االله است، ما چند آيات از قرآن مقدس در نفي نافع و ضـار بـودن   دانستنِ 

كنيم تا خود به چشم عبرت به بيني كه خداوند متعـال   غير او، اينجا تحرير مي
العيـاذ   ، وكنيم رگ شرك را چگونه قطع فرموده و ما آن را باز هم پيوند مي

  .باالله در مقابلِ خداي ذوالجلال قيام كرده ايم
1- ﴿È≅è% (#θ ãã ÷Š$# tÏ% ©! $# ΟçFôϑtã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑtƒ y#ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝä3Ψtã 

Ÿωuρ ¸ξƒ Èθøt rB ∩∈∉∪﴾ ]بگو ندا كنيد آنان را كه گمان برده ايد ما « ].۵۶: الإسراء
  .»شوند، كشف ضرر را از شما و نه گردانيدن آنرا سواي او، پس مالك نمي

2- ﴿È≅è% (#θ ãã ÷Š$# šÏ% ©! $# Λ äôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθ à6Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ﴾ 
. بخوانيد] به فرياد[پنداريد  آنان را كه به جاى خداوند مى: بگو«. ]۲۲: سبأ[

  .»اختيار ندارند اى در وزن ذره هم
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3- ﴿ã≅sW tΒ šÏ%©! $# (#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u!$ uŠÏ9÷ρr& È≅sVyϑx. ÏNθç6 x6Ζyè ø9$# 

ôN x‹sƒ ªB$# $ \F÷�t/ ( ¨βÎ) uρ š∅yδ÷ρr& ÏNθã‹ ç6 ø9$# àMøŠ t7s9 ÏNθç6 x6Ζyèø9$#﴾ ]۴۱: العنکبوت[ 
اند، مانند وصف عنكبوت  وصف آنان كه به جاى خداوند دوستانى گرفته«

  »ها خانه عنكبوت است ترين خانه اى ساخت و سست است كه خانه
4- ﴿tÏ% ©! $#uρ šχθãã ô‰s? ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ $ tΒ šχθä3Î= ÷Κ tƒ ÏΒ A��Ïϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪﴾   

به اندازه  يحت) ديپرست يو م( ديخوان يرا كه جز او م يو كسان «. ]۱۳: فاطر[
  »!ستنديپوست نازك هسته خرما مالك ن

5- ﴿$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>Î�àÑ ×≅sW tΒ (#θ ãèÏϑtG ó™ $$ sù ÿ…ã& s! 4 āχÎ) šÏ% ©! $# šχθãã ô‰s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# s9 (#θ à)è= øƒ s† $\/$ t/ èŒ Èθ s9uρ (#θ ãèyϑtG ô_$#﴾ ]اى مردم، مثلى زده «.  ]۷۳: الحج
خوانيد،  آنان را كه به جاى خداوند مى. شود، به آن گوش فرا دهيد مى

  .»گرد آيند]  همگى[آن ]  آفرينش[توانند مگسى بيافرينند، و لو براى  نمى
ر د 2قي ـني رد اين عقائد باطله تحقيقـي ا تحت اين آيت برا 1صاحب روح

  .نوشته است قابلِ مطالعه است 113الي ص  212ص  17جلد 
  
  
  

                                           
 ].مصحح. [تفسير روح المعاني= روح  -1

 ].مصحح. [خوب، عجيب و نيكو= انيق  -2
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و اثبـات آن بـر    †فصل دوم در بيان سلبِ اختيار و قدرت از انبياء 
  لا شريك احدو االله

در اين فصل اعترافاتي از زبان پيامبران بزرگ الهي كه در قرآن كريم آمده 
  :است، به رشتة تحرير در مي آوريم

�nθ%﴿: �نوح  -1 çΡ uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÏΒ ã≅ö7s% $ uΖö6 yftG ó™ $$ sù … çµ s9﴾ ]۷۶: اءيالأنب .[

براى او ] دعايش را[چون پيش از اين دعا كرد و ] را به يا دآر[و نوح «
  »اجابت كرديم

šUθ﴿: �ايــــــــــــــوب  -2 •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z Í_ ¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝymö‘ r& 

š ÏΗ ¿q≡ §�9$# ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yftG ó™ $$ sù … çµ s9﴾ ]1(.]۸۴ – ۸۳: اءيالأنب(.  

“3﴿: �يونس  -3 yŠ$ oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ ysö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 

zÏΒ š Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∠∪   $ uΖ ö6 yftG ó™ $$ sù … çµ s9﴾ ]در تاريكيها نـدا  «. ]۸۸ – ۸۷: اءيـالأنب
به راستى مـن از  ]  و منزهى[و پاك ت. جز تو نيست]  راستينى[در داد كه معبود 

  .»اجابت كرديم] دعايش را[پس  .ستمكاران بودم
$!﴿: �زكريا  -4 −ƒ Ì� Ÿ2y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$ tΡ … çµ −/u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘x‹s? #YŠö� sù |MΡ r&uρ ç� ö� yz 

šÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∇∪   $ uΖö6 yftG ó™ $$sù … çµs9﴾ ]1(]۹۰ – ۸۹: ايالأنب(.  

                                           
آسـيبى بـه مـن    : ، چون پروردگارش را نـدا داد كـه  ] نيز ياد كن[ايوب را و «: ترجمه -1

  .»را اجابت كرديم]  دعايش[پس . رسيده است و تو مهربانترين مهربانانى
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≈Éb>u‘ ó=yδ ’Í< zÏΒ tÅsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪ çµ﴿: �ابراهيم  -5 tΡ ö�¤±t6 sù AΟ≈n= äó Î/ 5ΟŠÎ= ym 

  .)٢(]۱۰۱ – ۱۰۰: الصافات[ ﴾∪⊆⊂⊆∩
$ ô‰s)s9uρ﴿: إموسي و هارون  -6 ¨ΖoΨtΒ 4’ n? tã 4 y›θãΒ šχρã�≈yδuρ ∩⊇⊇⊆∪ 

$ yϑ ßγ≈ uΖøŠ ‾gwΥuρ $ yϑ ßγtΒöθ s% uρ zÏΒ É>ö� x6 ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊇∈∪﴾ ]٣(]۱۱۵ – ۱۱۴: الصافات( .  

(βÎ¨﴿: �لوط  -7 uρ $ WÛθä9 zÏϑ ©9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈oΨø‹ ‾gwΥ ÿ…ã& s# ÷δr&uρ šÏè uΗød r& 

  .)4(]۱۳۴ – ۱۳۳: الصافات[ ﴾∪⊇⊃⊆∩
  .در سورة ص �و همچنين حكايت سليمان  -8
/ô‰s)s9uρ ôMt﴿: �اختياري تمام انبياء  و بيان مجبوري و بي -9 Éj‹ä. ×≅ß™ â‘ ÏiΒ 

y7Î= ö7 s% (#ρç� y9|Á sù 4’ n? tã $ tΒ (#θ ç/ Éj‹ä. (#ρèŒρé&uρ #̈L ym öΝßγ9 s? r& $ tΡç� óÇtΡ﴾ ]و به «. ]۳۴: الأنعام
آن گاه بر تكذيب و رنج . راستى فرستادگانى پيش از تو دروغ انگاشته شدند

  »ديدن خويش صبر كردند تا آنكه نصرت ما به آنان رسيد

                                                                                          
و زكريا را، چون پروردگارش را ندا داد كه پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو «: ترجمه -1

  . »را اجابت كرديم]  دعايش[پس  .بهترين وارثانى
و ]  دعايش را پـذيرفتيم [ .از درستكاران ببخش]  فرزندى[پروردگارا، به من «: ترجمه -2

  . »او را به فرزندى بردبار مژده داديم
و هر دوى آنان و قومشان را از . و به راستى بر موسى و هارون منتّ نهاديم«: ترجمه -3

  . »اندوه بزرگ نجات داديم
را نجـات   -همگـى  -اش چنين بود كه او و خانواده .و لوط از رسولان بود«: ترجمه -4

  . »داديم
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$!﴿: �يعقوب  -10 tΒuρ Í_ øî é& Νä3Ζtã š∅ÏiΒ «!$# ÏΒ >óx« ( ÈβÎ) ãΝõ3çt ø:$# āωÎ) ¬!﴾ 
. خداوند را از شما دفع كنم]  قضاى[توانم چيزى از  و نمى«. ]۶۷: وسفي[

  »فرمانروايى جز خدا را نيست

=è% Hω à7Î≅﴿) 1: (�سيدنا و امام المرسلين  -11 øΒr&  Å¤ø�uΖ Ï9 $Yè ø�tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ āωÎ) 

$ tΒ u!$ x© ª!$#﴾ ]ختيار سود و زيانى براى خود ندارم، ا: بگو«]. ۱۸۸: الأعراف
  »مگر آنچه را خدا بخواهد

)2 (﴿≅è% Hω à7Î= øΒr&  Å¤ø�uΖ Ï9 #u� ŸÑ Ÿωuρ $ �èø�tΡ āωÎ) $ tΒ u!$ x© ª!$#﴾ ]۴۹: ونسي.[  

قل يا محمد إني لا أملك لنفسي ضرا من «: گويد ي در ترجمه ميفسعلامه ن
  .» من ذالكمرض أو فقر ولا نفعا من صحة أو غنا إلا ما شاء االله

)3 (﴿ö≅è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7Î= øΒr& ö/ ä3s9 #u� ŸÑ Ÿωuρ #Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪﴾ ]من : بگو«]. ۲۱: الجن
  »توان زيان رساندن و الزام شما به راه راست را ندارم

قدرت و اختيار امور  †حالا تدبر بايد كرد كه چون اين همه انبياء 
وانند ديگران را نيز غير از آنان در چه حدي  هستند كه بتخود ندارند، پس 

  .!دنجات دهن
اعلان كن كه من : را در دو آيه اولي دستور فرمود كه �و آنحضرت 

اين كه مالك نفع و ضرر ديگران مالك نفع و ضرر خود نيستم، چه جاي 
  .باشم
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اعلان فرما كه من همچنانكه مالك نفع و ضرر : و در آيت سوم فرمود كه
هم نيستم، بلكه من صرف منذر و  )متا(خود نيستم، مالك نفع و ضرر شما 

  .مبشر و صاحب ذمة ابلاغ و تبليغم و بس

را نيـز   �و اقلـيم بلاغـت و تاجـدار هـدايت      1لضادافصح من نطق با

  دادن نبود اختيار و قدرت هدايت

1- ﴿y7 ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰öκ sE ôtΒ |Mö6 t7 ômr& £Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκ u‰ tΒ â!$ t±o„ 4 uθ èδuρ ãΝn=÷æ r& 

šÏ‰tFôγßϑ ø9$$ Î/ ∩∈∉∪﴾ ]2(]۵۶: القصص(.  
هنگام وفات  �در تفاسير و كتب حديث موجود است كه آن حضرت 

، ولي او ايمان نياورده مرد، كوشش فراوان نمودابوطالب كاكاي خود / عمو
  .اين آيت كريمه نازل شد

2- ﴿y7 ‾= yès9 ÓìÏ‚≈ t/ y7|¡ø�‾Ρ āωr& (#θ çΡθä3tƒ tÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊂∪﴾ ]شايد تو « ]۳: الشعراء
  .»آرند به اين كه ايمان نمي) باشي(كنندة جان خود را  هلاك

3- ﴿¨βÎ*sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ tΒ â!$ t±o„ “Ï‰öκ u‰ uρ tΒ â!$ t±o„ ( Ÿξ sù ó=yδõ‹s? y7Ý¡ø�tΡ öΝÍκö�n= tã 

BN≡u� y£ym﴾ ]1(]۸: فاطر(.  

                                           
بهترين فردي كـه بـه لغـت    (همان زبان عربي است، و أفضل من نطق بالضاد = لغت ضاد  -1

 ].مصحح. [اند هصحبت كرده رسول مهربان ) زبان عربي= ضاد 

لكـه  ب. تـوانى هـدايت كنـى    دارى، نمى هر كس را كه دوست مى] اى پيامبر[«: ترجمه -2
  .»شدگان داناتر است كند و او به هدايت خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مى
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از سوز گداز رحمت بر امت قريب هلاك  �سبحان االله جان آنحضرت 
  .را هم ندارنداختيار هدايت يك نفر  ود اينبا وج شده است،

4- ﴿}§øŠ s9 š� s9 zÏΒ Ì� øΒF{$# íó x« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝÍκ ö�n= tæ ÷ρr& öΝßγt/ Éj‹yè ãƒ öΝßγ‾Ρ Î*sù šχθ ßϑÎ=≈ sß 

] خداوند[چه . تو را در اين كار اختيارى نيست«]. ۱۲۸: آل عمران[ ﴾∪∇⊅⊆∩
در غزوة احد كه  .»تمكارندآنان را ببخشايد يا عذابشان كند، چرا كه آنان س

 �صحابي شهيد شده بود و عم آن ذات گرامي سيد الشهداء امير حمزه  70
و رخسارِ مبارك از خون گلگون شده شكست، و دندانِ مبارك  مثله شده

بود، در چنين وقت نازك بر زبان مبارك رفته بود كه چگونه فلاح حاصل 
ند، اين آيت نازل شد، فكر كند، قومي كه روي نبي خود را خونين كرد مي

بايد كردكه چون درين موقع اختيار داده نشد، پس كدام وقت اختيار داده 
  .مي شده اند؟

5- ﴿ö� Ï�øó tG ó™$# öΝçλ m; ÷ρr& Ÿω ö�Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλm; βÎ) ö� Ï�øó tG ó¡n@ öΝçλ m; tÏèö7 y™ Zο§÷s∆ n= sù t� Ï�øó tƒ ª!$# 

öΝçλm;﴾ ]2(]۸۰: التوبة(.  

                                                                                          
آيا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوه داده شده، لـذا آن را نيـك   «: ترجمه -1

بى شك خداوند هر كس را كـه بخواهـد   ] چون كسى است كه چنين نيست؟[بيند  مى
پس نبايد وجودت از حسرت . كند هدايت مى گذارد و هر كس را كه بخواهد بيراه مى

  .»خوردن بر آنان از بين برود
، اگـر  ]كند تفاوتى نمى[براى آنان چه آمرزش بخواهى چه آمرزش نخواهى «: ترجمه -2

  .»آمرزد هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، هرگز خداوند آنان را نمى
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تيار و استغفار را نيز از ايشان اخ منافقين خداوند بزرگ در موضوع اينجا
  .سلب فرمود

6- ﴿y#©9r&uρ š÷ t/ öΝÍκÍ5θ è=è% 4 öθ s9 |Mø)x�Ρ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø�©9r& š÷ t/ 

óΟÎγÎ/θ è= è% £Å6≈s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ ÷�t/ 4 …çµ ‾Ρ Î) î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉⊂∪﴾ ]1(.]۶۳: الأنفال(.  
هم از آن ذات را دادن بين دو قوم مخالف  در اينجا اختيار و قدرت الفت

  .مودنمبارك سلب فرموده به خود حواله 
7- ﴿≅è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn= ôãr& |= ø‹tó ø9$# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ÎoΤ Î) 

î7n= tΒ﴾ ]2(]۵۰: الأنعام(.   
االله تعالي تمام كليدهاي خزائن غيب را حوالة : هگويند ك علناً مي اهل عناد
به دستور خداي  �خود آنحضرت  در حالي كه .كرده است �آنحضرت 

كند كه هيچ كليد از كليدهاي خزائن غيب به دست من  قدوس اعلان مي
  .كند، العياذ باالله را تكذيب مي �نيست، پس اين مشرك گويا آنحضرت 

                                           
را كه در زمين است، همگى خـرج   اگر هر آنچه. و بين دلهاى آنان الفت داد«: ترجمه -1

توانستى بين دلهايشان الفت دهى ولى خداوند بين آنـان الفـت داد، بـى     كردى نمى مى
  .»گمان او پيروزمند فرزانه است

دانـم و   كه غيب مى]  گويم نمى[گويم كه خزائن خدا نزد من است و  نمى: بگو«: ترجمه -2
  .»ام گويم كه من فرشته به شما نمى



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾124﴿ 

  
 

 

اينجا و   8در يازده آيت كه  �ن گرامي خاتم المرسلي شخص :خلاصه
 و آيات .سلب قدرت و اختيار كرده استاز خويشتن سه جلوتر ذكر شد، 

  .هم موجود است، دست ما از حصر آنها كوتاه است ديگر

  �از حديث مكرم نفي ملك و اختيار از آنحضرت 
چون كه احاطة جميع احاديث درين موضوع مشكل است، لهذا بـراي اظهـارِ   

  :ذكر مي كنيم -قطرة از دريا  -را ع چند روايت اين موضو
ö‘É‹Ρ﴿در نزول  �مسلم به روايت ابوهريره صحيح در  -1 r&uρ y7s? u�� Ï±tã 

šÎ/ t� ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ فاَطِمَةُ  ياَ«: فرمودند هجناب رسول االله است كه  هدآم 
اي فاطمه «. »شَيْئًا اللهِ  نَ مِ  عَنْكِ  أُغْنِى لاَ  مَالِى مِنْ  شِئْتِ  مَا سَلِينِى !مُحَمدٍ  بنِْتَ 

خدا ) گرفت(خواهي از من طلب كن، از  هر چه از مال من مي! دختر محمد
   .»)كه تو را از آن برهانم(بر تو مالك نيستم 

كه اين  �ذكر اسعد بن زراره  610ص  3در طبقات ابن سعد ج  -2
اض بزرگوار را دانة مهلك پيدا شد و قريب به هلاك شد، و يهود اعتر

چون شنيدند  �د، آنحضرت ده نمي شفاكردند كه چرا رسولش، او را 
 .»شيئا لنفسي ولا له أملك ولا عنه دفع لولا :يقولون يهودال االله قاتل«: فرمودند

از او دفع ) دانه و مريضي را(چرا : گويند خداوند يهود را هلاك كند، مي«
  .»زي نيستمكند، در حالي كه من براي خود و براي او مالك چي نمي
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صديقه  از عائشةدر ترمذي و ابوداود و نسائي و ابن ماجه و دارمي  -3
كردند  در ميان ازواجِ مطهرات عدل مي �كه آنحضرت روايت شده  ل

 وَلاَ  تَمْلِكُ  فِيمَا تَـلُمْنِي فَلاَ  أَمْلِكُ، فِيمَا قَسْمِي هَذَا اللهُم «: فرمودند و نيز مي
اين تقسيم من است در آنچه مالك آن هستم، و مرا در ! بار الها«. »أَمْلِكُ 

) محبت قلبي با بعضي از زنان از جمله عائشه(آنچه كه من مالك آن نيستم 
  .»)مورد بازخواست قرار مده(مرا ملامت مكن 

 فإَِنكَ «: فرمودند در ابوداود در دعاي استخاره موجود است كه مي -4
همانا تو قدرت داري و من قدرت ندارم و «. »أَعْلَمُ  وَلا وَتَـعْلَمُ  أقَْدِرُ  وَلا تَـقْدِرُ 

  .»دانم داني و من نمي همانا تو مي
 عَلَى وَقُدْرتَِكَ  الْغَيْبَ  بعِِلْمِكَ  اللهُم «: در روايت نسائي موجود است -5
رًا الْحَيَاةَ  عَلِمْتَ  مَا أَحْيِنِي الْخَلْقِ  رًا فاَةَ الْوَ  عَلِمْتَ  إِذَا وَتَـوَفنِي لِي خَيـْ بار «. »لِي خَيـْ

با علم غيب و قدرتي كه بر مردمان داري، تا هنگامي كه زندگي به نفع ! الها
من است زنده ام داشته باش، و هر گاه دانستي وفات به خير من است مرا 

  .»بميران
 ازين حديث معلوم شد كه علم غيب و قدرت كامله خاصة خداوند

ر موت و حيات خود در دست خود اختيا �قدوس اند، تاجدار مدينه 
  .ندارند



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾126﴿ 

  
 

 

مرويست كه در سالي قحط افتاده  �در روايت متفق عليه از انس  -6
آمد و در عين خطبه سوال كرد كه از خداوند براي ما دعا كن  1بود، اعرابي

هرد دوست به دعا برداشتند، حتي كه باران  �تا باران بيايد، پس آنحضرت 
وم استمرار پيدا كرد، همان اعرابي يا ديگري بار باريدن گرفت، و تا جمعه د

 :دوبارة دعا خواستند كه هپيامبر گرامي  ،دوم براي رفع باران حاضر شد
» هُمنَا الل نَا وَلاَ  حَوَاليَـْ ببار و بر ما ) اطراف شهر مدينه(اطراف ما ! بارالها«  .»عَلَيـْ

  .»نبار
رف مي توانستند از صدانستند كه آنحضرت را  معلوم شد كه صحابه مي

خدا بخواهند و جز به خواست االله حتي يك قطره باران فرود آورده و يا دفع 
  .كرده نمي توانستند

باري آنحضرت است كه  آمده لدر ابوداود به روايت صديقه  -7
 أنَْتَ  ،أنَْتَ  إلا  إلَهَ  لاَ  اللهُ  أنَْتَ  اللهُم «: براي طلب باران حاضر شدند، فرمودند

تو خداي هستي كه غير از تو معبودي وجود ! بار الها«.  »الْفُقَرَاءُ  وَنَحْنُ  غَنِي الْ 
  .»نياز و ما نيازمند هستيم ندارد، تو بي

در حضرت الهي فقير و محتاج اند و غني  ‡معلوم شد كه همه انبياء 
  .ست و بساالله ا كامل همان ذات

 اللهم «: فرمودند در دعاءآنحضرت كه  آمده 1در مستدرك حاكم ج  -8
بار «.  »بيدكَ  خزائنه شر  كل  من بك وأعوذُ  بيدك، خزائنِهُ  خير كل  من أسألُكَ  إني

                                           
 ].مصحح. [باديه نشين، صحرا نشين=  اعرابي -1
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خواهم، و از هر  از هر خيري كه خزائنش در دست تو است از تو مي! الها
   .»برم شري كه خزائنش در دست تو است به تو پناه مي
  .سائل اند �نحضرت معلوم شد كه مالك همه خزائن االله است و آ

 هموجود است كه پيامبر  �در بخاري به روايت ابوهريره  -9
من به «.  »أمُِرْتُ  حَيْثُ  أَضَعُهُ  قاَسِمٌ  أنَاَ وَإِنمَا أَمْنـَعُكُمْ  وَلاَ  أُعْطِيكُمْ  مَا«: فرمودند

دارم، همانا من  دهم و نه هم از شما چيزي را باز مي شما چيزي نمي
  .»گذارم در جايي كه امر شده ام مي) ثروت را(و  كننده هستم، تقسيم

قاسم اند �عطي االله است و آنحضرت معلوم شد كه م.  
و بس، اينجا  ستمنع و اعطا هردو در اختيار همان واحد لا شريك ا

رمزي از رموز توحيد مودع است، آن اين كه اگرچه به ظاهر عطا و منع از 
زي محض است از حيث قسمت، اما شود، تا هم اين اسناد مجا نبي ديده مي

  .حقيقتاً اين همه منسوب به همان يك ذات مقدس اند
: فرمودند �مرويست كه آنحضرت  �در متفق عليه از امير معاويه  -10

رًا بهِِ  اللهُ  يرُدِِ  مَنْ « خداوند «.  »يُـعْطِى وَاللهُ  قاَسِمٌ  أنَاَ وَإِنمَا الدينِ، فِى يُـفَقهْهُ  خَيـْ
گرداند، و همانا من  ي خير كرده باشد در دين فقيهش مي هر كه ارادهبراي 

   .»دهد تقسيم كننده هستم و خداوند مي
از جمله ظاهري  ت هاياز اين حديث هم معلوم شد كه همچنانكه در نعم

، همينطور در نعماي واسطة محض اند �آنحضرت تقسيم اموال غنيمت 
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در دست  اختياريه كطة محض اند باطني كه علم و فهم و غيره اند هم واس
  .ستنيشان 

مرويست كه در غزوة از  �باب التوكل و الصبر از جابر  ةدر مشكا -11
زير ساية درختي آسوده  �غزوات نجد وقت مراجعه در نيمروز آنحضرت 

كردند، ناگهان اعرابي آمد و شمشير آن ذات گرامي را  بودند و استراحت مي
ترا كنون از : فته از نيام كشيده تهديداً گفت كهكه به درخت آويزان بود گر

به خداي قدوس پناه . دهد االله مرا نجات مي: دهد، فرمودند من كي نجات مي
د و بس، آيا كسي كه در مصائب نگرفتند نه اين كه به قدرت خود اعتماد كن

  .تدبر بايد كرد !.باشد؟مختار كل  امكان دارد كه بديگري تكيه كند
نويسد كه در موقع  علامه سمهودي مي 333ص  1لوفاء ج در وفاء ا -12

سنگي يا خشتي در دست مبارك داشتند، كسي آمد  �تعمير مسجد نبوي 
اذهب فخذ غيرها فلست بأفقر إلى االله «: كه به من دهيد تا برسانم، فرمودند

  .»برو خشت ديگر بر گير، تو از من فقير تر به درگاه خدا نيستي«. »مني
للعالمين وامام المرسلين وسيد الأولين وآخرين عليه  حمةر! سبحان االله

إلي أبد الآبدين ودهر الداهرين  لمحةوسلام في كل نفس و ةألف ألف صلو
، خود را مثل يك فرد امت محتاج 1در حضرت مستغني علي الاطلاق

احتياج و اختيار كل، يكجا جمع و فقر با وجود ضديت داند، آيا  مي
  .را اصلاح بايد كرد گردند؟ فكر خود مي

                                           
 ].مصحح. [مقصود االله متعال است= مستغني علي الإطلاق  -1
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 �رواياتي كه در مورد دعاها در اوقات مختلفه از آن ذات گرامي  -13
آن حضرت  مروي اند همه به اظهار عجز و نياز و احتياج بندگي و شكستگي

، پس با اين همه چگونه مختار كل و صاحب قدرت مطلقه و مشحون اند ه
  .تواند شد؟ عالم الغيب مي

داند و از آن  را شفيع المذنبين نمي �نحضرت آ ،مبتدعفرد شايد  -14
براي دفع مصائب خلق پيش كه دارد شخصي  امكانانكار دارد ورنه چگونه 

، اين ممكن نيست، بلكه باشدمختار كل خود او  برد، االله متعال سفارش مي
ست ورنه چه شان اخود اثبات عجز و عدم اختيار  يشاناثبات شفاعت ا

، سفارش كند، بلكه خود اختيار در دست اوست ضرورتست كه به نزد غيري
  .انجام دهد هركاري خواهد

شد، نفي  25حديثي كه مجموعة آن  14از يازده دليل قرآني و  :خلاصه
كه فخر موجودات و تاجدار  �اختيار كل و قدرت مطلقه، از آنحضرت 

 .؟و فرشته و امام و وليديگر  به نبيچه رسد كائنات است ثابت شد، پس 
  ).اي مرد هشيار(ت پخته دار دماغ

نفي شده  - ����به غير مشيت و اردات خداوند-فع و ضرر مطلقا از تمام غير االله ن

مروي است كه  بترمذي از ابن عباس سنن احمد و امام در مسند  :است
 أَن  وَاعْلَمْ «: ، فرمودندبودم آن ذات گرامي بر سواري پشت سرروزي من 

فَعُوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوِ  الأُمةَ  فَعُوكَ  لَمْ  بِشَىْءٍ  يَـنـْ  لَكَ  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَىْءٍ  إِلا  يَـنـْ
و « .»عَلَيْكَ  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَىْءٍ  إِلا  يَضُروكَ  لَمْ  بِشَىْءٍ  يَضُروكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعُوا وَلَوِ 

خدا نخواسته به تو اي را كه  ي امت جمع شوند كه فايده بدان اگر همه
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توانند، و اگر جمع شوند  برسانند، به تو جز آنچه خدا خواسته نفع رسانده نمي
به تو ضرري برسانند كه خدا نخواسته، جز آنچه خدا براي تو نوشته ضرر 

  .»توانند رسانده نمي
براي نفع و ضرر  الكما سوي االله مچرا درين حديث نظري بايد كرد كه 

  .ديگران نيستند؟

از آثار  واحد  و نفي آنها از غير او به آنِ ����االله بات اختيار و قدرتاث
  صحابه و اقوالِ سلف رضوان االله عليهم اجمعين

وقـت   �مرويست كه فاروق اعظـم   �در روايت متفق عليه از عروه  -1
فَـ وَلاَ  تَضُـر  لاَ  حَجَـرٌ  أنَـكَ  عْلـَمُ لأََ  إِنـى«: فرمودنددادن حجرِ اسود  بوسه  وَلـَوْلاَ  عُ،تَـنـْ

دانـم تـو سـنگي     مـن خـوب مـي   «. »قَـبـلْتـُكَ  مَـا يُـقَبـلـُكَ  ع رسـول اللـّه رأَيَْتُ  أنَى
 �تواني، و اگر من نديده بودم كه رسـول االله   هستي؛ زيان و نفع رسانده نمي

  .»بوسيدم تو را بوسيده اند من هر گز تو را نمي
روايت  � صديق اكبراز اين قول را بحواله دار قطني  /علامه سيوطي 

 بـوده بايد ديد كه حجر اسود يمين االله در زمين و از شعائرِ اسلام  .كرده است
 محـض بـراي دفـع وهـم     بدادن هم از سنت ثابت است و شيخين  و بوسه

بعض اشخاص كه شايد در وهم كسي بيايد كه اين تعظيم محض بـراي ذات  
. در مجمع عـام فرمودنـد   يا به امُيد نفعي و دفع ضرريست اين چنين اعلان آن

كردند تا كسي را  م ميايشان حكيم اسلام بودند معالجه به طريق حفظ ما تقد
  .اين وهم پيدا نگردد
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  درين موضوع /ارشاد گرامي سرخيل اولياء شيخ عبدالقادر جيلاني
وإن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوا المرء بما لم يقضه االله تعالى لم يقدروا « -1

دوا أن يضروه بما لم يقضه االله تعالى لم يستطيعوا كما ورد في خبر عليه ولو جه
ي مخلوقات بكوشند  و اگر همه«).  بيانِ عذاب 1ج غنية ( »بابن عباس 

اي برسانند كه خداوند برايش مقدر نكرده، توان ندارند به او  به شخص فايده
د فيصله فايده برسانند، و اگر تلاش كنند به او زياني برسانند كه خداون

 توانند اين زيان را متوجه او كنند، چنانكه در روايت ابن عباس نكرده، نمي

  .»آمده است رضي االله عنهما
فرزند گرامي اش شيخ به  صيةاستدعاي وه در مرض وفات خود ب -2

وجل ولا ترج أحدا سوی االله وكل  عليك بتقوى االله عزّ «: عبدالوهاب فرمودند
د إلا عليه واطلبها جميعا منه تعالى ولا تثق بأحد غير االله الحوائج إلى االله ولا تعتم

ترس از خدا را بر خود لازم «  »سبحانه خذ التوحيد، والتوحيد إجماع الكل
بگير، و به جز االله از كسي ديگر اميد نداشته باش، و همه ي نيازمندي ها به 

ج را از سوي االله است، و جز بر او تعالي بر كسي تكيه مكن، و همه ي حوائ
او بخواه، و به هيچ كس جز  االله اعتماد مكن، بر توحيد استوار باش، و همه 

  ).فتوح الغيب تكملة(  »ي مؤمنان بر توحيد يكجا مي شوند
لا يملك معه تعالى في ملكه أحد شيئا لا ضار ولا نافع ولا «: فرمايد و مي -3

ره فلا تشتغل بالخلق لا دافع ولا جالب ولا مسقم ولا مبلي ولا معافى ولا مبرئ غي
هيچ فردي در «  »في الظاهر ولا في الباطن فإنهم لم يغنوا عنك من االله شيئا
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ملك او تعالي مالك چيزي نيست؛ جز االله ضرر رسان، نفع رسان، دفع 
ي خير، مريض كننده، امتحان كننده، عفو كننده،  كننده ي بلا، جلب كننده

باطن به مخلوق مشغول مشو؛ زيرا آنان شفادهنده وجود ندارد، در ظاهر و يا 
  ).59فتوح الغيب مقاله ( »توانند ي االله را از تو بر داشته نمي چيزي از فيصله

سبحان االله تاجدار اقليم تصوف و شاهكار ميدان عرفان خود چنين 
گويند  و مدعيان و معتقدان احمق ايشان از مبتدعين درين زمان مي: فرمايد مي
 د اختيار كامل درين ميدان دارد، اين بهتان بزرگخوجيلاني شيخ : كه

  .ستبرايشان ا
و همينطور از هزاران صحابه و اولياء امت رضوان االله عليهم اينچنين نقول 
در صفحات كتب تحرير است، حصر همه اينجا مشكل است مراجعه بايد 

  .كرد

كجا دراين امت پيـدا  در بيان اين كه اين عقيدة فاسد از : فصل سوم
   شد

 انزيرا كه عقيده غالي .مأخذ اين عقيده هم از چادر اهل غلو است: گويم
و در اختيار  �اينست كه تدبير امور و تحليل و تحريم در اختيار نبي كريم 

و فرد يگانة شان، كليني در كافي شيعه علامه روزگار . ائمه رحمهم االله است
إن االله «: نويسد ه ميووفات �باب التفويض إلي رسول االله و باب مولد النبي 

  .»أمر خلقه عوجل فوض إلى نبيه  عزّ 
  .»فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون«: گويد و در جائي دوم مي
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ائمه ي ما هرچه را خواسته باشند حلال قرار مي دهند و هرچه را «
  .»خواسته باشند حرام مي گردانند

 ، فصل اصناف1در حق ائمه اهل بيت در غنيه ج  /و شيخ گيلاني 
وأما المفوضة فهم القائلون أن االله تعالى فوض تدبير الخلق «: نويسد مي فضةالرا

على خلق العالم وتدبير الخلق وإن كان ما  عإلى الأئمة وإن االله قد أقدر النبي 
از (و اما مفوضه «.  »سخلق االله من ذلك شيئا وكذلك قالوا فی حق علي 

به ائمه سپرده، و خداوند  خداوند تدبير مخلوقات را: گويند مي) روافض
را بر آفرينش جهان و تدبير مخلوق قدرت داده بود، اگر چه او  �پيامبر 

نيز گفته  سي علي  ها را در باره و اين گفته. چيزي از آن را نيافريده است
  .»اند

عقيدة سبائيه و مشركين قديم اين نبود كه اين غير االله قدرت و  :تبصره
ه اوشان همه قائل بودند كه ايشان قدرت و اختيار اختيار ذاتي دارند، بلك

كنند،  ايشان مفوض شده است، حالا هرچه بخواهند ميه عطائي دارند كه ب
لذات اين اشياء را بغيري منسوب كند كه در دنيا كسي نبوده است كه با چرا

  .112ص  2در تفسير كبير ج  /كما حرره الرازي 





 

  

  باب ششم
  االله بحث دعاء و نداء غير

  فصل اول در بيان دعاء و اهميت و مراتب آن
كردن است، دعاء و نداء  دعاء و دعوت به معني صداكردن و خواندن و سوال

  .معني اند هم
دعاء و استعانت وقت مصيبت و حاجت چون كه عبادت اند و عبادت 
خاص حق خداوندي متعال است و بس، پس دعاء و استعانت هم حق اوست 

…+و بس،  çµ s9 äοuθ ôã yŠ Èd, pt ø:$# _ ،» بلكه عجز و نياز كه  »دعاى راستين او راست
جزء اعظم دعاء و استعانت است روح عبادت و اعظم العبادات بلكه طبق 

  .1»الدعاء مخ العبادة«: حديث مقدس مخ و مغز عبادت است كه فرموده اند
 الـدعَاءُ «: نـد فرمود هآن حضرت مرويست كه  �از نعمان بن بشير  -1

  »دعا همانا عبادت است«. »لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِي ربَكُمْ  وَقاَلَ  قَـرَأَ  ثمُ  ،لْعِبَادَةُ ا هُوَ 
در ترمذي و ابن ماجـه و نسـائي و ابـوداود و احمـد مـذكور اسـت، و در       

]. 491، ص 1ج [ »الْعِبـَادَةُ  هُـوَ  الـدعَاءُ «: روايت مستدرك حاكم موجود اسـت 
  »دعا همانا عبادت است«

                                           
: ضـعيف بـوده و صـحيح روايـت     العبادةالدعاء مخ : محدثين كرام تصريح نموده اند روايت -1

) و ابن ماجـه به روايت امام احمد، ترمذي، نسائي، ابوداود . (العبادة يعني دعا همان عبادت استالدعاء هو 

 ].مصحح. [است
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 الـدعَاءُ «: �مرويست كـه فرمودنـد    � بن مالك و در ترمذي از انس -2
 دعاء مغز عبادتست »الْعِبَادَةِ  مُخ.  

 �مرويسـت كـه آنحضـرت     � مرتضـي  عليدر مستدرك حاكم از  -3
ينِ، وَعِمَادُ  الْمُؤْمِنِ، سِلاحُ  الدعَاءُ « ند:فرمود مَاوَاتِ  وَنوُرُ  الدوَالأَرْضِ  الس«.  

  .مؤمن و ستونِ دين و نور آسمانان و زمين است دعاء سلاح
رسـول گرامـي    كهروايت شده  �انس  ازنيز در مستدرك جلد اول  -4

  .»أحد الدعاء مع يهلك لا فإنه«: فرمودند
رسول االله است كه شده  روايت �ابوهريره از در ترمذي و ابن ماجه  -5
هـيچ چيـزي   «. »الـدعَاءِ  مِـنَ  وَجَـل  ز عَـ اللـهِ  عَلـَى أَكْـرَمَ  شَيْءٌ  ليَْسَ «: فرمودند ه

  .»باشد مكرمتر از دعا نزد االله نمي
: روايت شـده اسـت   بابن عباس از  491ص  1و در مستدرك ج  -6

  .»بهترين عبادات همانا دعاست«. »الدعاء هو العبادة أفضل«
ان اسـت، و جلـوتر بي ـ   بـزرگ  ازين روايات معلوم شد كـه دعـاء عبـادتي   

باشد و بس، ديگر كسـي   ذوالجلال مي صرف حق خداوند كرديم كه عبادت
  .در عبادت حق ندارد

   :چرا كه بنياد دعاء بر دو احساس قائم است
اين كه طالب دعاء خود را از جلب نفـع و دفـع ضـرر عـاجز كامـل       -اول

جلب آن، بدرگاه ذاتي كه او را براي جلب و دفع كامل و بيند و براي دفع  مي
   .درا بر آورتا حاجت او  گردد  داند، متوجه مي لاختيار ميالقدرت وا
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و اختيـاري   قـدرت ) االله متعال(ن ذات متوجه اليه او يقين دارد كه اي -دوم
طبـق ايـن هـر دو     .كنـد  ما فوق الأسباب دارد كه اين حادثه را از من رفع مـي 

  .و خاصة ذات عالم الكل استس هم ثابت شد كه دعاء عبادت، احسا
$‚x﴿: ادت را خاصة آن ذات فرموده استدر قرآن مقدس عب −ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ 

y‚$ −ƒÎ) uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ ]كنيم و تنها از تو  تنها تو را بندگى مى«] 5: فاتحه
  »يارى ميجوييم

كردن  شريكبه طور عبادت در دعاء و نداء ديگري را پس معلوم شد كه 
  .شركست

ءخواسـتن  ل مجـده از دعا در بيان اين كه ذات واجب ج: فصل دوم
و اسـتغاثه بـه    گردد، و از نخواسـتن خشـمگين مـي شـود،     خوش مي

  مخلوق شركست
 أَنْ  يُحِب  وَجَل  عَز  اللهَ  فإَِن  فَضْلِهِ  مِنْ  اللهَ  سَلُوا«: در ترمذي موجود است -1
از خداوند متعال فضل او را بخواهيد؛ زيرا خداوند دوسـت دارد از  «.  »يُسْـأَلَ 

  .»او خواسته شود
چيـزي  (هر كـه از االله سـوال نكنـد    «  »عَلَيْـهِ  يَـغْضَبْ  اللهَ  يَسْأَلِ  مْ لَ  مَنْ وَ « -2

  ).رواه الترمذي( »شود خداوند بر او خشمگين مي) نخواهد
هر كه از خداوند « »عليـه يغضـب االله يـدعو لا من«: و در روايت مستدرك

  .موجود است »نخواهد خداوند بر او خشمگين مي شود
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آمده است كه  �ز در ترمذي و ابوداود و بيهقي به روايت سلمانو ني -3
 عَبْدِهِ  مِنْ  يَسْتَحْيِى كَريِمٌ  حَيِى  وَتَـعَالَى تَـبَارَكَ  ربَكُمْ  إِن «: فرمودند هآن حضرت 

همانا پروردگار بزرگ و متعال شما شرم . »صِفْرًا يَـرُدهُمَا أَنْ  يدََيْهِ  رَفَعَ  إِذَا
كند  ار است، هر گاه بنده اش چيزي از او بخواهد او حيا ميكند و بزرگو مي

  .»هاي بنده را خالي برگرداند دست
 حَاجَتَهُ  ربَهُ  أَحَدكُُمْ  يَسْأَلُ «: است آمده �در ترمذي به روايت انس  -4
ي  هر يك از شما بايد همه«. »انْـقَطَعَ  إذَا نَـعْلِهِ  شِسْعَ  يَسْألََهُ  حَتى كُلهَا

هايش را از پروردگارش بخواهد، حتي اگر بند كفش او نيز پاره  نيازمندي
   .»)بند كفش ديگري به او بدهد(شد بايد از خداوند بخواهد 

(sŒÎ# ﴿: در قرآن مقدس است uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã Íh_ tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôã yŠ 

Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tã yŠ﴾ )1(.  
واسـتن بنـدة   كـه خداونـد قـدوس از دعاءخ   ازين همه روايات ظاهر است 

  .خشمگين مي شودشده  د و از نخواستن ناخوششو خود از او راضي مي
عوام بكثرت و -اما افسوس و صد افسوس است كه مسلمانان امروز  :انتباه

نيسـتند، صـاحب    مصـئون  اسـتدعاء از مخلوقـات بتمامـه   از -بعضي از خواص
زيـن همـه بزرگتـر اينسـت كـه از      ا: نويسـد  روح تحت تفسير آيـة وسـيله مـي   

                                           
و چون استفسار كنند ترا بندگان من از حال من پس هر آئينه مـن نـزديكم   «: ترجمه -1

  .»كنم دعاى دعا كننده وقتى كه دعا كند مرا قبول مى
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و آسـاني   1همردگان و اصحابِ قبور طلب شفاء امراض و اغناء فقير و رد ضال
إذا اعتـيكم «شـياطين ايشـان حـديثي دروغ كـه     و  ،خواهنـد  هر امر مشكل مي

ــد   ٢»الأمــور فعلــيكم بأهــل القبــور ــي كنن ــي م ــا وح ــر آنه ــن . ب ــه و اي ــت ب رواي
كسـي از علمـاء   . اسـت  �بر رسول االله  دانندگان حديث بهتان و دروغ اجماع

  .آن را روايت نكرده و در هيچ كتاب حديثي ديده نمي شود
و نهـي فرمـوده اسـت    از مسـجد گـرفتن قبـور     �آنحضرت  در حالي كه

 امكـان ، پـس چگونـه   كساني كه اين كار را انجام ميدهند لعنت فرموده است
سبحان االله اين بهتان  !.د؟اجازت دهن استغاثه از اربابِ قبور،ه ب يشاندارد كه ا

  .بزرگي است
اين چنـد خرافـات منقـول از مجـاوران فسـاق بـر قبـور مـروي و مشـهور          

دهلـوي  شاه ولـي االله  هاي عوام و بعض خواص گرديده اند، عارف كبير  زبان
  :فرمايد مي /

 3از قـول مجـاوران   »رواية، إذا تحيـرتم فـي الأمـور فاسـتعينوا بأهـل القبـور« -1
  .جالب نذر و نياز است كه افترا كرده اند خور و احلو

  .بگرداب بلا افتاده كشتي –مدد كن يا معين الدين چشتي  -2
                                           

 ]. مصحح. [گمشده= ضاله -1

) مـرده هـا  (هرگاه كارها بر شما مشكل شد به صـاحبان قبرهـا   : ترجمة اين روايت دروغ -2
 ].مصحح. [وي آوريدر

به كسي گفته مي شود كه در جوار قبرها و مرده ها بوده و امـوال مـردم را مـي    = مجاور  -3
 ].مصحح. [بلعد
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در دين و دنيا شـاد كـن يـا     –امداد كن امداد كن از بند غم آزاد كن  -3
  .شيخ عبدالقادرا

  .كشا مشكل ما را كشُا مشكل 1يا بهاؤ الدين -4
  .زري زر بخش 2يا نظام الدين اولياء -5
  .)غوث الأعظم( 3يا شيخ عبدالقادر جيلاني -6

                                           
م و مـروج طريقـة سـهرورديه در    13و12/ ق7 و6هاءالدينْ زكَريايِ ملْتاني، عارف سدة ب -1

ديگري چـون بدرالمشـايخ   كنية او ابومحمد، و خود معروف به بهاءالحق بود و القاب . هند
مـزار  . چون وفات يافت فرزندش صدرالدين عارف جانشيني او را به عهده گرفت .داشت

او تا اكنون در ملتان مركز خرافات بوده و در كتابهاي درسي مدارس پاكستان نيز از او به 
 ].مصحح. [عنوان مروج اسلام در ملتان نام برده شده است

معروف به شيخ نظام الدين اولياء و شاه نظام اولياء و نظـام   محمدبن احمدبن علي دهلوي -2
متخلص به نظام و نرگسي،  دهلوي و نظام الدين خالدي دهلوي و بحاث و محفل شكن و

وي نزد شيخ فريدالدين گنج شـكر   از مشايخ قرن هشتم و اعاظم عرفاي هندوستان است،
 .سـت از مريدان وي بوده ا -شاعر پارسي گوي بزرگ هند  -و اميرخسرو مريدي نموده 

در نفحـات   هـروي  جامي .درگذشت 725تولد يافت و در سال . ق . ه  633وي به سال 
مزار وي در مقبـره شـكرگنج هندوسـتان    . الانس كرامات بسياري بدو نسبت كرده است 

 ].مصحح) [لغت نامة دهخدا: به تصرف از(.زيارتگاه است 

 :سـال  ربيـع الاول  تولـد شـده و در مـاه   ) يران كنونيا( در گيلان هـ470: در سنةايشان   -3
تأليفات بسيار داشـته و در اتبـاع سـنت و رد اهـل بـدعت خيلـي       . وفات نمود  هـ541

اما متأسفانه فعلا عده اي مغرض طوري وانمود مي كنند كـه عبـدالقادر   . سختگير بوده اند
 .بت خانه اي ساخته اندجيلاني از بزرگان خرافات و غوث الأعظم بوده است و قبر او را 
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  .نواز بر غريب خود بنواز شاه غريب يا غريب -7
  .گردان درستما  هر كار 1يا سيدي سيد احمد رفاعي -8
9- 2ضالتي يا سيدي سيد احمد علون رد علي.  

كـه بـراي    سـت ايمـان ا  غرض اين همه شرك و قول مجاوران فساق و بي
ناتراشـيدة هـوچي    ةين قدر دام صيادي انداخته و كندپيداكردن پول و حلوا ا
تا شريعت اسـلامي را بـه افكـار پليـد خـود دگرگـون       گري خود تراشيده اند 

از آن بسياري از عوام و خواص را درين شصت خود معلـق كـرده و     .نمايند
شان، فقط و فقط حصول دنيا و تخريـب ديـن    ند و هدف ها بهره وري مي كن

شـعور همچـون پروانـه     معني هـزاران نفـوس بـي    بيفته هاي گبوده و به همين 
  .باخته اند به آنان بران، جان و ايمان خود
خيـر  «در /محـدث دهلـوي    شيخ عارف كبيـر  -1 :استغاثه بالمخلوق

واعلـم أن طلـب الحـوائج مـن المـوتى عالمـا بأنـه سـبب لا «: رقمطراز است »كثير

                                                                                          
 ـ: براي تفصيل عقيدة شيخ عبدالقادر جيلاني به تصنيفات ايشـان از جملـه   الطـالبين و   ةغني

 ].مصحح. [مراجعه شود يالفتح الربان

شيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بـن حـازم بـن علـي بـن      اسم كامل او  -1
مي رسد، در  سالله به ابوبكر صديق ه، و سلسلة نسبش از طريق جعفر صادق رحمه ارفاع
: تولد شده و به دوازدهم جمـادي الأول سـال  ) عراق(هجري در نزديك بصره  512سال 
هم اكنون در كشورهاي عربي تعداد زيادي از منحرفين خـود را   .هجري وفات نمود 578

 ].مصحح. [به او نسبت مي دهند

 ].مصحح[. گمشدة من را به من باز گردان= رد علي ضالتي  -2
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ها از  درخواست نيازمنديكه بدان «.  »ينحاحها كفر والناس اليوم فيها منهمكون
كنـد كفـر اسـت، و     دور مي) شر را(ها، اگر بداند كه آن سببي است كه  مرده

  .»غرق گشته اند) ها درخواست از مرده(مردم امروزه در اين كار 
: فرمايـد  مـي  24در بسـتان العـارفين بـاب     /فقيه ابوليـث سـمرقندي    -2

پنـاه جسـتن بـه مخلـوق دردي را     « .»الاستعاذة من المخلوق لا تغني من شيء«
  .»كند دوا نمي

ــطامي  -3 ــد بس ــي 1بايزي ــد م اســتغاثة المخلــوق بــالمخلوق كاســتغاثة «: فرماي
كمك خواستن بنده از بنده ماننـد كمـك خواسـتن    «.  »المسـجون بالمسـجون

  .»زنداني از زنداني است
ه الاسـتغاثة بـالمخلوق سـفه فـي رأيـ«: فرمايـد  مـي  �سجاد زين العابدين  -4

 »كمك خواستن از بنده علامت ناداني و كم خردي اسـت «  »وضلة في عقله
  .سيلةروح تفسير آية و

وحقيقة الفقر أن لا تفتقـر إلا مـن هـو «: فرمايد شيخ عبدالقادر جيلاني مي -5
ي هماننـد خـود    حقيقت فقر اينست كه به بنده«. 75فتوح الغيب مقاله  »مثلـك

  .»فقير باشي

                                           
ابويزيد طيقور بن عيسي البسطامي معروف بـه بايزيـد بسـطامي از بزرگتـرين عارفـان و       -1

ريدالـدين عطـار در   ف .مي زيسـته  234تا 161بزرگان اهل تصوف است كه در سال هاي 
 ].مصحح. [است صفحه به ذكر شرح حال و اقوال بايزيد اختصاص داده 55 الاوليا ةتذكر
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ــير    -6 ــد بش ــه محم ــهواني علام ــي /الس ــد م اســتغاثة المخلــوق «: فرماي
كمك خواستن مخلوق از مخلوق «. »بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسـجون

  .»مانند كمك خواستن ديوانه از ديوانه است
نزد جميع محققين اهل شريعت و طريقت دعـاء فقـط حـق خـدا      :خلاصه

  .ركستبايد نه از غير االله كه كفر و ش است و بس استغاثه از او مي

  �����معني  –فصل سوم در بيان معني وسيله و اقسام و مراتب آن 

اينسـت كـه    »وتوسل إلي االله«كننده است، و معني  وسيله به معني سبب قريب
قرب و طريق رضاي الهـي  ه تباع شريعت و علم و عبادت و مكارم اخلاق با با

  .گويند لي االله را واصل هم ميإبرسد و راغب 
þθ#)﴿وسيله در آيت  äótG ö/ $#uρ Ïµ ø‹ s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#﴾ ما يتوسل به ويتقرب إلى «يابه معن

  .»االله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي، كذا في الروح ومفردات وغيرهما
  :هفت است :اقسام توسل

توسل بالأعمال والطاعات، خود قرآن و حديث اعمال صالحه و  -نخست
$!﴿: است قرب خداوندي فرموده ةطاعات را وسيل tΒuρ ö/ ä3ä9≡ uθ øΒr& Iωuρ /ä. ß‰≈ s9÷ρr& 

 ÉL©9$$ Î/ ö/ä3ç/ Ìh� s)è? $ tΡ y‰Ζ Ïã #’s∀ø9ã— āωÎ) ôtΒ ztΒ#u Ÿ≅Ïϑtã uρ $ [sÎ=≈   .)1( ]۳۷: سبأ[ ﴾¹|

                                           
بلكه . و اموال و فرزندانتان چيزى نيستند كه شما را در نزد ما نزديك سازند«: ترجمه -1

  .»كسى است كه ايمان آورد و كار شايسته كند]  مقرب[
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عليه حكايت سه نفر مسافر كه در غاري رفتند و سنگ بر  در روايت متفق
و نجات  هسل كرددهن غار افتاد و هر يكي به عملي از اعمال صالحة خود تو

  .حاصل كردند مذكور است، درين قسم همه امت اتفاق دارند
$!uρ â!¬﴿: توسل به اسماء حسني خداوند قدوس -دوم oÿ ôœF{$# 4 o_ ó¡çt ø:$# çνθ ãã ÷Š$$ sù 

$ pκ Í5﴾ ]1(]۱۸۰: الأعراف( .﴿È≅è% (#θ ãã ÷Š$# ©!$# Íρr& (#θ ãã ÷Š$# z≈ uΗ÷q§�9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s# sù 

â!$ yϑ ó™F{$# 4 o_ó¡çt ø:$#﴾ ]كثرت ثابت استه و در احاديث ب .)٢(]۱۱۰: الإسراء.  
  )در جواز اين توسل هم كسي را انكار نيست(

 »التاماتِ  اللهِ  بِكَلِمَاتِ  أَعُوذُ «توسل به كلمات االله، در احاديث تعليم  -سوم
  .ثابت است و غيره باز ابوهريره و خوله  ات مختلفبه رواي

، اين قسم هم در روايت بخاري وتعالي سبحانهاالله توسل به ذات  -چهارم
  .هم ثابت است »أعوذ بوجهك أعني بذاتك«به لفظ 

ه، اينهم در روايت نسائي ثابت خداون جل جلال توسل بصفات -پنجم
  .است، لهذا جائز است

عزت و قدرت او، اينهم در روايت موطا امام مالك ه توسل ب -ششم
  .مرويست

                                           
  »بخوانيد] دعا[او را به ] نامها[پس به آن . و خداوند نامهاى نيك دارد«: ترجمه -1
كـه  ]  نيـك اسـت  [هر كدام . را بخوانيد» رحمن«خداوند را بخوانيد يا : بگو«: ترجمه -2

  »خداوند نامهاى نيكو دارد
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سل به درود شريف در ترمذي و ابوداود و نسائي به روايت تو -هفتم
  .آمده است �فضاله بن عبيد 

 نيز آمده است، به روايت فاروق �و در ترمذي به روايت ابن مسعود 
در طبراني  �در ترمذي هم آمده است، و به روايت مرتضي علي  �اعظم

  .هم آمده است
مسنون و  ،درود توسل به ذات و صفات و اسماي خداوندي و :خلاصه

  .مستحسن است و توسل به اعمال صالحه و طاعات هم ثابت است
 289تا  284 :تفصيل روايات را در توحيد و شرك كي حقيقت از صفحه

  .مراجعه بايد نمود
ولي افسوس و صدها افسوس است كه درين زمانه هركدام ناشته 

  1.سازند مي گيرند و اهل قبور را وسيله امور خود را وسيله مي} صبحانه{
، خداوند در جهان به سبب غلبة كفر و شرك و آثار آنها استاين همه 
  .رحم فرمايد

                                           
و پـر نمـودن شـكم    و دنيا  مالبرخي قبرها را وسيله رسيدن به : مقصود مولف اين است كه -1

  ].مصحح. [ار مي دهندقر





 

  

  باب هفتم
  در بيان اشراك

  فصل اول در مذمت شرك و خرابي آن
است، شرك و مشاركت  مأخوذلفظ شرك از شركت و اشراك 

ي كه در ميان دو كس مال: ه اند كهگفتشدن دو ملك و بعضي  مخلوط
ي حصه ااشد، برابر است كه وصف باشد يا ذات، يعني به معنمشترك ب

 درشرك  .داري در بين دو شخص حصه ثابت كنندةي اك به معنداري، مشرِ

āχ﴿: استذات و صفات خداوند قدوس بزرگترين ظلم  Î) x8÷�Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 

ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊂∪﴾ ]1(]۱۳: لقمان( .  
مشـرك در جهـنم    حكم قرآن مقدس جنت بر مشرك حرامست و ابداًه ب
  :فرمايد ماند، مي مي

2- ﴿…çµ ‾Ρ Î) tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§� ym ª!$# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çµ1 uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$#﴾   

  . )2(]۷۲: المائدة[

                                           
  »به راستى كه شرك ستمى بزرگ است«: ترجمه -1
بى گمان كسى كه به خداوند شـرك آورد، خداونـد بهشـت را بـر او حـرام      «: ترجمه -2

  »است]  دوزخ[گرداند و جايگاهش آتش  مى
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گردند،  مي دبام اعمال صالح مشرك همه حبط و برحكم قرآن مكره ب
نموده، بعداً  ذكر قريب هژده نبي را †خداوند قدوس از نوح تا عيسي 

$!←ôÏΒuρ óΟÎγÍ﴿: ارشاد فرمود t/#u öΝÍκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ öΝÍκÍΞ≡ uθ ÷z Î)uρ ( ÷Λàι≈ uΖ÷�t7 tG ô_$#uρ óΟßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yδuρ 4’ n< Î) 

:Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∇∠∪ y7 Ï9≡sŒ “ y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ÏµÎ/ tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$ t6Ïã 4 öθ s9uρ 

(#θ ä. u�õ°r& xÝ Î6 yss9 Οßγ÷Ζ tã $̈Β (#θ çΡ%x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪ ﴾]ببين به . )1(]۸۸ – ۸۷: الأنعام
همه كارهاي خير را ايشان را  كردند اگر شرك مي: د كهنسبت اين همه فرمو

   .برباد مي كرد
ن استغناي أر شاظهاعلي سبيل فرض المحال و  †اين در شأن انبياء 

  .؟ربوبيت است به ديگران چه رسد
  .نان را ازين آفت محفوظ فرمايد، آمينهمه مسلماو االله ما و شما  

3- ﴿ô‰s)s9uρ zÇrρé& y7ø‹ s9Î) ’n< Î) uρ tÏ% ©!$# ÏΒ š�Î= ö6 s% ÷È⌡ s9 |M ø. u�õ°r& £sÜt6 ósu‹ s9 y7è= uΗ xå 

£tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒ ø:$# ∩∉∈∪﴾ ]2(]۶۵: الزمر(.  

                                           
، و آنان را ] برترى عطا كرديم[و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را «: ترجمه -1

ايـن هـدايت خداسـت كـه هـر كـس از        .گزيديم و به راهى راست هدايت نموديمبر
آنان با همـه عظمـت و مقـامى كـه     [كند، و اگر  بندگانش را بخواهد به آن هدايت مى

دادنـد،   شريك قرار داده بودند، يقيناً آنچه عمل شايسته انجـام مـى  ] داشتند براى خدا
  .»شد اثر مى تباه و بى

ده شده بتو و به آنان كه بودند پيش از تو كه اگر شرك آورى هر و بتحقيق وحى كر« -2
  .» شود عمل تو و هر آينه خواهى بود از زيانكاران آينه نابود مى
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، همچنان كه حكم توحيد و فرضيت �اينجا خطاب به خاتم النبيين است 
براي تمام انسان ها بدون استثنا مي شرك هم نهي از است  براي همه نآ

  .باشد
بر اساس حكم قرآن مقدس او اصلا  شرك بميرد ي بردفراگر 

�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨﴿: دگيرنمي قرار  شآمرزمورد Ï�øó tƒ βr& x8u� ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ 

y7Ï9≡ sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„﴾ ]1(]۴۸: النساء(.  
هيچ جزء و پاره بلكه ركوع از مدح توحيد و مذمت شرك و  الحاصل

  .خالي نيست آنترديد 
همچنين شمارة احاديث در رد و نفي و مذمت شرك از حصر و عدد 

  .است بيرون
فقط اين يك خرابي شرك براي مرد مؤمن محل عبرتست كه هرگناه 

هزار  شخصي : مثلا .العباد باشد آمرزيده مي شودچه بزرگ و از حقوق  اگر
نزد اهل سنت هم  خون ناحق كند و هزار مسلمان به غير جرم شهيد كند، باز

به اجماع ، بر شرك از دنيا رفتاميد نجات او منقطع نيست، ولي اگر كسي 
  :شعر –در جهنم است تمام صلحاء از اولين و آخرين براي هميش 

ــت    ــان دائمسـ ــار حرمـ ــدر نـ ــرك انـ   مشـ
ــددر ســزاي جــرم خــود  ــا اب ــائم اســت ت   ق

                                           
بخشد و جز آن را  كه به او شرك آورده شود، نمى] آن را[به راستى خداوند «: ترجمه -1

  .»بخشد براى هر كس كه بخواهد، مى
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ــ ــش   هــ ــد بخــ ــود اميــ ــاهي را بــ   ر گنــ
  غيــر شــرك و كفــر را كــين اســت فحــش 
ــأيوس دان  ــده مـ ــت شـ ــرك از رحمـ   مشـ

 ــ گرچــه رحمــت   ون كــانهــاي حــق در كَ
ــرك    ــل ش ــرك و اه ــا را از ش ــدا م   اي خ
ــرك   ــر شــ ــران غيــ ــردان و بميــ   دور گــ
  در ريــــــاض نــــــور توحيــــــد ببــــــر   
ــر     ــر زبـ ــن زيـ ــرك كـ ــر و شـ ــل كفـ   اهـ
  اي عمــــر در كــــوي توحيــــدش بنــــه   

ــردان   ــخ بگـ ــدم راسـ ــو قـ ــره  تـ ــد گـ   صـ
  

لا  حـد اواالله دادن معبـودان باطـل خـود بـا      فصل دوم در بيان تعلق
  شريك

بعضي  .ندددا تعلق مي 3لا شريك  االله واحدمشركين معبودان باطل خود را با 
  .دادند تعلق نسبي مي �معبودان باطل خود را با آن احد 

  تعلق نسبي :اول
گفتنـد و   بنات االله يـا ابنـاء االله مـي   اين بود كه بتان يا ملائكه يا انبياء و غيره را 

  .كردند، العياذ باالله اعتقاد مي
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چنانچـه لات، عـزي،    -لأصـنام شرك با) 1: (و اين تقريباً چهار قسم بـود 
هرسه اسماي مؤنث اند، بنات االله و شفيع خود و ضار و نافع خود  را كه منات

  .مي پنداشتند
θ#)﴿) 1( :شرك بالجنات) 2( è= yèy_uρ … çµ uΖ÷�t/ t÷ t/ uρ Ïπ ¨ΨÅgø:$# $ Y7 |¡nΣ﴾ ]الصافات :

   »خويشاوندى مقرّر كردند]  رابطه[بين او و جنيّان ]  آن كافران[و «. ]۱۵۸
)2 (﴿(#θ è= yèy_uρ ¬! u!%x. u�à° £Ågø:$#﴾ ]و براى خداوند شريكانى «. ]۱۰۰: الأنعام

tβ%x. ×Α%ỳ﴿) 3( »جن قرار دادند] از[ Í‘ zÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅgø:$#﴾ 

  »بردند كسانى از آدميان به كسانى از جنيّان پناه مى«. ]۶: الجن[
جنات ) العياذ باالله(، 1بودند بنتيةو  بنيةنسب و اه در ميان جن و خدا قائل ب

و دفع نفع و پنداشتند، و هنگام جلب  دان مي را غيب نموده و آنانپرستش  را
  .كردند ضرر نداء مي

كردند  گفتند و پرستش مي ها را بنات االله مي فرشته :بالملائكه شرك) 3(
  .خواستند حاجات ميدر جلبِ منفعت يا دفع مضرت و از ايشان 

اول را (گفتند  را ابن االله مي إير و عيسي زكه ع :شرك بالأنبياء) 4(
  .چنانچه در قرآن مذكور است ).يهود و دوم را نصاري

  
  

                                           
 ].مصحح. [دختران خدا مي دانستنديعني جنيان را پسران و  -1
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  تعلق سكني :دوم
كردند كه  معبودان باطل خود را به اين عقيده پرستش ميبعض مشركين 

خداي قدوس در ايشان حلول كرده بنوعي سكونت دارد، و اين ) العياذ باالله(
همين  هامعبودان ما مظهر و مسكن او هستند، چنانچه مشركين هند براي ديوتا

  .وسيده بودندپكردند و گروهي از عيسائيان هم داراي همين عقيده  خيال مي
چنين  سمرتضي  علي در بارةاهل تشيع  غلاةو درين امت هم عدة از 

عدة ديگر از متصوفين كه شيخ اول شان و باني هم چنين و  .گفتند مي
حلول و اتحاد اند كه عقيدة ها داراي  بود، اين شقي 1كارشان ابوحلمان متقي

ون خدا در او حلول ئرسد تمام ش پير وقتي كه به كمال درجة محبت مي
معبود يكي گردد، عبد و  بودن آزاد مي بودن و پابند شرع كند و از مكلف مي

  .گردند به او حلال مي ها حرام و هماندگردد و احتياج عبادت ن
و نيز كساني كه در فهم صحيح توحيد وجودي اشتباه و مغالطه كردند 

هلاك شدند، و با حلوليان و اتحاديان همنوا گشتند، اما كساني  هدرين ورط
  . فهم صحيح آن پي بردند كامياب و فائز گرديدنده ب كه

  تعلق عبدي و قربي :سوم
انبياء قبيل بعضي مشركين بندگان خاص و مقبول و مقربان بارگاه كبريائي از 

و قرب عبادت با خدا شـريك كـرده،    بندگي كاملبه علت همين  را و اولياء

                                           
 ].مصحح. [از متصوفين قرن سوم هجري -1
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العياذ باالله ما للتراب ( دانند در كارخانة قدرت و اختيارات و علوم او دخيل مي
  ).1ولرب الأرباب

ن شـرك، اوسـع و جهـانگيرتر گرديـده     و اين فتنه درين زمان از همـه فـتَ  
  .است، بلكه تمام تاريخ انسانيت ازين فتنه مجروح و داغدار شده است

تا امروز، فتنه اكثر عـوام عـالم همـين قسـم بـوده اسـت،        �از دور نوح 
كه ) پيامبران و صالحان(ه اين بندگان خدا افسوس و هزار بار افسوس است ك

هـم ايـن    بـاز  !در نفي شرك و اثبات توحيد جان و اولاد و مال خـود باختنـد  
را مرجـع شـرك و آلـة باطـل      آنـان خود) مـرده پرسـتان و مجـاوران   (ظالمان 

ع شـرك و رسـوم را   انـو ابر قبور و در معابد و خانقاهان ايشان،  .گردانيده اند
 إِليَْـهِ  وَإِنـا لِلـهِ  إِنـا«سـت كردنـد،   آنـان گنبـد و بارگـاه در    ه و برايتأسيس كرد

  .»راَجِعُونَ 
شـان   ، صلحاء و تصوير و نقش قدمبلكه اولين سبب شرك در عالم، اولياء

 2ابن كثيـر حافظ علامه ابن جرير طبري در سورة نوح، و  شيخ المفسرين. دبو

                                           
را چطور مي تـوان  ) انسان اگرچه پيامبر باشد(= يعني خاك ! = ما للتراب ولرب الأرباب -1

چـه نسـبت   : در فارسي مـي گوينـد  . با پروردگار مقايسه كرد و نسبت هاي غلو آميز داد
 ].مصحح. [خاك را به عالم پاك

بـوده، در سـال    عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير قرشي دمشقي شـافعي و ا -2
و در بيست و ششم مـاه شـعبان   . متولد شد) سورية كنوني(هجري در جنوب دمشق  700
ايشان صاحب تأليفات بسيار مفيد بوده و نكتـة  . هجري در همانجا وفات نمود 774سال 
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ود و سـواع و يغـوث و   : مـي نويسـند   106و  105ص  1ج  يةوالنها يةدر البدا
چـون كـه     بودنـد، بعـد از مـردن    �نيـك از اولاد آدم   گانيعوق و نسر بند

شان شدند شيطان بر ايشـان ظـاهر    شان از غايت محبت در پي تبركات متعلقين
رفتـه  احترام كنيـد، رفتـه   آنها را شده تصوير اين اكابر كشيده دعوت داد كه 

پرستي از آنجا  را شروع كردند، و بتسجده ايشان مردم نسل دو  ييك بعد از
جذبة شوق و ولولة  ازظاهر سازي  پرستي و مجسمه شروع شد، گويا همين بت

  .محبت خدائي شروع  شده است
در حقيقت بتها مقصود نبودند، بلكه مقصود صرف اولياء و صلحاء بودنـد  

  .بودند شانتقرب وسيلة و بتها قبله و ذريعة آنها و 
ماء اعلام اين امر را منكشـف كـرده توضـيح داده انـد     اكابر مفسرين و عل

كه غرض از عبادت بتها همين بود كه رضاي همان ذوات كه، اينهـا مجسـمة   
به وسيلة همين احترام اوشان اند، حاصل گردد و حوائج ما را اوشان برآرند و 

  .كنند را حلمشكلات ما ما به آنان 
اقل لا يعبد الصنم مـن حيـث إن الع« :نويسد مي 230ص  7در تفسير كبير ج 

إنـــه خشـــب أو حجـــر، وإنمـــا يعبدونـــه لاعتقـــادهم أنهـــا تماثيـــل الكواكـــب أو تماثيـــل 
الأرواح السماوية، أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضوا، ويكون مقصودهم من 

 . »عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صوراً لها

                                                                                          
ز رشيدترين شـاگردان شـيخ الإسـلام ابـن تيميـه      جالب در زندگي اش اينست كه يكي ا

 ].مصحح[ .به حساب مي رود) هـ727متوفى سنة (
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عاقل بـت و مجسـمه را نمـي پرسـتد بخـاطر اينكـه آن چـوب و        شخص «
آنها را بخاطر اين مي پرستند كـه اعتقـاد دارنـد    ) مشركين(سنگ است، بلكه 

ارواح آسماني هستند و يا مجسـمه  هاي ستارگان يا مجسمه هاي آنها مجسمه 
ايـن   توجيـه و مقصـود آنهـا از عبادتشـان    پيـامبران و صـالحين گذشـته،    هاي 

را جانشـين   مجسمه هـا و تماثيـل  كه  ي استبه سوي همان چيزهايعبادت ها 
  . »آنها قرار داده اند
  :نويسد هم همين مضمون را مي 261ص  6و نيز در جلد 

فـيض   .بـود  �مثلاً هبل كه در مكه بود به نـام هابيـل شـهيد فرزنـد آدم     
  .كتاب المغازي 4الباري شرح بخاري ج 

بـود كـه اهـل كتـاب او را ابراهـام       �و برهماي هندوان به نـام ابـراهيم   
  .خواندند مي

ÏΘr& (#ρä‹sƒ﴿تحت آية  24 ارةو نيز علامه آلوسي در روح پ ªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

u!$ yè x�ä©﴾ ]و نيز عارف  »اند؟ آيا به جاى خداوند شفيعانى گرفته«] 43: زمر
اين طبع لاهور  108ص  1االله البالغه ج  حجةدر  شاه ولي االله دهلوي كبير

از اين همه واضح شد كه مقصود  .موضوع را به تفصيل شرح داده اند
مشركين فقط آن سنگ و چوب نبود، بلكه نظرشان بسته به همان اصل بود و 

  .اين را قبله توجه گردانيده بودند، اين همه بلا ازين جا آمد و بس
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چنانچه درين زمان قبر و خانقاه و معبد و محل وضوء و غيره بزرگان را 
خورند، مقصودشان هم بالذات جلب  ثل مار ميكنند و خاكش م ه ميسجد

  .رضاي همان روح بزرگ بوده و اين مقام مقصود نيست
سيد شريف جرجاني در شرح مواقف، اين موضـوع را بـه توضـيح نوشـته     

جاهاي است و صاحب روح و كبير، بار بار اين موضوع را در تفاسير خود در 
 60و ص  59ص  17و در جـزء   143ص  30لد مختلف نوشته اند، كبير در ج

  .نيز نوشته اند 88ص  11و صاحب روح در ج 
توافق و تطابق دارد،  كاملافهم و فكر مسلمانان حال با مشركين سابقين 

ما چون كه قابل آن دربار نيستيم، و عبادات و : گفتند كه همچنانكه اوشان مي
اين بزرگواران را تعظيم و  دعاء و غيره ما به آنحضرت ارزشي ندارد، لذا ما

كنيم تا ايشان حال ما را و عرض حوائج ما را، به آن در  سجده و غيره مي
$﴿ :كند برسانند و خداوند از قول اوشان  ذكر مي tΒ öΝèδß‰ç6 ÷ètΡ āωÎ) !$ tΡθ ç/Ìh� s)ã‹ Ï9 ’n< Î) 

«!$# #’s∀ø9ã—﴾ ]پرستيم جز براى آنكه ما را گامى به خدا آنان را نمى«] 3: زمر 
كنند و عين همين  همين كلمه را نطق ميمشركين امروزي  .»نزديك سازند

و  230ص  7و جلد  59ص  17كبير جلد تفسير در . حرف مدرك ايشانست
  .عقائدشان مذكور است 108ص  1االله البالغه ج  حجة
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  فصل سوم در تاريخ شرك
 �شود كه ابتداي شـرك از زمـان سـيدنا نـوح     از قرآن و حديث معلوم مي

، و براي قلع و قمـع آن مبعـوث فرمـود    شروع شد، و ايشان را خداوند قدوس
از اولاد آدم  �كـه در زمـان ادريـس     ندهمان عباد صالح بود شركسبب 
در تفسـير ابـن    .يعني ود، سواع، يغـوث، يعـوق، نسـر    ؛فوت كرده بودند �

را نقـل كـرده انـد     بكثير از مجاهد و عكرمه و ضحاك قول ابن عبـاس  
 بود و ملقب به شـيث  �بود كه بزرگترين اولاد آدم  �نام شيث  كه، ود

دختر، و سـواع و يعـوق و    20پسر و  20، اولاد داشت 40بود، و حضرت آدم 
ابن كثيـر، ج  . بودند كه اسمش ودايت بوديغوث و نسر، هرچهار اولاد شيث 

  .426، ص 4

  : معبود اول

﴿ÏiΒ ÈβρßŠ «!$#﴾  بود كه ملقب به شيث بود كه از همه اولاد آدم همين ود
نيكوتر و نبي بودند، بعد از موت او چون امت او پريشان شدند، ابليس  �

ابن كثير حوالة بالا، و روح المعاني ج . مجسمة او درست كرد و به ايشان داد
  .سورة نوح 20

در بين عرب  پرستي باني بتعمرو بن لحي از قبيله خزاعه نخستين 
كه در حالي ديدم عمرو را در آتش جهنم : فرمودند �پيغمبر .بود
  .زند اد ميفريكشد و  را ميبيرون آمده، و روده هايش هاي او  هرود
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 .آورد؟و از كجا عرب چگونه بين در بت پرستي را حالا اين ملعون 
حكايت آنست كه اين شقي در شام نزد عمالقه رفت، ديد كه ايشان بت 

: گفتند .؟كنيد را چرا عبادت مياين اصنام : كنند، گفت سجده و عبادت مي
دهند، آن شقي گفت  دهند و نصرت مي اين بتها ما را نفع و نقصان و باران مي

دادند  از آن بت ها به اويكي به من تحفه دهيد تا به عرب ببرم، پس يكي : كه
كه نامش هبل بود، و اين شقي آورده در حرم نصب كرده، مردمان را به 

هم ه خلقي گمراه شدند و ملت ابراهيم را بنتيجه  درداد،  دعوتآن عبادت 
  .زدند

چون كه اين شقي متولي حرم بود، به وسيلة او اين بلا در تمام عرب و 
  .79و  78ص  1ابن هشام ج  ةافشا شد، سير

و شيوع طواف بت به اينطور شد كه، هبل چون كه كنار كعبه بود، عرب 
چون بني اسماعيل و و كردند،  گرد كعبه و بت طواف مي هنگام طواف

بالخصوص مجاورينِ بيت به دور آن طواف مي كردند اين امر شيوع اختيار 
  .بت هم شروع شدطواف ، گويا اينجا به جذبة طواف بيت االله كرد

  .حال عوام زمان ما را بر احوال اينان قياس بايد كرد

  فصل چهارم در بيان اقسام و انواع شرك
شرك عظيم كـه آن را شـرك كبيـر و     -تنخس: اجمالاً شرك دو قسم است

   .اكبر و جلي هم گويند
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اول آن اسـت كـه، در    .نامنـد  صغر هـم مـي  اشرك صغير كه آن را  -دوم
دوم آنست كه در عملـي بـا    .ذات و صفات خداوند كسي را شريك گرداند

يـا خـوف غيـر االله     تخدا ديگري را شريك كند كه منظورش جلـب رضـاي  
  .گويند و طمع ميباشد، اين را ريا و نفاق 

شـرك اعتقـادي و شـرك عملـي يـا      : و شرك عظيم نيز بر دو قسم است
شـرك   -2شرك في العلـم   -1: و شرك اعتقادي هم بر دو قسم است. فعلي

  .في التصرف
  .اول اين است كه با خدا ديگري را هم عالم الغيب يا حاضر و ناظر داند

سباب مالك هر تصرف دوم اين كه، سواي االله تعالي ديگري را مافوق الأ
  .دانداز قبيل نفع و ضرر 

شـرك فـي    -2. شـرك فـي الـذات    -1: و شرك عملي بر پنج قسم است
  .ةشرك في العاد -5. عةشرك في الإطا -4. ةشرك في العباد -3. الصفات

  :تشريح هر يكي اينست
حاضـر و نـاظر و   و در هر امر اشراك في العلم اينست كه غير االله را هرجا  -1

غائـب باشـد يـا حاضـر، ظـاهر باشـد يـا         بداند؛ برابر است غيـر االله  الغيبعالم 
كي باشد يا روشني، در آسمانان باشد يا در زمين، در دريا باشد، يپوشيده، تار

زيرا كه اين شأن االله سـبحانه و تعـالي    صحرا؛ها باشد يا بر  يا خشكي، در كوه
  .يز داشته باشدحتي اگر اين اعتقاد را براي نبي و ولي ناست و بس، 



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾160﴿ 

  
 

 

و نشان عملي صاحب اين اعتقاد، اين است كه در هر نفع و ضرر و مقابلـة  
كنـد يـا    كنـد، يـا نـامِ او را ورد مـي     دشمن نام همان شخص غير االله را ندا مـي 

كـنم  كند كه هروقت من او را نداء  ميو خيال  ،تصوير او هميشه در نظر دارد
مـن مخفـي نيسـت، هرحـال مـرا      دانـد و از او هـيچ امـر     كـنم مـي   تصورشيا 

  .گويند داند، اين را شرك في العلم مي مي
اينسـت كـه مـا سـواي االله را بـه ارادة خـود و        :اشراك في التصـرف  -2

طبق اراده و خواهش خود  بداند كه آن شخص اختيار خود در عالم متصرف
رسانيدن كسي، اولاد دادن، مرض كسي دوركردن،  نفع :از قبيل هرچه خواهد

، برابر انجام داده مي تواندكسي زيادكردن و ضرر رسانيدن مخالف خود مال 
خداوند عقيده داشته باشد است اين كمال را به خود او عقيده كند، يا اين كه 

  .قدوس به او چنين اختيار كامل داده است در هردو صورت شرك است
ر كنـد و بـه او قـول و نـذ     او، اينست كه در مصـائب او را نـداء مـي    ةعلام

  .كند كند، و از مال و ثمره و حيوان خود قسطي براي او مقرر مي مي
ي كـه مخصـوص ذات   اين است كه همان عبـادت  :Dاشراك في العباد -3

ــراالله  ــراي غي ــدي اســت ب كــردن،  ، مــثلاً كســي را ســجدهدهــدانجــام  خداون
كردن، و دست بسته جلو او ايستادن و طواف او كردن و به نـام او مـال    ركوع
ن و به نام او روزه و حج اداكردن و به جانب او مثل هدي و قربـاني  كرد خرچ

دادن و گـرد   بردن و كنار سراي او ايستاده دعاخواستن و در او را بوسه حيوان
انـداختن و   قبر او گشتن و بر قبر گنبد بلنـدكردن و بـر سـر او چـادر و پـرچم     
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و بـر قبـر او    گرفتن و خوردن يـا خـود را ماليـدن    بلندكردن و از قبر او خاك
كردن و آب  پاشي كردن و بر او مجاورت و روزانه آب روشني و چراغ و غيره

بـه  و  كردن، آب وضوء و چاه او را مثل زمزم تبرك دانستنوقف را به نام او 
و براي زيارت قبـر او قصـد كـرده سـفركردن، وقـت       بردن اطراف و جوانب

ران آنجـاكردن،  رخصت از آنجا، پـسِ پشـت رفـتن و ادب درختهـا و مجـاو     
ه چرانيدن و شكار آنجا را نه كـردن، ايـن   ندرخت و گياه آنجا را نه بريدن و 

  .همان عامل اند بودن همه شرك و دليل مشرك
  .اين است شرك في العبادت

االله تعالي بندگان خود را تعليم فرموده است كـه   :اشراك في العادت -4
د و اسـم گرامـي او را يـاد    در تمام كارهاي دنيوي خود به نـام او شـروع كنن ـ  

د، و در وقـت  ن ـكنند يا شكر او ادا كنند، چنانچه وقت خـوردن بسـم االله گوي  
پيداشدن اولاد عقيقه كنند و نام خوب مثل عبداالله و عبدالرحمن بنهنـد، پـس   
شرك في العادت همين است كه درين مواقع نام خدا را ترك داده نـام غيـر   

كردن و غيره نام ماسـوي االله   و نوشيدن و ذبحد، مثلاً وقت خوردن ناالله ياد كن
اگـر  كـردن كـه    ند، و چون فرزند پيدا گردد به نام پيـري قـول  به زبان بياوررا 

چون فرزند متولد شـد  و  . تراشم آيم و سرش مي تو ميقبر فرزند نميرد بر سرِ 
كند و نام او  ذبح كرده روي او را به خون آلوده مياو را بر سر قبر مي آورد، 

و قحط و ارزانـي و بـاران را    .دنه ميپيربخش، قلندربخش، مرادبخش و غيره 
و  نسبت دادنكردن و صحت و بيماري و فتح و شكست را به او  به او منسوب
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او دانسـتن و در   تخوردن در محاوره هرچيـز را بركـت و مشـي    به نامِ او قسم
دن انها گردكردن و تعزيه و مجسمه درست كرده در بازار روزِ وفات او عرس

كردن، همه اشراك في العادات اند، اگرچـه بـه    و خود را زد و كوب و نوحه
و آن را كـردن   دريـن امـور و مجـالس شـركت    . نام نبي و امـام و ولـي باشـند   

  .كبيره استگناه شرك و  صحيح دانستن
اينست كه غير االله مثل نبي و عالم و ولي را محلل  :عةشرك في الإطا -5

  .در جميع امور به اختيار خود و قدرت خود تصور كند و محرم و مطاع
اهل كتاب عوام و علماء و اولياء : فرمايد كه مي /خواجه حسن بصري 

ÿρä‹sƒ#)﴿: فرمايد كردند، چنانچه خداوند مي را عبادت مي ªB$# öΝèδu‘$t6 ômr& öΝßγuΖ≈ t6 ÷δâ‘uρ 

$ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$#﴾ ]1(]۳۱: التوبة(.  
! يا رسول االله: عرض كرد ساست كه عدي بن حاتم  هآمددر ترمذي 

يهود و نصاري ايشان را ارباب نگرفته و عبادت نكرده اند، معني آيه 
حرام را حلال كردند  به زعم خود بلي، اين احبار و رهبان: فرمودند .؟چيست

كردند، پس اين بود عبادت  از ايشان پيروي، و عوام هو حلال را حرام كرد
: فرمايد ميروايت بعد نقل اين  /ابن كثير حافظ . ر و رهبان راايشان احبا

ص  1ج (داخل اند حكم ين ا ادراك و طالب دنيا در پس علماء و پيرانِ بي
عالمي دنيا پرست يا پيري نفس پرست ين است كه ا عةشرك في الاطا .)377

                                           
  .»در برابر خدا قرار دادند ييرا معبودها شيدانشمندان و راهبان خو) آنها( «: ترجمه -1
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ترا بهمان امر و بدعت  ه شرع مقدس به آن وارد نشده است،در امري ك
تواني كه تحقيق كني ولي  و مي ندو علماء حقاني هم هست. دهد دعوت

 وين هم شرك كني، ا كني به همان شخص اعتماد كرده اتباعِ باطل مي نمي
 ير االله استمستقل از غاطاعت.  

عالم و شيخ در امري كه از قرآن و حديث و شرع مقدس  امام،اطاعت  اما
اين را  .است ه و پسنديدهبودثبوت دارد اين عين اطاعت خدا و رسول 

θ#)﴿ آية. گويند اطاعت غير مستقله مي ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# 

óΟä3Ζ ÏΒ﴾ ]علماء و عرفاء و حكماء تا . درين مورد است )1(]59: نساء و اطاعت
گردد كه معصيت امر شرعي لازم نيايد والا طاعت ايشان  آنوقت جائز مي

اطاعت مخلوق در « »الْخَالِقِ  مَعْصِيَةِ  فِي لِمَخْلُوقٍ  طاَعَةَ  لا« -1م است، حرا
 إِنمَا مَعْصِيةٍ  فِي طاَعَةَ  لاَ « -2. »ستيخدا شود، روا ن تيكه منجر به معص ييجا

هم در روايت  »اللهَ  عَصَى لِمَنْ  طاَعَةَ  لاَ « -3. متفق عليه »الْمَعْرُوفِ  فِي الطاعَةُ 
  .وارد است �د ابن مسعو

  
  
  

                                           
اطاعـت  ]  هـم [و صـاحبان امرتـان   ] او[از خداوند اطاعت كنيد و از رسول «: ترجمه -1

  »كنيد
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  Dفصل پنجم در تفصيلات شرك في العباد

بيشـتر اسـتغراق دارنـد ضـرورت     نـوع شـرك   بـه ايـن    ة مـا چونكه عوام زمان ـ
  .تفصيلش پيدا شد

و رد  230سجدة غير االله حرام و كفـر اسـت، در شـرح فقـه اكبـر ص       -1
: آمــده اســتديگــر كتــب فقــه و  262و كبيــري ص  5ج  255المختــار ص 

  .2ج  556االله البالغه ص  حجة. پير قريبِ شرك است ينبوسيدن زم
  :فرمايد مي 92مكتوب  2در مكتوبات خود ج  1امام رباني مجدد الف ثاني

ت از جبـين بـر زمـين نهـادن اسـت،      بدان كه سجده كـه عبـار  اي برادر، «
متضمن نهايت تذلل و انكسار و مشتمل بر كمال تواضع و فروتني است، لهذا 

مخصوص به عبادت واجب الوجود جلَّ سلطانه داشـته انـد و    اين قسم تواضع
  .»غير او سبحانه را تجويز نه نموده اند

مشهور است كه ايشان بنا بر عدم سـجدة رسـمي پـيشِ جهـانگير در قعلـة      
گواليار، مدتي به زندان رفت ولي قبول نكرد، حتـي كـه خـود سـجدة نفـسِ      

  .لقبلةث استقبال ا، بح1كعبه را كفر گفته اند، رد المختار، ج 
 فحةص ـدر رد الفريـد   صـاحب . و سجدة قبر بلاريب كفر و شـرك اسـت  

  و شيخ 117

                                           
هجري در  971: ، در چهاردهم شوال سنةيهندي ابن شيخ عبدالاحد فاروقد سرشيخ احم -1

زاده شد و در بيست و هفتم ماه صـفر  ) ايالت پنجاب پاكستان(قرية سرهند نزديك لاهور 
 ].مصحح. [مكتوبات او مشهور است. هجري وفات نمود 1034: سال
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بعـد از  بـاب المسـاجد    1اللمعـات ج   شعةدر أ 1عبدالحق محدث دهلـوي  
يـا مـرد صـالح بـه      نماز گذاردن به جانب قبـر نبـي  : دننويس ميتفصيلات زياد 

ختلاف نيست، اما اگر قصد تبرك و تعظيم حرام است و هيچكس را در آن ا
  .به قصد عبادت باشد كفر محض است

در قبرستان نماز مكروه است، به همين وهم كه شايد جلو قبـري باشـد، و   
در نماز جنازه سجده هم ازين سبب حرام است كـه سـجده بـه جانـب مـرده      

  .گردد مي
در فتـاوي عـالمگيري   . رسانيدن به قبر هم براي تبرك حرام است و دست

ت حاصربه نقل از مناوي و تتارخانيه به القبور  ةباب زيار هيةالكرا كتاب 4ج 
و  763و ص  1اللمعـات ج   شـعة و در بنايه شرح هدايه و ا .نوشته است اين را

در  / 2غزالــي محمــد، و 1ج  44الطــالبين ص  غنيــةدر  /شــيخ گيلانــي 
و در شـرح عـين العلـم     / 1هروي القبور، و ملا علي قاري ةاحياء، باب زيار

                                           
در شهر دهلي تولـد   ھ958 :مشهور به محدث دهلوي سنة شيخ عبدالحق بن سيف الدين  -1

از جمله تأليفات ايشان مـي تـوان   . وفات نمود ھ1052ربيع الاول  21 :يافته و به تاريخ
 مشـكوة شـرح عربـي   ( لمعـات التنقـيح  و ) المصابيح مشكوةشرح فارسي (اللمعات  أشعة: از

 ].مصحح. [نام برد) المصابيح

 ].مصحح. [هجري 505: محمد بن محمد غزالي طوسي، متوفاي -2

در شهر خون و قيام؛ هرات باستان چشـم   شيخ ابوالحسن نورالدين علي بن سلطان القاري -1
به جهان گشود، و با يورش لشكر خون آشام صفوي بـه هـرات و آزار و اذيـت علمـاي     
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ــمهودي  ــه س ــرده ا    /علام ــل ك ــه نق ــه اربع ــاء از ائم ــاء الوف ــددر وف ــه  ن ك
رسانيدن به همه قبور حتي كه به روضة سيدالإنس و المخلوقات هم روا  دست
  .عادت يهود و نصاري قرار داده انداين كار را و  نبوده

چنانچـه  . شدن هم مكروه اسـت  و در وقت سلام پيشِ كسي منحني و خم
 5ج  حـة و شـامي كتـاب الحظـر والإ بـا     هيـة ، كتاب الكرا4در عالمگيري ج 

صراحتاً موجود است، و خاك از قبرگرفتن و خوردن يا ماليدن هـردو حـرام   
  .است
نذر هم چونكه عبادتي است نيز حقِ االله سبحانه و تعالي  :نذر لغير االله -2

الفتـاوي ج   صةاست چنانچه در خـلا  و كفر است، نذر لغير االله حرام و شرك
تصـريح   به اين مطلـب  كتاب الصوم 2و در بحر الرائق و شامي ج  378ص  4

هم حرام و شرك است، كذا في فتاوي  †است، حتي نذر براي انبياءشده 
  .98كامليه والدرالفريد ص 

هم حرام و شرك است، نياز بـه معنـي قسـط زيـارت و      :نياز لغير االله -3
حـديث   2ج  لسـنة ن ا، از طارق بن شهاب در مسند احمد و ترجمـا آنجشن 

يـك شخصـي بـه     :فرمودنـد  هآن حضـرت   مرفوعاً روايت است كـه  662
سبب نياز يك مگسي در جهنم رفت و ديگري هم به وسيلة مرگ مگس در 

دو نفـر مسـافر بـه    : �عرض كردند، چگونـه؟ فرمـود    �جنت رفت، صحابه 
                                                                                          

 1014در شـوال  اسلام ايشان مجبور به ترك اين شهر گرديده و راهي مكة مكرمه شده و 
 ].مصحح. [مرقات المفاتيح شاهكار علمي ايشان است كتاب. همانجا وفات نموددر  ـه
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بنهيد،  رفتند بتي در بين راه بود، مجاوران ايشان را گرفتند كه جشن راهي مي
رهـا  به جـز نهـادن نيـاز    كسي را ما : جواب دادند كه ما چيزي نداريم، گفتند

ه يك مگـس باشـد، يكـي از آن دو مگـس     چيم، جشن بايد نهاد اگرنمي كن
ها و در دوزخ رفت و يكي انكار كرد تا آن كـه شـهيد    گرفته كشته در جشن

  .و به جنت رفت شد،
شود حرام و شـرك و   مي ر االلهبراي غي چون كه به طريقِ عبادت :ذبح -4

  .كفر است
$!﴿: موجود است در قرآن مقدس حرمت آن به صراحت tΒuρ ¨≅Ïδé& Ïµ Î/ Î� ö� tóÏ9 

برده  آننام غير خدا بر ]  به هنگام سرزدنش[و آنچه را كه «] 173: بقره[ ﴾#$!»

$﴿ »شده است tΒuρ yx Î/èŒ ’n? tã É=ÝÁ ‘Ζ9$#﴾ ]و آنچه براى بتان ذبح «] 3: مائده
  .همين است »اند دهش

 .و نحل، چهار جا نهي آمده اسـت  18و انعام ع  1و مائده ع  21در بقره ع 
كسي كه براي غير خـدا ذبـح    � مرتضي و در احاديث مسلم به روايت علي

احمد و ابـوداود هـم همينطـور آمـده     امام و در روايت  .ده استكند لعنت ش
لندكردنِ آواز است إلا ما شـاء  ب )= >� ;ت معني غدر تمام تفاسير و كتب ل .است

االله، لهذا براي هرچيز كه به نـام غيـر االله نـام زد شـود، اگرچـه ذبـح نشـود يـا         
است همه حـرام و  نوشيدني مأكول و مشروب باشد مثل سبيلِ حسين كه آب 

گـردد مثـل    گردد، وقتي كه بغير االله شد به هـزار بسـم االله حـلال نمـي     ميته مي
ص  2گردد، چنانچه در تفسير كبير ج  االله مرتد مي و ذابح لغير .خنزير و سگ
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اين مطلـب بـه صـراحت    و تفسير روح المعاني و تفسير عزيزي سورة بقره  81
  .بلكه تمام تفاسير محققين و شروح احاديث به آن مشحون اندذكر شده و 

در غير االله نبي و فرشته و ولي و جن و پري و ديو همه داخل اند، لهذا اگر 
شـود، و يـا زنـش     خـورد و دور مـي   ن مـي ذبح كرد كه جن خو مريض شد و

، ذبح كند كه پري و جن راضي گردد، همه حرام و فاعل آن مرتد ديوانه شد
  .است، العياذ باالله

شخصي بزرگ هم حرام اسـت،   پادشاه ياذبح براي تعظيم و استقبال 
  مگر به مهماني

ص  2ع الأنهـر ج  و مجم ـ 429گردد، در جامع الرمـوز ص   و مذبوحه ميته مي
مختار و شامي و عالمگيري و بحـر و بـدائع و فـتح و بزازيـه و     در الو در  490

آنچـه بـراي آمـدنِ    به صراحت نوشته اند، و همين است حكـم  قاضيخان همه 
  .كنند را در خون رنگ مي آنكرده و پاي  آلود خونآن غائب كشته پيشاني 

بعـض ملاهـا در موضـوع     و ها رمال ان،نجوميي عالم نماها، بعضو آن چه 
  .است و شرك كنند، همه حرام مي براي دفع جن و ارضاي آنامراض 

و در مختار و شامي و بحر الرائـق ج   41مكتوب  3در مكتوبات امام رباني ج 
: و نهر فائق و غيره و غيره مصرح نوشته انـد  111ص  1و هنديه ج  320ص  2

نـذر و ذبـح بـراي سـيد     اسـت،   ذبح و نذر بر قبور اولياء و مشائخ حرام و كفر
  .هم حرامست �الرسل 
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نزد عبادتگاه غير االله مثل قبر شيخ يا كـدام درخـت يـا كـدام آب يـا      ذبح 
ه اسم غير االله نبرد كه مدار به نيت خبيثـه  چكدام سنگ مطلقاً حرام است، اگر

  .به قول باشد يا فعل، فكر بايد كرد تا ايمانت ضائع نگردد آناست اظهار 

  در بيان شرك خفيفصل ششم 
شرك خفي ريا است، ايـن هـم يكـي از اقسـامِ شـرك فـي العبـادات اسـت،         

و شرك اصغر هم آن  ستچنانچه در زبان نبوت ريا را شرك خفي فرموده ا
گويند، اين قسم شرك خيلي خطرناك است و انسان عموماً درو مبـتلا   را مي

در شرك جلـي  ماند، فرق در ميانِ شرك جلي و شرك خفي اينست كه،  مي
و در شرك خفي مقصود از  ،مقصود عبادت غير االله است بالواسطه لا بالذات

سبحانه و تعالي است، اما در ضمنِ آن ارضاي غير االله عبادت من كل الوجوه 
يا شهرت يـا مـدح و ثنـاء از     بودهاالله هم در نظر است يا جلب منفعت در نظر 

آيا من شما : فرمودند �ل االله است كه رسو آمده در حديث. غير منوي است
را از آن چيز خبر ندهم كه مرا از دجال براي بربادكردنِ شـما اينقـدر خـوف    

مـثلاً يـك شـخص     .آن شرك خفـي اسـت  : هست، فرمودند آننيست كه از 
. كند كه مردمان مرا ببيننـد  خواند و او نمازِ خود را براي اين دراز مي نماز مي

ش جهنم است، در حديثي طويل آمده است كـه  رياكار مĤل). رواه ابن ماجه(
يكي شهيدي كه بـه ظـاهر در    ؛دنسه شخص آورده شوهمه از قبل در قيامت 

راه خدا كشته شده است، و دوم عالمي كه علم خوانده است، سـوم صـاحبِ   
  .العياذ باالله. مي كنندمِ ريا در جهنم داخل جرمالي سخي و هرسه را به 
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به ظاهر از همه اعمال بهتـرين عمـل همـين    مقصود اين حديث اينست كه 
هستند، و چون اين سه عمل كه از همه افضل اند، به سبب ريا بربـاد  مورد سه 
 اعمـال  گـردد، پـس واي بـر حـال     شوند، و صاحب شان مستوجبِ نار مـي  مي

  .ديگر كه در آن ريا باشد
يكي از اقسام شرك خفي اتباعِ هوا و هوس است، و اتباعِ هوا اين است 

خواهد كه  ه در امري شرعي نفسِ او به ضد او خواهان باشد، مثلاً نفس ميك
بدعتي ايجاد كند و ترك سنت كند و اتباع آباء و اجداد كند نه اتباعِ حديث 

اين هم قسمي از شرك خفي است، تارك سنت و متبعِ . كند او همچنان مي
M|﴿بدعت عابد نفس و هوا است و در شرك خفي داخل است،  ÷ƒut� sùr& ÇtΒ 

x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1uθ yδ﴾ ]هاى [اى كسى را كه خواسته  آيا ديده«] 23: جاثيه
  .برين مورد صريح است »اش را معبود خود گرفت]  نفسانى

رزق و  ، مـثلاً در موضـوعِ  اسـت  يكي از اقسامِ شرك خفي طمـع از خلـق  
يا كلمة حـق بـه    تر دهنديشب به او مال و ثروتد كه كن غيره تعظيم مردمان مي

  .گردد منقطع مي دگويد به خوف آن كه نفع مادي كه از او دار كسي نمي

  فصل هفتم در بيان سد ذرائع شرك
در اصل توحيد و شرك و اهل توحيد و اهل شرك و مبلغِ توحيد و محرض 

ضد كوشد  شرك، با همدگر متضاد اند، و اين هم مسلم است كه هر ضد مي
و اين نفي و نابود كند، تا از او اثري نماند،  شمقتضايبر جبلت و  خود را بنا
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لا شريك  االله واحديش و ايجاد ثقلين عبادت هم مسلمّ است كه مقصد پيدا
$﴿ :است و بس بحكم tΒuρ àM ø)n= yz £Ågø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ ]ذاريات :

لذا انبياء  »ام ريدهو جنّ و انس را جز براى آنكه مرا بندگى كنند نياف«] 56
چنانچه  و علماء ربانيين و حكماء متشرعين رحمهم االله و قدس أسرارهم †

بودند، همچنين براي قمع و بيخ كني ذرائع و  براي قلع و قمع شرك كوشا
توحيد به وجود آمده در هاي كوچك  گي رخنه دريدهدوختن و  ،وسائل آن

كترين خللي و ريشة شرك و ذرائع آن ساعي بودند كه رشتة توحيد را كوچ
داشتن  زيرا كه افعي را كشتن و بچه اش را نگاه ؛را كوچكترين اثري نماند

تمام  هكارِ خردمندان نيست، و هادي اعظم و سيد المرسلين و امام الأنبياء 
إلا من شقى ودخل «هاي شرك را به امت مرحومة خود مسدود فرمودند  رخنه

آتش سوزان داخل شده به ت شده و مگر كسي كه بدبخ« »نار الاصطلاء
، لهذا چون كه محرض شر و ضد توحيد است ةاللعنو شيطان عليه » است

اندازي و  هرآن و زمان در پي تغيير و تخريب و تبديل توحيد و رخنه
تراشد  گوناگون مي كه اساس توحيد را بهم زند و وسائل مي باشددواني  ريشه
ي را از جادة مستقيم منحرف كرده در نهد تا فرد موحد هاي مختلف مي و دام

  .دامِ ضلالت كشد
گردد كه علت چيست كه اهـل   اينجا اشكالي مشكل الحل وارد خاطر مي

صلاح و محسـنين كـه مؤسسـانِ توحيـد و كاركشـايان بـاب شـرع مسـتقيم و         
بعد وفات ايشان بيشتر تصـوير،   اللعنةحاميانِ كامل توحيد بودند، شيطان عليه 
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 فيصـله عقل  .؟گردانيدراآلة شرك ر و حالات و مكانات ايشان ل و قبواو تمث
كند كه محافظينِ توحيد را در حيات چنانكه خداوند قـدوس از شـرك و    مي

ريشة او محفوظ داشته و حمايت فرموده بود، بايد كه بعد از موت هم از آثارِ 
  .!ايشان برگ و برِ توحيد ظهور كرده بودي نه شرك

امتحـان و   -يكـي  :ت كه اينجا دو رمز مضمر استحلِ اين اشكال اين اس
ايـن كـه قاعـده     -ابتلاء كه حكمت آن از نظر و ادراك ما مخفي است، دوم

گـردد و بـه    است كه دشمن چون بر دشمنِ خود در حيـات او ظفريـاب نمـي   
باشـد و   تواند كرد، به تملق در پي انتقام خود مي تندي و غلبه بر او حمله نمي

نشـيند و مترصـد و مترقـبِ وقـت و      يابي نشد بـه يـأس مـي    ب راهاگر از اين با
گردد، و ظاهر است كه وقت فرصت و غنيمت ابليس از اين اكابر  فرصت مي

در حيات مشكل است، لذا بعد موت ايشان و استتارِ آفتاب نورِ ايشان وقت را 
واند كـه  ت داند، و باز هم نمي با اولاد و متعلقين دشمن به نوع انتقام غنيمت مي

ت قـوم  در عين مقابله به غلبه دم زند، لذا به تملق و شاطري و شـيادي از محب ـ 
گيرد، گويا كارد از مـوزة   كار مي ينوع در حقي انبيا و اولياي وفات يافته به 

فلعنـة االله علـى إبلــيس علــم، أواالله . كنـد  خودشـان بــرآورده ايشـان را ذبــح مــي  
  .وإخوانه إلى أبد الأبدين

 ةبيان بعض اشياء كه موهمِ شرك بودنـد و شـارع عليـه الصـلو    در  :تذييل
  :والسلام آنها را سداً للذرائع مسدود فرمودند
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تجاوز در تعظيم، يكي از وسائلِ شرك تجاوز از حـدود تعظـيم بـود،     -1
، قائل به ابنيت و ثالـث   �چنانچه عيسائي از تعظيم متجاوز از حدود عيسي 

غُلـو كـرده    �يهـود از تعظـيم مفـرط عزيـر     ثلاثه و اقـانيم ثلاثـه شـدند، و    
از سـتايشِ خـود يـا تعظـيم زيـاد       �مشرك شـدند، ازيـن سـبب آنحضـرت     

گذشـتند، وقـت    دست بسته ايستاده جلو خود نمـي هيچ فردي را رنجيدند،  مي
گذاشـتند، پـيش پـيش از همـه      آمد خـود در مجلـس بـه قيـامِ اسـتقبالي نمـي      

  :/فرمودند، به قولِ بوصيري  ود منع ميرفتند، به سجده و انحناء جلوِ خ نمي
  »دع ما ادعته النصارى في نبيهم«

  .و امت خود را هم به همان چيزها تعليم فرمود تا در ورطة شرك نروند
مـرا مثـل قـوم عيسـي     : فرمودند: منع از غلو و مبالغه در مدح و ستايش -2
عبـداالله  : زيرا كه من بندة خدا و رسولِ اويم، پس بگوئيد ؛تعريف نكنيد �

ــوله،  ــلم در (و رس ــاري و مس ــت بخ ــن   ). اس ــه م ــت ك ــر اس ــي ديگ در روايت
 عبـده االله عبـد بـن محمـد أنـا«خواهم كه شما مرا از مرتبة من بالاتر ببريـد،   نمي

  .»ورسوله
ــتن ســيد ا  مســامحه  -3 ــه گف ــين  �آنحضــرت : را يشــاننكــردن ب ــه يق ب

بر وهـم تـرجيح    بنا سيدالأولين و آخرين و سيد ولد آدم اجمعين بودند، مگر
  .داشتند كه او را سيد گويند از مقام به خود، روا نمي

  ).ة، باب المفاخر2ج  ةمشكا(
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دريـن شـريعت   : منع از مساوات لفظي خود در اسم الهي جـل سـلطانه   -4
دارد كـه بـا اسـم     غراء حفظ توحيد مقدس، اينقدر مهم است كه گـوارا نمـي  

نـامِ خـود    �ود، حتي كه آنحضرت گرامي خداوند پاك نامِ ديگري ذكر ش
دادند، روزي كسـي در جلـوِ حضـرت     را با نامِ خدا متصل كردن اجازت نمي

 االله شـاء مـا قـل نـداً  الله أجعلتنـي«: فرمودنـد  »وَشِـئْتَ  اللـهُ  شَـاءَ  مَـا«: ايشان گفـت 
  .خدا بخواهدتنها مرا با خدا شريك كردي، بگو هرچه : فرمود »وحده

مرويست  �از عدي بن حاتم : ازت مشاركت نداددر اسم ضمير هم اج -5
 ورسوله االله يطع ومن«: خطبه داد و در خطبه گفت �در جلوِ نبي  يكه خطيب

و هر كه از خدا و رسولش اطاعت كند همانا رهياب « »يعصهما ومن رشد فقد
، هستي بدخطيب توبرو : فرمودند »شده است، و هر كه نافرماني آن دو كند

 »وهر كه نافرماني االله و رسول كند« »وَرَسُولَهُ  اللهَ  يَـعْصِ  نْ وَمَ «بلكه بگو 

را جـدا جـدا ذكـر     �يعني خطيب در سلسلة بيانِ اطاعت خدا و رسـول   
 �د، ليكن در سلسلة بيانِ معصيت هردو را يكجـا ذكـر كـرد، آنحضـرت     كر

  .برداشت نفرموده في الفور خطيب را تهديد فرمودند
شاه ولـي االله محـدث   : بستن جلو بادشاهان و افسران منع از قيام و دست -6

معمول عجم بود كه : نويسد مي 549، ص 2االله البالغه ج  حجةدر  /دهلوي 
ايستادند، و اين از  خُدام و مأموران، جلوِ بادشاه و افسرانِ خود دست بسته مي

بود حتي كه قريـبِ شـرك بـود، لهـذا ازيـن منـع        در تعظيم روي ايشان زياده
  .دندفرمو



   

        ﴾175﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

شخصي سـؤال  : كردنِ خود جلو بادشاهان و افسران و غيره نهي از خم -7
نه خير،  :در جلوِ ديگري خود را خم كند، فرمودند شخصي از ماكرد كه آيا 

  .ترمذيبه روايت 
  .هية، كتاب الكرا4فقهاء آن را فعلِ مجوس قرار داده اند، عاملگيريه ج 

در درالمختـار نوشـته اسـت كـه     : كسي اطرافدادنِ زمين  منع از بوسه -8
گردنـد، كتـاب الحظـر و     ار سخت گنهگـار مـي  كفاعل و راضي هردو به اين 

  .شامي 5ج  حةالابا
از اسم نافع منع فرمودند كه فرزندان خـود را نـافع   : منع از تشابه اسمي -9

، و از نـام صـداكردن   1نام ننهند، زيرا كـه اسـمي از اسـماي الهـي نـافع اسـت      
بنـده و بـدترين نـام نـزد خـداي       ينتـر  ذليـل : رمودند، و فرمودندشهنشاه منع ف

  .ذوالجلال همين است
در حديث است كه كسي غلام خود را عبـد  : منع از عبد گفتنِ غلام -10

  .و بنده نگويد
  .كسي آقاي خود را ربي يا مولائي نگويد -11
در نمـاز متوجـه قبرشـدن روا    : ي القبـور در نمـاز  به سـو منع از توجه  -12

  ).126، ص 2االله البالغه ج  حجة. (نيست، اين از فعل يهود و نصاري بود
نماز قريب قبر به نيـت  : به نيت تقرب الهي نزديك قبر نماز منع است -13

  .، آداب المساجد1االله البالغه، ج  حجةتبرك حرام است، 
                                           

 ].مصحح. [بلكه عبدالنافع نام بگذارند -1
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  .در قبرستان نماز ممنوع است، به علت تشبه به قبرپرستان -14
زيـرا كـه تشـبه بـه سـجدة بـت        ؛نازه سجده ممنـوع اسـت  در نماز ج -15

  .گردد مي
ستره عين مقابل سجده ممنوع است، بايد به جانبِ  ، گذاشتندر نماز -16

زيرا كه موهم سـجده بـه جانـبِ چـوپ و حجـر او بـت        ؛راست يا چپ باشد
  .است

بايـد متوجـه   . تعظيم نوروز و مهرگان را شريعت مقدسه كفر گفتـه اسـت  
منع در غلو به تعظيم غير االله تعظيم روز خوشي مجوس و كفار  فرطاز  شدت

  .را شريعت كفر فرموده است
عبـادت خـدا   اگر كسي پنجاه سال  :فرموده است / 1امام ابوحفص كبير

براي تعظيم و اظهـار خوشـي دريـن     ، و همين مرد مسلمبيايد پس نوروزكند 
، پـس بـه   تدفرس ـ -اگر چه يـك تخـم مـرغ    -روز به ديگران هديه و سوغات

 اين فتواي كوبنده در .تحقيق او كافر شد و اعمالِ او همه برباد و حبط گرديد
 6و بزازيه ج  479ص  1المفتين ج  نةو خزا 884ص  4فتاوي قاضي خان ج (

و شـرح فقـه اكبـر ص     95و درالفريد ص  35ص  4الرعايه ج  ةو تكمله عمد
  .ور و مسطور استمذك) و شامي و عالمگيري و فتح و بحر و غيرها 230

                                           
. ابوحفص احمد بن حفص بخاري از بزرگان علماي حنفيه سده ي سوم هجري در بخـارا  -1

 ].مصحح[
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بايد كرد كـه   زابمتوجه بايد شد و ملاحظه بايد كرد و چشم عبرت  :انتباه
غلـو روا نيسـت،   ه به مبالغه و مدح و ستايشِ شان ب †وقتي كه تعظيم انبياء 

پس به پير و مولوي چه رسد كه درين اشياء بـراي شـان افـراط كـرده شـود،      
  .نندك چنانچه بعضي در اشعار و مجالس و غيره مي

بـه غيـر االله   رسـاند، قسـم    به شرك ميانسان را افراط كه يكي از انواع  -2
. رساند به شرك ميكه انسان را  از آن منع فرموده است �است، لذا شارع 

به لذا قسم غير االله روا نيست، قسم به خدا بايد خورد، مرا بسرِ تو قسم است يا 
را به كعبه قسم است يا مرا بـه  است و مرا به گنبد قسم است يا مقسم فلان پير 

مسجد قسم است يا مرا به خانقاه قسم است يا مرا به كلام الناس قسـم اسـت،   
همه حرام است كه قسم به غير االله است، بعضي جهال را اگر به خدا و قـرآن  

شاه يا  گردد، اما اگر او را به پير دستگير يا قلندر يا غريب قسم دهي آماده مي
  .ترسد، ببين جهالت را خورد و مي هي هرگز نميقسم د 1امام رضا

بعد از فتنة دجال اين بزرگتـرين فتنـه   و . قبر است ةاز ذرائع شرك، فتن -3
در حـديث  عالم گسترش دارد غالبا شرك در  و بخاطر اينكه، در جهان است

ي از چرا كه دجال ملعون يك ـ ؛مكرم با فتنة دجال در استعاذه قرين شده است
، ازين سبب براي ديـن بزرگتـرين   افشاي شرك در عالم است ائمه و رؤساي

و چون كه فساد قبور و خرابي اعتقادات كه به وسـيلة قبرپرسـتي در   . فتنه آمد
شوند، به هيچ وسيله و تبليـغ بعـد دجـال اينقـدر افشـاء نشـده و        عالم افشاء مي

                                           
 ].مصحح). [امام هشتم در نزد شيعة اماميه(علي بن موسي رضا رحمه االله  -1
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ذه از قرين دجال آمد و اسـتعا  هاي ناشي از آنفسادو شود، لذا قبرپرستي  نمي
  .هردو لازم آمد

اهتمام خاص مذمت و ترديد قبرپرستي  در و ازين سبب شريعت مقدس
و آخرين سخنان پيامبر ده آن را به درجة اشد و اتم مسدود كرده است، ورزي
در  باز صديقة طاهره و ابن عباس . هم در اين مورد بوده است ه

المسجد علي  و مسلم در باب نهي بناء �بخاري شريف باب مرض النبي 
القبر موجود است كه، در همان ساعت كه روح گرامي در عزم پرواز عالم 

 اللهِ  لَعْنَةُ «: علوي و متوجه آشيانة اعلي عليين بود نظري بالا آورده فرمودند
يعني لعنت خدا بر يهود و  »مَسَاجِدَ  أنَبِْيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اتخَذُوا وَالنصَارَى الْيـَهُودِ  عَلَى

  .گرفتند گاه نصاري باد كه قبور انبياء خود را سجده
بـه ايـن فرمـائش     �مقصـود حضـور اقـدس    : فرمايـد  مي بابن عباس 

دهـد، در  ه شايد امت من نيـز چنـين عملـي انجـام     بود ك از كردار آنها خوف
ترسـانيد از افعـالِ    روايت ابن سعد يحذِّرهم بتشديد است، يعنـي امـت را مـي   

  .آنها
: اين بود �آخرين كلمة آنحضرت : فرمايد مي /بن عبدالعزيز عمر  -2

  ).مؤطا امام مالك( »مَسَاجِدَ  أنَبِْيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اتخَذُوا وَالنصَارَى الْيـَهُودَ  اللهُ  قاَتَلَ «
  .هم همينطور روايت است �و از ابوهريره  -3
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يست كه مرو /در مؤطا امام مالك كتاب الجامع از عطاء بن يسار  -4
 اللهِ  غَضَبُ  اشْتَد  يُـعْبَدُ  وَثَـنًا قَـبْرِى تَجْعَلْ  لاَ  اللهُم «: دعا فرمودند �آنحضرت 

  .»مَسَاجِدَ  أنَبِْيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اتخَذُوا قَـوْمٍ  عَلَى
كه عبادت شود، غضبِ خدا بر قـومي  مگردان قبرِ مرا بتي ! اي بار خدايا«

  .»گرفتند سخت شده است گاه كه قبور انبياء خود را سجده
عام است هرچـه غيـر    �<	عين همين الفاظ مرويست،  �از ابوهريره  -5

  ).294، ص 1لغات القرآن، ج (االله پرستش كرده شود در وثن داخل است 
ســرورِ انبيــاء و فخــرِ  قبــر گرامــي و روضــة مقــدسمعلــوم شــد كــه اگــر 

گـردد چـه    عبادت و سجده و طواف كرده شود، هم وثـن مـي   �موجودات 
  .!!ديگران جاي قبور

هـاي   در خانـه : فرمودنـد  �مرويست كه آنحضرت  باز ابن عمر  -6
يعني قبر محلِ نماز و عبادت . نيدستان نگرداخود نمازِ نفل كنيد، و آنها را قبر

  .ها را مثلِ آن نكنيد نيست خانه
 هاي خود را قبر نكنيـد و قبـرِ   خانه: است آمده �در روايت ابوهريره  -7

و خوشي نكنيد و درود بر من بفرسـتيد  ) محل جمعيت مردم(مرا مثل عيدگاه 
  .رسانند ها به من مي فرشتههرجا كه باشيد  كه درود شما را

درين حديث صراحتاً از عرس و اجتماع بـر قبـر خـود و ديگـر قبـور منـع       
زيارت روضة اطهر و گنبد خضراء بزرگترين سـعادت اسـت، ولـي    . فرمودند
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كردن و  ادبي و بوسيدن و طواف نجا بيآآن كه آداب به جا آرد، اما به شرط 
  .تميزي است كردن بزرگترين شرك و بي سجده
قبل از وفات پنج روز  �هست كه آنحضرت  �در روايت جندب  -8

 أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن ألا«: ارشاد فرمودندخويش 
! خبردار« »ذلك عن أنهاكم فإنى مساجد رالقبو  تتخذوا فلا مساجد وصالحيهم

و نيكاني كه در بين كساني كه قبل از شما بودند قبرهاي پيامبران خويش 
را به مساجد تبديل كرده بودند، اما شما قبرها را مسجد درست اآنان بوده اند 

  ). صحيح مسلم( »نكنيد؛ من شما را از اين كار باز مي دارم
  .نده انهي صريح فرمود ن مطلق قبورگرفت گاه درين حديث از سجده

  لحكمت قبر اقدس در حجرة صديقه 
حكمت بناي قبر اقـدس در حجـرة محبوبـة محبـوب خـدا صـديقه طـاهره ام        

اين بود كه، اگر در ميداني بارزمي بـود، احتمـال داشـت كـه      لالمؤمنين 
برداري و  سجده و بوسه و خاكبر آن و قرار داده را زيارتگاه  ايشان آنامت 

و  لتا حضرت صـديقه  . سازي كنند طواف و گنبد و چادرافكني و پرچم
و آنجـا  ، توانسـت  كسي آنجا رفته نمـي  مركز نصف العلم در حيات خود بود

دوم نشان . صحيح مسلم به صراحت موجود است اين روايت در. محفوظ بود
قبـر مـرا بـت و    : بـود كـه دعـاء فرمـوده بودنـد      �مقبوليت دعاي آنحضـرت  

ازين وجه مزار پرانـوار از مخلوقـات مسـتور و در    . و عيدگاه نكنند گاه سجده
كردنـد، بعـداً سـلطان     حفـظ آن مـي   �شد، و بعد از صديقه صحابه  پرده مي
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، همچنين بار بار مستور گرديد تا چشم امت آن را تعمير نمود نورالدين زنگي
زيـرا   ؛دآنان تسلي گـرد برآن مزار مقدس نيفتد و فقط بر گنبد خضراء خاطر 

كــه در ظهــورش صــد در صــد ممكــن بــود كــه بســي شــيفتگان و والهــان و  
خودانـه بـر او    وار خـود را بـي   سرشاران و مستان بادية جذب و عشقش پروانه

  :ماند زيرا كه ميغلطانيدند و پاس شريعت نمي
  سـندانِ عشـق   ير كفبجام شريعت  ير كفب

  هر هوسـناكي ندانـد جـام و سـندان بـاختن     
  

  :خيا به قول شي
  هركجـــا ســـلطانِ عشـــق آمـــد نمانـــد
  قــــوت بــــازوي و تقــــوي را محــــل

  

آن را  پاحكـام و تشـريعات متعلـق به ـ   براي دفاع ايـن بـلا شـرع مقـدس     
  .تجويز فرمود

 �در زمـانِ فـاروق اعظـم    : نويسد كه در تفسير ابن كثير سورة كهف مي
ديده شد، و به كاغذي محفوظ شناخته شد، مگـر از   �در عراق قبر دانيال 

د كـه ايـن را بـه    دسـتور دادن ـ  �، اميـر و صـحابه   به فتنه افتادن مردمانف خو
كسي نداند تـا در فتنـة قبـر نيفتنـد، لـذا اميـر        كه نوعي بارِ دوم دفن بايد كرد

 هـا قبراز در يكـي   تـابوت را ند و در شـب  در روز، سيزده قبر كند: كه فرمود
ت، در درالفريـد  كرده همه را پوشيدند، تا كسي ندانست كه كدام جا قبر اس ـ

  .هم موجود است 33ص 
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 كه حـامين و حـاملينِ شـريعت مقـدس     كرد بازبايد ديد و چشم عبرت را 
  .؟چه قدر ازين فتنة قبور ترسان بودند

دهـيم و در چـه    تاب مـي و  ما امروز قبورِ پيران و علماء را به چه نوع آب 
اط اينقدر است، احتي † ءچاه عميقي افتاده ايم، وقتي كه نسبت به قبور انبيا

پس چه رسد به قبر امام معصوم و امام رضا و پيـر دسـتگير و قلنـدر بادشـاه و     
  .خداوند خود بندگانِ خود را هدايت فرمايد، آمين !بيچاره غريب شاه

  بعض مسائلِ قبور
در روايت مسلم و ترمذي و . زدن حرام است قبر را گنبدكردن و آهگ و گچ

  .استشده د مستدرك حاكم صراحتاً نهي وار
 امام ابوحنيفه ؛ةئمامام الأاز روايت حرمت  /1در كتاب الآثار امام محمد

قول حرمت از امـام   246، ص 1صراحتاً موجود است و در كتاب الأم ج  /
نيـز بـه صـراحت آمـده     شـافعي  ار محمد بن ادريـس  روزگار مقتداي عالي تب

  .است

                                           
 ـ 189:در سـال . ن شيباني شاگرد رشيد امام ابوحنيفه رحمهما اهللامام محمد بن حس -1 =  هـ

ي بوده و در ايشان صاحب كتب ششگانه در مذهب حنف. در شهر واسط وفات نمود م805
منصب رئيس محاكم  خلافت وسيع اسـلامي را بـه   ) عباسي(زمان خلافت هارون الرشيد 

 ].مصحح. [عهده داشت
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ميدانِ كـارزار حمايـت    امام مالك و امام ةو در كبيري قولِ امام دارالهجر
حرمـت آن  بـر   سعةوا حمةشريعت و مبارز اهل باطل امام احمد رحمهم االله ر

نفي آن از جميـع علمـاء ثابـت     101، ص 1منقول است، و علامه شامي در ج 
  .كرده است

وجوه ازين امر مستثني اسـت،  ه به اجماعِ امت ب 1اما موضوعِ گنبد خضراء
  .يكي است �ضرت اينهم از هزاران خصوصيات آنح

بعضي مجوزين از اقوال و روايات ركيك درين ميدان مثل غريـق عمومـاً   
سـيد  احب روح المعـاني خـاتم المفسـرين    ص ـ .براي جواز استدلال كرده انـد 

بغدادي در تفسـير خـود در سـورة كهـف ترديـد شـديدي و       محمود آلوسي 
  .تحقيق انيقي از روايات احاديث كرده است، فليراجعه إن شئت

  .239تا  237، ص 15ج 

                                           
  :چند مورد را بايد خاطر نشان ساخت هدر مورد قبر مبارك پيامبر گرامي  -1

دعاي ايشان در بارة قبرشان مستجاب است و كسي نمـي توانـد آن را چـون قبـور      -نخست
  .ت كندديگر عباد

كه ديده مي شود بر بالاي قبر نيست؛ بلكه اهل علم مي دانند كه گنبد ) سبز(گنبد خضرا  -دوم
  .بر بالاي يك قسمت از مسجد است

همين گنبد خضرا نيز در خيرالقرون وجود نداشته است، بلكه بعدا بنا شده نخسـت بـه    -سوم
ها در آتش سوزي كه رخ داد زرد رنگ آميزي شده بود و آنرا قبة صفراء مي گفتند، و بعد

) گنبـد سـبز  (و چون دوباره درست شد رنگ سبز داده شد و به گنبد خضـرا  . تخريب شد
 ].مصحح. [مشهور شد
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واري يا ماهانه يا سالانه بر گنبدها و قبور همه انبياء و  عرس و اجتماع هفته
 1اولياء و ائمه و علماء حرام و بدعت است، در روح المعاني و تفسيرِ مظهري

≈‾'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿سورة آل عمران، آية  tƒ É=≈tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s?﴾ تفصيل موجود است.  
زيارت شاه (قبور سفركردن حرام است، حضرت عارف الكبير  به قصد

  .آن را به حج لغير االله و جزء شرك تعبير كرده است) ولي االله دهلوي
  )باب المساجد 1باب اقسام الشرك و ج  1االله البالغه، ج  حجة(

و زيارت شرعي به طـور   ااما اگر بغير قصد سفر به طريق رهگذري و اتفاق
فقـه مصـرح   كتابهاي و مستحسن است، چنانچه در كردن مستحب  دعا و غيره

آيـد انشـاء االله    است، مزيد تفصيلِ اين مسائل در حصة دوم بيـان بـدعات مـي   
  .تعالي
و مـزارات، درجـة    هـا بعـد از بت . از ذرائعِ شرك عكس و تصوير است -4

سوم از دواعي و اسـبابِ شـرك عكـس و تصـوير و تمثيـل اسـت، عكـس و        
ردار و افعال مهم نمايان كرده است و در ميدان تصوير براي اشاعت شرك ك

مبارزه بالتوحيد در مقامِ خود فرد وحيد است، ازين سبب شـارع حكـيم سـداً    
برداري ذي روح را اكيداً منع فرمـوده و بـراي    و عكس گرفتنللذرائع تصوير

امـا امـت امـروزه بـرعكس      .كرده استذكر آن وعيد شديد و لعن غير مبهم 
فروشـي و   سازي و تمثيـل و عروسـك   تصويركشي و عكس در اوامر شريعت

                                           
 ].مصحح. [تأليف قاضي ثناء االله پاني پتي -1
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 1نيـد دآن را و رسـيده  و صرف پـول بـه آن كمـال     ه عكسهالعب و اشتغال ب
خود گرفته اند، گويا شباروزي مثـل والهـان و عاشـقان در گيـرو دارِ شـرك      
اشتغال داشته بدان افتخار دارند، مثلاً هركـار بـار را موقـوف بـه همـين جـزء       

ويـزه شـده   و  ه پاسـپورت ابليس كرده اند، مسافرت موقوف ب ـ شرك به الهامِ
  .دشو است كه بغير عكس نمي

      خدمتگاري، مأموريت و رعيت شماري حتـي لبـاس پوشـيدن و ظـروف
خوردن و نوشيدن حتي كه عكسِ زن هم في الحال مروج و مسجود گرديده 

نزلـة  است، عكسِ شاهان و وزراء ملت خيلي محترم و ارزش منـد بلكـه بـه م   
خانه و سراي گرديده است، و همچون درود مقدس نقـش   لازمقرآن مقدس 

خنزيـر بـالاي خـر،     :و به طبق مقولـة ، نماز گرديده استپول و زيب جيب و 
هـاي عكـس انـد، و     جـات و بوقلمـوني   حالا سينما و تلويزن كه همه كرشـمه 

زيب هرخانه و درسِ هر انجمن و شراب هـر كـودن و    دواعي شرك و كفر،
انشور و زينت هر مرد و زن و چادرِ هر عام و خاص گرديده اند، إلا ما شـاء  د

  .االله، خداوند متعال به حالِ اين امت به لطف و كرم خود رحم فرمايد
شود كه در تـرويج و اشـاعت    معلوم مي �از ارشادات گرامي آنحضرت 

شرك صنم و قبر و عكس همـدوش انـد و همكـار، ازيـن سـبب آن حكـيم       
ه منع و نهي فرموده به اين هرسه را در يك رشته شمرد ،مقتداي افخم اعظم و

و محوِ آنها دستور اكيد فرموده و خواص خـود را مـأمور و قـدغن     قمع و قلع

                                           
 ].مصحح. [روش، عادت= ديدن  -1
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مرويست كه ما در يك جنازه با صاحب شرع همـراه   �از علي . كرده است
ي از شما كيست كـه ايـن سـه كـار انجـام داده بيايـد، هـيچ بت ـ       : بوديم، فرمود

، مگر اين نگذارد مگر اين كه آن را بشكند، و هيچ گنبد و قبر  بلندي نگذارد
آن را محـو  ، مگر ايـن كـه   نگذارد شكسته هموار كند، و هيچ تصويرآنرا كه 
من اجابت كردم و رفتم و همه كار به خاتمه رسانيده آمده عرض كردم . كند

هركـه بعـد   : ودنـد كه من همه فرمودة زبان درافشان را عمل كـردم، پـس فرم  
كفـر  بر آنچه به محمد نازل شـده  ازين سه كار يكي كرد، به تحقيق او  ،ازين
  ).رواه مسلم، كتاب الجنائز، و نسائي نيز. (ه استكرد

تـا  روز فـتحِ مكـه    �كنـد كـه آنحضـرت     روايت مـي  بو ابن عباس 
هنگامي كه تصاوير ابراهيم وپيـامبران ديگـر را بيـرون نياوردنـد آن حضـرت      

ر بيت االله داخل نشد، چون بيرون كردند به دست مبارك خود عكـس  د ه
  ).صحيح بخاري و ابوداود(و غيره را پاره پاره كرد  �ابراهيم 

در كعبـه   �معلوم شد كه امـر تصـوير چـه قـدر مهـم اسـت، آنحضـرت        
شـود، و تصـوير هـيچكس قابـلِ احتـرام       مقدسه با وجود تصـوير داخـل نمـي   

ياء را چگونه پاره كرد، تصـوير اگـر عكـسِ فرشـته     نيست، ببين كه تصوير انب
را  آنباشد يا نبي يا ولي يا عالم يا بادشاه يا افسر اصلاً احترامي نـدارد، بلكـه   

  .پاره پاره كرده زيرپا اندازد و اهانت كند
 بو ابن عمر  لو ميمونه  لو صديقه  بو نيز از ابن عباس 

خانـه كـه تصـوير موجـود     در تمام صحاح و مسانيد موجود است كـه در هـر   
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تحـذير  «شود، ايـن مسـئله را احقـر مفصـلاً در رسـاله       است فرشته داخل نمي
  .مطالعه بايد كرد ،ام نوشته »أحكام التصوير

اين هرسـه بـلا هنـوز عـالم را فـرا گرفتـه اسـت، خداونـد رحـم           :خلاصه
  .فرمايد، آمين

 از ذرائع شرك اخـتلاط مشـركين اسـت، ازيـن سـبب در تمـام امـورِ        -5
شرع مقدس حكم مخالفت مشركين داده است، نـه تنهـا در عبـادت،     شرعي،

بلكه در معاشرت و در شكل و هيئت و خورد و نـوش و لبـاس و پـوش و در    
  .مجلس و اختلاط سخت ممانعت آمده است

هركـه بـا   : �آمده است كه ارشاد فرمـود   �در روايت سمره بن جندب 
اين شخص مثلِ مشـرك اسـت    ، پسباشد و با او سكونت كند يكجا مشرك

  .)ابوداود در كتاب الجهاد يتروابه (
با مشرك گويـا از  جلس م كننده و همكاسه و هم طبقِ اين حديث اختلاط

بنابر توجه اين حديث بود كه صحابه . مشركانست، چه قدر وعيد شديد است
گرفتند كـه از مشـركين    مبائع را عهد ميضوان االله عليهم در شرائط بيعت از ر

  .جدا باشد
موجود اسـت كـه مسـلمان از شـرك بايـد       �در روايت جرير بن عبداالله 

حبر امـت  ). رواه ابوداود(ند، چنانكه از آتش دوري مي كند نچندان دور باش
را اگر كدام وقتي بنا بـر ضـرورتي شـديد اگـر مصـافحه بـا        بابن عباس 

ن االله شست مثل شسـتن از نجاسـت، سـبحا    دست خود مي، مشرك اتفاق افتاد
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چه قدر نفرت بود، اما مسلمان امروز آن دوستي و علاقه كه بـا مشـرك دارد   
شر عشير آن با مسلمان نداردع.  

در شكل و صورت و سر و موي و لباس هم مخالف مشـركين بايـد بـود،    
ايـد بـا آنـان    و در عبـادت هـم ب  . چنانچه در حديث متفق عليه موجـود اسـت  

عبادت اوشان محترز گردد، و در مسـاجد   د، يعني از وقت و نوعكر تمخالف
زيـرا كـه اغلـب دران    ؛ نجـا مكـروه اسـت   خواندن در  آمشركين نرود و نماز 

  .عكوس و تصاوير هست
حميتي است كه مشركان امروز از ما متنفر اند و مـا بـه    چه قدر بي :اخطار

اغراضِ مـادي در پـي ايشـان افتـاده و تملـق و احتـرام و تواضـع جلـوِ ايشـان          
هـا و   و قـوطي   هـا و ظـروف   كنيم و متوجـه بايـد شـد كـه عكـوس پارچـه       مي

همين حكم دارند كه اگر يكي در خانه  ،ها همه ها و صابون ها و مجله روزنامه
  .باشد مانع دخولِ فرشتة رحمت است

  .از دواعي بزرگ شرك اعتماد بر غير االله است -6
لمان را بايـد كـه   تسليم و توكل علي االله است، مس ـ آناصل اسلام و معني 

در رنـج و راحـت و    ؛در هرحال بر ذات باري جل مجده اعتماد و توكل كند
برآن ذات واحد لا شريك اعتماد و توكل  ،در هستي و نيستي و در فقر و غنا

كني  دارد و انتفا ريشه اسلام ادني توجه و تصور آن بر غير االله را روا نمي. كند
باطن غير از توكل كامـل ممكـن نيسـت،    كند، چرا كه توحيد كامل و  مي آن

هرقدر كه انسان به توحيد اقوالي و افعالي كامل گـردد، امـا تـا وقتـي كـه بـه       
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توحيد احـوالي مسـتحكم نگـردد، ضـرور شـمة از ريـا و نفـاق در او مضـمر         
و توحيد احوالي به جز از توكلِ كامل مشكل است، و عدم الاعتمـاد   .ماند مي

سوي االله به جـز از تزكيـة قلـب و تصـفية روح هـم       عن الخلق و استغناء از ما
ذكراسم ذات يا نفي اثبـات علـي سـبيل    ه ممكن نيست، و اين هردو موقوف ب

لذا بسا است كه شيطانِ ملعون كساني را كه . ، ني علي سبيل الوردالتحقيق اند
در توحيد صوري كه مراد اقوالي و افعالي است قـدمي راسـخ حاصـل كـرده     

كند و از توحيد باطن كه احوالي است مشـتغل و متسـلي    رّه مياند، به همان غ
مشـغول گشـته از آن بـاز مانـد و      1كند تا كه از لب بـه قشـر   به همين ظاهر مي

دهـد،   اينجا امكان شعبة ريا و نفاق هست او را از افضل به مفضول تسـلي مـي  
  .متوجه بايد شد مي باشد، هاي فريبش اين هم يكي از راه
خيلـي حسـاس واقـع شـده      �عِ شريعت جنـاب رسـول االله   و درين موضو

و  ،كنـد  هاي اعتماد علي غير االله را تفتيش كرده قطـع مـي   ريشه  است كه ادني
 ،زيرا كه همين اعتمـاد علـي غيـر االله    ؛گذارد كه مرد مسلم درين بلا افتد نمي

نهـد و   هاي شرك است كه شيطان درين راه مي خار راه توحيد و دامي از دام
لـذا ايـن شـرع مقـدس     . كند همين دام هزارها را در خار شرك آويزان مي به

هاي توحيد است به  كه مقصودش نفي شرك از عالم و اثبات و آبياري ريشه
از كني اعتماد علي المخلوق متوجه شـده تعلـيم اسـتغناء     اتم درجه براي ريشه

  .آموخته استآن 
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اعتمـاد علـي غيـر االله    بيانِ بعض اشياء كه اتصاف به آنها انسـان رابـه   
  ن در حصولِ توكل اجتناب لازم استو از آ ،كنند تحريك مي

با وجود اين كـه  . ستابه اسباب و تكيه بر آنها  كردنيكي از آنها نظر -1
عقيده دارد كه اين عالم چون كه عالمِ اسباب است، خداوند قدوس در اشياء 

علـيم فرمـود كـه در    بـه مـا ت   ودع فرموده است، ولي شريعت مقدستأثيرات م
ر احوال و حوادث مؤثرِ حقيقي ذات پاك ذوالجلال را بدانيد نـه غيـر، و   يتغي

  .در هر امر به او رجوع كنيد نه غير
مهر نبوت ديد، او فهميد  �باري يك صحابي بر پشت مبارك آنحضرت 

يا رسول االله من طبيبم، بگـذار آن را معالجـه   : كه اين دانة است، لذا گفت كه
تو رفيقي آري، طبيـب خـداي ذوالجـلال    : فوراً فرمود كه �نحضرت كنم، آ

هـاي شـرك حسـاس     سبحان االله چه قدر نظر حكمت شارع براي ريشه. است
است كه فوري كلمة مـوهم بالشـرك را منـع فرمـود، اگرچـه شـريعت غـراء        

دارد، اما به اين درجه كه مؤثر حقيقي و شافي اصلي خدا را  معالجه را روا مي
كند نه دوا و دكتر را و نه تعويذ و ملا را و نه دمِ شيخ را، و معالجـه را   اعتماد

باشـد، اثـرِ همـين تعلـيم      دارد كـه طبـق شـريعت مقـدس     ي روا مـي هم به نوع
مـريض شـد، كسـي گفـتش      �خليفه اول صديقِ اكبر مبارك بود كه چون 

مـوده  فر بـه مـا نگـاه    يطبيـبِ حقيق ـ : طبيب را بياريم كه ترا نگاه كند، فرمـود 
تاريخ الخلفـاء  (. انجام مي دهمآنچه اراده دارم است، و فرموده است كه من 

  ).60ص 
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خود طبيب مـرا  : مريض شد او را چنان گفتند، فرمود كه �و ابن مسعود 
  .!تواند مريض كرده است، يعني االله تعالي، پس كه مرا به جز او معالجه مي
  يةوالنها يةالبدا

رشـته شـان در دسـت ذوالجـلال اسـت،      اين كه مرض و شـفا و   :خلاصه
اگرچه در ادويه تأثير نهاده است، امـا بـه جـز از دسـتور او هـيچ دوا كـارگر       

  .گردد نمي
اصل و  تمسك به تعويذهاي نامشروع و منترهاي بيشريعت اسلامي از  -2

ديانت غير متشـرع و اعتمـاد بـر اقـوال و احـوال او يـا        رفتن نزد ملا يا شيخِ بي
و شعبده بـاز و هواكننـده و ديگـر    ي و رمال و ماسه بند و نجومي رفتن نزد فال

امـا تعويـذ   . دراز سخت منع فرموده اسـت  يادهاي گيسودراز و شاطرهاي دمش
قرآني و مشروع اگرچه جائز اند، ليكن مؤثرِ حقيقي خداي واحد جل شانه را 

  .بداند نه بالذات تعويذ را
هم از محركات شرك است، اين احسانِ بزرگ شـرع   گفتناگر مگر  -3

هاي باريـك او مـا را بيـدار و متوجـه فرمـوده       مقدس است كه از چنين ريشه
  .است

Ÿξ﴿در تفسير  بامام المفسرين حبرِ امت، سيدنا عبداالله بن عباس  sù 

(#θ è= yèøgrB ¬! #YŠ#y‰Ρ r&﴾ ]پس براى خداوند همتايانى مقررّ مكنيد«] 22: بقره« 
از موري كه در شبِ تاريك بر پشت  مردمشرك از نظر : رمايد كهف مي

قسم به خدا و زندگي : ، مثلاً  اگر كسي بگويدتر است  پوشيده سنگ برود
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اگر ديشب سگ ما اينجا بود روباه يا : نوعي شرك است، يا بگويد كه. تو
ديشب اگر خروسِ ما : برد، شرك است، و اگر گويد شغال خروسِ ما را نمي

  .گرديد، شرك است كرد تهجد ما فوت نمي بود و اذان مي يدار ميب
اين كه اگر كدام كاري خراب شد يا مصـيبتي آمـد، شـيطان در     :خلاصه

شد، نبايـد متوجـه ايـن     كردي چنين مي كند كه اگر چنين مي نظر او مزين مي
شود، مثلاً  گردد كه اعتماد از خدا دور مي امر بشود ورنه همين هم شرك مي

آمد، يا ايـن   كردم اين مصيبت نمي اگر چنين مي: گويدكه صيبتي رسيد، ميم
آمـد   اين بلا نمي رفتمفلاني به ما رسانيد، اگر نزد فلان و پناه او، ميرا مصيبت 

آمد، و اين مـرده   اين مصيبت نمي مرفتمي يا به دكتر  گرفتم يا اگر تعويذ مي
  .مرد، و امثال اينها همه، شرك اند نمي

و ايـن نـوعي   اسـت،   بشر از بشر ي از محركات سلسلة شرك سواليك -4
را نيز ازين  �ازين سبب شريعت محمد  . اعراض از االله و توجه به بنده است

احـاديثي بسـيار و    هگرامـي  رسـول  آن از در حرمـت  و هم نفـرت اسـت،   
  .صحيح آمده است

 كسي كه قوت شبانه روزي داشـته باشـد يـا نداشـته باشـد، ولـي       :خلاصه
و كبيره  حرامكردن برايش رسد، سوال  جسم او قوي و او را شغل اجيري مي

 كسب شدههمان مال : هم گنهگار است و بعضي گفته اند آناست، و دهندة 
شكي نيست، ولـي سـوالي امـورِ ديـن و      آنبودنِ  هم حرام است، اما در مشتبه

تحريض است اغراضِ خير جائز است، و حقيقتاً آن سؤال نيست، بلكه تبليغ و 
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اما الحاح نكند و مجبور نكند . براي صدقه كه اين خود عبادت است و ثواب
مـثلاً  . گـردد  كه درو غرضِ نفس و نفع مادي خود در نظر گشـته مكـروه مـي   

شخصي براي جهاد يا مدارس يا مساجد يا غرباء، فقراء يا تبليغ چنده به طريقِ 
ود اصلش در احاديـث  گيرد، عبادت و ثواب است، و خ صحيح و مشروع مي

از او دزد و رهزنـي بـزرگ تـر    كثرت موجود است، اما اگر به حيله بگيرد ه ب
  :عالم نيست، به قول خواجه

رندي كن و خوش باش و  و ا مي خورظحاف
  دام تزوير مكن چون دگران قرآن را ليك

  

  :)لاهوري( يا به قولِ اقبال
ــرآن فــروش  از شــگرفي ــن ق   هــاي اي

ــده ــين  دي ــروشام روح الأم   را در خ
  

اني مـرا از سـجدة غيـر    چنانكـه پيش ـ ! اي خـدا  :امام احمد در دعا فرمودند
  .هم محفوظ كن نگهداشته اي، از سوال غير

شغف و انهماك كثير به تبركات اكابر هم از محركات شرك اسـت،   -5
كـردن و آن را بـه مردمـان بـه طريـق شـهرت و        از حد تعظـيم بيش آن را  كه

روز و تاريخ مقرركردن يا عكـس بزرگـي را    آني ديدنِ نمودن و برا اجتماع
  .رساند به شرك مي مردمان را به طورِ تبرك نهادن در اخير

درين زمانه كساني كه از پدر و مادر و خويشـانِ خـويش دور و در    :تنبيه
فرستند و اينها اينجا به طـور تحفـه    مي راهاي خود  سرزمينِ غربت اند، عكس
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نهنـد،   دهند و بدل متصل و به سـينه مـي   كرده بوسه مي نهند و گاهي بيرون مي
كننـده   خطير است، آن فرستنده هم ملعون اسـت و ايـن تعظـيم    اين كاري بس

و زن خطرة افتراق شوهر دارد، خيلي خيلي ترسـان   ،خطرة كفر و حرمت زن
بايد شد، بلكه هرجا كه خوف شـرك در تبـرك پيـدا گـردد آن را نيسـت و      

  .نابود بايد كرد
 بيعـة را چون معلوم شد كه مردمان درخـت مغـيلان كـه     �اروق اعظم ف

خورنـد، نـزد او    گيرند و برگ او مي به تبرك مي را الرضوان زير او شده بود
خوانند، امر كرده كـه بريـده شـد و جـايش مسـتور شـد، چنانچـه در         نماز مي

 و فتح الباري شرح بخاري ج –غزوة احد باب  100ص  2طبقات ابن سعد ج 
  .في الحرب البيعةكتاب الجهاد باب  73ص  6

چنـين   �صـحابه   �حالا تدبر بايد كرد كه چـون در تبـرك آنحضـرت    
  .كردند به تبركات ديگران چه رسد كه اهميت شان موجب شرك گردد

پرستي است، آن اين است كه كسي كه در  يكي از شعب شرك وطن -6
د كه خدمت ديـن كنـد و   نتوان شخود وطن اصلي و محلِ تولد و مسقط رأس

جاي ديگر غير از ملك او امكان و اميد خدمت دين موجـود اسـت، ولـي او    
مانم  كند كه از مال و اقوام و خويشان و اقران و امكنة خود دور مي تصور مي

شود نميرود و دنيا را  كند كه ملامت مي ترسد يا خوف مي يا از زوالِ شان مي
كنـد، ايـن هـم     نشيند و سـفر نمـي   كار مي بينجا ادهد و هم بر دين ترجيح مي
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در زمين وسعت و محلِ : يكي از بتانِ راه حق است، خداوند فرموده است كه
  :گويد به اردو رزق هست سفر كنيد، اقبال مي

  ان تازه خداؤن مين بـرا سـب سـي وطـن هـي     
  1جو پيرهن اس كا هي وه مذهب كا كفن هي

  

  :گويد به فارسي جاي ديگر مي
 ــ ــت از يــــ ــت ملــــ ــي دلهاســــ   ك رنگــــ

ــ ــوة سيناســــــت روشــــ   ن از يــــــك جلــــ
ــه     ــه چـ ــدن كـ ــن ديـ ــت در وطـ ــل ملـ   اصـ
ــه  ــه چــ ــتيدن كــ ــل پرســ ــي آب و گــ   يعنــ

  

در جـاي  اگر خدمت دين در وطن باشد خير و اگر نه سـفر بايـد كـرد تـا     
  .خدمتي از خدمات دين انجام دهد ديگر
7-  ديـن اسـت   يكي از شعبِ شرك ترجيحِ دنيا و كثرت آن بر خـدمت ،
ي خـدمت ديـن او را ميسـر اسـت ولـي او را نفـع مـادي        يجادر شخصي مثلاً 

نجا خدمت دين هسـت ولـي كـم،    آرسد و جائي ديگر هست كه  چندان نمي
اما نفعِ مادي بسيار دارد، ايـن شـخص جـاي دوم را بـراي ازديـاد نفـع مـادي        

  :شعر از احقر. اي از اعتماد علي غير االله است دهد، اين هم شعبه ترجيح مي

                                           
وطن پرستي در بين خدايان جديد از همه بزرگتر است، : لامه اقبال لاهوريترجمة شعر ع -1

 ].مصحح. [پيراهن وطن پرستي كفن دين و مذهب است
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ــت ــرا خـ ــا الهـــي بحـــث توحيـــد تـ   م كـــردم يـ
  خاتمه گردان تو هـم مـا را بـه توحيـد آن سـرا     

  

  »اللهم منا البلاغ ومنك الهداية«
ــن حصــة دوم كــه در آن بحــث     ــد از اي ــان حصــة اول اســت، بع ــن پاي اي

گـردد، و اكثـر مـوارد و مضـامينِ ايـن حصـه از كتـاب         بدعاتست شروع مـي 
، و سـت ن بخـاري اخـذ شـده ا   از علامه نورالحس ـ »حقيقت توحيد و شرك«

  .ديگر از كتبِ معتبره كه حواله موجود است قسمتي



 

  
  
  
  

  دوم ي هحص
  

  �اتباع النبي  و كتاب السنة





 

 آن لو فضـاي  تسنت هميأو �فصل اول در بيان اهميت اتباع النبي 
  :از قرآن مقدس

و نفـرت از بـدعات    �اولاً چند آيت اختصاراً در مورد اهميـت اتبـاعِ النبـي    
  .شود رير ميتح

1- ﴿tΠöθ u‹ ø9$# àM ù=yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉLyϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# 

$ YΨƒ ÏŠ﴾ ]1(]3: مائده(.  

2- ﴿ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö� Ï�øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 
ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪﴾ ]2(]31: آل عمران(.  

     از اين آيه معلوم شد كه دوستي خداي ذوالجلال موقـوف بـه اتبـاع سـيد
  .و بخششِ خداوندي مدارش هم اتباعِ سنت است �كائنات

3- ﴿̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™ §�9$# ô‰s)sù tí$ sÛ r& ©!$#﴾ ]هركه اطاعت كند «]. 80: نساء
عين  �يعني اطاعت رسول  »ارا، به تحقيق اطاعت كرد خدا ر �رسول 

ممكن  �اطاعت خدا است، و اطاعت خداي قدوس به جز اطاعت رسول االله 
نيست، و بغير اطاعت محبت هم ممكن نيست و به غير محبت آن ذات 

  .گرامي نجات و مغفرت هم ممكن نيست

                                           
امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم «: ترجمه -1

  .»دين براى شما پسنديدم]  به عنوان[و اسلام را 
داريد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوسـت   خدا را دوست مى اگر: بگو«: ترجمه -2

  .» بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است
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ـــــــــــت تظهـــــــــــر ـــــــــــه تعصـــــــــــي الرســـــــــــول وأن   حب
ــــــــــــــديع   هــــــــــــــذا لعمــــــــــــــري فــــــــــــــي الفعــــــــــــــال ب
  لوكـــــــــــــــــــان حبـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــادقاً لأطعتـــــــــــــــــــه
  إن المحــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــن يحــــــــــــــــب مطيـــــــــــــــــــع

  

ادعاي دوستي با پيامبر را داري و نافرماني 
كني، سوگند اسـت كـه ايـن كـار      اش مي

باشد، اگر واقعا ايشان را  خيلي عجيبي مي
داشتي اطاعتشـان مـي كـردي،     دوست مي

محبــوب خــويش   دوســتدار فرمــانبردارِ 
  .باشد مي

4- ﴿(#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ﴾ ]خدا و «]. 59: نساء
اين در مورد قانون  »رسول او را و صاحب امر كه از شماست اطاعت كنيد

  .اطاعت مثل آية دوم است
5- ﴿tΒuρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ 

tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’‾< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡ uρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôNu!$ y™ uρ #���ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪﴾ ] 115نساء .[
كند، بعد از اين كه واضح شده است بر او ) �(هركه مخالفت رسول «

كنيم او را آنچه اختيار  هدايت، و اتباع غير طريق مؤمنين كند، حواله مي
و ظاهر  »ست جهنمكنيم او را در جهنم و بد مرجعي كرده است و داخل مي
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لازم است و مخالف او از زمرة مؤمنان  �است كه در بدعت مخالفت رسول 
  .نيست و جهنمي است

6- ﴿$ tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ… ã& è!θß™ u‘uρ #�� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 

äοu� z�Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ� øΒr& 3 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ�Î7•Β ∩⊂∉∪﴾ ]احزاب :
و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را «]. 36

و كسى كه از . مقرر نمايند، آنكه خود در كارشان اختيار داشته باشند
در گمراهى آشكارى گرفتار ]  بداند كه[خداوند و رسول او نافرمانى كند، 

  »آمده است
اين آيه صريح است در اين كه مؤمنين و مؤمنات را بعد از فيصلة خدا و 

 و .ديگر اختياري نمانده است كه در امرِ شريعت مداخلت كنند �رسول
  .ظاهر استاز بدعت  بزرگترين مداخلت

7- ﴿!$ tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$sù﴾ ]7: حشر .[
آرد براي تعليم شما رسول، پس بگيريد آن را و هرچه نهي كند شما  هرچه«

  .»را از آن، بازداريد خود را
ازين همه آيات اهميت سنت و اتباع و قباحت و خرابي بدعت و اتباعِ هوا 

براي ما سنت آورده و از بدعت  �واضح است، ظاهر است كه رسول االله 
، پس چگونه بدعت خوب و لعنت فرموده است نموده و آن رانهي صريح 

هرقدر كه صورت حسنه و عبادت داشته  !.؟گردد پسنديدة بارگاه الهي مي
  .باشد
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جا ذكر بيش از سيصد اگرچه قرآن مقدس اين موضوع را تقريباً  :تبصره
فرموده است و تأكيد كرده است، اما احقر چون كه قلم اختصار درين مورد 

شارة والقطرة العاقل تكفيه الإفا كردم، ام فقط به هفت آيت اكت اختيار كرده
  .و مشتي نمونه از خرواري است ينبيء عن البحر المحيط

شود، به گوش هوش  احاديث درين مورد ذكر مي بعضيبعد ازين هم 
  .متوجه فهم آنها بايد شد، ولي نقل فقط بترجمه است

  :ت سنت و فضائل اواهمياز احاديث منور 
اسـت كـه   روايـت شـده   حـديثي طويـل    در �از عرباض بـن سـاريه    -1

طلــبِ وصــيت كردنــد،  �صــحابه رضــوان االله علــيهم از آنحضــرت گرامــي 
بـر   غلامـي كردن اگرچه  ه شنيدن و اطاعتشما را به ترسِ خدا و ب«: فرمودند

 اختلافـي بسـيار  زنده باشد ، و البته هركه از شما كنم شما امير باشد وصيت مي
و سـنت خلفـاء راشـدين مهـديين را لازم      مرا ، پس در آن وقت سنتبيند مي

زيرا كـه هـر امـر     دور شويد؛ و از امورِ نوپيدابگيريد به دندان نواجذ  گرفته و
رواه ابـوداود و ترمـذي و ابـن ماجـه و ابـن      ( »گمراهي است) در دين( نوپيدا

  ).79، ص 1الترغيب و الترهيب للمنذري، ج و  ،حبان در صحيح خود
گوينـد،   اضـراس را مـي   هاي بعـد از نواجذ دندان  :آن را به نواجذ بگيريد

  .آناين كنايه است به اجتهاد و سعي در التزام سنت و حرص بر 
روزي در مجلـس   �مرويست كه رسول خدا  �از ابوشريح خزاعي  -2

آيا نيستيد شما كه گواهي به وحدانيت خدا و رسـالت  «: ما رسيد، پس فرمود
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ين قرآن كناري از او بدست خدا است و ا«: بلي، فرمود: گفتند »دهيد من مي
بـا  بگيريـد چـرا كـه شـما      آن را كناري ديگر بدست شما است، پـس خـوب  

  .»شويد گرديد و هلاك نمي هرگز گمراه نميتمسك به قرآن 
  ).1ج  79منذري ص  –اسناد جيد ا رواه طبراني در معجم كبير ب(

اب مذكور موجـود  ايضاً مثل روايت بالا در كت �و از جبير بن مطعم  -3
  .است
هركـه  «: فرمودنـد  �مرويست كه پيغمبر خـدا   �از ابوسعيد خدري  -4

ايمن  ، و مردمان از اذيت اوبر سنت عمل كند، و خورد) حلال(روزي پاكيزه 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت و . (»گردد او در جنت داخل مي، باشند

  ).1، ج 80غيره و الحاكم، منذري ص 
 سـنت هركـه  «: كه فرمودنـد  �مرويست از نبي  بز ابن عباس و ا -5

بيهقـي از  ( »رسد ، پس او را اجر صد شهيد مين وقت فساد امتم چنگ زندم
  ).1، ج 80منذري ص . �و طبراني از ابوهريره  روايت كرده حسن بن قتيبه

الوداع قريب معني حديث جبيـر بـن    حجةو نيز از او در حديث خطبة  -6
  .تمرويس مطعم
روي در سنت خـوبتر   ميانه«: مروي است كه فرمود �و از ابن مسعود  -7

اً و فرمـود اسـناد او صـحيح بـه     ف ـرواه حـاكم موقو ( »است از سعي در بدعت
  ). شرط شيخين است
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كنـد و زيـاده    روي مـي  يعني اگر كسي منبعِ سنت باشد و در عبادات ميانه
در ست از عمـل آن كـه   كند بازهم اين شخص و عملِ او خوبتر ا جديت نمي

  .پرهيزد كند ولي از بدعت نمي سعي ميعبادت 
و او مرعوب بود، بيرون آمد  �مرويست كه رسول االله  �از ابوايوب  -8

اطاعت من كنيد تا وقتي كه در ميانِ شـما هسـتم و لازم گيريـد    «: پس فرمود
  .»را آنرا و حرام دانيد حرامِ  آنكتاب االله را، حلال دانيد حلالِ 

  ).80، ص 1منذري ج  –ثقات اند ت آن رواه الطبراني في الكبير و روا(
هرآئينــه ايــن قــرآن   : مرويســت كــه فرمــود   �و از ابــن مســعود   -9

كشـد،   اتباع كند او را به جنت مي از آن كننده و مشفوع است، هركه شفاعت
انداختـه   بـه قفـاي خـود در دوزخ   اعـراض كنـد   كند يا از او  شو هركه ترك

آن را روايـت كـرده    موقوف به ابن مسـعود و مرفـوع از جـابر    ربزا(. شود مي
  ).1، ج 80منذري ص . ، و اسناد مرفوع جيد استاست

ترجمه نوشتيم كه همه در موضوعِ ترغيب به اتبـاع  ه اين نه حديث ب :انتباه
 �و تمسك سنت بودند كه مدارِ نجـات و حفاظـت ايمـان اتبـاع سـنت نبـي       

  :شعر. است و بس
ــدار  ــفا  مپنــ ــه راه صــ ــعدي كــ   ســ

  تــوان رفــت جــز در پــي مصــطفي    
  

  .ستكم اعاقلان را يك حديث كافي است، و احمقان را خرواري 
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شـوم  و قباحت بدعت و  فصل دوم در بيانِ نحوست ترك سنت
  طرفداران اهل بدعت بودن

هركـه  «: فرمودند  �مرويست كه رسولِ خدا  لاز صديقه طاهره  -1
، پـس همـان عمـلِ او يـا     اختـراع كنـد   از او نيستدر اين دين اسلام ما آنچه 
، انـدك بخـاري و مسـلم و ابـن ماجـه بـه تغييـر       ( »همان شخص مردود است

  ).83، ص 1مشكات، و منذري ج 
، و شائع و ظاهر شده ث اين است كه دين اسلام چون مكملمقصود حدي

، ةاست، به ظهوري كه محسوس و غير مخفي است بر هـر، ذي بصـر و بصـير   
طلـب   هرآئينه امري نامرضي و نامشـروع طلب كند كه زيادتي در آن پس هر

ي ناقصِ خود غيـر كامـل   أره زيرا كه آن كودن دين مقدس را بكرده است؛ 
نـاقص و مـردود و     �نـزد آنحضـرت    فهميده است، پس اين شـخص خـود  

نه  استنباط از آن استزيرا كه دين، اتباع آيات و اخبار و . راندة بارگاه است
  .و قولِ او هم بر عليه او مردود استغير، 

منظور آن است كه به سند ظاهر و خفي و استنباط راجع  »ما ليس منه«از 
  .به قرآن و حديث نباشد

ازين حديث خود تعريف بدعت ظاهر شد كـه بـدعت آن اسـت كـه، بـه      
  .سند ظاهر و خفي و استنباط از قرآن و حديث ثبوت نداشته باشد
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?� جانب شخص ابلغ و به جانب امـر اظهـر اسـت و از    به  »هو رد«ضمير  @�

.�� @A�@�          خود اشاره به ايـن اسـت كـه اسـتنباط آنچـه منـازع كتـاب و سـنت
  .نيست، مذموم هم نيست، و اين روايت را ابوداود آورده است

 بـه  اعتصـام  ثقي و اصل و اسـاس تمسك بعروه واين حديث معظم، عماد 
مزيد و دليـلِ وحيـد در ترديـد بـدعات و      حبل االله الأعلي و رد شديد و وعيد

  .است خواهشات نفس
  :كسي چه خوش گفته

ــــــا دجــــــى الليــــــل البهــــــيم واظلمــــــا   إذا م
  بــــــــــامر قطيــــــــــع شــــــــــق اســــــــــود ادهمــــــــــا
  فــــاعلى البرايــــا مــــن إلــــى الســــنن اعتــــزی

ــــدع انتمــــىأو  ــــى الب ــــا مــــن إل   عمــــى البراي
ــــــد ضــــــل ســــــعيه ــــــرآن ق ــــــرك الق ــــــن ت   وم
  وهـــــل يتـــــرك القـــــرآن مـــــن كـــــان مســـــلما

  

ي تاريكي را بدرد، والاترين  ه شب تاريك به سياهي رود، و پردهآنگاه ك
ها چنگ زده باشند، و كورترين مردمان  مردمان كساني اند كه به سنت

كساني اند كه خويشتن را به بدعات منسوب كرده باشند، و هر كه قرآن را 
رها كرد تلاش او بر باد رفته، و آيا كسي كه مسلمان باشد عمل به قرآن را 

  !كند؟ رها مي
انسـان را روحيسـت نـوراني از عـالمِ     : و بعضي از عارفين فرموده است كه

، و براي هريكـي ايـن دو   است ي از عالم ناسوتنملكوت است و نفسي ظلما



   

        ﴾207﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

پـس غايـت بعثـت     .نزاع قائم است و شوق و كشش است به جانب عالم خود
شان بـه انـوار   كردن اي تزكيه نفوس از تاريكي اوصاف آنها و مزين †انبياء 
كـه موجـود حقيقـي     است حتي كه براي آنها منجلي و منكشف گـردد روح 

، و ديگر همـه را فـاني   جل شأنه است و بس ذات واجب و صفات و افعال او
بـه آهـن كلمـة    تمـرد نفـس را   محض انگارد، پس لازم بر بنده اين است كه 

نكـر طـاغوت   و م ايمانِ كامل آرد تا اين كه به آن ذات مقدس بكوبد توحيد
اين اسـت ديـن حنيفـي، پـس      .گرددوجود خود و طاغوت وجود ماسوي االله 

پـس او  اختراع و احـداث كنـد   از دين  اموري غير فريب شيطان غيره هركه ب
  .است ريدشيطان مو تابع مردود 

ــابر   -2 ــت ح ج ــده �در رواي ــه   آم ــت ك ــرتاس ــدفرمود �آن حض : ن
ر سيرت محمد اسـت،  بهترين سي هرآئينه بهترين كلام قرآن خداوند است و«

و هـر بـدعت   ) قولي باشند يـا فعلـي يـا اعتقـادي    (و بدترين كارها بدعات اند 
ألفـاظ و  د و نسـائي و ابـن ماجـه بـه تغييـر      رواه مسلم و احم( »گمراهي است

شــرح  ةو مرقــا 84، ص 1منــذري ج . ازديــاد هــر گمراهــي در جهــنم اســت 
  ).1، ج 216مشكات ص 

 و ايسـتاده  در ميـانِ مـا   �رسـول االله   مرويسـت كـه   �ه از امير معاوي ـ -3
خبردار باشيد اهل كتابي كه جلوتر از شما بودند به هفتاد دو ملـت  «: ندفرمود

هفتـاد دو از   ،گردد مي متفرق متفرق شدند، و اين امت من به هفتاد و سه فرقه
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آن در جهنم است و يكي در جنت، و آن فرقه همان جماعت است كه كتاب 
  .»لازم گرفته است نت راو س

  ).1، ج 84رواه احمد و ابوداود، منذري ص (

، شـود  پيدا مي و در يك روايت است كه هرآئينه در امت من اقوامي چند
چنانچـه  كنـد   در بـدن و قلـوب شـان سـرايت مـي      كه بدع و خواهشات نفس

گـذارد، مگـر ايـن كـه اثـر او در آن داخـل        مينعضا را يك از اهار هيچ  سم
ه رسد كه اهل بدع ب ـ همين طور بدع و كثرت آن به جائي مي يعني. گردد مي

گردنـد و هـاري بـا وجـود آب از تشـنگي       در آن مضمحل و متـأثر مـي   تمام
ميرد، همينطور مبتدع با وجـود سـنت و راه نجـات از هـدايت تشـنه مـرده        مي

  .است
ناپسـندترين  : فرمودنـد  �مرويست كه رسولِ خدا  باز ابن عباس  -4

   :شخص نزد خدا سه كس اند
طالب در اسلام روشِ جاهليت را،  -ظالم و عاصي در حرم، دوم -نخست

رواه . (كننده قتل و خونِ مسلمان به غير حق تـا بريـزد خـونِ او را    طلب -سوم
  ).البخاري و غيره

نزد خداي ذوالجلال از مجرمـانِ   حديث اين است كه اين هرسه :خلاصه
كند  كرد كه مبتدع را كه روشِ جاهليت اختيار مي ، حالا فكر بايدبزرگ اند

در رديف ملحد حرم و جلوتر از قاتلِ مسـلمان آورد و ايـن مسـلّم اسـت كـه      
زيرا كه اگـر قاتـل صـد خـون كنـد بـازهم        ؛مبتدع از قاتلِ مسلمان بدتر است
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 اومحدود به همين افراد است، و اما مبتـدع اگـر يـك فـرد را گمـراه كنـد و       
شوند و ممكـن اسـت كـه يكـي هـزار يـا        ديگري چه قدر مي واديگري را و 

دين كند، چه قدر جرم است متوجه بايـد   صدهزار را گمراه كند و از دين بي
  .شد

تمـام امـت مـن    «: فرمودند �رسول االلهمرويست كه  �و از ابوهريره  -5
مگـر آن كـه   ) اگر چه بـراي مـدتي در آتـش بسـوزند    (شوند  داخل جنت مي
هركـه اطاعـت مـن كـرد او     : فرمـود  .؟كيست منكر: ته شد كهانكار كرد، گف

  ).رواه البخاري. (»داخلِ جنت شد و هركه نافرماني من كرد، منكر است
اينست كه مطيع آن است كه اتباعِ قرآن و حـديث كنـد و منكـر     :حاصل

هرچه دلِ او خواهد از تغيير و تبـديل در امـرِ ديـن     آنست كه اتباعِ هوا كند و
و ظاهر است كه اين يا منكرِ رسالت است، . لگام است چون خرِ بي وكند،  مي

كنـد، يـا منكـر اقـوال و افعـالِ       لهذا اعتماد بر آنها ندارد و يا زيادت طلب مي
، ةمرقا. (آرد تراشد و مي كند و از خود مي رسول است كه بر آنها كفايت نمي

  ).1، ج 218ص 
، آمدنـد  �نزد آنحضرتاي از فرشتگان  مرويست كه عده �از جابر  -6

هرآئينه براي اين صاحب شـما  : گفتند در خواب بود، بعضي با بعضي يشانو ا
خواب اسـت و بعضـي   : تمثيلي است، پس به او مثالي بيان كنيد، بعضي گفتند

مثال او : اگرچه چشم او خواب است، اما دلش بيدار است، پس گفتند: گفتند
مــومي بــه راه دعــوتي ع آنبنــاء كــرد و در ســرائي مثــلِ شخصــي اســت كــه 
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، پـس  و يك نفر كه مردمان را به آن مجلس دعـوت نمايـد فرسـتاد   ، انداخت
و هركـه  خـورد  و از دعـوت   داخل شـد  در سراي اجابت كرد هركه داعي را

خـورد، پـس بـا     گـردد و از دعـوت نمـي    اجابت داعي نكرد داخلِ سراي نمي
آن سـراي  : گفتنـد بـود،  چـه خواهـد   تعبير و تأويلِ اين مثـال  : همديگر گفتند

است، پس هركه اطاعت او كـرد اطاعـت خـدا     �جنت است و داعي محمد 
فـارق اسـت در    �كرد و هركه نافرماني او كرد نافرماني خدا كرد، و محمد 

ميانِ مؤمن و كافر، يعني هركه اطاعت او كند مؤمن است و هركه نكند كافر 
  ).لمعات –ق و باطل رواه البخاري، يا فارق است در ميان ح. (است

حديث ظاهر است كه دخول در حضرت خداوندي و در سـراي   :حاصل
ممكن نيسـت و هركـه بـه طريـق بـدعات       �مرضيات او بغير اتباع سنت نبي 

برود بلاريب از طريقِ سنت بيرون است و لا محاله او را در آن بارگاه اقـدس  
  :/قال السعدي . راه نيست

ــه اي اع  ــه كعبـ ــي بـ ــم نرسـ ــيترسـ   رابـ
  كين راه كه تـو ميـروي بـه تركستانسـت    

  

  :/يا به قول خواجه 
  در حــريم كــوي جانــان هركســي را راه نيســت
ــت    ــدار نيس ــق دي ــته روي لائ ــر ناشس ــم ه   چش
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و آمده سه نفر نزد ازواج مطهرات : روايت است گفت كه �از انس  -7
گويـا آن را كـم    سـوال كردنـد، چـون بـاخبر شـدند      �از عبادت آنحضـرت 

چه نسبت ما را بـه آن ذات گرامـي، يعنـي او معصـوم و     : د، پس گفتنددانستن
مغفور است، اگر عبادت كم كند يا بسيار يا نكند، اصلاً امـا مـا بايـد عبـادت     
: بسيار كنيم و سعي در كار بريم و سستي و كمي نكنيم، پس يكي گفت كـه 

زه رو هميشـه مـن  : خوانم، دوم گفت خوابم و هميشه نماز مي من در شب نمي
كـنم، پـس ابـداً     من از زنان اجتناب مي: كنم، سوم گفت دارم و افطار نمي مي

با را از حالِ آن سه نفر  يشاندر خانه آمد ا �كنم، پس چون نبي  ازدواج نمي
شـمائيد كـه   : نـد آن سه نفر را تهديـد كـرده فرمود   �كردند، آنحضرت  خبر

از شـما در حضـرت    خبردار باشيد كه من ترسگارترم !چنين و چنين گفته ايد
دارم و گـاهي   ترم از شما بـه احكـامِ او لـيكن مـن روزه مـي      خداوندي و اتقي

كـنم، پـس    كـنم و ازدواج مـي   خوانم و گاهي خواب مي خورم و نماز مي مي
  ).متفق عليه. (او از جماعت من نيست اعراض كند هركه از سنت من

د شديد است بايد دانست كه درين حديث چه قدر تغليظ و وعي :خلاصه
براي تارك سنت، اگرچه همان بدعت به رنگ عبادت باشـد، ببـين كـه ايـن     
     هرسه عمل به ظاهر چه قدر اعمالِ خير و عالي بودند، امـا چـون كـه خـلاف

آن سنت بودند در وعيد بـدعات آورده بـر آنهـا وعيـد شـديد آورده شـد، و       
  .كردند ناراحتياظهارِ  هجناب 
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هـم حكـم نجاسـت     نـگ عبـادت باشـد بـاز    ره معلوم شد كه اگر بدعت ب
است  ئهدارد و از آن اجتناب لازم است و معلوم شد كه بدعت همه سي 1مموه

  .حسنه در آن نيست
در آخـر زمانـه   «: فرمودند �مرويست كه رسول خدا  �از ابوهريره  -8

كـه  نـزد شـما احاديـث      گردنـد،  پيـدا مـي   شيادها و مكارهاي دروغگو بسيار
، پس دور داريد خود را از آورند مي هاي شما هم نشنيده اندپدرنشنيده ايد و 

رواه ( »ايشان و ايشان را از خود تا كه شما را گمراه نكنند و در فتنه نيندازنـد 
  ).مسلم

يعني در اخير زمان اين امت مثـل زمـانِ مـا بسـياري شـيادها پيـدا        :تشريح
مشـائخِ طـريقتيم از   مـا علمـاء هسـتيم و    : گويند گردد، در جلوِ مردمان مي مي

فلان مدرسه و فلان شيخ تعليم و تلقين حاصل كرده ايم، و شما را دعوت بـه  
قـوب از ايشـان زنهـار    را قبول نكنيد كـه گـرگ يع   اقول اين ه .دهيم دين مي

شـان نرويـد كـه     از ايشان خود را دور داريد، يعني در مجـالس . خواسته است
گردانـد، و   از ديـن دور مـي  را  و شـما اثـر كـرده   بر شـما  شان  صحبت و كلام

آيد، به قـولِ   ايشان را هم نزد خود نگذاريد و جا ندهيد كه عذاب بر شما مي
  :خواجه

ــي   ــر م ــين پي ــحيت اول ــت  نص ــروش اينس   ف
  كه از مصاحب نا جنس احتراز كنيد

                                           
 ].مصحح. [جلوه داده شده، زيبا شده= مموه  -1
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  :/1يا به قول عطار
  صــــحبت نــــاجنس ســــم قاتــــل اســــت

ــويش زو ــان دور دارد خ ــت  2ك ــل اس   عاق
 ــحبت ــر دارد صــــ ــاجنس دان زهــــ   نــــ

ــان    ــان و جـ ــو ايمـ ــم تـ ــلاك جسـ   زو هـ
  چــــون مــــنقش مــــار دان او را عزيــــز   

ــر  ــان گـــ ــازدارش جـــ ــز بـــ   داري تميـــ
ــاش    ــرّه مبــ ــتن غــ ــالِ خويشــ ــر كمــ   بــ
ــاش   ــاش فـ ــه داد و فـ ــنگ در دم شيشـ   سـ
  حملــــة شــــيرِ عــــرين و بــــد ســــگال    
ــال   ــرّه بحـــ ــازش بـــ ــار و نـــ ــاب نـــ   تـــ
ــانِ شــــوخ شــــنگ  ــا روبهــ   اي عمــــر بــ
  كــه خــروسِ پرطمــع از آن روســت لنــگ 

  

                                           
و  عارفانيكي از ) قمري 618 -قمري  540 ( فَريدالدين ابوحامد محمد عطّار نيشابوري -1

ي هفـتم اسـت، منطـق     هسد ي ششم و اوايل هدر اواخر سد  فارسيبلندنام ادبيات  شاعران
 ].مصحح[ .الطير عطار شهرت وافري دارد

 هـر كـه عاقـل باشـد از    : مخفف ز او كه آن، و معناي كلي بيت اينطور مي شود= زو كان  -2
 ].مصحح. [صحبت ناجنس خويشتن را دور نگه مي دارد
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ن وجه او را لازمست كه اولاً از ايشان كنـاره گيـرد و اگرنـه صـحبت     ازي
برد، آخر همين اثرِ نازيبا است كه مريد و متعلقِ شان  شان او را از بين مي باطل

فرمـوده   / 1سيد علـي ترمـذي  . بخشد را هرقدر كه نصحيت كني فائده نمي
بـداالله بـن   و ع. كفر از دلِ كـافر بـرود ولـي بـدعت از دلِ مبتـدع نـرود      : است

ضرر صحبت مبتدع از ضـرر صـحبت كـافر بـدتر     : فرموده است /مبارك 
اتبــاع از او زيــرا كــه اعمــالِ كــافر در نظــر مــؤمن چونكــه زشــت انــد  ؛اســت

كند، اما چون مبتدع مثل گرگ در صورت انسان برآمده است و خود را  نمي
و اتبـاعِ او   داند اقتدا گويد و مصاحب هم او را چنان مي تدي و مسلمان ميهم

  .كند مي
ــت  ــيس آدم روي هس ــا ابل   اي بس
  پس بهر دسـتي نشـايد داد دسـت   

  

قبل از من هـيچ  «: فرمودند �مرويست كه رسول االله �از ابن مسعود  -9
در امت او كساني بودنـد كـه بـه سـنت او     مگر اين كه  پيامبري فرستاده نشده

 ن كساني آمدنـد بعد از ايشا، پس اقتدا كرده و به دستوراتش عمل مي كردند

                                           
هجري مشـغول   962هجري به دنيا آمده و در حدود  900بعد از سال : سيد علي ترمزي -1

استفاده كسب علوم ديني در هندوستان شده است، او با شاهان مغول نيـز قرابـت دارد از   
 991در سـال  . يگـردد اين لحاظ طبعاً در مسايل سياسي نيز مرتبط به آنـان محسـوب م  

. وفات يافت و همانجا مزار وي است) از شهرهاي ايالت سرحد پاكستان(هجري در بونير 
  ].مصحح[
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 ر عليـه كه گويند آنچه نكنند و كنند آنچه امر كرده نشده اند، پـس هركـه ب ـ  
 ايشان بـه زبـانِ خـود    ااو مؤمن است و هركه بجهاد كند ايشان به دست خود 

او مـؤمن   بـا ايشـان جهـاد كنـد     او مؤمن است و هركه به دلِ خـود  جهاد كند
  ).رواه مسلم( »ستاز ايمان ني است و بعد ازين مقدار دانة اسپند

كـه اتبـاع    نـد مقصد حديث اينست كه در اول امم خـوبي بـوده ا   :تشريح
مبتـدعين و  از اولاد و احفاد اوشان ، بعداً مي كرده اندكامل كتاب و قول نبي 

كردند آنچه به اوشـان   بودند و مي مغيرين آمده اند كه عامل به علم خود نمي
بـدعات و رسـوم    ات نفـسِ خـود  در ديـن بـراي خواهش ـ   امر نشده بود، يعنـي 

، پس چون اينها ايـن افعـال انجـام    كردند ترويج مي آوردند و بدعات خود را
اول بـه شمشـير   پس شما مأموريـد كـه    )شود يعني در امت من هم مي(دهند، 

اين هم قـدرت نداريـد،   بر جهاد كنيد و اگر طاقت نداريد پس به زبان و اگر 
شان كنيد و اگـر اينقـدر هـم     فرت از صحبتپس به دل ايشان را بد بدانيد و ن

داري كرديـد، پـس شـما را مقـدار اسـپند هـم ايمـان         نكرديد، دوستي و تعلق
  .نيست

فصل سوم در بيان فضيلت مجري سنت و وعيد شديد مجري بدعت و 
  معاون و محترِم مبتدع

هركـه بنـدگان   : فرمودنـد  �مرويست كه رسول اكرم  �از ابوهريره  -1
، براي او اجر مثل دعوت كند نبِ عملي كه موجبِ هدايت باشدخدا را به جا

كند همين اجـر او از اجـور    و كم نمي باشد كنند اجور كساني كه اتباع او مي
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اي او هماننـد  بـر  بخوانـد اوشان چيزي، و هركه جماعتي را به طرف گمراهي 
، همـين گنـاه او از گناهـانِ اوشـان هـيچ      وزر كساني است كه گمراه شده اند

  ).ةرواه مسلم، مشكا. (كم نمي كند چيزي
است مر داعيان راه حـق را   عظيم اين حديث مبارك چه بشارتي :تشريح

زيـرا كـه هركـه دعـوت      ؛و چه اثبات فضل است مر متقدمين را بر متـأخيرين 
حق كرده و رفته است تا مدتي كه اثرِ آن دعوت در عـالم بـاقي اسـت و هـر     

خير كه به وسيلة او كرده باشند او را در قبـر تـا    قدر افراد كه باشند و هرعملِ
روز محشـر بـه    مرده وناقص كه نسان ها بسا اچه  .رسد حشر روزانه ثواب مي

چه قدر وعيد شديد است مر داعيـانِ شـر را    ر، و ههمين وسائل كامل برخيزد
تا يوم حشـر  در عالم كه تا اثرِ آن شر در دنيا باقي است بر آن شقي در قبرش 

، بسا است كه اين بـدبخت مـرده اسـت در حـالتي كـه      گردد ب بيشتر ميعذا
خيزد از قبر در حالي كه واجب النار گشته است  واجب النار نبوده است و مي

مثلاً در سرزميني فرضي يا واجبي يا سـنتي يـا مسـتحبي    . آثار گذشته مةĤاز ش
دا موفـق شـده   اي از بندگانِ خ ـ ها رائج بود، بنده رائج نبود و عكس آنها گناه

همان آثارِ شر را محو كرده آثارِ خير را مروج گردانيد او را از طرفين ثـواب  
رسـد و بـه تـرك معاصـي      جاري است به اداي طاعات او را جـدا ثـواب مـي   

همچنين اگر بدعتي و بدرسمي و معصيتي و فسقي و . رسد جداگانه ثواب مي
يلة او رواج گرفـت  خوري در كدام جـا نبـود و بـه وس ـ    نوشي و ترياك شراب

لـذا  . رسـد  اگر همان عمل منجر به شرك يا كفر گرديد بـر او همـان بـلا مـي    
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علماء و مشائخ را خيلي احتياط در امور لازمسـت، حتـي كـه    : فرموده اند كه
كشـد ايشـان را از    اگر ببينند كه اگر اين مستحب را انجام دهيم به بدعت مـي 

ايشان مستدلِ خلائـق انـد و ايشـان    زيرا كه اعمالِ  ؛گردد آن پرهيز واجب مي
مقتدي اند به حكم شرع، اگرچه دعوت ندهند عملِ شان خود حكم دعـوت  

تر هنوز در عالَم، شر آلات جديده ايجـاد كـرد    و بلائي بزرگ .الي الشر دارد
عظي و سخني كـرد و در آن  دام شخصي در مجلسي يا ايستگاهي وكه بسا ك

گـردد و در   ضـبط مـي  وعـظ  آن  دروغي يا قول ضعيفي يـا موضـوعي رفـت   
مجالس ميرود و خواجه خوشوقت است كه وعظ و بيانِ من به جهـان رفـت،   

 روزانـه بـه او   كه بر اثر آن مسايل غلطي كه بيان كـرده  خبر است از آن اما بي
  .گردد نوشته مي گناه

ــت   ــلي اس ــه او را حاص ــدارد ك ــه پن   خواج
  حاصـــلِ خواجـــه بـــه جـــز پنـــدار نيســـت

  

هـاي خـود را و شـاعرانِ     ينست كه فساق فسـقها و رقـص  و بزرگتر از آن ا
خود را در ته ضـبط   هاي احمق شعرها و سرودها و چنگ و رباب و موسيقي

كننـد در هـرآن و هـر زمـان لعنـت       ش مـي پخ ـنهـا  يوو راديو و سينما و تلويز
بـارد، اگرچـه بميـرد و همـان      ايشـان مـي   اعلي بـر  آسمان و زمين و نفرين ملأ

  :مصرع.  نويسند ر او ميهرقدر كه برود ب
  .چو ميرد مبتلا ميرد چو خيزد مبتلا خيزد
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، ولـي  مسـلمان بـود  ق ماند كه آيا اگر همين شـخص كـه   ينو اينجا بحثي ا
توبه كرد همان عمـلِ   آن كه كارهاي شر انجام مي داد سپسمرتد گشت، يا 

  گردد يا نه؟ مسدود ميعمل  ر جاري گناهش از دومشگردد و  اول منقطع مي
گـردد، و در دوم   در اول اتفاقست كه خير جاري ازو منقطـع مـي   :وابج

گـردد،   گـردد، دوم ايـن كـه منقطـع مـي      يكي اين كه منقطع نمي :دو قولست
جمعِ اين دو قول نزد احقر اينست كه اگر توبه كرده است و هرجا كه قدرت 
او هست اعلان خرابي همان عمل كرده و عدم رضا اظهار كرده است مسدود 

  .مسدود نمي گرددگردد و اگر نه  مي
اســلام غريــب «: نــدفرمود  هآن حضــرت  نيــز از او مرويســت كــه -2

  ).رواه مسلم. (»گردد پس مباركي باد بر غرباء نيز چنان ميو شروع شد 
  :غريب اينجا دو احتمال دارد :تبصره

از لحاظ قـدرت و مـال   به جماعتي كم كه  اسلاماين كه شروع  -نخست 
از آن داران و جماعــات كثيــره  گرديــد، و متمــردان و ســرمايهغريــب بودنــد 

ايـن كـه    -دوم. رسـد  دوري ورزيدند و در آخر امر هم بـه همـان هيئـت مـي    
غريب به معني نادر و امر عجيب، يعني شروع اسلام به نوعي شد كـه در نظـرِ   

، لـذا تعجـب   ايشان بـود بشر امري عجيب بود كه خلاف كردارِ آباء و اجداد 
 ه از همـه جـدا اسـت و همـه را گمـراه     ند كه اين چه مذهبي است ك ـكرد مي
كه تعلـيم  را آمدند، و چند نفري  گويد، پس از غايت تعجب نزديك نمي مي

كردنـد و   پنداشتند، و قول ايشـان قبـول نمـي    كردند ديوانه مي و تبليغ دين مي
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ن را گرديدند و كسي ايشـا  وار مي كسي مسافروار و غريب مبلغين از غايت بي
كـرد كـه    گرفت، و هركس از ايشان به ايـن دعـوت تعجـب مـي     تحويل نمي

كشـند و خــود را چـرا هـدف اينقـدر بــلا      ايشـان چـرا ايـن قــدر تكليـف مـي     
  !.اند كرده
حــال آخــر اســلام و ديــن همــين طــور : پــس صــاحبِ شــرع فرمــود كــه 
تـرين و محـل    گردد، چنانچه حال امـروزه اسـت كـه حقيرتـرين و غريـب      مي

ين افراد در عالم جماعت مبلغـينِ حـق انـد و جماعـت تبليـغ انـد، و       تر تعجب
كننـد، ايـن بشـارت     بالخصوص همان علماء اند كه رد اشراك و بدعات مـي 

پـس مبـاركي و خوشـي و درخـت      .عظمي در حق شان بلاريب ثابـت اسـت  
 ماللهـ. طوبي و ساية او برايشان باد، چه عجب خوش بشارتي است اين قوم را

  .وذرياتنا منهماجعلنا 
غين و مصلحين ما افَسـده النـاس، خـود در روايـت     و تفسير غرباء براي مبلّ

  .ترمذي آمده است
محتــرم  �كــه رســولِ  �روايــت اســت از بــلال بــن حــارث المزنــي  -3

يعني اظهار و اشاعت كند ( را زنده كند هاي من هركه سنتي از سنت: فرمودند
حدت در سنت وحـدت جنسـي اسـت، يعنـي     اين و-) آن را به قول يا به فعل

كه بعد از مـن مـرده    -طريق از جنس طرُقِ من، مثلاً واجب يا سنت يا غيرهما
وجـود  كنـد   مثل اجور آن همه كه عمل بـرآن مـي   ي، پس براي او اجراست
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كننـدة بـدعت هـم     ، و حكم جارياز مزد آنان ناقص كندغير از اين كه دارد 
  .همينطور است
  )رواه ابن ماجه از كثير بن عبداالله رواه الترمذي و(

وقـت   «: فرمودنـد  �كه رسـولِ اكـرم    �و روايت است از ابوهريره  -4
رواه ( »مـي رسـد   ، او را ثـوابِ صـد شـهيد   به سنتم چنگ زنـد  فساد امت من

  ).ةالبيهقي في كتاب الزهد، مشكا
 آنمقصود اينست كه چون آن وقت احيـاء سـنت و تمسـك بـه      :تشريح

او را ثـواب صـد شـهيد     -چنانچه حالِ امروزه ظاهر است-ست، زياد مشكل ا
  .رسد مقبول، مقاتل به كفار در ميدانِ كار زار مي

    بزرگي است كـه جهـان در قيمـت اللهـم اجعلنـا هـيچ اسـت،    آنچه نويد
  .وذرياتنا منهم آمين

كـه رسـول صـاحب     �روايـت اسـت از غفيـف بـن حـارث الثمـالي        -5
، مثل آن كند، مگر اين كه پيدا نمي چ قومي بدعتيهي «: فرمودند �المعراج 

زدن بـه سـنت بهتـر اسـت از      پـس چنـگ   .شـود  برداشـته مـي   از آن قوم سنتي
  ).رواه احمد. (پيداكردن بدعتي اگرچه صورتاً خوب باشد

شان تا يكند، همان سنت در ا و در روايت حسان است كه دوباره عود نمي
  ).به روايت دارمي. (قيامت
انـد،   است كه سنت و بدعت با همدگر ضد حديث دليل صريح اين -ف

و مراد از اين كـه  . رود آيد آن ديگر مي گردند، چون اين مي يكجا جمع نمي
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آيد، ولي به  كردنِ آن بدعت مي آيد، يعني اگرچه بعد از منهدم تا قيامت نمي
ه شد و جـاي ديگـر   د، مثل درختي كه از جاي خود كندآي صورت اولي نمي

و معني اين  .ه شد، ظاهر است كه كاشته شد، ولي به صورت اولي نيستكاشت
كه بهتر است از پيداكردنِ بدعت، يعني بسي اعمـال خيـر انـد كـه صـحابه و      
تابعين و ائمه از قرآن و حديث استنباط كرده آوردند كه صورتاً بدعت است 

آن سـنت كـه    نه حقيقتاً اتباعِ اين امر اگرچه به ظاهر امري بزرگ باشد بازهم
به اتباع صاحب رسالت كرده شود، اگرچه صورتاً كم است بازهم ازيـن امـر   

  .تر است اقرب و محبوب نزد خداي ذوالجلال بزرگ

  بيان حال مجري بدعت و معاون او
شش نفر اند «: فرمودند �كه رسول االله  لروايت است از صديقه  -1
 -اول :لعنـت كـرده اسـت   ام و خدا هـم ايشـان را    لعنت كردهمن ايشان را كه 
 -كنندة تقـدير، سـوم   تكذيب -وجل، و دوم كننده در قرآن خداي عزّ يزياد
كننده بر امت من به جبر و ترسانيدن تا كه ذليل كند كسي را كه خـدا او   غلبه

را عزت داده است و عزت دهد كسي را كه خدا او را خـوار كـرده اسـت، و    
كننـده از اولاد   حـلال  -ل، پـنجم كنندة محارمِ خداي ذوالجـلا  حلال -چهارم

كننده سـنت   ترك -صوري و معنوي من آنچه خدا حرام كرده است، و ششم
رواه الطبراني في الكبير و ابن حبان در صحيحِ خود و حاكم در صـحيح  . (من

  ).خود
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اين حـديث مكـرم بـه صـراحت دال اسـت كـه تـارك سـنت و          :خلاصه
تر وعيد  نت كرده اند، ازين سختلع †مرتكبِ بدعت را خدا و همه انبياء 

  .چه باشد فكر بايد كرد
امـت   رب: فرمودند �رسول االله كه  �روايت است از عمرو بن عوف  -2

و از هـواي نفـس كـه     از لغـزش عـالمِ ايـن امـت    : ترسـم  مـي  خود از سه چيز
  .شود و از حاكمي ظالمداريِ آن  تابع

  ).86، ص 1، منذري، جلد رواه البزار والطبراني از طريق كثير بن عبداالله(
كنـد كـه بسـا عالمسـت كـه از جـادة        اين حديث صراحتاً دلالت مي -ف

كنـد و پيغمبـر    مستقيم لغزش خورده در چاه بدعت رفته هزاران را گمراه مـي 
  .ترسند امين نمي عالمي زيرا كه از ؛او را خائن فرمود �

داونـد  هرآئينـه خ : فرمودنـد  �مرويست كـه رسـول االله    �و از انس  -3
منـع كـرده    كنـد احبِ بدعت تا از بـدعت خـود توبـه    قدوس توبه را از هر ص

  ).منذري –رواه الطبراني . (است
ازين حديث ثابت شد كه بدعت چنين عمل قبيحي است كه تـا ازو توبـه   

 شـخص گـردد، و چـون كـه ايـن      هاي او مقبول نمي نكند و نگذارد تمام توبه
كنـد توبـة    كند و چون كه توبه نمي به نميداند، لهذا تو بدعت خود را بد نمي

  .شود او از هيچ امري هم قبول نمي
از حديث ابن عباس  لسنةو نيز اين را ابن ماجه و ابن ابي عاصم در كتاب ا

بـه ايـن طـور     �، و ايضاً ابن ماجه از حذيفـه  روايت كرده است به اين معني
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از صاحبِ بدعت ، االله تعالي : فرمودند  �آن حضرت  روايت كرده است كه
قبــول  و عبــادات فــرض و نوافــلِ او را جهــادو  هو نمــازِ و حــجِ و عمــر هروز
  .بيرون مي رود از اسلامنيز رود او  بيرون مي چنانكه مو از خمير ، وكند نمي

سبحان االله چه قدر وعيد شديد اسـت بـر عليـه صـاحب بـدعت كـه همـه        
صـدا   د، و همچنانكـه مـو بـي   ثمر ان كار و بي عبادات او تا توبه نكرده است بي

، آن بدبخت هم همچنان طوري كه كسي متوجه نشده از آرد بيرون مي شود
گـردد   د، چون ازين عالم مسافر مـي دان رود كه خود هم نمي از دين بيرون مي

  .شود كه چيزي در دست من نيست نعوذ باالله منها معلوم مي
: گفت شيطان  :فرمود �كه محبوب خدا مرويست  �از صديقِ اكبر  -4

، يعنـي  هلاك كردنـد  ، پس مرا به استغفارهلاك كردم ابن آدم را به گناهان
من ايشان را آمادة گناه كردم، پس توبه كرده استغفار كردند، هربار بخشـيده  

، گويا مرا هم هلاك كردند، پـس هـر وقتـي كـه ديـدم مـن ايـن را از        ندشد
بدعات پـس ايشـان گمـان    كردن به  اوشان، ايشان را هلاك كردم، به مشغول

رواه . (ايم، پـس اسـتغفار را تـرك كردنـد     برند كه ما صاحبِ هدايت شده مي
  ).ابن ابي عاصم و غيره

مـال او را چنـان بـه او    اعازين حديث ثابت شـد كـه ابلـيس بـراي مبتـدع      
كنـد، ازيـن سـبب او را     نمايد كه او اصلاً در خود نقشِ بدي را معائنه نمي مي

  .العياذ باالله. رود ايمان ازين جهان مي شود، لهذا بي توبه هم نصيب نمي
  .أجمعين عاللهم اهد أمة محمد 
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را  �شنيدم رسول االله : گفتكه روايت است  �از عرباض بن ساريه  -5
 فـرق نـدارد  آن روز و كه شـب   ئينه شما را بر جادة روشنهرآ«: كه فرمودند

  .»شونده است هلاككه  آن بدبختكند از آن مگر  ، ميل نميگذاشتم
  ).1، ج 88رواه ابن عاصم، منذري ص (

هركـه  : فرمودنـد  �روايت است از ابراهيم بن ميسره كه رسـولِ خـدا    -6
توقير و تعظيم كند يا نصرت كـرد او نيـز عامـل بـه بـدعت      صاحب بدعتي را 

مثلاً به استقبالِ او برخاسـت و او را صـدر مجلـس    : فرمايد ابن حجر مي. تاس
، پــس بــه تحقيــق او بــراي كــدام عــذري خــدمت او كــرد بــه غيــرد يــا نشــان

كردنِ اهل اسـلام   ، يا به ويراننصرت و كمك كرده است كردنِ اسلام ويران
  .يا مراد از اسلام سنت است، يعني سنت را ويران كرد

حـال خـود مبتـدع چگونـه      وقتي كه حال معاونِ او اينست پس معلوم شد
  .!!خواهد بود

ه چون احترامِ مبتدع به اين درجـه نـاروا اسـت كـه     تدبر بايد كرد ك :تنبيه
پس كسي كه در پـي  م را ويران كند، كند كه اسلا گويا اين شخص سعي مي

ماند و حقيقتاً گويـا ايـن شـخص     كردنِ اسلام باشد، چگونه مسلمان مي ويران
قيام كرده است كه او اصلاح و تعميـر ديـن فرمـوده     �در مقابل پيغمبر خدا 

تـو  بـراي  حـالا   .خواهد كـه آن را ويـران كنـد    ي برخاسته مياست و اين ناش
و  �و مبتدع كي دوست رسـول االله   متبع سنتروشن شد كه ازين دو، يعني 
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به  �كي دشمنِ اوست كه در پي تخريبِ همان تعمير است كه سركارِ مدينه 
  .پرورش كرده است؟و آب داده آن را خونِ چهره و دندان 

حديث اينجا آورديم و اختصار به كار بـرديم،   35ما تقريباً درين موضوع 
بايـد و بـراي    ورنه درين مورد همينقدر احاديث است كـه كتـب ضـخيم مـي    

صاحبِ فهم همين قدر كافي است، و بعد ازين ما چند روايات و اقوال ديگر 
ي ترنـور زيـاد  از كنيم تا بصر و بصـيرت تـو    از اكابر درين موضوع تحرير مي

  .استفاده كند
يف مبتدع اين است كـه اقـرار و تصـديق و عمـل بالأركـان دارد، امـا       تعر

ا اگـر اعتقـاد   .كلاً يا جزءاً اعتقاداً يا قولاً يا عمـلاً نـدارد   �متابعت رسول االله 
كنـد و   ، حكم كفار دارد و در باقي دو، اگر قصداً مـي نكند متابعت رسول االله

رنـه پـس مـؤمن    منظورش استخفاف سنت اسـت هـم حكـمِ كفـار دارد، و گ    
  .معذب واجب العذاب و شديد العذاب است

هركه مبتدع را به دست برنجاند يا به زبان ترديد كند يا به تحريـر مـذهب   
و روش او را ترديد و ابطال كند، خداوند تبارك و تعـالي او را از فـزع اكبـر    

ن من اهان أهل البدعة أمنـه االله مـ«: دارد، در روايتي است روز قيامت مأمون مي
، و هركه با ايشـان دوسـتي كنـد و سـخنِ نـرم و چـرب كنـد و        »الفـزع الأكبـر

اوشان را در شدائد يـاري كنـد و احتـرامِ شـان بـه جـا آرد و ضـيافت كنـد و         
نور ايمان و حـلاوت  : فرمايد كه مي /دعوت دهد، سلطان ابراهيم بن ادهم 

 مبتـدع شريعت ازين شخص برگيرند و هركه اندوهناك گردد از جدائي يـارِ  
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و درين روايتي ضـعيف آمـده   . لم و سنتكند در ويراني ع گويا كه سعي مي
  ).از تفسير منير(          .است

ژنده پوشيده در غاري رفته مشـغول بـه    �و مرويست كه حضرت داود 
به حكم رب العزت تشريف  �ذكر خداي ذوالجلال گرديد، جبرئيل امين 

از قهـاري و جبـاريِ   : گفـت كـه   چرا چنـين كـردي،  ! آورده پرسيد، اي داود
خداي ذوالجلال به عـزت و  ! اي داود: ترسم، جبريل فرمود خداي قدوس مي

جلالِ خود سوگند ياد فرموده است كه اگر تمام عمل بني آدم بـه جـا آري،   
  .اي از آنها نپذيرم تا بدوستانِ من دوستي و دشمنانِ من دشمني نكني ذره

از . (نيز چنين خطاب شـده بـود  را  �و نيز مرويست كه حضرت عيسي 
  ).54ارشاد ص 

ن و اهـل  يدوستانِ خدا كه علماء ربانيصد واي بر حالِ ما كه امروز با  واي
توحيد اند دشمن هستيم، و با علماء سوء و اهـل بـدعت كـه دشـمنانِ خـدا و      

م، اين دو امر دوستي با دوستانِ خدا و دشـمني بـا   جائيرسول اند دوست و يك
 اللـهِ  فِـى الْحُـب «: ايمان است به روايـت صـحيح وارد اسـت    ءجزدشمنانِ خدا 

  .»الإِيمَان شَطْرُ  اللهِ  فِى وَالْبـُغْضُ 
عمل بود از نافله چيزي نداشت، اما هرجـا كـه نـام     نقل است كه مردي بي

، قضا را كرد از بر ياد مي نوشت و شنيد، مي انبياء و اولياء و علماء و صلحاء مي
در گـردابِ دريـا افتـاد، و چنـد دفتـر كـه ازيـن اسـماء          روزي كشتي شكسته

داشت آب برد و مرد سالم بيرون آمـد و چـون بـه سـاحل رسـيد، غمگـين و       
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پريشان نشست كه هيچ علمي نداشتم، مگر اين كـه از جهـت دوسـتي كـه بـا      
هـاي ايشـان را گـرد آورده بـودم و حـالا ايـن نيـز از         دوستانِ خدا داشتم، نام

من از دست من رفت همبرين غم در خواب رفت ديـد كـه، حضـرت     شامت
، او نـد به همراه جمله انبياء و اولياء در چهارم آسـمان نشسـته ا   �رسالت پناه 

هم اونجا رسيد و به كناري در مجلس خزيد ناگاه ديد كه فرشتگان بـه انـواع   
جات تشريف آوردند و نهادنـد و آن صـاحبِ خـواب را     آب و اغذيه و ميوه

تو ازين جماعت نيستي، ازينجا بيرون شو، ناگاه نظرِ پرانوار خـاتم   گرفتند كه
او را هم دست بشوئيد، و بگذاريد كه همراه اين : بر او افتاد، فرمود �الرسل 

دارنـدة ايـن جماعـت اسـت، چـون از       زيرا كه ايـن دوسـت   ؛جماعت بخورد
ه خواب بيدار شد، ولي كامل شده بود و شـكرِ خـدا بـه جـا آورد، كسـي چ ـ     

  :خوش گفته است
 ـ اگر گرد مستان گرد ي كـم رسـد بـوئي رسـد    م  

  گرچه بوئي هم نباشـد رويـت ايشـان بـس اسـت     
  

  :ديگري گفته
  چشم بر چشـمم بنـه تـا چشـمِ مـن روشـن شـود       
ــقان    ــم عاشـ ــو چشـ ــمم چـ ــو چشـ ــلِ تـ   از طفيـ

  

  :جلال الدين محمد بلخيو به قولِ 
ــو    ــال شــــ ــرد حــــ ــذار مــــ ــال را بگــــ   قــــ
  پــــــيش مــــــردي كــــــاملي پامــــــال شــــــو
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و نقل است كه سلطان ابراهيم بن ادهم وقتي كه اميـرِ بلـخ بـود، شـبي در     
خواب ديد كه دو شخص پيشِ او آمدند و در دست يكي دوات و در دسـت  

 ؟يد و چـه كـار داريـد   هسـت  ديگري پارة كاغذ بود، سوال كرد كه، شما كـي 
ه آسـمان  كنيم و ب هاي اولياء االله درين دفتر جمع مي ما فرشتگانيم و نام: گفتند

مسلّم، : اي، گفت تو از ايشان نه: نويسيد، گفتند نامِ من هم مي: بريم، گفت مي
دارم از وي درگذشتند و همدران خواب بـود   ولي من اولياء االله را دوست مي

كه باز همان فرشتگان آمدند و آن كاغذ را به او نمودند، ديدنـد كـه نـام وي    
چـون از تـو بگذشـتيم فرمـان خـدا در      : مقدم از همه اولياء نوشته بود، گفتنـد 

: رسيد كه نام او بنويسيد كه وي دوستدار دوستانِ من است، و حـديث اسـت  
هُمْ  فَـهُوَ  قَـوْمًا أَحَب  مَنْ «   .»مِنـْ

در نظر علـم و  : نويسد كه در مكتوبات خود مي مجدد الف ثاني رحمه االله
يچ عملـي  تر از دوستي دوستانِ خـدا نيسـت، و ه ـ   كشف ما هيچ عملي بزرگ

  .بدتر براي مسلمان از دوستي دشمنانِ خدا هم نيست
در زمـرة پاكـان   حال اصحاب كهف به گوشِ شما رسيده كه سگي پليـد  

بـود نـه عامـل بـه     داخل شد، چرا علتش همين صحبت و رفاقت دوستانِ خدا 
  :گفته است/سعدي . عمل ايشان

ــد    ــف روزي چنـ ــحابِ كهـ ــگ اصـ   سـ
  رفــــت مــــردم شــــد  پــــي نيكــــان گ 

ــا بـــــدان بپســـــرِ نـــــ   !نشســـــتوح بـــ
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  خانــــــدانِ نبــــــوتش گــــــم شــــــد   
  

هـر قـدر كرامـت و كشـف      ادبِ شريعت مقـدس  از مبتدع و بي بلكه اگر
به كرامات و كشوف مبتدعين  .استدراج و مكر شمرد بايد ، همه راشود ديده

غرّه نشويد كه كرامت و استدراج همرنگ و همصـورت انـد، فـرق در ميـانِ     
  ع.   1ه هركس، به قول عرفيآنها كار علماء كاملين است ن

  آيد كه روباه مزور همعنانِ شير مي
فـلان جـا بزرگـي عجـب     : نقل است كه خواجه با يزيد بسطامي را گفتنـد 

صاحبِ كرامات است و در سالي يك بار بـيش از صـومعة خـود بـراي رفـع      
آيد بر درِ او هزارها مريض و  رود و چون سر سال مي حوائجِ مردم بيرون نمي

آيـد و يـك نظـر كيميـا بـه ايشـان        د، بيـرون مـي  ن ـگرد جمـع مـي   2هاتذو عا
رويم چون شيخ  ما هم به زيارتش مي: شيخ فرمود. شوند ه مياندازد، همه بِ مي

قريبِ صومعه رسيد، ديد كه همـان بـزرگ بيـرون آمـد و رو بـه جانـبِ قبلـه        
آبِ : كرده آبِ دهن انداخت، شيخ ازونجا كه رسيده بود، برگشت و فرمـود 

دهن انداختن به جانبِ قبله مكروه است و اين شخص پاس ادب شرع و قبلـه  
  .ندارد، اين كرامات او استدراج اند

                                           
محمد بن خواجه زين الدين ملقب به جمال الدين و متخلص به عرفي از مشاهير و شعراي  -1

. اسـت  چند بار به هندوستان رفته و در دربار اكبر شـاه هنـدي تقـرب يافتـه    . است شيراز
 ].مصحح[ .گذشتبه لاهور دردر سن سي و شش سالگي  999 ةعرفي در سن

 ].مصحح. [به معناي عيب، مريضي و نقصعاهة جمع = عاهات  -2
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بزرگانِ دين چه قدر پاس ادب شرع و سنت داشتند، بـه يـك    !سبحان االله
ند، ما نادانان اگر يك كرامت عملِ كوچك همه كرامات او را استدراج گفت

غير متشرع ا معاينه و مشاهده كنـيم، و اگرچـه    وي غير شرعي از كدام پيرِجز
هزاران خلاف شرع ببينيم بازهم معتقد او هستيم كـه ايـن پيـر كامـل و عـالم      

  .تدبر بايد كرد .معتبر است
  )الأولياء ةتذكر(

در حالت نـزع بـود،    �مرويست كه حضرت صديق اكبر و عتيق الأعظم 
ا در دهـن مبـارك   د، ديـد كـه آب دهـن ر   ش ـيكي از اصحاب نزدش حاضر 

انـدازي،   چرا آب دهن را نمـي : اندازد آن شخص گفت گرداند، ولي نمي مي
  :فرمود
از آن و . توانم به طرف چپ آب دهن اندازم و به دست راست خفته ام نمي

ام، پـس   ام بـه جانـب راسـت آب دهـن نينداختـه      كه من ايمان آورده هنگام
  .همان شخص آب از دهنِ او گرفت

ترين حالت است چـه قـدر ادبِ شـرع     ر حالت نزع كه سختسبحان االله د
  .مقدس را در نظر داشتند، اين بودند مقتدايانِ اسلام

ده است كه، در هـر ولايتـي كـه    م آابوحنيفه رحمه االلهنامة امام  در وصيت
ــد    ــدعت ظــاهر گــردد، مردمــان آن ولايــت را خداون ــدعت و اهــل ب ــارِ ب آث

ــي   ــالم م ــاه ظ ــة بادش ــ ذوالجــلال حوال ــر اوشــان و اولادشــان مســلط  كن د و ب
  .گرداند، درين دور مشاهده بايد كرد مي
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نقـل   /سـماعاً از شـيخِ خـود سـيد علـي ترمـذي        / 1ويـزه خواجه در
روزي خواجه نجم الدين كبـري قـدس سـرّه    : گفتكند كه سيد صاحب  مي

بغير آمد وجد دست مبارك خود مثل واجدين بـالا كـرد آن سـال در بخـارا     
گوناگون پيدا شد كه خلق از مضرت ايشان اكثر هلاك شدند  چندان بلاهاي

تا دعاي دفع بلاها كند وقت شب شيخ تجديـد   شيخ رفتو اكابر شهر، پيشِ 
وضو كرده دو ركعت خوانده مشغولِ دعا شد، هاتفي بر سرش نـدا كـرد كـه    

زيرا كه به غيـر وجـد دسـت را بتصـنع بلنـد       ؛ت افتاده است اين بلا از شومي
ام، گنـاه خلـق    خداوندا بدعت من كـرده : و اين بدعت است، گفت كرده ايد

چيست، بلا هرچه باشد به من تعلق ده، و ديگران را آزاد گردان، فرشـتگانش  
از بام انداختند و پايش شكست، و تمام بلا از همه بخارا مرتفع گرديـد، علـي   

اسـت   الصباح مردمان به عيادت او آمدند و عرض كردند كه شيخ اينچه حال
ما در دفعِ بلا به تو توسل كرده بوديم، و بلا بر سرِ تو رسيد و مـا همـه نجـات    

ادبي و بدعت من جالب بود و به من تمام  آري، اين بلا را بي: يافتيم، فرمودند
  ).57ارشاد ص . (شد و شما نجات يافتيد

كنند تا زودتر رجـوع   ادبي زودتر تنبيه مي صحيح است كه مقربان را به بي
گردد  و در حديث است كه از بدعت و جرمِ علماء تمام شهر ويران مي .نندك

گـردد و در گنـاه علمـاء و     تا وقتي كه گناه گناه عوام است، عذاب عـام نمـي  

                                           
، در ننگرهـار افغانسـتان   )پيربابـا (ي از شاگردان سيد علي ترمذ آخوند درويزه ننگرهارى -1

 ].مصحح. [تولد شده و در پشاور وفات يافت
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 /مولـوي  . شـان عـام اسـت    گردد، همچنانكه نفع اولياء عذاب عام نازل مي
  :فرمايد مي

  هرچــه آيــد بــر تــو از ظلمــات و غــم     
ــي ــم ز ب ــ ه ــاكي و گس ــمب ــت ه   تاخي اس

  ادب تنهـــا نـــه خـــود را داشـــت بـــد بـــي
ــاق زد  ــه آفـــ ــش در همـــ ــه آتـــ   بلكـــ

  

براي تمام كشور چه  فرد عالمپس عزيزانِ من فكر كنيد كه يك بدعت يك 
بلاها جلب و ايجاد كرد، ما امروز تصور كنيم كه در جنبة خـواص چـه قـدر    
بدعات و رسوم جاريست، بلكه در بعض جا مروج بدعات و رسـوم خـواص   

  :شعر. گرديده اند، پس ما از چه بلا نالش كنيم و چه خير را اميد كنيم
ــالم   ــز ننـــ ــان هرگـــ ــن از بيگانگـــ   مـــ
ــنا كــرد   ــن هرچــه كــرد آن آش ــا م   كــه ب

  

مرفوعاً روايت كـرده اسـت كـه، اهـل      �خود از انس  ةو ابونعيم در حلي
يعنـي انسـان   ). صـواعق محرقـه  . (بدعت بدترين انسانان و جميع حيوانات انـد 

است، ليكن از حيوانات وحشي كه مثل خوك و خر و گرگ است هم  انسان
  .بدتر اند نزد خدا

آورده اند كه وقتي كه صاحبِ  �علامه خطيب بغدادي و ديلمي از انس 
  .كشادگي پيدا مي شود ، پس هرآئينه در اسلام به موت اوبميرد بدعت

  ).4و  3صواعق محرقه ص (
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ي آمـده بـود بـه مـوت او در اسـلام      يعني از سبب بدعت او در اسلام تنگ
  .وسعت پيدا شد

آورده اسـت كـه    �و نيز خطيب در جـامعِ خـود و ابـن عسـاكر از معـاذ      
ها ظاهر گردند يا بـدعات رواج   وقتي كه در اسلام فتنه: فرمود �پيغمبر خدا 

ظـاهر   دشنام داده شوند، پس بايد كه عـالم، علـم خـود   اصحابِ من گيرند و 
مِ خود ظاهر نكـرد و فـتن و بـدعات را ترديـد نكـرد و از      و اگر عالم عل كند

اصحابِ من دفاع نكرد، پس بر سرِ آن عـالم لعنـت خـدا و تمـام فرشـتگان و      
قبـول   تمام مردمان بـاد و خداونـد قـدوس از آن عـالم فـرائضِ و نوافـل او را      

  .كند نمي
  ).4صواعق، ص (

عي كنند به هرنوع كه بايد كه علماء ازين وعيد شديد بترسند و تا توانند س
كننـد و كتمـان و خموشـي اختيـار     ترديـد   امور شـنيع  بربتوانند به زبان يا قلم 

لگـام   روز قيامت كننده نكنند كه ديگر وعيد شديد هم آمده است كه كتمان
  .شود به لگامِ جهنم مي

دهد كه قطع نظر از مبتـدعين بسـا اسـت كـه      اينجا اشكالي رو مي :اشكال
كنند و كم و بـيش بـا وجـود ايـن      هم بدعات ارتكاب مي اهل سنت و توحيد

 داننـد كـه ايـن عمـل بـدعت      ماً هم مـي كه اعتقاداً هم از بدعت بيزار اند و عل
شـان مثـل گنـاه مبتـدعين اسـت يـا نـه؟ و دوم علـت ايـن           است، پس آيا گناه

  ندانستن بدعت عملي نزد اين حضرات چيست؟ اعتنائي و مهم بي
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 اين است كه گنـاه بـدعت اعتقـادي بـلا ريـب      اين اشكال تفصيلاً جواب
شان مثل گناه مبتدعين است، اما ايشان را بـه   بيشتر است، و گناه بدعت عملي

چرا كه اهل بـدعت   ؛توانيم كرد اين ارتكاب بدعتي و اهل بدعت معرفي نمي
تـوانيم گفـت    آنست كه اين كار را دين و روشِ خود گرفته است، ولـي مـي  

  .دعت كرد و گناه اين بدعت مثل گناه اهل بدعت استفلان اين ب: كه
عارف كبير امام الهند شاه ولي االله الـدهلوي   جواب شق دوم اين است كه

: فرمـوده اسـت كـه    1االله البالغـه ج   حجـة در  -قدس أسراره وبردّ مضـجعه  -
حجابِ طبـع و حجـاب   : اند، سه اند كه مانع ظهورِ فطرت اصلي هائي حجاب

همين حجـاب الرسـم    .را دنيا هم گويند آنحجاب الرسم كه  و فةسوء المعر
گردد به سبب كثرت اختلاط بـا رسـوم    بسا است كه خواص را هم محيط مي

سـت و  ول يا به سبب حب دنيـا يـا حـب ريا   عوام يا به سبب متأثرشدن از ماح
جاه، پس وقتي كه اين رسم محيط قلب و دماغِ او گردد در قلـب او ايـن اثـر    

ماند و در دماغ او ايـن اثـر    د كه اهميت همان بدعت در دلِ او نميكن پيدا مي
كند كه حقيقتاً فهم خرابي و بدي همان بدعت به او مخفـي و مسـتور    پيدا مي

كند  رسد، در روعِ او ميدمد مي مي را اينوقت موقع للعنةماند، شيطان عليه ا مي
عمـل تـو چـه     كه مغفرت و رحمت خداوندي بسيار است به اين يك گناه و

  .رسد مي
اين بلاي رسم، بلائي است بس عظيم كه علماء يهود و نصارا را  :خلاصه

  .اللهم احفظنا منه. و دينِ او مانع آمد �همين بلا از تسليم نبوت آنحضرت 
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  :/به قول رومي 
ــرون    ــم بـ ــا خصـ ــتيم مـ ــهان كشـ   اي شـ
ــدرون  ــر در انــ ــمي بتــ ــد ازو خصــ   مانــ
ــت   ــوش نيس ــل و ه ــار عق ــن ك ــتن اي   كش

ــ ــير بـ ــوش نيســـتشـ   اطن ســـخرة خرگـ
  

تا توفيق الهي شامل حالِ كسي نباشد، فقط به قوة علم خـود نجـات ازيـن    
  .اللهم اخرجنا منه آمين. گرداب مشكل است

  انتباه عظيم
بالا چون كه اسم رسم برده شد، لهذا ضرورت آمد كه قبـل از وقـت تـرا بـه     

در آينـده  امري مهم متوجه سازيم و در ذهنِ خـود محفـوظ بايـد داشـت تـا      
  .آن امر فرق در ميانِ بدعت و رسم است .سرگردان نباشي

 ي كـه بـه طـرف اصـول و ادلـة شـرعي      تعريف بدعت اينست كه هركار 
اگر : آيد و مزيد مي و انجام دهدرا كارِ دين فهميده  شخص آنمستند نباشد، 

بـدعت   بـه آن ست، اما اگناه و معصيت  آن حتماخلاف شريعت باشد  يكار
شـود، بـدعت آن اسـت كـه آن را كـارِ ديـن و كـارِ ثـواب دانسـته           ميگفته ن

رسم آن است كه اصلي در شريعت ندارد و خلاف شرع است، اما  و .كند مي
داند، حالا فرقِ هردو ظـاهر   كند و موجبِ ثواب نمي را عبادت دانسته نمي آن

م و شد، مثلاً خرافات عروسي عموماً رسومِ قبيحه اند به خـلاف خرافـات مـات   
زيرا كه آنها را عبـادت دانسـته بـه نيـت ثـواب       مرده كه اكثر آنها بدعت اند؛
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بـدعت خيلـي چيـز     :كنند، و فرقي بزرگتر در ميانِ اين دو ايـن اسـت كـه    مي
زيرا كـه فاعـل آن    ؛اميد توبه نيست آن بزرگ و گناه كمرشكن است كه در

كسـي ثـواب اسـت،    در ذهنِ امري كند، ظاهر است كه تا  را ثواب دانسته مي
خواهـد، بـه    كند، بلكه از خدا ازديـاد آن مـي   هرقدر كه پندش دهي توبه نمي

فهمد و  مياست، بد كه اين رسوم كني  خلاف رسم كه چون او را متوجه مي
اميد توبه و رجوع هسـت، و هرگنـاه كـه او را ندانسـته كنـي از او بزرگتـرين       

ها خيلي دورانـديش   و گناهبدبختي نيست، ازين سبب شيطان كه در گمراهي 
گـردد كـه بـه ده زنـا چنـان       چنان خوش مـي  ي معموليها است، براي بدعت

ادنـي  از از همين اسـت كـه از زنـا هـم اميـد توبـه هسـت، و        . شود خوش نمي
از  44، ص 1فيض الباري شـرح صـحيح بخـاري، ج    . (بدعت اميد توبه نيست

  )./محقق عثماني 
محروم  �تدع از شفاعت آنحضرت ح وارد است كه مبو در حديث صح

بينـد كـه    مـي  �است، چنانچه در حـديث اسـت كـه روزِ قيامـت آنحضـرت      
كنـد كـه اينهـا     برند، صـدا مـي   ها به جهنم مي فرشتهاي از متعلقينِ شان را  عده

مسلّم از جماعت تو اند، امـا  : گويند جماعت من اند به جهنم نبريد، فرشته مي
ر در دينِ تو كرده و اختراع آورده اند، اينوقت يه تغيداني كه بعد تو چ تو نمي

 خواهيـد  هرجا كه مـي ، آن ها را پس دوري و نفرين است برايشان: فرمايد مي
  .اللهم لا تجعلنا منهم. ببريد
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 �تخــريج كــرده اســت كــه آنحضــرت  �ابوطــاهر ســلفي از ابــوهريره 
، يسـتاده نشـوي  ا چشم زدنـي به اندازة اگر خواهي كه بر پلِ صراط : فرمودند

  .اختراع نكنبه عقل خود پس در دينِ خدا 
اعتصام . (گردد معلوم شد كه از همه در پل صراط مشقت مبتدع بيشتر مي

  ). 32مقدمه ص 
زيرا كه حوضِ كوثر صـورت معنـويِ    ؛مبتدع از آب كوثر محروم است 

  .سنت مكرمه است و او مخالف سنت بوده است
 اندسنت من چيزي كه مبتدعين محو كرده  و در حديثي آمده است كه از

باشـيم، و   ي، من و او در جنت مثلِ اين دو انگشت نزديـك م ـ هركه زنده كند
  .را متصل فرمود دو انگشت وسطي و سبابه

  ).33مقدمة اعتصام شاطبي ص (
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 بدعت و معني و مأخذ آنفصل اول در تعريف  
سـابق، بـديع و    ، به معني اختراع علي غير مثالبدعت از بدع گرفته شده است

  .است آمدهبِدع در قرآن پاك 
 شـان  و اقـوال  احكامي كه به افعالِ عباد در علم اصول ثابت شده است كه

وجوب و  چونآن است كه مقتضي امر است  -اول :اندنوع سه  تعلق دارند بر
كه مقتضي تخيير  -سوم .مقتضي نهي كه تحريم است يا كراهيت -دوم .ندب

  .اباحت است آن
ه متجـاوز نيسـتند، آنچـه مطلـوب فعـل، و      پس افعال و اقوالِ عباد ازين س ـ

  .و آنچه مأذون در فعل و ترك اوستآنچه مطلوب ترك، 
 آن دو قسـم ديگـر   است علتش اين است كه ب ـامطلوب ترك آن و آنچه 

و از آن نهـي شـده   آنچـه   -اول :، ليكن اين هم بر دو قسم استمخالف است
 آنحـرام اسـت فعـل     ئاگـر آن شـي   و ،ترك آن بالذات خواسته شـده اسـت  

   .شود مسمي نمي به اين نام شود و اگر نه عاصي گفته مي آنمعصيت و فاعلِ 
به سبب مخالفت آن به ظاهر تشريع از سبب تعيين حـدود و   اين كه -دوم

ترك آن طلب  تعيينِ كيفيات و التزام هيئات معينه يا ازمنة معينه به همراه دوام
  .گويند را مبتدع مي آن، و اين قسم دوم ابتداع و بدعت است و فاعلِ شود مي
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  تعريف اصطلاحي بدعت
اي بدعت را در عادات داخل ندانسـته   چون كه در بدعت اختلاف است عده

اي ديگر بـدعت را در   اند، لذا ايشان بدعت را تعريفي ديگر كرده اند، و عده
ه اند، پس ايشان تعريفي ديگـر كـرده انـد، امـا آنچـه      عادات هم دخيل شمرد

  :شود نوشته ميمحقق است تحقيقِ احقر است و نزد اكابر 
مخترع در دين كه  طريقي :اين استاز علماء  يتعريف بدعت نزد جماعت

قصـد   به رفتن در آن مبالغه در تعبد خداونـدي به امورِ شرعي مشابه است كه 
كننـد، بـدعات را    در معني بدعت داخل نمي، اين جماعت عادات را شود مي

اما نزد كساني كه عادات هم داخـلِ  . دانند مخصوص در مداخلت عبادات مي
كـه مشـابه   در دين محدث  طريقي: گردند، پس تعريفش اين است بدعت مي
شـود   آنچه قصد كرده مـي  آنشود به سلوك  است قصد كرده مي به شريعت

  .به طريق شرعي

  تعريف به الاحترازبيانِ قيود و ما 
آنچـه احـداث از اسـباب و    طريق و سبيل و سنن يك معني دارد، از قيد دين 

آنچـه اصـلي در شـريعت بـه     و از قيـد مختـرع    آلات دنيوي باشد خارج شد،
، مثل مسائلِ مستنبطه مجتهدين و غيرهم استنباط و غيره داشته باشد خارج شد

  .رحمهم االله تعالي
 ؛بدعت حسنه بر علم نحو و غيره صحيح نيسـت  پس معلوم شد كه اطلاقِ

دارنـد، زيـرا كـه     �زيرا كه اينها همه اصل از شرع مقدس و اجتهاد صـحابه  
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شان در شرعِ مقدس موجود است، چرا كـه   اينها اگرچه اولاً نبودند، اما اصول
مشـابه  «و از قيـد  . از سلف منقول است و علي هذا القياسامر به اعرابِ قرآن 

معلوم شد كـه خـود بـدعت از شـريعت نيسـت، امـا صـورتاً         »استبه شرعي 
مشابهت دارد، ولي حقيقتاً ضد شريعت است به علـت همـين تعيـين حـدود و     

  .غيره

  اقسامِ بدعت
  .و بدعات فعلي بدعات تركي: بدعات دو قسم اند

كند، فعلي را كه تركش در شرع  آن است كه ترك مي بدعت تركي
ش از قبيل احتياط ضرر امراض و غيره هم نيست، مقدس معتبر نيست و ترك

ديانتاً  :بلكه تركش غير ازين دو صورت است و آن نيز از دوحال خالي نيست
كند يا علي سبيل الاتفاق، پس ناً ترك ميو تدي  ناً باشد بدعتاگر ترك تدي
اين آيت كريمه در گويند، و  است و تاركش را مبتدع في الدين مي تركي

$﴿ :نازل است اين باره pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ ãΒÌh� pt éB ÏM≈ t6Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝä3s9﴾ .
  .)1(]87: مائده[

                                           
اى مؤمنان، لذائذ چيزهايى را كه خداوند براى شـما حـلال نمـوده اسـت حـرام      «: ترجمه -1

  .»مشماريد
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قصد كردند كه خوابِ شب و اكل  �در حديث است كه بعض صحابه 
در  هكه رسول االله خود حرام كنند به طريق تدين بر روز و ازدواج را 

  .»مني فليس سنتي عن رغب من«: ندهمين موضوع فرمود
 پس ثابت شد كه هركه نفسِ خود را از تناول ما أحل االله بغير عذرِ شرعي

هاي ما كلاغ را  پس او خارج از سنت و مبتدع است، مثلاً در ملك منع كند،
د، كه شايد درو نكن نميوضو به آبِ چاه تديناً خورند و بعضي  تديناً نمي

پيدا شود، اين بندد، كه شايد غرور  بر سر نميدستار تديناً نجاست باشد، يا 
  .داخل اند همه در بدعات تركي

ندباً يا را  شخصي مطلوبات شرعيگردد كه آيا اگر  اينجا سوالي پيدا مي
  .شود و يا نه؟ د مبتدع گفته ميكنترك وجوباً 

نه از -كند  جواب اين است كه اگر به سبب كسالت و سستي ترك مي
نه در عاصيست واجب ترك شود، اگرچه در  گفته نمي مبتدع -طريقِ تدين

بلا ريب بدعت است،  باشدندب، اما اگر ترك او به طريق تدين ترك 
خورد به اين عقيده كه  مثلاً شخصي پياز و سير نمي .اگرچه ندب باشد يا مباح

  . اينها حرام اند بدعت است
دعت جمعاً اعتقادي و قولي و عملي، پس ب :سه قسم است و بدعت فعلي

  .تركي و اعتقادي، قولي، عملي: چهار قسم شد
است، هرچه  ئهسي آننيست، همه اقسام  ئهو بدعت نزد محققين سواي سي

از حسنه گفته اند در اصولِ شرعي داخل اند، مگر آن كه لغتاً بدعت گفته 
  .شود نمي



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾246﴿ 

  
 

 

  فصل دوم در ذمِ بدعات و اهلِ آن
  . و نقلاًعقلاً :خرابي بدعت به دو طريق ثابت است

اين كه به طريقِ تجربه و اخبارِ ساريه در دنيا از  -نخست :اما عقلاً به پنج وجه
اول امر تا امروز ثابت است كه عقول و آراء، در جلـب مصـالحِ عـالَم و دفـعِ     

زيرا كه مصالحِ عالَم يا ديني اند يا دنيوي، ليكن در  غير مستقل اند؛ مضارِ آن
جميع مصالح و مضار عاجز است، حتي كـه آدم   ادراك درامورِ دنيوي عقل 

ــوي      � ــار دني ــالح و مض ــيم مص ــز از تعل ــه ج ــالَم ب ــزول در ع ــد ن ــود بع خ
پـس از ادراك آراء و عقـول بـه غيـر واسـطه       اما مصالحِ اخروي. دانست نمي

زيرا  ؛پس ثابت شد كه ابتداع ضد است به اين اصول .دورتر اند وحي مقدس
  .آن مستند شرعي ديگر نيست در مايه سواي ادعاي عقلِ بيكه 

جامع و مانع و كامل آمده است احتمالِ  اين كه شريعت مقدس -دوم
tΠöθ﴿: زيرا كه ارشاد خالق سبحانه و تعالي است ؛زيادت و نقصان ندارد u‹ ø9$# 

àMù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾] .امروز دينتان را براى شما كامل كردم«]. 3: مائده«  
لُهَـا الْبـَيْضَـاءِ  عَلـَى تَــركَْتُكُمْ « :و در حديث اسـت  شـما را بـر راه   « »كَنـَهَارهَِـا ليَـْ

هـيچ شـك و شـبهه و    (مستقيم رها كرده ام كه شب آن همانند روز آن است 
تا دين كامـل و   �و مسلّم است كه حضور  »)اعوجاجي در آن و جود ندارد

ت و گنجـايش  و جميع مايحتاج از امر دين و دنيا بر او نازل نگش ـ مكمل نشد
، پس گويا كه مبتدع شقي به زبانِ حال چيزي ديگر نماند از دنيا رحلت نكرد

يا مقال گويا است كه شريعت مكمل نشده است و احتيـاج مزيـد دارد و ايـن    
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 حتمـا اعتقاد انكار ختم نبوت است، چرا كـه اگـر احتيـاجِ ديـن مانـده اسـت       
ي حو صاحب وضرورت صاحب وحيي ديگر هم باقي است كه تكميل كند 

  .نبي باشد
به وجود هركه بدعتي : از امام مالك شنيدم فرمود: گويد مي 1ابن ماجشون

در رسـالت خيانـت كـرده     �كند كه محمـد   ميگمان د، پس هرآئينه او آور
tΠöθ﴿: فرمايـد  زيـرا كـه خـداي قـدوس مـي     . است، العيـاذ بـاالله   u‹ ø9$# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 

öΝä3oΨƒ ÏŠ﴾ »پـس هرچـه آن روز ديـن     »راى شما كامل كـردم امروز دينتان را ب
  .نبود امروز دين نخواهد شد

و خـود مـدعي رسـالت اسـت،      بودهشريعت  بااين كه مبتدع معاند  -سوم
و تعيـين كـرده   حالا چرا شارع براي عبادات و اوقات و انداز و ازمان آنهـا را  

دانـيم، و   يداند و ما نم زيرا كه خدا مي ؛تجاوز را تهديد و وعيد فرموده است
كنـد، و   للعالمين فرسـتاده اسـت، مبتـدع ايـن همـه را رد مـي       حمةرسول را ر

اينجا طرق ديگر و خوبي ديگر موجـود اسـت كـه شـارع خبـر      : گويد كه مي
دانيم شـارع   دانيم، بلكه اين كه ما مي داند ما هم مي نداده است، اگر شارع مي

تيـر اوُد مچاركـه لگَـي همـودي     «: ، به قول بلوچان)العياذ باالله(هم باخبر نبود 

                                           
و از بزرگتـرين   فقيـه مـدني  ؛ ماجشـون معروف به ابـن   هعبدالعزيز بن عبداالله بن أبي سلم -1

. 7/309: سير أعلام النـبلاء  :نگا. هجري وفات يافت 213: در سال. الكشاگردان امام م
 ].مصحح[
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اين كلمة مبتدع و عملِ او نبوت را ختم و دعوي رسالت به او  »1بچاركه پرّي
  .كند ثابت مي

كنـد، بلكـه    نفس خود را مضـاهي شـارع مـي    گويا اين كه مبتدع -چهارم
  .)العياذ باالله(ايجاد چيزهاي كرد كه شارع خبر نداشت 

تندي شرعي نيست، محض اتباعِ ظاهر است كه چون بدعت را مس -پنجم
داخل شد، خداوند فرموده  »هَوَاهُ  اتـبَعَ  نِ مَ «هوا گرديد و بس و در حكم 

Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθ﴿: است yγø9$# y7‾= ÅÒ ãŠsù tã È≅‹ Î6 y™ «!$#﴾ ]از خواهش «]. 26: ص

 ôtΒuρ﴿و نيز  »كند تو را از راه خدا گمراه مى]  آن[پيروى مكن كه ]  نفس[

‘≅|Êr& Ç£ϑÏΒ yìt7 ©? $# çµ1 uθyδ Î�ö� tó Î/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «!$#﴾ ]تر  كيست گمراه«]. 50: قصص
خداوند پيروى ]  سوى[اش بدون رهنمايى از ]  نفسانى[از كسى كه از خواسته 

  .درين آيات تدبر بايد كرد »كند
درين مورد روايات قرآن و حـديث و روايـات سـلف بـه حـد       ليكن نقلاً

  .ذكر كرديم لسنةدر كتاب اتواتر است و ما بعضي 

tΠöθ+: فرمايد مي /امام مالك  tƒ ÷Ùu‹ ö;s? ×νθ ã_ãρ –Šuθó¡n@ uρ ×νθ ã_ãρ_ ]آل عمران :
 گردد روي اهل هوا و بدعت سفيد ميروي اهل توحيد و سنت يعني  .]106

  .هم همين معني كرده است ب، و ابن عباس گردد و سياه مي

                                           
 ].مصحح: [ترجمة -1
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!©%Ï+: فرمايد قتاده مي $%x. (#θ è% §� x�s? (#θ à�n= tF÷z $#uρ_ ]يعني اهل . ]105: آل عمران

Ÿωuρ (#θ+: مرويست /البدع، و از مجاهد  ãèÎ7 −F s? Ÿ≅ç6�¡9$#_ ]يعني ]. 153: انعام
 جميع طرق بدع و شهوات به بدعتي غير ديگر البدع و الشهوات عام است مر

’ + :، و از مجاهد و عبداالله بن سهل تستري مرويست كهخاص نيست n? tã uρ «!$# 

ß‰óÁ s% È≅‹ Î6 ¡¡9$# $ yγ÷ΨÏΒuρ Ö� Í←!$ y_ _ ]راه راست با خداوند است و ]  بيان[«]. 9: نحل
قصد السبيل طريقِ سنت است و جائر  .»كژ است) ها راه(از آنها ]  برخى[

%βÎ) tÏ¨﴿تفسير  لطريق اهل اهواء و بدعت است، و از صديقه  ©! $# (#θ è% §�sù 

öΝåκ s]ƒÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $Yè u‹ Ï©﴾ ]آنان كه دين خود را بخش بخش كردند «]. 159: نعاما
 .مرفوعاً موجود است كه مراد اهل اهواء و اهل بدع اند »و گروه گروه شدند

ترين شخص به جانبِ  كننده شتاب: كه ستفرموده ا /محمد بن سيرين 
ارتداد اهل بدعت اند، يعني به طمعي مختصر دنيوي اسلام را سلام داده 

: ه استفرمود يعلامه ابي الجوز. د كه پروانگانِ دنيا اندرون داخلِ كفر مي
از بوزنه و  مرا قسم به خدائي كه روحِ من در دست اوست اگر خانة من

و . تر دارم ازين كه يك نفرِ مبتدع همساية من باشد پر گردد دوست خوك
  . به كثرت ذكر كرديم احتياجِ اعاده نمانده استرا احاديث و اقوالِ صحابه 

حسن بصري و ايوب سختياني مرويست كه صاحبِ بدعت هر قدر كه  از
از . گردد در عبادت فرض و نفل بيشتر سعي كند از خداي بزرگوار دورتر مي

سفيان مرويست كه مردي فقيه فرموده است كه اگر من همه مردمان را 
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كردنِ يك  يعني گمراه. ترسم هدايت كنم و سبب گمراهي يك نفر باشم مي
، و اين كار را مبتدعين كند ت و ثواب هدايت تمام عالم را برباد مينفر عباد

  .انجام مي دهند
و از اكابر طريقت و اعيانِ ولايت ذمِ بدعت به كثرت آمده است، مثل ابو 
القاسم قشيري و فضيل بن عياض و ذوالنونِ مصري و بشـرحافي و يحيـي بـن    

الجوزجـاني و ابـوبكر   معاذ رازي و ابوبكر دقـاق و جنيـد بغـدادي و ابـوعلي     
الترمذي و ابوالحسن الوراق و ابومحمد الثقفي و ابراهيم بن شيبان قرمسـيني و  
ابــوبكر بــن ســعدان و ابــوعمر و الزجــاجي و اســماعيل بــن محمــد الســلمي و 
ابوعثمان المغربي و ابويزيد البسطامي و عبداالله التستري و ابوسليمان الـداراني  

بـوحفص الحـداد و حمـدون القصـار و ابوعثمـان      و احمد بن ابي الحواري و ا
الحيري و محمد بن فضل البلخي و ابوسعيد الخـزاز و ابوالعبـاس بـن عطـاء و     

البغـدادي و ابواسـحاق الرقاشـي و     ةابراهيم الخواص و بنان الحمال و ابـوحمز 
ممشاد الدينوري و ابوعلي الرودباري و ابو محمد المنازل و ابو يعقـوب النهـر   

عمر النجيد و بندار بـن حسـين و ابـوبكر الطمسـتاني و ابوالقاسـم      جوري و ابو
ــردّ مضــاجعهم  ــدعت را   .النصــرآبادي رحمهــم االله و ب ــدعت و اهــل ب همــه ب

 1روايـات همـه در اعتصـام شـاطبي جلـد      . هـاي گونـاگون كـرده انـد     مذمت
  .موجود است
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مده است براي هر آيا ذمِّ بدع و محدثات كه در قرآن و احاديث آ :سوال
يا فقط  !خاصيا  عام باشد !يا قولي يا عملي؛ تركي باشد يا فعلياست؛  يدعتب

  مخصوص يك قسم است؟؟
   :نزد محققين عام است، به چند وجه :جواب
اين كه تمام آيات و احاديث كه دريـن مـورد آمـده انـد عـام و       -نخست

  .مطلق اند با وجود اين كثرت در آنها هيچ جا استثنائي نيامده است
قتي يا دليل شرعي كلي و كه در اصول است كه هر قاعدة كلي ينا -دوم

د بـه  وو به آن تقييـد و تخصـيص مقتـرن نش ـ   كه در مواضع كثير تكرار گردد 
بقاي آن بـر مقتضـاي عمـومي خـود مـي       كثرت تكرار دليلهمراه ، پس اين 

  .باشد
آن عمـوم   مبنـي بـر  اجماع صحابه و تابعين و سـلف در ذم بـدعات    -سوم
  .يچ تخصيص به نوعي از آن نشده استبوده و ه
وقتي كه ثابت گرديد كه مبتدع گنهگار و مجرم اسـت، پـس بايـد     :انتباه

زيـرا   ؛اسـت  بر نيست، بلكه آن به مراتب مختلفدانست كه رتبة گناه همه برا
اسـت و   يو بعضـي بـدعت حقيق ـ   ،معلـن  گاهيي مبتدع مسر است و گاهكه 

و بعضـي كفـر اسـت و     ،ضي مشكلو بع ، و بعضي واضح استبعضي اضافي
برخي از مبتدعين بدعت خويش و  ،و بعضي مضر است و بعضي نه ،بعضي نه

  .خلاصه گناه همه برابر نيست .را تبليغ مي كنند و بر خي تبليغ نمي كنند
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بايد دانست كه انواع تبليغ بسيار اند، بعضي وعـاظ انـذار و تبشـير     :تذكره
ت و بعضـي مسـئله و مسـائل و بعضـي     كنند و بعضي قصص و حكايـا  بيان مي

     كـم و  غزوات و جهاد سلف و وقـائع ماضـيه و بعضـي اخلاقيـات و بعضـي ح
فلسفه و بعضي حقائق و رموز و بعضي عقائد ترديد اشـراك و بـدع و اثبـات    

اسـت و   †انبيـاء   تبعيـت  بـه  نوع اخير، اين غور ديده شودتوحيد، چون به 
: كـه  نـد عضي اكـابر فرمـوده ا  وارث حقيقي همين شخص است، ازين سبب ب

چند دقيقه بيان توحيد و سنت و ترديد شرك و بدعت افضل و اولي و اعلـي  
باشد، عقلاً اين هـم مسـلّم   ديگر هاي سالها كه در شعب  است از وعظ و تبليغ

  .است
و چـه   كـرد اتخـاذ  بايـد   چـه تـدابيري  براي ترديد بدعت و مبتـدع   :سوال

  .؟قيامي صورت پذيرد
حسـبِ طاقـت خـود طبـق زمـان و مكـان و       : فرموده اند كه اكابر :جواب

شـان قيـام لازم اسـت، ورنـه روز      اعوان به يكي ازين پانزده صورت در مقابل
  .محكوم و مجرم خواهي شدنزد خداي بزرگ محشر 

مسلمان شده  ردند،شايد كه برگ لحجة،به ارشاد و تعليم و اقامت ا :نخست
  .حجت هاي واضح را بپذيرند

با آنان را ترك سلام و كلام  كند و اگر نمي توانست مهاجرت خود: دوم
  .دكن

  .از وطن خودش تبعيد كندمبتدع را اگر قدرت دارد : سوم
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  .از بدعت خويش توبه نمايدزندان كند تا مبتدع را : چهارم
  .شان كند و مردمان را از ايشان بترساند يا ذكر حالات: پنجم
، در صـورت توانمنـدي بـر عليـه     كننـد اگر در مقابلة مسلمانان قيام : ششم

  .جهاد كند آنان
و بـدعت را ثابـت    نـد دادن اگـر توبـه نكـرده تمـردّ كرد     توبهاز بعد : هفتم

  .سنت انكار كردند، اگر قدرت داشت آنان را بكشد نموده و از 
  .شان را بيان كند شان را توضيح دهد و اعمال فاسده مذهب: هشتم

ت حكم تكفير او دهـد تـا هـركس او را    اگر به درجة كفر رسيده اس: نهم
  .بشناسد

تواننـد شـد و نـه     چون به درجـة كفـر برسـند نـه وارث مسـلمان مـي      : دهم
  .شود مسلمان وارث ايشان مي

  .يشان مناكحت نكندا با: يازدهم
كردن ايشان و عدم قبول شهادت ايشـان در بيـع و    مجروح ثابت: دوازدهم

  .شراء و غيرهما
  .ض ايشانترك عيادت مري: سيزدهم

  .شان ترك حضور جنائز ايشان و غم و شادي: چهاردهم
  .كنند زدن ايشان اگر به غير زدن قبول نمي: پانزدهم
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  فصل سوم در بيان اختلاف علماء در تقسيم بدعات
الدين بن عبدالسلام و شاگرد او قرافي و غيره به عز مثل شيخ  اندكي از علماء

واجـب و منـدوب و مبـاح و    : قسم اسـت  تقسيم بدعت رفته اند كه آن بر پنج
. سيئةو  حسنة :دو قسم است بدعت اجمالاً نزد اين قوم گويا. مكروه و محرم

وط است، قرافي بسطي شـافي نوشـته   شان مبس كتب خلاصه دلائل اين قوم در
  .است

 هسـيئ و سـواد اعظـم محققـين بـدعت اصـطلاحي را همـه        اما عـدة كثيـر  
  .غوي و اصطلاحي گفته اندآري، نفس بدعت را ل. اند گفته

  .مختصر جواب آن جماعت اولي را متوجه بايد شد
اين كه، هرچه ايشان از قبيل واجبات و منـدوبات و مباحـات كـه از     -اول

بدعات شمرده اند، صحيح نيست، بلكه اينها تحت قواعد شرع داخـل انـد، و   
ع بدعت اصطلاحي آنست كه اصلي در شريعت نداشته باشد، پس اين اجتمـا 

تـواني گفـت، يعنـي     آري، در اطلاق لغت آنهـا را بـدعت مـي   . متنافيين است
در اصـل منطـوق    ئل مستنبطة نـو از قـرآن و حـديث كـه    اشياء نوآورده و مسا

نعـم  « :در موضوع جماعـت تـراويح   �فاروق  عمرظاهر نبوده اند، مثل قول 
ه با وجودي كه سنت خليفة راشد و اصحاب است، اما چون ك ـ .»هذه ةعالبد

بـه ايـن طـرز نبـود آن را بـدعت       �كاري نـو بـود كـه در زمـان آنحضـرت      
  . فرمودند، يعني سنت نو آورده
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بدعت خود مخترع و مبتدع است كـه اصـلي شـرعي     تقسيماين كه  -دوم
ندارد، بلكه اين در نفس خود متدافع است، چرا كه از تعريف بـدعت معلـوم   

ظاهر است كـه واجـب    شرعي نداشته باشد و بدعت عملي است كه اصلشد 
تواند و اين نقص است  و مندوب و حرام و مكروه به جز از اصولِ شرعي نمي

مـن المطـر  فـررتَ «بر تعريف با وجودي كه تعريف مسلم است، مثـل ايـن كـه    
  .»از باران فرار كردي و زير ناودان قرار گرفتي«. »ووقعت تحت الميزاب

 بـدعت اما تقسيم  وده وبپس اتفاق اصحاب را در ذم بدع صحيح و مسلم 
بـه   195از ص  1شان در اعتصام شاطبي ج  غير صحيح است، تفصيل جوابات

إن «و گفتـه انـد كـه     »البدعـة شـرك الشـرك«: مذكور است، گفتـه انـد كـه   بعد 
 ـاما نزد اكابرِ ديوبند مثل حكيم ا »الخلائق شرّها البـدع و غيـره، صـورت    1ةلأم

قـرار داده انـد، يعنـي بـدعت      زاع لفظـي جمع اختيار كرده اند و اين نزاع را ن ـ
گردد، و پس كساني  نيست، اما بدعت صوري دو قسم مي هسواي سيئ حقيقي

گفته اند، سبب اينست كه هرچه برنگ بدعات حسـنه   سيئةكه بدعت را همه 
است آن را در قاعده داخل كرده اند و ايشان كه دو قسـم گفتـه انـد بنـاء بـر      

  .اند صورت نظر كرده
  ).286، ص 5ج امداديه ( ة في الاصطلاحاتولا مشاح

  .و همين است محقق نزد احقر

                                           
 ـ1364 :و متـوفي  1280: منظور از حكيم الأمت علامه اشرف علي تهانوي متولد -1 مـي   هـ

 ].مصحح. [باشد
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و فرقِ آنها ع حقيقي و اضافيفصل چهارم در بيان بد  

نـزد   سيئةاست و بس، پس همين  سيئةبايد دانست كه نزد كساني كه بدعت 
شرعي از  دليلآنست كه  بدعت حقيقي. حقيقي و اضافي: شان دو قسم است
  .بر صحت آن دلالت نكندجماع و استدلالي از ائمه كتاب و سنت و ا
آنست كه ذي جهتين است از يك جهت دليـل دارد، پـس    بدعت اضافي

ليلي متعلق نيست، مثـل بـدعت   به د آنازين جهت بدعت نيست و جهت دوم 
ن هم همين تسـميه  دارد براي آ هاست، پس چون كه اين قسم دو شائب حقيقي

ــدعت اضــافي ــي ب والنتيجــة يتبــع  –ترجيحــا لجانــب الحرمــة مناســب اســت،  يعن
  .1الأخس والأرذل

شـان ايـن    فرق صوري اين دو از بيان بالا واضح گشـت، امـا فـرق معنـوي    
و حـالاً و  ، نه اصلاً دليل شرعي هست و نـه كيفيتـاً   يحقيقبدعت است كه در 

دليل از جهت اصل هسـت، امـا از جهـت كيفيـات و      تفصيلاً، ولي در اضافي
، و دليلي وجود ندارد -با وجودي كه محتاج به دليل است- صيلاحوال و تفا

، در عباداتست نه در عادات محضه كه محتـاج دليـل   نوع نيز وقوع اغلبي اين
  .نيستند

                                           
نتيجه،  :اين قاعده بيشتر در كتب منطق مورد استدلال واقع مي شود، و معنايش اينست كه -1

. به مثالي كه مؤلف داده مراجعـه شـود  . تابعِ كم ارزش ترين و پائين ترين جانب مي باشد
 ].مصحح[
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شود و باقي در مـورد   مثال اضافي براي تفهيم داده ميو درين كتاب چند 
ذكي  ، مردذكر بدعات كه اين حقيقي است و اين اضافي تفصيل لازم نيست

  .تواند ه ميخود امتياز  داد
 ـتعيين اوقات و ازمـان و ا ه مثل التزام نوافل و مستحبات ب -اول مـثلاً   همكن

جـاي ديگـر،    كنم، ولي در فـلان مسـجد، و در   من تهجد مي: كسي گويد كه
جد دليل دارد، ولي زيرا كه جهت اصل ته ؛گردد مي روا ندارم بدعت اضافي

  .دليلي ندارد اين كيفيت خاص
ارتكــاب تــرك جمعــه و جماعــات و غيــره و ه نشــيني بــ دوم مثــل گوشــه

  .شان امثال
اينجا دو چيز است التزام عمل و دوام عمل، اول بـدعت اسـت نـه     :تبصره

التزام اين است كه، عمل غير لازم شرعي را مثـل مسـتحبات و مباحـات     .دوم
آن داند يا  گيرد كه ترك آن را گناه يا قابل ملامت مي بر خود چنان لازم مي

  .كند ملامت ميرا 
و  ،كنـد نـه بـه ايـن اعتقـاد فاسـد       و دوم اينست كه همان عمل را دايم مي

  .داند كند و قابل ملامت نمي تارك آن را ملامت نمي
را ياد بايد داشـت كـه هـر امـري مسـتور الحـال كـه در         قاعدهاين  :فائده
را بـدعت  متـردد شـدي، آن    سنت بودن و يا بدعت بـودن آن  بودن، مستحب

  .بايد شمرد و اگر بين وجوبيت و بدعيت او متردد شدي ترك نبايد كرد
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  دو نوعنجم در بيان انقسام بدعت سيئه به فصل پ

  .هو مكرو امحر: ه مطلقا دو قسم استمعلوم فكر روشنت باد كه بدعت سيئ
از بدعت محرمه كفر صريح است مثل بدعات زمانِ جاهليت كه  يو بعض

θ#)﴿: در آية كريمه ä9$ s% uρ $ tΒ †Îû ÈβθäÜç/ ÍνÉ‹≈ yδ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# ×π |Á Ï9%s{ $ tΡ Í‘θà2ä%Îk!﴾ 
  .مذكور است )1(]139: انعام[

و بعضي آنست كه در كفر آن اختلافست مثل بدعات خوارج و قدريه و 
  .شان امثال

و بعضي كبيره است ولي به درجة كفر نيست مثل بدعت تبتلّ و صوم 
  .ان به قصد قطع شهوت جماعدر آفتاب و خصاي انس ايستاده

هاي رمضان بعد تراويح  و بعضي مكروه است مثل قرائت قرآن در شب
  .شان حلقه بسته، و ذكر بادشاهان ظالم در خطبه، و امثال

و نيز بايد دانست كه اين قسم بدعت كه مكروه است صغيره اسـت، مگـر   
  .گردد به چند وجه كه كبيره مي

  .گردد ميبه اصرار و ادامه كبيره  -نخست
  .صاحب اين گناه صغير ديگران را نيز به گناه خود دعوت دهد -دوم
گنـاه  يا در جائي كه آن  آن را در حضور مردم انجام دهداگر علناً  -سوم

صغيره نيست، بلكه آنجا اقامت سنن غالب است، يا در آنجـا اعـلام شـريعت    

                                           
و [آنچه در شكم اين چهارپايان اسـت، بـراى مـردان مـا خـاص      : و گفتند«: ترجمه -1

  . »است]  حلال
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 ؛باشـد ديگـران   ي اجاري و ساري است، يا همان شخص عالم يا شـيخ مقتـد  
  .اگرچه لساناً دعوت نكند است عوام به جانب بدعتداعي  زيرا كه عمل او

مرويست كه عالمي از بني اسرائيل بدعتي كرد، پس مردمان  /از حسن 
بعد از مدتي آن  .كردند و كار او در بين مردم خيلي مشهور گشتاتباع از او 

آن زنجيـري   عالم گناه خود را حس كرد استخوان خود را سوراخ كرد و در
داخل كرد و آن را بدرختي بلند بست و خود را آويزان كـرد، پـس گريـه و    

بـه  الحاح كـرد، پـس    �توبه شروع كرد و به مالك الملك و غفار الذنوب 
د، و شـو  قبـول نمـي  توبـة تـو   : كه ايـن شـخص را بگـو   وحي شد نبي آن امت 

تـو مـرد و    كردن گناهي كه تو خود كرده بودي بخشيدم، اما آن كه به گمراه
  .گردد به توبه دور نمي ،در جهنم رسيد جرم او از تو

  .گردد آن را حقير داند و چيزي تصور نكند، هم كبيره مي اگر -چهارم
پيدا شود كـه   )نفس، نسل، عقل يا مال(هر بدعت كه در ضروريات  :تنبيه

شود، بـه همـان تفصـيل     حسنات پيدااز دين باشد كبيره است و هرچه در مست
  ).از اعتصام شاطبي. ( كه گفتيم كبيره است ورنه صغيره استبالا

د يـا كـه مخصـوص اسـت بـه      آي هم مي آيا ابتداع در امور عادي :اشكال
 آيد، امـا در امـور عـادي    بدعت مي اتفاقاً امور عبادي؟ جواب در امور عبادي

در همـان امـر   : ي گفته اند كها آيد و عده مي: اي گفته اند كه اختلافست عده
واضـح   آيد و اگر نه پس نه، مثالِ عبادي هست مي ادي، اگر شعبة از عباديع

  .است



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾260﴿ 

  
 

 

گيري و تقديم جهال بر علماء در  مثل عشرگيري و گمرك اما مثال عادي
كردن كارهاي حكومتي و مدارس و قضاوت و فتوي  ولايت علميت و حواله

  .به نا اهلان و پوشيدن لباس امثال فساق و غيره و غيره
كنـد كـه محمـد بـن اسـلم را       حافظ از محمد بن اسلم روايت مـي  ابونعيم

تا عقيقه كنم من پسـر   بگير برّه دو: گفتمحمد بن قاسم به فرزندي پيدا شد، 
را، و درهم ديگر مرا داد كه بگير به اينها آرد و غربال نكن و نـان كـن بيـار،    

ا تـو  ايـن ر : پس رفتم آرد گرفته غربال كرده نـان پختـه آوردم، پـس فرمـود    
غربال كردي، ده درهم ديگر داد كه بـرو دوبـاره آرد گرفتـه غربـال نـاكرده      

يا اباعبداالله عقيقه سنت است و غربـال  : بياريد، پس آماده كرده آوردم، گفت
خواهم كـه   كه در عمل سنت بدعت داخل گردد، و نمي و زيبا نيست. بدعت

). از شـاطبي  –بـده  فقـراء  ه ايـن را بيـرون ب ـ  (اين نان بدعت در خانة من باشد 
ــه        ــدعت را در خان ــان ب ــد ن ــاط بودن ــدر محت ــن چق ــانِ دي ــبحان االله بزرگ س

هاي ما  د و ما خواص و مقتدايان هنوز به جاي رسيده ايم كه خانهشتنگذا نمي
و ديوارهـاي مـا   . اسـت  حرام كتب جديد و روزنامه و غيـره هاي  پر از عكس

  .ا وارحمنااللهم اهدن مزخرف اند، هاي گوناگون همه بتزخرف
  .و بيع و نكاح و شراء و طلاق و اجارات و جنايات نيز از عادات اند
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ع و مصالح مرسله و استحسانفصل ششم در بيان فرق بين بد  
ع است، زيرا كـه ندانسـتن فـرق    دانستن فرق اين سه چيز از مهمات مسائل بد

 ســانمغالطــه و تخلــيط بــين بــدعت و مصــالح مرســله و استح هاينهــا منجــر  بــ
، چنانكه كساني كه قائل بدعت حسنه شده انـد، علـتش اينسـت كـه     گردد مي

ايشان مصالحِ مرسله و استحسان را نيز از بدعات شمرده انـد، و فـرق و فـارق    
بين اينها از نظرشان مخفي گشته است، چرا كه مصالح مرسله و استحسال هم 

  .شرعي نيستند، مگر در نظر دقيق ه اصلمستند بظاهرا 
ح مرسله آنست كه صحابة كرام رضوان االله عليهم را كدام حادثة در مصال

ديدند،  نمي شد و حل آن در نصوص صريح و استنباطي زاحم ميوقت خود م
دانستند، و آن  عوام مفيد و مهم مي برايبر مصلحت ديني  ولي همان امر را بنا

ثله معلوم كردند، چنانچه از ام ديدند، آن را جاري مي را مخالف شرع هم نمي
د و استحسان آنست كه در زمان مجتهـدين چنـين حـوادث رو آور   . گردد مي

ديدند، اما بعد از نظر غائر دليلي  نمي در نصوص و قياس جلي دليلي براي آن
و بدعت اختراع چيزيست به مثال غير سابق، چون  .شود مخفي انتسابا ديده مي

ارند، با همديگر مشابهت ند ظاهرا به اصل شرعي انتسابكه اين هرسه دليلي 
شـد، بـا وجـودي كـه آن      تامه پيدا كردند كه امتياز آنها بر هركس مشكل مي

  :هردو در شرع مقبول اند و اين مردود است، به قول رومي
ــد و آب  ــاه خوردنـ ــو گيـ ــردو آن آهـ   هـ

  و زان مشـك نـاب   زان يكي سرگين شـد 
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گـردد، و   وم مـي ة يگانگي بين اينها در بادي النظر معلهاز غايت امتزاج شب
: سـت در نفي و اثبات آن دو هم اختلافست، در مصـالحِ مرسـله چهـار قـول ا    

اصـلي  ه اي از اصوليين انكار آن كـرده انـد، تـا مسـتند ب ـ     قاضي عياض و عده
مطلقاً اعتبار كـرده اسـت، و اكثـر احنـاف و      /صحيح نباشد، و امام مالك 

 نـد، قبـول كـرده ا  شـد  اگرچه مستند به اصلي شرعي نباآن را  /امام شافعي 
اينجا تفصيلي  /و قول غزالي . به معاني و اصول ثابته قريب باشد بايد ليكن

در احكـام معتبـر    /و امـام مالـك    / بوحنيفـه دارد، و استحسان را امـام ا 
   .انكارِ آن كرده است /دانند و امام شافعي  مي

از گـردد،   به او مـرتبط مـي  حكم بايد دانست كه معني مناسب كه  :آگهي
   :سه قسم خالي نيست

پـس در صـحت ايـن     آناين كه شرع مقدس گواهي دهد به قبـول    -اول
  .اشكالي نيست

  .و به قبول اين هم راهي نيست آن،آنچه شرع گواهي دهد به رد  -دوم
و اگر  شرع مقدس از خير و شر آن خاموش اند آنچه شواهد خاص -سوم

ايـن مصـالح    -ن نداشـته باشـد  اگرچه دليل معي-فق باشد ملائمات شرع موابا 
  .است و معتبر مي باشد مرسله

از مصالح مرسله گوش بايد كرد تا مزيد به تو روشن  :چند مثالي مختصر
  .گردد
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و عثمان  �يكي از آنها جمع مصاحف و كتابت آن در زمان صديقِ اكبر 
آمده است كـه چـون كـه ايـن      بود، چنانچه در روايات صريح �ذوالنورين 

نصوص نداشت، ازين وجه با همدگر اولاً اختلاف كردند و بعداً عمل دليل م
در حفظ كتاب و چون به ملائمات شرعيه نظر كردند معلوم شد كه نظر شرع 

  .آن را ترجيح دادندشريعت است، پس 
  .نيز بر اين موضوع قياس مي شود جمع و كتابت علوم ديني

  .است 1سوم قضا به تضمين صناّع .دوم مثل حد شارب خمر است
  .ضرب و حبس متهم است -چهارم

نبودن كسب حلال در عـام نبـودن وسـائل     جواز شبع از حرام وقت -پنجم
  .حلال مثل مضطر

  .است 2واحده قتل جماعت ب -ششم
 .جواز بيعت المفضول مع وجود افضل است، و امثال اينها بسيار اند -هفتم

فـظ امـر   ح -نخسـت  :و بايد دانست كه مرجع مصـالح مرسـله دو چيـز اسـت    

                                           
اصطلاح فقهي است، كه چون اهل حرفـه و صـنعت مـالي را از مشـتري     = تضمين صناع  -1

بگيرد كه آن را براي تو درست مي كنم، و در اين هنگام مـال در دسـت او از بـين بـرود     
 ].مصحح. [ضامن مي باشد

اگر عده اي يك نفر را به قتل برسانند، همه ي آنها قصـاص مـي   = قتل جماعت به واحد  -2
اگـر اهـل   : فرمودنـد  سشوند و به قتل مي رسند، حتي در روايات آمده كه فاروق اعظـم  

 ].مصحح. [ي آنها را قصاص خواهم كرد ه در قتل كسي مشاركت داشته باشند همهحير
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تخفيف و رفع حرج لازم در دين، و در بدعت يكـي   -دوم .ضروري در دين
  .ازين دو نيست، پس فرق شان واضح شد

ــا شــرع   و در استحســان چــون كــه وجــود مستحســن ضروريســت و آن ي
گردد يا عقل و در بدعت ما ذكر كرديم كه نه حسن شـرعي هسـت و نـه     مي

 گونـه  استحسـان را ايـن   بعضـي  عقلي، پس فرق اين دو هـم لائـح گشـت، و   
بـه رأي  و خوب دانسـته  به عقل خود  آن را مجتهديآنچه : ندتعريف كرده ا

  ).2از اعتصام شاطبي ج . (ميل كندخود به جانب آن 



 

  

  باب اول
  در امكنه و ازمنه مختلفه در بيان رسوم و بدعات مختلف

معصيت بعضي از رسوم آنست كه آنها را مردمان  :سه قسم انداستقراء رسوم 
داننـد و خـود را در عمـل آنهـا      دانند اعتقاداً، اما عمـلاً آنهـا را سـبك مـي     مي

 -سـوم  .داننـد  و حلال ميآن كه آنها را مباح  -دوم .دانند معذور و مجبور مي
  .دانند آن كه آنها را اطاعت و ثواب مي

فصـل اول در بيــان آن رســومي كــه آنهــا را معصــيت دانســته عمــل  
  كنند مي

  .ها رسم رقص است كه درو اينقدر قبائح است در عروسي از آنها يكي
ديدن زن نامحرم اهل مجلس را كه زناي چشم اسـت، و نغمـه و آواز    -1

كردن  زدن كه زناي زبانست، ميلان او را شنيدن زناي گوش است، با او حرف
زنند كـه زنـاي دسـت     دل به طرف او كه زناي دلست، و بعضي دست هم مي

در حديث صحيح . رسند كه عين زناست ل عمل هم مياست، و بعضي به اص
اكـرم   نبياين مضمون صراحتاً موجود است، در حديث ديگر آمده است كه 

من بسياري از بندگان را مبتلاي عذاب جهنم ديدم، از جملة آنها : فرمودند �
در مقامي غاري به شكل تنور ديدم كه از بالا تنگ و از زير وسيع بود و پر از 

سـوزند،   و درو بسياري از زنان و مردان برهنه و لخت ديدم كه مـي  آتش بود
رود  گردند و چون پـائين مـي   بلند مي هاي آن در موج آيد چون آتش بالا مي
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 چـه كسـاني انـد؟   بـرد، از جبرئيـل  پرسـيدم كـه ايشـان       ايشان را هم فرو مـي 
  ).رواه البخاري. (زانيان اند: فرمودند كه

االله تعالي بدچشمان : فرمودند �سول مقبول و در حديثي ديگر است كه ر
  ).رواه البيهقي. (نگاه كند لعنت كندجانبِ مرد بيگانه قصداً  به كه يرا و زن

و در حديثي ديگر است كه هركه نگاه كند به جانـب يكـي بـه بـدنظري،     
  .شود روزِ قيامت سرب گداخته جهنم در چشم او ريخته مي

تـر و   گـران  لنـي از گنـاه مخفـي   كـه گنـاه ع   بايد خـاطر نشـان سـاخت    -2
تر است، در حديث است كه از علامات قرب قيامت يكي علني بـودن   سخت
و غيره است، در آن وقت بايد از باد سرخ و  رقصو باجه و  آواز خوان،زنان 

. ترسـيد بـاري   و سـنگ  صـورت هـا  شدن  زلزله و غرق و خسف زمين و مسخ
  ).ترمذي(

ز رقص و غنـا  ت زمان ماست احالا گوئي اين حديث مبارك گويا پيشين
صوت و سينما و تلويزون و چنـگ و ربـاب و مزاميـر و    و باجه و راديو ضبط 

حيـائي و فحـش و مزاميـر در هـيچ      در حديثي است كه بي. سرودهاي امروزه
هـاي   ، مگـر ايـن كـه طـاعون و وبـا و هيضـه و بيمـاري       گردد ظاهر نمي قومي

  ).ابن ماجه. (يشان نبوده استين اقبلا در بگردد كه  گوناگون هم عام مي
درين زمان مصداق اين حديث را مطالعه بايد كرد كه از صـد يكـي را از   

بيني كه صـحيح   خاص و عام و شاه و گدا و مرد و زن و شهري و كوهي نمي
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اعمـال   حتما به يك مريضي مبتلا است، اين همه از شـومي و تندرست باشد، 
  . ماست

صـورت اعمـال ماسـت آنچـه بـه مـا       = رسد  ميگاه به ما لطف او گاه بلا 
  .رسد مي

داعي و سركردة اينكارها كه اينقـدر مـردم را بـه گنـاه وادار و آمـاده       -3
كرده و مجلس گنـاه و آتـش معصـيت را گـرم كـرده و داعـي شـده اسـت،         

آيد كه همه  لي و محارب خدا و رسول ميزهمينقدر گناه برعليه آن بدبخت ا
 يـاد رسـمي را از او   بلكه اگر ديگري همين بـد  اهل مجلس كسب كرده اند،

گرفته مروج كرد تا مدتي كه اين رواج و مروجين در دنيا باقي مانند گناه بـه  
رسد سلسلة جرم او بستة همين عمل است، چنانچـه در   اين بدبخت در قبر مي

بـر او همـان    تا آن عمـل هسـت   جاري كند حديث است كه هركه روشي بد
  ).سلمم. (عذاب جاري گردد

كساني كه دور دراز اند را بـه ذريعـة خطـوط و    رقاصان و خوانندگان  -4
و از يك ديگر در انعقاد اين مجالس تشكر و قدرداني ، كنند قاصد دعوت مي

، ايـن خـود جرمـي ديگـر اسـت كـه گنـاه پوشـيده خـود را اعـلان           مي كنند
 گنـاه خدا در حديث است كه همه بخشيده شوند، مگر شخصي كه . دنكن مي

  .او را ستر فرموده بود و او خود اظهار و اعلان كرد
دين و ضبط و راديـو   در آن مجلس چنگ و رباب و سرود و شاعر بي -5

اسـت   �شود العياذ باالله اين صراحت مقابله با رسول خدا  لازمي قرار داده مي
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خداي ذوالجلال مرا حكم فرموده است كه من مزاميز را از دنيـا  : كه فرمودند
  ).مسند احمد. (نابود كنم نيست و

دين و نائـب ابلـيس    تدبر بايد كرد كه اين داعي شوم ازلي و اين شاعر بي
قيـام كـرده    �چون در مقابلة حبيب رب العـالمين خـاتم الأولـين والآخـرين     

خطرة خاتمه بالسـوء و   باشد است، اگر به جز توبه بميرد و محروم از شفاعت
  .خلود عذاب دارد

فتن مروج است كه درين مواقع  د شد كه درين زمان پرخبردار باي :آگهي
دين شعرهاي بعض  برند و بسا است كه همين شاعران بي دين را مي شاعران بي

 علمـاء  .ننـد خوا مـي فحـش    علماء را هم ياد كرده در ضبطها و چنين مجـالس 
  .گردند و مضمونِ بدهند كه شريك يك جرم مي نها شعربه اي كرام نبايد

، بلكـه در  تغافـل دارنـد   لس اكثر و بيشتر از نماز و عبـادات شركاء مج -6
اع اندازنـد و منّ ـ  هـا مـي   نماز و عبادات همسايگان و ارباب قرب و جوار خلـل 

گردند، ترك نماز و عبـادات جرمـي جداگانـه و خلـل در عبـادات       للخير مي
  .بندگان خدا جرمي ديگر است

اراحت گردي و نيكي و تو ن ديث است كه اگر گناه از تو سر زددر ح -7
معلوم شد كه بسـا  . اگر شود خوش گردي بدان كه تو مؤمني و اگر نه پس نه

نـد و او  ك مان بيرون كرده در كفر داخل مـي است كه ذوق گناه مردم را از اي
اين حال هر شنونده است حال داعي و سر حلقـة و  ) العياذ باالله. (نيست متوجه

  .صدر دعوت به مقدار گناه همه است
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اشخاص در عشق همان رقاصه يا شاعر گرفتار شده تمام دين و  يبعض -8
آن  هشـد كار شـنيع  ين ا ند، مؤسس مجلس سببكن مال و آبرو خود برباد مي
  .شريك است شقي درتمام گناهان آنها

اين كه اكثر مردم امروزه آوردن رقاصه و شاعر را در مجلس عروسي  -9
كننـد و ايـن را    ها به او صرف مـي  شيندانند و پولها و ما ضروري و افتخار مي
: دانند، اين آن بلاي عظيم است كه علماء فرموده اند كـه  ناز و كمال خود مي

  .شود موجب زوال ايمان و زن مي
كننـد و   ار و اسـراف پولهـا صـرف مـي    درين مواضع بـه طريـق افتخ ـ   -10

 زند و پولها را مثل عقـد جمـع  در هوا مي انداپنجصدي و هزاري را  اسكناس
داننـد، ايـنهم    اندازند و اين اشياء را كمال خـود مـي   كرده در گردن شاعر مي

  .مثل اول مزيل ايمان وزن حلالست
فرسـتند بـه    شوند و مباركبـادي مـي   از دور دراز كساني كه معلوم مي -11

در ابـوداود موجـود اسـت كـه     . وسيلة كاغذ يا غير اينان هم شريك گناه انـد 
اه ديگران راضي باشـد هـم مثـل اوشـان گنهگـار      هركه گناه نكند، ولي به گن

  .است
نـد كـه بـراي شـاعر و     مي برهمراه به پول  حتمان در مجلس مشاركي -12

  .اين هم گناهي مستقل است ،صاحب عروسي دهند
برخي نادانان مي گويند كه با ترك اين رسم و رواجها خويش و اقوام از 

  .و رسول را ناراض مكنبلي ناراض گردند، ولي خدا  .ما ناراحت مي شوند
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  فصل دوم بعضي از رسومِ مروجه
در بعض جا شغل شطرنج و كبوتر بازي و جنگانيدن خروسان و كبكان است 

پيداشـدن   شريعت اسلامي اين كارها را به علـت . حرام مي باشد كه مكروه و
 ممنوع نمـوده  بغض و عداوت ذات البين و ايجاد غفلت از نماز و ذكر و غيره

بغـض و  (اهر شد كه وقتي كه علت حرمـت قمـار ايـن دو چيـز     است، پس ظ
گردد، حالا  شد، پس در هرچه اين دو علت ديده شود حرام مي) ايجاد غفلت

چه قدر ايجاد غفلت و اشتغال بما  بازي هاچون ديده آيد معلوم است كه اين 
در . رسـد  گردد كه موقع به زد كوب و دشنام مـي  لا يعني اند و اكثر چنان مي

موجود است كه هركه با نرد بـازي كنـد او نافرمـاني     �يث رسول مقبول حد
  ).احمد و ابن ماجه. (خدا و رسول كرد

و در حديثي ديگر آمده است كه هركه، به نرد بازي كرده پس برخاسـته  
نماز خواند، مثال او مثل كسي است كه در ريم و خـون خنزيـر وضـو كـرده     

  ).احمد. (خواند نماز مي
 �ابوموسـي اشـعري   . شطرنج قمار عجم است: فرمايد كه مي �مرتضي 

و در روايتي از اوست كه كند  بازي نميگنهگار  جزبه شطرنج : فرمايد كه مي
ايـن هرسـه از   .( دارد شطرنج باطل است و خداوند متعال باطل را دوست نمي

  ).شعب الإيمان بيهقي اند
كـه درو مـال   در كتب فقه حرمت شطرنج را مصرح نوشته اند برابر اسـت  

م كـه  يكن ـ ما ازين وجه بازي مي: د كهنگوي مي اننادان يشرط كنند يا نه، بعض
رسـد، پـس اولاً ايـن     د و در فنون حرب از او مـدد مـي  كن مي ذكاوت را زياد
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ذوكات چه مناسبت، بلكه عقل ا معني است آن را ب فائده و حرف بي سخن بي
اصلاً توجهش بـه چيـز    گردد كه مخبوط تر ميگرد كه درو چنان منهمك مي

 .گـردد  رود، البته در همين كار فاسد، ذهنش زياده شـده مـاهر مـي    ديگر نمي
 �بلكه ضرر در ضرر است و در بارة كبوتر بازي وارد است كه رسول اكرم 

شيطانيسـت كـه در عقـب    : دود، فرمـود  كسي را ديد كه در پي كبـوتري مـي  
  .دود شيطان ديگر مي

  )بيهقيسنن ابن ماجه و احمد، سنن مسند امام  ،ابوداودسنن (
و ظاهر است كه در اين عمل هم ايجاد غفلت از ذكر الهي و اشـتغال بمـا   

  .لا يعني است كه مكروه و حرامست
 ديگـران  رود، و حرم سـراي   بسا كه كبوتر باز بر سر كوه و بام بلند ميچه 

ازيـن سـبب در شـامي نوشـته اسـت كـه       . كنـد  باك نمـي او گردد و  ظاهر مي
كبوترهـاي او   ،متوجه نشد محاسـب  از تنبيهكبوترباز اگر همچنين كرد و بعد 

نسـبت جنگانيـدن    بهرا گرفته ذبح كند، الغرض اينهم يكي از مفاسد است، و 
. منع فرموده است از جنگانيدن حيوانات � آن حضرتبهايم آمده است كه 

ن اذيـت  درين حكم مرغ و كبك و گوسفند و گاو همه داخل اند، چرا كه اي
  .زبانها است و دوم همان بازي شاغل و مانع از ذكر خدا است بي
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در مواقـع   بـازي و تيرانـدازي   فصل سوم بعضي ازيـن رسـوم آتـش   
  ست ا عروسي

ست كـه حرمـت آن از   ا تضييع مال -1. موجود است ي ذيلها درين هم گناه
ايـن   كنـد و  كه صورت افتخار اختيار مـي  تيراندازي بسا -2. رآن ثابت استق

شـود و در   مـي  انجامكه در كنار بازار اين كار  چه بسا -3. جرمي ديگر است
ضائع است  آن ظاهر است كه احتياط نيست شايد حيواني كه مال خود يا غير

بساست كـه در نشـة آن منهمـك گشـته از      -4. گردد يا كدام انساني را برسد
  .ماند نماز يا جماعت باز

، و درازكـردن  يـا تراشـيدن ريـش اسـت     كردن و بعضي ازين رسوم كوتاه
كردن و تراشيدن ريش و درازكردن  كوتاه .بروت و درازكردن موي سر است

  .بروت و موي مثل زنان همه حرامست و چيدن موي از قفا مكروه است
كنند و داشـتن بـروت را بـه     خندند و مسخره مي و بساست كه بر ريش مي

گـردد و   دن ايمان هم دشوار ميمان كنند، درين صورت سالم طريق افتخار مي
ه ب ـ سـفيد  زدن ريـش  و يكي ازين رسـوم وسـمه   . گردد تجديد نكاح لازم مي

در حديث است آخر زمانه كساني باشند . مي باشد كه حراماست وسمه سياه 
.  بيننـد  كنند و بوي جنت را هـم نمـي   كه چون سينه كبوتر ريش خود سياه مي

دهنده بيننده بوده و  فريب چاره شخص بياين : در ابوداود و نسائي آمده است
  .فطرت الهي را تغيير ميدهد
 و يكي ازيـن رسـوم  . يهادادن ريش است مثلِ سك و يكي ازين رسوم گره

يـا تراشـيدن اطـراف    سـت، و  وي پيشاني خوردان يا بزرگ سالان ام تراشيدن
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اطراف سر و گذاشتن موي يا تراشيدن  .سر و موي گذاشتن تنها در وسط آن
 مـوي در كنـار دو گـوش    و كنار گذاشـتن سر تراشيدن اطراف آن اس يا  در

  ).ابوداود. (منع فرموده اند �است ازين هم جناب رسول مقبول 
تر  را پائين ها آنو يكي از رسوم مروجه درازكردن شلوار يا ازار است مرد

 كـردن و زيـاد   زكـردن آسـتين و كشـاده   و وسيع و درامي گذارند از شتالنگ 
تـر از   است پائينمردان ، و را درازكردن شملة دستار زناندن شلوار كر بزرگ
چنانچه در عـرب   است گاه و درازكردن قميص از شتالنگ براي مردان نشسته

االله : فرمودنـد كـه   �در بخاري و مسلم است كه پيغمبـر  . امروزه مروج است
امت بـه  در روزِ قي تر است ، به جانب شخص كه ازار او از شتالنگ پائينتعالي

هر ازار كـه پـائين از   : و در روايتي از بخاريست كه. كند نظر رحمت نظر نمي
و در حـديثي ديگـر حرمـت درازكـردن همـه      . شتالنگ باشـد در دوزخسـت  

  ).ابوداود و نسائي و ابن ماجه روايت كرده اند. (ها موجود است لباس
راه  درازكـردن شـلوار و ازار از  : گويند كـه  فهم مي كج ي انسان هايبعض

م خـوب بايـد فهميـد كـه ايـن فريـب       يكن ـ تكبر حرامست و مـا از تكبـر نمـي   
شيطانست، خير اگر از راه تكبر نيست، پس چرا ترك سنت كرده بـه اختيـار   

 شآيـد ايـن عمل ـ   دهد و از بلندكردن شـرمش مـي   خود اين عمل را انجام مي
. كنـد خواهد كه نيـت تكبـر هـم ب    خود نشانِ تكبر است، تكبر نيتي ديگر نمي

ي عـزم نيـت بـر گنـاه و دوم     آري اگر نيت هم كرده است دو گناه شدند يك ـ
  .نفس فعل آن
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دوم اين كه در احاديث اگر كدام جا قيد تكبر آمده است قيـد اتفاقيسـت   
نه قيد احتـرازي كـه از آن غيـر حالـت تكبـر مسـتثني گـردد و چونكـه اكثـر          

ر فرمود، شرح اين اين قيد را ذك �كنند آنحضرت  مردمان به همين قصد مي
  .مطالعه بايد كرد 1مسئله را در پيكار با اسبال ازار

براي اظهار تقوي خود جلو مـردم در وقـت    ها و صوفي اندانشمند يبعض
كنند و خـارج از آن احتيـاط ندارنـد، مسـلّم اسـت كـه در نمـاز         نماز بلند مي
 از گنـاه ها احتيـاط  اين ه است، اما خارج از نماز شايد طبق رأي گناهش زياد

و  .برين عقـل و دانـش ببايـد گريسـت    . لازم نيست، فقط در نماز است و بس
كننـد،   كنند، پس آن را بالا جمع كرده بلند مي بعضي اصل شلوار را دراز مي

براي اينهم در حكم اسبال است، مگر آن كه خياط را گفته بود و او نكرد، و 
و از رزق مشـتبه اسـت   اينچنين لباس دراز دوختن هم روا نيسـت، ايـن    خياط

و يكـي از رسـومِ مروجـه زيـاده     . ، و لباس غير شرعي نـدوزد خدا بايد بترسد
طـرز  ه كردن لباس است به نظر شوق و تزيين و يكي از رسوم لباس را ب كوتاه

  .كردنست و غيره و غيره لباس كفار و فساق
اسـت، و رقيـق    زنـان  كردن لبـاس  درين زمان كوتاه و بدترين رسمِ مروج

تمام عمر با خوان اس پوشيدن و شلوار وسيع پوشيدنست، مثلاً اگر زني نمازلب
كه جسم و موي سـر   روسري نازكيا و كوتاه باشد  كه لباسجامه يا پاجامه 

ظاهر باشد و همين را پوشيده نماز خواند چون  -اگرچه نصف و ربع گوش-

                                           
 ].مصحح. [پائين گذاشتن شلوار از شتالنگ= اسبال ازار -1
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اي عمـر او  نماز مـرده اسـت، همـه نمازه ـ    ميرد قابل جنازه نيست، گويا او بيب
مـردان  با يه بلباس مردان كوتاه باشد بنابر تش چون شبرباد اند، و زني كه لباس

است، افسوس و صد افسوس كه درين زمانه از عوام گذشته خواص و  لعونم
  .خداوند رحم فرمايد. شان نيز ازين بليات خالي نيستند اهل بيت

بـدون   داشتن سگ و نهـادن عكـس و تصـوير    و يكي ازين رسوم مروجه 
در حديث است كه در هـر خانـه كـه تصـوير و سـگ باشـد       . است ضرورت 

گردد، مزيد تفصيل مسئله تصـوير را در   فرشته رحمت در آن خانه داخل نمي
  .تحذير از احقر مطالعه بايد كرد

و لامـذهبان در لبـاس    هـا  دين يكي از رسوم مروجه اختياركردن وضع بي
ست و سلام و كلام و خورد و نوش مثل كوت و پتلون يا طرز نشست و برخا

مــثلا در ســلام فقــط دســت ضــرورت اســت  بــييــا در حليــه و روش و غيــره 
بلندكردن به جز لفظ سلام، و سلام عليكم بغير الف ولام گفتن در ملكي كه 

تنها به يـك دسـت    ،كردن شعار قومي همين است، و وقت مصافحه پشت خم
ه و وقـت وداع خـدا حـافظ    كردن و وقت سلام دست بـه سـينه نهـاد    مصافحه

  .گفتن و غيره و غيره
، پـس  خود را به قومي مشابه كندچرا كه در حديث آمده است كه هركه 

  ). ابوداود سنن احمد ومسند . (او از همان جماعت است





 

  

  باب دوم
  دانند در بيان رسومي كه عوام الناس آنها را مباح مي

گذشـته از عـوام    كـه  سـت از آن رسمها اكثر رسوم عروسي ا :فصل اول
ند، و اگر مي باشدران سرگرم  ات و قضات و علماء بزرگبلكه خواص و ثق

رقص است و نـه   نه چيزي نيست درين خانه: شود گويند كه ر آنان اعتراض ب
د، و نشـو  است چند نفـر جمـع مـي    تسرود و ديگر خرافات، بلكه دعوتي سن

  .طعام مي خورند و خوش حالي مي كنند
 ،وجه غلط فهمي اين خـواص و عـدم اهميـت ايشـان     !نعزيزان م :اخطار

اين جماعـت   ها نظرنيست، بلكه رواج  منكر آن دليل جواز اين عمل و رسوم
متوجـه مفاسـد   د، امـا  نبين را كمزور و ضعيف كرده است كه امور مباح را مي

شيريني و رنگ  ةئقاذ طفل نادان، چنانچه خطير اين رسم و رواجها نمي شوند
بـرد،   مي فهمد كه چه چيزي عاليست و بر مضرتهاي آن پي نمـي ديده را آن 

ازيـن سـبب او را منـع     .آگاهنـد هـاي مخفـي آن    و بر مضرتاما پدر و مادر ا
كنـد   ر مـي ن طفل خيرخواهان خود را دشمن تصوگذارند و آ كنند و نمي مي

  .ترين دوست او هستند حالان كه بزرگ
روج در بـين مسـلمانان   جشن تولد براي فرزند يكـي از رسـوم زشـت و م ـ   

  :است
  .خصوصا اگر فرزند اول باشد جشن گرفتن براي او را  لازم مي دانند -1
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چهار قطعـه نـان بـه چهـار      اطرافيانش و در بعض جا وقت درد زه زن، -2
  .شرك استكه اين كار اندازند  دفع بلا ميراي بزرگ بشيخ و ت به نام جه

دفـع  راي و زنخ او سـياهي ب ـ بعد پيدائش كودك در پيشاني و سربيني  -3
از بعضي اين كـار خـود  را   گويند، و  پاسبان ميآن را كنند و  بلا استعمال مي

  .گيرند دليل مي �حديثي ضعيف مروي از حضرت ذالنورين 
  .نهند كارد يا چاقو زير سر او مي -4
كـردن مختصـر در تمـام محلـه فرسـتادن نـزد زنـان         روغن براي چرب -5

  .ضروري دانند
  .دانند سيم حلوا را براي اهل محله لازمي ميتق -6
هاي بيماري آن زن جمـع شـده نغمـه و ترنمـات كـه چوگـان        در شب -7

  .ندخوان نامند مي
جـا عادتسـت كـه زن غسـل      يتا چهارده و چهل مكمـل نگـردد بعض ـ   -8

خواند اگرچه جلوتر پـاك گـردد و حقيقـت ايـن اسـت كـه        نكرده نماز نمي
  .بخواند پس اگر قدرت غسل ندارد تيمم كند هروقت پاك گردد بايد نماز

فقط عقيقه مستحب يا سنت اينست كه روز هفتم براي پسر  :رسوم عقيقه
خـام يـا پختـه     ا يكي و براي دختر يـك گوسـفند ذبـح نمـوده،    دو گوسفند ي

  .تقسيم كند و سر طفل را تراشيده هموزن آن نقره صدقه كند را گوشت آن
يا اقرباي خود را در روز خاصـي دعـوت    عده اي از خوانين و :رسم اول

نموده و به نام عقيقه به آنها طعام مي دهد، قابل ياد آوري است كه در عقيقـه  
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دعوت لازمي نيست بلكه گوشت عقيقه را خام يـا پختـه بـه همسـايه، غربـا و      
  . اغنيا بدهد

  .و پول جمع مي كنندگيرند  مي كمكبعض جا روز عقيقه از مردمان  -2
زم مي دانند ران عقيقه را به دايه بدهند كه اين كار نيـز جـزء   برخي لا -3

  .بدعات به حساب مي آيد
اهـل محلـه يـا    بزرگترين رسم درين روز دعوت عمومي  -1 :رسوم ختنه

در . اسـت  �اين امر بكلي مقابل سنت و مخالفت رسول اكرم  كه است قريه 
را در ختنة  �اص روايت است كه عثمان بن ابي الع ناحمد از حسامام مسند 

: و فرمودند كه هبردن انكار صريح كرد دعوت كردند آن بزرگوار از تشريف
بـراي ايـن كـار    ها رفته ايم و نه ه ختن نه در �ما در عهد پاك سرور كائنات 

  .واضح شد ازين حديث بدعيت و قباحت اين امر شنيع .دعوتي مي گرفته اند
ان جمع شده درين دعوت پـول  مردماز بلا بر بلا اين است كه امروزه  -2

گيرند كه هردو حرامند بـنص قـرآن و    يا اجباراً يا استحياء مي) كمك(چنده 
حديث كه مـال كسـي بـه جبـر خـوردن يـا بـه غيـر طيـب نفـس او خـوردن            

   :حرامست، درين صورت چهار كبيره جمع است
به طريق جبر و  -خوردن مال غير، سوم -رسميت اين عمل، دوم -نخست

جا اين بلا در  يو شنيده شده است كه در بعض. سوال حرام -چهارم. استحياء
كه اگـر عـوام در چنـين     بايد تدبر نمايندخواص هم مروج شده است، ايشان 



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾280﴿ 

  
 

 

و ايـن سـنت سـيئه از     -كننـد  و صد در صـد مـي  -اقتدا كنند  ي به ايشان امور
  .ايشان مروج گردد، چه قدر بلائي عظيم است

بيننـد از عمـل مسـتحب مـا كسـي اسـتدلال        با وجود اين كه اگر خواص 
كند قاعده فقه است كه همان مستحب هم برايشان حرام  معصيت و بدعت مي

زيرا كه ويل براي نادان يكبار و براي دانشمند هفت بار يـا  ؛ گردد ميو كبيره 
لهم اجعلنا منبع الخيـر ال ،كون منبع الشرننعوذ باالله من أن هفتاد بار آمده است، 

  .مينبرحمتك آ
دهنـد و   و بعض جا بنابر انجام همين رسم ختنه پسر را مدتها مهلت مي -3

  .كنند كه حالا پول دعوت نداريم تأخير مي
ديـن   آتش بر آتش و قيامت كبري اين كه در موقع ختنـه شـاعران بـي    -4

بـه نـاحق مـي    ان اي حرام ايـن بـدبختان را ايـن عياش ـ   ه شوند و مال آورده مي
و آ مـي  او راسر نگردد لا محاله در نيابت شـيطان فرزنـد   و اگر شاعر مي گيرند

هنـد  د ق بازي انجام ميو طب. روشن مي كنند ضبط و ويديو رند، يعني باجه و
مسلمان افسـوس بـر   . گردد تعداد جمع مي بي كه فقط در همين يك امر كبائر

  .كني تو كه در مخالفت خدا و رسول او كمر بسته و دعواي ايمان مي
  يهــات تعصــي الرســول وأنــت تظهــر حبــهفهيهــات وه

  هـــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــي المثـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــديع
  لوكــــــــــــــــــــــــان حبــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــادقا لأ طعتــــــــــــــــــــــــه
  إن المحــــــــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــــــب مطيـــــــــــــــــــــــع
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كني و ادعاي دوستي ايشان  نافرماني پيامبر را مي! خيلي عجيب و بعيد است
ي كم پيدا است، اگر واقعا ايشان را  كني نمونه اين كاري كه تو مي! را داري

كردي، دوستدار از محبوبش  از ايشان اطاعت ميداشتي  دوست مي
  !كند فرمانبرداري مي

  :به قول رومي
  مـــيم واو مـــيم و نـــون تشـــريف نيســـت
  لفــظ مــؤمن جـــز پــي تعريــف نيســـت    

  

  .انجام مي دهنداظهار تفاخر و مباهات اين اعمال شنيع را بخاطر   -5
ي و بر مركبي سـوار م ـ پسر را مثلِ عروس تزيين كرده در برخي جاها  -6
  .كنند

بخاطر شكر نعمت مهماني مختصـري  سر و صدا  اما اگر در مواقع ختنه بي
  .مانعي ندارد -انشااالله–براي چند تن از دوستان گرفت 

  فصل دوم در بيان رسوم خواستگاري و ازدواج
بايد دانست كه اين رسوم به جاي عروج كرده است كه عروسي امروزه را در 

 -بـه قـول حكـيم الأمـت    -خواستگاري را  قيامت كبري و رسوم ،مقابل سنت
  .قيامت صغري معرفي بايد كرد

پـدر  گـردد،   يكي اينست كه چون گفتگوي خواسـتگاري شـروع مـي    -1
داماد صاحب مال يا جاه اسـت و   آياكند كه  دختر درين زمان ما اولاً فكر مي

را براي تحصيل دنيا ياد گرفته است يا  يداملا نيست و راه دزدي و مكر و شي
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بيند كه كفو دختر مـن اسـت يـا نـه،      ، پس نمياگر واجد اين شراط بودنه، و 
كند يا نه، مسلمانست يا كافر، حر است يـا عبـد    ميادا ديانت دارد يا نه، نماز 

كند، با وجـودي كـه شـرع مقـدس اولا      پس بصد خوشي و نشاط استقبال مي
و مرضـي  مرضي ايـن شـخص نـاهموار    . نظر در ديانت و كفويت دارد نه غير

در حديث اسـت كـه از علامـات قيامـت     . شرع مقدس با همدگر تضاد دارند
گردد و مـردم،   ميبهترين مردمان يكي همين است كه آن زمان، لئيم ابن لئيم 

  .دهند دين ترجيح مي ردنيا را ب
خواهيم و كسـاني   اين قدر رشوت هم ما از تو مي: گويند اولياء زن مي -2

ما از تو هزار تومان از مهر اصلي به عنوان ازدياد : ندگوي كنند مي كه تقوي مي
خـورد، اگـر مهـر اسـت چـرا بـه دختـر         حقيقت خود ميدر گيريم، و  مهر مي

دختـر معـاف كـرده و بـه مـن هديـه كـرده        : و اگر گويد كه ؟كند حواله نمي
كـردن و   است، اين دروغست اگر زن صغيره باشد يا كبيره درين مورد هديـه 

عتبار ندارد كما في فتـاوي امداديـه، پـس در هـردو صـورت      كردن او ا معاف
  .استغفر االله .رشوت و سود با سي زناي مادر برابر است .رشوت حرامست

كننـد و شـرط مقـرر     طي مـي مهر ديگر اولياء دختر غير از مهر شرعي  -3
و روغـن و گوسـفند و    عيدي و قربانيكنند كه، اين قدر جامه و پاجامه و  مي

آري خير و اگر نه وصلت مـا و   اگر مي ... .آرد و برنج و حنا و قند و چاي و 
اين شروط و اشياء همه حرام و رشوت اند، اما اگر به غيـر  . شما ممكن نيست
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 اگر مانعي شرعي-جانب مرد چيزي آوردند براي ايشان استعمال آن  از شرط
  .باكي نيست -نيست ديگر
اساس رسم و رواجهاي شايع  اقرباي داماد او را مجبور مي كنند كه بر -4

در بين آنان او برود و هرطور شده مبلغي را پيدا كنـد و بـه مصـرف برسـاند،     
گاهي بين اقوام رفته و خيرات جمع مي كند كه بـه قـول افغانهـا ايـن كـار را      

گنـاه  چنـد  عمل شـنيع  كند، درين ميبجار  نموري مي گويند و به قول بلوچها
حرامسـت و   بغير ضرورت شـرعي  ت كهسوال اس -نخست :جمع است كبيره

  .اينجا هيچ ضرورتي نيست
  .غرض افتخار و مباهات است -دوم 
  .ريا و اظهار جاه است -سوم 
   .اسراف حرام است -چهارم 

اينقدر مسلمان را چنين مال حرام و مشتبه خوارنيـدن كبيـره ديگـر     -پنجم
ص اگـر  كـردن بالخصـو   براي ديگران اينچنين رسـوم را معرفـي   -ششم .است

   .ديگران به كردار او اقتدا نمايند
  .گردد ازو جاري مي هاگر مقتداست سنت سيئ -هفتم

ــتم  ــطفي        -هش ــنت مص ــا س ــا ب ــردن و علن ــراً ك ــاه را جه ــدر گن  �اينق
  .كند فكر بايد كرد كردن چه بلا و قيامت كبري ايجاد مي معارضه

وم را اين رس ـخواهيم ولي مردمان  ما نمي: گويند كه و بعضي اشخاص مي
: گويم. و اگر اجرا نكنيم مورد نكوهش قرار مي گيريم كنند، مي بر ما تحميل

ست كه معـروف اسـت، اينجـا    م ولي اين هم از علت همان جريان رسم امسلّ
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بـر او تحميـل مـي گـردد     است خود بخواهد يا نخواهـد  1المشروطمعروف كا
ل حكـيم  ودريـن خرافـات بـه قـو    . چون او نيز بر ديگران تحميل كرده اسـت 

خواص و علماء و اصفياء و ثقات هم گرفتـار انـد و مـداهنت اختيـار      2الامت
خداوند رحم فرمايـد، و قـرض هـم بـه چنـين مواضـع        .كنند إلا ما شاء االله مي

  .شرعي ندارد جواز
اي عروسـي را  ه چون خبر طي گرديد كسان مرد همين اشياء و پارچه -5

هـا را بـه همـه    ه ادر دختر پارچ ـبرند درين زمانه بعض جا رسم است كه م مي
نياز بـه تفصـيل   خرافاتست كه  فرستد كه ببيند درين هم چندين ه ميزنان محل

  .ددار
مروج است كه به اين نـوع و  ها و صندوقها هم ي جا تعيين پارچه بعض -6

  .باشد رنگ و مواصفات
، و و سختي باشد ينشانند اگرچه گرم دختر را چند روز در خلوت مي -7

نمي  -جز به سختي–جازه ي رفتن به مستراح و وضو گرفتن و غيره هم او را ا
  .اين رسم در قرن اول نبوددهند، 

                                           
آنچه در بين عرف و اجتماع شناخته : ي اصولي است، به معناي المعروف كالمشروط قاعده -1

 ].مصحح[مي باشد) شرط كرده شده(شده است مانند مشروط 

 -1280(در اصطلاح علماي احناف شبه قارة هند حكـيم الأمـت اشـرف علـي تهـانوي       -2
 ].مصحح. [مي باشد )هـ1364
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حــالا بــه هرطــرف از اقــوام و غيــره سلســله دعــوت الــي الشــر شــروع  -8
فرسـتند   مردان را قاصد مرد و زنان را قاصد زن مي .گردد بخط و به قاصد مي

بيشتر گردد، اين تنها جالـب صـدها   كنند تا شر و خرافات  و از هرجا جمع مي
معصيت است كه بيان آن طولي دارد، اين يك گناه نيست، بلكه صدها گنـاه  

  .است
شدن زنـان نـزد عـروس و تقسـيم      درين مواقع تا سه شب يا بيشتر جمع -9

ضـروري قــرار  را  ســازي حنـا و غيـره از نغمــه و تـرنم و دســت بـازي و زبـان     
و رقاصه و دهل و سرود و چنـگ و باجـه و    شاعر هاجا يدهند، و در بعض مي

كـه ايـن نـار علـي النـار اسـت و تنهـا جـامع          مي آورندراديو و تلويزيون هم 
احضـار   نـزد برخـي اربـاب جـاه و ثـروت     و درين زمـان  . هزارها كبيره است

استغفر االله و نعوذ باالله، اي مرد . شراب و شيره خشخاص هم لازمي شده است
با خدا و رسول ادعاي ايمان و زن حلال داري زودتـر  مسلم با اينقدر معارضه 

  .دهد افتاده موقع توبه هم نمي نجات يابي كه بر سرموت ناگاه از توبه كن تا 
دريـن روز، چـه    .است روز و شب زفافآمد كه حالا قيامت كبري  -10

عروس بر سـر آب  بردن برون  در هنگام ، وكارهاي حرام كه انجام نمي شود
جمـع   تيرانـدازي و غيـره و غيـره خرافـات    ريزي و  فتخار و پولبصد دبدبه و ا

  .خداوند رحم فرمايد ،شود كه از دائره بيان خارج است مي
هـا گـرم و ميـدان خـورد و      تا چند روز مسلسل قبل نكاح و زفاف مجلس

گويـا مجـالس نشـاط و     .ادامـه دارد  مباهـات  و نوش اسراف و تبذير و افتخار
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العياذ باالله گمان نيست كـه دريـن مجـالس    . رود فرحت شياطين گرم گرم مي
  .كدام گناهي كه بودني است جمع نگردد و نباشد

اگر وليمه به درجة شرعيست بازهم جلو از عقد نكاح محض رسمي  -12
  .است و وليمه نيست

بـه خانـة عـروس     عده اي زن نـامحرم چون شب زفاف آمد شوهر را  -13
بـر   هـا  زاده كه اول نظر همـان عـم  باشند و عده اي مرد نيز با او مي رساند  مي

  .چه فحش صريح استاين كار  !!چهرة محترمه عروس افتد
اين وقت كنيـز و چـاكر در رامـي بنـدد كـه مـن صـد تومـان رسـما           -14

  .خواهم مي
پـسِ پشـت خانـه     1فكـر  زنـان بـي   يبعض ـ زفـاف  بساست كه در شب -15

غيرتـي   بـي  .نـد زن د كه با همدگر چه حرف مـي هند گوش مي عروس و داماد
  .است تدبر بايد كرد

و اقـوام محـرم و نـامحرم چيـزي آورده بـر سـر        ها سر صبح همسايه -16
  .دنريز مي و داماد عروس
د كه نكن زنند و مشابه زنان مي مرد را هم حنا و غيره بر دست و پا مي -17

  .مكروه است

                                           
البته اين ها زناني اند كه شوهران پست و بي غيرت دارند، و اگـر هـر شـوهري جلـو زن      -1

 ].مصحح. [خود را بگيرد اين كارها هرگز اتفاق نمي افتد
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كننــد كــه  كــاردي هــم در گــردن و مــرد آويــزان مــيبعضــي جاهــا  -18
  .ست اين هم رسمي استپاسبان

  .دانند ضروري ميرا هر خاص و عام دن كلمات و آمنت باالله خوان -19
  .گيرد اجرت نكاح را ملاّ لازمي مي -20
  .دانند لازمي مي هاجا يدست عروس را گرفتن و پرسيدن را بعض -21
را غـذائي معـين    ها صبح زفاف تا چند روز عروس و دامادجابعضي  -22

  .دانند ن را شگون ميدهند و غير آ مي
  .حرام است اكيداً گيرند، اين كار پول مي از مدعوين هاجا يبعض -23
  .اندازند در گردن عروس عقد گل و غيره مي هاجا يبعض -24
برنـد، بلكـه اگـر امكـان      عموماً رسم شده است كه مرد را نزد زن مي -25

امـا اگـر   ستر و محرم و غيره باشد زن در خانة مـرد بـرده شـود سـنت اسـت،      
  .دارد جوازخوف هتك ستر و ديدن نامحرم باشد مرد را برند هم 

را بـراي نكـاح منحـوس     هـا و روز هاو شـب  هـا ماه برخـي  هاجا يبعض -26
  .دانند شرك است مي

گناه هاي بزرگـي كـه هـر يـك شـامل      اين مجالس از  :غرض و خلاصه
  ، چند گناه ديگر است مملو مي باشند



        شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران     ﴾288﴿ 

  
 

 

افتخار و مباهـات،   -اسراف و تبذير، سوم -دوم .1التزام مالايلتزم -نخست
گرفتن  ك گرفتن يا قرض بان بلا ضرورت قرض -تشبه به كفار، پنجم -چهارم

 -پردگي، هشـتم  ستري و بي بي -جبر در تبرعات، هفتم -كه سود است، ششم
اعانت علي المعصـيت،   -فوت نماز با جماعت، دهم -ترك فساد عقيده، نهم

 -تأسيس سنت سيئه، سيزدهم -سان معاصي، دوازدهماصرار و استح -يازدهم
تحريض برخلاف سنت و شريعت، و خرابي اين اعمال از قرآن و حـديث بـه   

  .نصوص صريحه ثابت اند
Ÿωuρ (#þθ+: ارشاد فرموده است كه �شود، االله  مي چنانچه مختصراً ذكر èùÎ� ô£è@ 

4 … çµ ‾ΡÎ) Ÿω �= Ït ä† šÏùÎ� ô£ßϑ ø9$#_ ]اف نكنيد هرآئينه االله تعالي اسر«]. 141: انعام
: فرمايد و در جاي ديگر ارشاد مي. »گان را كننده دارد اسراف دوست نمي

+¨βÎ) tÍ‘Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#þθ çΡ%x. tβ≡ uθ ÷z Î) ÈÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ( tβ%x. uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# Ïµ În/ t�Ï9 #Y‘θ à�x. ∩⊄∠∪_ ]اسراء :
ناشكر پروردگار خود  كنندگان برادر شيطان اند و شيطان بيهوده صرف«]. 27

آوري و  اي نامو در حديث شريف است كه هر شخص كه كاري بر. »است
و هركه براي رسوا مي كند ، االله تعالي روز قيامت او را شهرت و افتخار كند

عيوب او را به مردمان  شنوانيدن مردمان كاري كند، خداوند روز قيامت
. گردد تلزم شيطان راضي ميازين معلوم شد كه از التزام مالاي. شنواند مي

                                           
ه از نگاه شرعي پايبندي به آنها لازم نيست بلكه بايـد بـا   لازم دانستن رسم و رواجهاي ك -1

قدرت و قوت كامل اين رسم و رواجها دور افگنده شود، تا مسلمانها طعم ساده زيستي و 
 ].مصحح. [رأفت اين دين حنيف را بچشند
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وقتي كه اصرار بر مندوبات به اين حالست، پس : محققين فرموده اند كه
 �اصرار بر مباح را چه حالست؟ و در حديث است كه رسول اكرم 

و در حديث است كه حلال نيست مال . لعنت فرمود سودگيرنده و دهنده را
كه جبر در تبرعات روا ازين معلوم شد . هيچ مسلمان، مگر به خوشي خاطر او

كنندة بيگانه و نگاه  و در حديث است كه لعنت كند االله تعالي نگاه. نيست
  .شده را كرده

 ،اسـت منع شـده  قرآن و حديث  با صراحتهريكي ازين اعمال  :خلاصه
  .جاي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد

پس عزيزان من مقتضاي عقل و ايمـان ايـن اسـت كـه چـون خرابـي ايـن        
مال عقلاً و نقلاً ثابت شد همت كرده همه را ترك بايد كرد و به بدنامي و اع

ملامت و طعن نگه نكني، بلكه از قرآن مقدس و تجربه، ثابـت اسـت كـه در    
نامي و عزت بالاتر موجود است، اينچنين وليمـه   اطاعت خداوند قدوس نيك

ت، و نـه  را حديث مقدس شرالطعام فرموده است، نه اينچنين وليمه جـائز اس ـ 
هاي عروسي كـه   جائز است، و اين هم معلوم شد كه اين طعام آنكردن  قبول

شوند اكثر آنها چنان اند كـه خـوردن و خورانيـدن آنهـا روا      ميداده  امروزه 
نيست ديندار را لازمست كه در هر عروسـي كـه ايـن رسـوم باشـند نـه خـود        

. صاف انكـار كنـد  د و از رفتن يگران را اجازه ي رفتن دهكند و نه دشركت 
ملاحظه خويشي و قومي و استاذي و شيخي كسي در بدعات و رسـوم نكنـد   

  .كه رضاي خدا و رسول مقدم از هرچيز است
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عي كنـد، ايـن دليـل در شـر     فلان عالم چنين مي: گويند بعض اشخاص مي
  .و شريعت تابع عالم نمي باشدچيزي نيست، عالم تابع شريعت است  بودن

فهمند آنجا كه اين  ميكه تا اندازه ي دين را لوح  سادهو نيز بعضي ملايان 
د و اگـر در مكـاني ديگـر    ن ـد و نخورنرسوم اند در آن مجلس و آن خانه نرو

در فتـاوي   1گنگـوهي  علامـه . نمـي باشـد   يمـانع نـد  نشسته همان غذا را بخور
رشيديه نوشته اسـت كـه، اگـر هرجـا بخـورد روا نيسـت، و اگـر در خانـة او         

از نخوردن خوف فسادي و اغتشاشي دارد، پـس دل ناخواسـته    فرستادند اگر
مروجه يكـي  ين هم احتياط كند، از همين رسوم بخورد و اگر خاص است از

در مهر است، كه بسياري آن را اختيار كرده و افتخار دارنـد، ايـن هـم     ةمغالا
  .آوري و افتخار است نه غير خلاف سنت است منظور از آن نام

ه فقـط اينسـت كـه بـلا تكلـف و بـلا تفـاخر بـه طريـق          طريق وليمه مسنون
را دعوت بدهـد و   شخصاختصار هرچه دست او برسد مقدار قدرت او چند 

  .بس و بعد از عقد نكاح يا زفاف باشد
از رسوم مروجه و مخل در دين، بنابر تحصيل منافع دنيوي و مادي و 

توغل است و  عصريو  ب نزد بادشاهان خواندن علوم جديدتحصيل مناص
اعتنائي ورزد، چون كه ضرر  در آنها به حدي كه از علوم ديني تغافل و بي

اين علوم معقول محض و جديد، اظهر من الشمس است تحت وعيد قرآني 

                                           
هجري از بزرگان علماي احنـاف در شـبه قـارة     1339سال رشيد احمد گنگوهي متوفي  -1

 ].مصحح[ .هند
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tβθ+ :داخل اند çΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ”� àÒ tƒ Ÿωuρ öΝßγãè x�Ζtƒ _ ]و آنچه را كه «]. 102: بقره
هرچند كه  »بخشيد ه آنان سود نمىرساند و ب آموختند به آنان زيان مى مى

درين تعليم چه خلل : محصلان انگريزي و فلسفه و علوم جديده بگويند كه
اما اينقدر  ،ممسلّ .؟است كه اين فقط زبان داني و معلوماتست چه نقص دارد

كند و بس، ليكن اينجا نظر نكرده اند كه مباح  اباحت ذاتي آن را ثابت مي
اعتنائي از علوم حقه گردد يا به نيت  عقائد و بيچون وسيلة معصيت و فساد 

گردد، مثلاً  ارتكاب معصيت آن را اختيار كند، پس آن مباح هم معصيت مي
رفتن به راه في نفسه جائز است، اما اگر به نيت دزدي و رهزني و آزار كسي 

و ظاهر است كه اين اشخاص كه تحصيلِ علومِ جديده . گردد برود حرام مي
Ĥل و ثمرة تعليم شان فساد عقائد و تحقيرِ علوم و علماء ديني است كنند م مي

و  مترجم يا سيكرتير بودنو حصول مناصب خلاف شرع كه آنهم 
محكوميت زيردست كفار يا ظالمانست، حالا واضح است كه چه قدر خرابي 

و از همين قبيل است تعليم . درو جمع شد، اين هم حرام گرديد و حرام
تنافر از سلف صالحين و ائمة دين و اتباع سواد اعظم جديدي كه موجب 

زيرا كه در حديث مكرم  ؛باشد، اگرچه در مكه مكرمه باشد يا مدينه منوره
لزوم اتباع سواد اعظم و بندكردن زبان خود از طعن سلف صالحين آمده 

و از رسوم مروجه رفتن بعضي مسلمانان بلكه بعض اصفياء و علماء . است
ارهاي ينمدن بعض مجالس و سكر و تماشاكردن و تفريح است براي ديدن

خلاف شرع كه اكثر درين مواضع خلاف شرع موجود است مثل مجلس 
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الخصوص مقتدايان را ب. اهل بدعت و نوروز و غيره حدواني و تفري اسپ
درين مجامع رفتن كثرت سواد فساق و كفار و تائيد و ترويج اين معاصي 

 در زمره ياو زياده كند كه سواد قومي را است، و در حديث است كه، هر
صحابه و امت را از نشستن كنار  �حتي كه رسول خدا  ،مي شودشان شمار يا

و در . يابد راه منع فرمودند، زيرا كه درين مواضع انسان از گناه نجات نمي
حديثي ديگر است كه قريب قيامت لشكري را كه براي اهانت كعبه معظمه 

گناه هم  پرسيدند كه درينها بي لام سلمه . كند يآيند زمين خسف م مي
برد، اگرچه طبق  همه را زمين فرو مي: هستند كه همراه كرده شده اند، فرمود

  .خيزند اعمال خود مي

اگر چه صورتا معلوم شد كه دخول درين جماعات موجب هلاكي است 
ن و از رسوم مروجه بزرگ تملق و شاطري در حضور بادشاها. با آنها باشد

براي حصول نفع مادي و حصول نام و جاه يا حصول خدمت و نوكري و 
، چرا كه است نويسي در دفترشان براي تحصيل منافع مادي مأموريت و نام

بد عالميست كه بر در شاهان به تحصيل منافع : فرموده است �آنحضرت 
 و در حديثي ديگر است كه او دزد دين است بر او اعتماد نبايد. دنيوي برود

روم از نفع ايشان  من مي: و در حديثي ديگر است كه اگر گويد كه. كرد
را زيگويد،  شوم و به عمل و كارشان كار ندارم، دروغ مي برخوردار مي

  .گردد هركه در دود رود جامة او دود اندود مي
  . اش سياه و زشت گشت، هركه گرد كورة انگشت گشت جامه از دود 
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شعبة از اعتماد علي غير االله است كه جزء  و عقلاً هم مسلم است كه اين
شركست، و دوم درين عمل ذلت علم است كه براي عالم تذليل علم خود، 

اختيار خود حرامست، سوم ذلت نفس خود و ديگر علماء است بحكم، ه ب
زار بيالايد همه گاوان ده را و اين حرامي ديگر  اگر گاوي بيفتد در علف

و اين حرامي ديگر است، پنجم كشادن باب است، چهارم تحقير دين است 
ملامت و طعن و غيبت عوام و ديگر خواص است و اين همه گناهان شان 

، زيرا كه در اين كار شده استسبب فعل او راجع به همان فرد است كه 
رود ديگران به  چون در موضع تهمت مي »التـهَم مَوَاضِعَ  اتـقُوا«: حديث است

  .او سبب گشته استتهمت او مسبب اويند و 





 

  

  باب سوم
عبادت  دانسته و چوندر بيان رسومي كه آنها را عبادت 

  دهند ميانجام 

يكي رسم جلسه ميلاد شـريف اسـت و آن را سـه     ازين رسوم :فصل اول
صورت اولي آن جلسه كه در او . صورت است، حكم هريكي جداگانه است

مباحه و نـه از مكـروه مـثلاً    قيود مروجه و متعارفه هيچ قيدي نباشد نه از قيود 
چند مردم اتفاقاً جمع شده كسي اوشان را محض به ايـن كـار دعـوت نـداده     
جمع نكرده است، پس درين مجمع خواه به كتاب يا بـه زبـان حـالات مولـد     

و در ايل ايشـان كـرده شـد،    و ديگر اخـلاق و شـم   �شريف فخرِ موجودات 
ي عـن المنكـر بـود از آن هـم     اثناء اين بيان اگر ضرورت امر بالمعروف و نه ـ

دريغ نكرد، يا كه اصل اجتماع براي استماع وعظ و احكام بود در ضـمن آن  
چيزي از مولد و فضائل شريف ذكر كرد هـم مـانعي نيسـت، بلكـه مسـتحب      

  .است و سنت كه اين طريق از صحابه رضوان االله عليهم مرويست
كـه در ذات   باشـند موجـود   وم اين كه، در آن قيود غير مشروعصورت د

خوبصورت  1بيان كند يا امارد و معصيت اند، مثلاً روايات موضوعخود قبيح 
خواني كنند، يا مال رشـوت و حـرام در آن جلسـه     صوت در آن غزل و خوب

ها در آن باشد يـا   و آرائش ها شها و فر د يا زياده از ضرورت برقصرف شو

                                           
 ].مصحح. [جمع امرد، پسربچه ي تازه بالغ= امارد  -1
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يـا نثـر چنـين الفـاظ     يـا در نظـم   ود، كردن مردمان اهتمام كـرده ش ـ  براي جمع
 †استعمال كند كه گستاخي به ذات پاك حق سبحانه، يا انبياء يـا ملائكـه   

ً، يا از اشتغال آن مجلس نماز يا جماعت فوت گردد يا ةباشد، صراحتاً يا اشار
يا نيت باني مجلس تفاخر و مباهـات باشـد، يـا     ،احتمالِ قوي اين دو امر باشد

ظر داند يا كدام قسـم خـلاف شـرع باشـد     را آنجا حاضر و نا �رسول مقبول 
  .اين صورت بالكل ناجائز و حرامست

صورت سوم اينست كه، به صورت اولـي و دوم هـردو نباشـد، بلكـه درو     
كننـده شـخص متـدين و ثقـه      قيود مباحه باشد و روايات صحيحه باشند، بيـان 

باشد و مجلس شهرت و ريا نباشد مال مصروف حلال باشد و آرائش به حـد  
كننده از بيان امـر   اف نباشد، لباس حضاّر هم خلاف شرع نباشد و آن بياناسر

معروف هم دريغ نكند و اگر نظم باشد به قواعد موسـيقي نباشـد مضـمون از    
حد شرع متجاوز نباشد و از تجربه معلوم باشد كه در سامعين كسي نيست كه 

 دارد، خلاصـه از همـه منكـرات صـاف     �اعتقاد حاضري ناظري آنحضرت 
است، ليكن در آن مجلس شيريني و قيام و فرش و منبر و بخور و عطـر باشـد   

دوم  مطلقـاً جـائز اسـت، و نـه مثـل صـورت       مثل صورت اولينه اين صورت 
مطلقاً ناروا است بلكه در آن تفصيل است، ليكن اولا چند قواعد متعلقـه ايـن   

  :بحث شنيده بعداً حكم آن بشنويد
بـه عقيـدة خـود ضـروري قـراردادن و      امري غيـر ضـروري را    :اصل اول

مذموم و و ترك آن را  ردنمؤكدفهميدن يا در عمل آن را به نوعي اصرار ك
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، اين هردو امر ممنـوع انـد، چـرا كـه دريـن      تارك آن را قابل ملامت دانستن
گـردد و در   نقض امر شرعي و تعين و تخصيص و التزام و تحديد آن پيدا مي

، پـس او ظـالم   تجاوز كند د خداونديقرآن مقدس است كه هركس از حدو
 ـاست و احاديث داله برين قاعده بسـيار انـد، حكـيم الأ    بعضـي از آنهـا در    ةم

  .اصلاح الرسوم تحرير كرده است
شدن بـه امـر    فعل مباح بلكه مستحب نيز گاهي از سبب ممتزج :اصل دوم

ا رفتن سنت است، ام ـ گيرد، چنانچه دعوت غير مشروع ممنوع و ناروا قرار مي
گردد، چنانچـه از   اگر در آن مجلس كدام امر نامشروع باشد رفتن ممنوع مي

احاديث و فقه اين اصل مصرح است و همينطور مثلاً نوافل مستحب انـد، امـا   
صـحيح   امرگردند، پس معلوم شد كه  در اوقات مكروهه مكروه و ممنوع مي

  .گردد هم از اتصال چيز ممنوع ممنوع مي
دادن ديگر مسلمانان از امور نامشـروع هـم لازم    تاين كه نجا :اصل سوم

و ضروريست ازين وجه، اگر از كدام فعل و قول خواص كه غير ضروريست 
خوف فساد عقائد و افعال و اقوال عوام باشد، اگرچه همان امر في نفسه مباح 

گردد و بر خواص لازم است  و مستحب باشد كردن آن بر خواص مكروه مي
شان  و نزد احقر خريد راديو و ضبط الصوت و استعمال. دنكه آن را ترك كن

خواص را از همين قبيل است، و به اين اصل هم احاديث بسيار و قواعد فقهيه 
  .به كثرت دال و موجود اند
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 ضـي نباشد، بلكه كراهيت عار در هر امر كه كراهت اصلي :اصل چهارم
ف تجربه و مشـاهده  اعتبار اختلاف ازمنه و امكنه و اختلاه باشد، پس در آن ب

اعتبـار  ه گردد، يعني ممكن است كه چنـين امـر ب ـ   فتوي اهل علم مختلف مي
 ناروا باشـد اعتبار زمان و مكان و اشخاص ديگر ه كدام زمان و مكان جائز و ب

يا باعتبار مشاهده و تجربة كدام عالمي از احوال عـوام روا باشـد و بـه اعتبـار     
وا باشد، پـس ايـن اخـتلاف حقيقـي گفتـه      مشاهده و تجربة ديگر ناجائز و نار

در حـديث و فقـه نظـائر ايـن     . شود، فقط اين اختلافي لفظي و ظاهريست نمي
بعضـي  و  دادنـد  زنان را اجازة نماز جماعـت مـي   �بسيار اند خود آنحضرت 

بـا   1و از همين قبيـل انـد اختلافـات امـام همـام      ،دكردن صحابة او بعداً منع مي
يعنـي اخـتلاف عصـر و     در اكثـر مسـائل اختلافـي    حمهم االلهشاگردان خود ر

زمان و مشاهده و تجربه است نه حقيقـي، چنانچـه هدايـه ايـن را جابجـا بيـان       
  .كرده است

 هـاي  امري خلاف شرع فوائد و مصلحت در انجام دادناگر  :اصل پنجم
باشد كه تحصيل آن در شرع مقدس ضـروري نباشـد يـا راه    وجود داشته هم 

باشـد، و بـراي تحصـيل چنـين فوائـد و       براي آن اين راهغير  ديگري تحصيل
نيت خير كرده شود يا اين فوائـد را مرتـب ديـده عـوام را از آن منـع نكننـد،       

گردد،  اينهم روا نيست چرا كه به نيت نيك مباح بلاريب و عادت عبادت مي

                                           
منظور امام ابوحنيفه رحمه االله، و شاگردانش امام ابويوسف، امام محمد بن حسن شيباني و  -1

 ].مصحح. [امام زفر بن هذيل مي باشند
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گردد، نيت در  به سبب نيت نيك جائز و مباح نمي هرگز اما معصيت و بدعت
عصيت به طاعت اثر ندارد، اگرچـه در آن هزارهـا مصـلحت باشـد نـه      تغيير م

ارتكاب آن جائز است و نه سكوت علماء بر آن جائز است، اين اصل خيلـي  
  .بديهي است

كردن عيد و جمعه در قري بـه مصـلحت ايـن     و از همين قسم است جاري
شـود و چنـده    شود و وعظ و بيان مسائل خوب مي كه در آن اجتماع مردم مي

شـود، و ملاقـات بـرادران     خوب مـي اي مدارس و مساجد و براي ذات ملا بر
شـود، ايـن همـه خيـالات بيهـوده و فريـبِ        شود و تخويف كفار مـي  ديني مي

بـر امـت كـه شـهرها را      اين بلاي استشيطاني و اثر انهماك في الرسم اند و 
در گردند كه فـرائض و واجبـات را    كنند و موجب هلاكي امت مي ويران مي

كننـد و خلـق    چنين روزهاي مبارك محض به احياي رسومِ واهيه تـرك مـي  
  .دهند، فكر بايد كرد خدا را هم به اين معاصي و بدع علناً دعوت مي

مـالِ   نمـن دزدي و رهزنـي و غصـب كـرد    : مثلاً اگـر كسـي بگويـد كـه    
يـا  م كـه فرزنـدانم محتـاج انـد و     ده انجام مينيت و مسلمانان را به اين معني 

 مال را دزدي نمـوده و بـه  و اينها رحم ندارند، من  ندبسيار ا يناء و محتاجفقر
جد به همـين پولهـا   مرا ثواب برسد يا من مدرسه و مس دهم تا ذوي حوائج مي

آن را سبب تغييـر  داند، و  كنم، آيا كدام عاقل اين نيت او را خوب مي بناء مي
نشين شدند حالا  ذهن چون اين قواعد. شمارد؟ هرگز هرگز مي حرام به حلال

  .حكم صورت سوم مجلس مولود را بايد شنيد
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پس در صورت سوم اگرچه قيود مذكوره في نفسه مباح اند، ليكن چـون  
بنـابراين، وجـه ايـن    . كه درين زمانه منجر بـه فسـاد عقائـد و عمـل عـوام انـد      

  .صورت هم روا نباشد
زمــرة صــاحب الســنة اللهــم أحينــا علــى الســنة وأمتنــا علــى الســنة واحشــرنا فــي «

! بـار الهـا  «.  »واجعل حياتنا وموتنا وحشرنا محتوياً في مرضياتك يا أرحم الـراحمين
ي صـاحب   ما را بر سنت زنده نگهدار و ما را بر سنت بميران، و ما را در زمره

سنت حشر گردان، و زندگي، مرگ و حشر ما را وفق رضاي خـود بگـردان،   
  .»كنندگان ترين رحم اي رحم كننده
از جملة آن رسوم عرس و فاتحه مروجة اوليـاء االله اسـت كـه     :فصل دوم

به غـرضِ ايصـالِ ثـواب بـه ارواحِ بزرگـان و اسـتفادة        نه چندان دور در زمان
بسيار ديگر نيـز بـر   ، مگر حالا مفاسد استبركات اجتماع صلحاء شروع شده 

در  -1 :في الحـال درو اينقـدر مفاسـد موجـود اسـت      آن اضافه نموده اند كه
شود و آنهم بر سرِ قبر كـه محـلِ عبـرت آخـرت      ها مي بعض جا رقصِ رقاص

  .است
مطربان و قوالان با سـرود و چنـگ و    ،شاعران ،زنان ها در بعض جاي -2

  .غيره خرافات موجود است كه اصلاً رفتن در آن مجلس روا نيست
و  گـردد  در بعض جا اين هم نيست، اما طبقِ تعين تـاريخِ اجتمـاع مـي    -3
شود، و اينچنين عـرس را   خواني و غزلخواني و تقسيم شيريني و غذا مي قرآن

التـزام   فهمنـد، مگـر ايـنهم روا نيسـت بـه علـت       درين زمانه عرس مشروع مي
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بـه غيـر    شخصـي  كه موجود اند، البته اگر گاه گاهي مالايلتزم و تعين و غيره
  .رود مانعي نيستقيد براي ايصالِ ثواب و تحصيلِ عبرت اگر در قبرستان ب

و از رسومِ مروجه يكي حلواي شبِ برات و نهمي و هفتمي عيد اسـت، و  
و صـحنك بـي بـي فاطمـه اسـت و       ،اسـت  حـرام هاي عاشورا  اغذيه و شربت

تعزيه عاشورا و ترك زينت در ايامِ عاشورا و لباسِ سياه و زد و كوب دريـن  
خواني دريـن ايـام و    ضهها، و خود روه ايام و نوحه و فرياد در خيابان و كوچ

آبِ خـاص و   فرموعظ و حكايت شهادت اين بزرگواران درين ايام به همين 
به نامِ شهداء حـرام اسـت، و رفـتن و در     سبيل و گوشت گوسفندهاي مذبوح

هستند،  حرامشدن يا ايشان را تماشاكردن نيز ناروا و  مجالس اين امور شريك
اند، اين همـه رسـوم انـد كـه بعضـي       هاي نازيبا بلكه از بدعات بزرگ و رسم

  .مكروه و بعضي حرام است

  فصل سوم در بيان رسوم موت و بدعات آن
كنند كه فلان خويشِ او  اين كه در تجهيز و تكفين و نمازِ او تاخير مي -اول
گذاريم تا مردم خوب جمع شوند، اين همه  آيد يا روزِ جمعه است مي مي

خرما  بر سر قبرض جا به همراه مرده در بع -دوم .خلاف شرع مقدس اند
هاي او را  ها و كفش چون شخصي مرد لباس -كنند، سوم برند و تقسيم مي مي

كنند، اين وقت ديده شود اگر وارث همين شخص بالغ است و بس  تقسيم مي
پس اشكالي نيست يا كه وارثين همه حاضر و بالغ اند و رضا دادند هم مانعي 

صغير است يا حاضر نيست، اينها همه در ارث شمار  نيست، و اما اگر يكي
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بعض جا وقت شستن مرده  -اند، تصرف يك فرد در آن روا نيست، چهارم
همراه جنازه ذكر جهر در بعض جا مروج است،  -كنند، پنجم ذكر جهر مي

بعض جا بعد  -خوانند، هفتم بعد نمازِ جنازه دعا به جمع بعض جا مي -ششم
بعد دفن بعض جا دو دعاء  -كنند، هشتم به نيت اسقاط مينماز قرآن گرداني 

خوانند و همان يك دعا هم به رفع يدين و اجتماع اختلاف دارد چه جاي  مي
دهند در  اول شام مي -دهند، دهم بعض جا بعد دفن بر قبر اذان مي -دو، نهم

شود،  شود و تقسيم مي شود، و غذا پخته مي خانة مرده گوسفند ذبح مي
قريب يك هفته يا ماه يا چهل روز مسلسل روزانه يك گونه غذاي  -ميازده

روز سوم به نام پرس،  -مختصر از خانة او به مسجد و ملا ميرسد، دوازدهم
براي غارت خانة آن غريب مرد و زن از اطراف و جوانب در خانة مرده 

ه خواص و عوام به نامِ تعزيه كه حالا آن را فاضح -، سيزدهمبرند هجوم مي
د، نماينبايد گفت از دور و دراز يا قرب و جوار اونجا تا مدتي رفت و آمد مي

اينجا آمده كم از كم يك روز و شب يا فقط يك وقت به مقدار خوردنِ 
نشينند، و حال آن كه تعزيه سنت را سفر لازم نيست و در خانه رفتن  غذا مي

: او را بگويد لازم نيست، هرجا و كيف ما اتفق آن غمزده را ملاقات كند
خداوند پاداش شما « »أعظم االله أجركم وعزاكم في مصيبتكم وغفر االله لميتكم«

  »ي تان بيامرزد را زياد گرداند، و در مصيبت شما را صابر بدارد و براي مرده
و بس باقي همه بد رسمي و بدعات اند، و چند نصيحت و اندرز كه در آن 

نجا آاست، اما اگر به غرض ديگر  غذا و انتظار مجلس و غيره نباشد خوب



   

        ﴾303﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

 -رفت و به تعزيه هم رفت، پس او را ميهماني كردند مانعي نيست، چهاردهم
د نهمان اهل ميت بعضي تا سه يا هفت روز بر سرِ قالينِ خود نشسته انتظار دار

آيند  بعضي واردين كه مي -كه مردم براي پرسان مردة من بيايند، پانزدهم
بخشد،  خواند و به مرده مي ست بلند كرده چيزي ميالفاتحه د: گويند مي

چون حال مرگ مرده به اطراف رسيد فوري زنان به همان مكان  -شانزدهم
كردنِ اهل بيت و اوُه  جمع شده به غير احتياط در تحريض گريانيدن و پريشان

 هالباس و رخت خواب مرده را بعض جا -گردد، هفدهم آه شروع مي
در بعض  -كند، هژدهم رض بد بود به ما سرايت ميند كه اين مانسوز مي
گردد  ن شروع ميالباخواني ملايان و ط خواني و ختم بعد چند روز قرآن هاجا

و بعد خواندن گوشت و برنج و بعض جا پول و بعض جا كدام نخلي و 
خواني  بعض جا بر سرِ قبور قرآن -دهند، نوزدهم درختي به ايشان مي

بر  -بيست و يكم. اندازند قبور سبزيجات و ريحان مي بر سرِ -كنند، بيستم مي
كنند و بر او  قبر را بلند مي -كنند، بيست و دوم فوقتاً آبپاشي مي وقتا سرِ قبور

كنند، بيست  گنبد يا علَم و پرچم و چادر يا چراغ و غيره استعمال و بلند مي
انجام  معين ديگرهفتمي و چهاردهمي و چهلمي و سالي بدعات  -سوم
اگر كدام شيخي يا استاذي علمي يا امام مسجدي  -دهند، بيست چهارم مي

كنند، اگرچه اهليت آن  جانشينِ او ميرا بميرد خواه مخواه يكي از اولاد او 
  .را نداشته باشدامر 

حكايتي مشهور است كه باري يك نفـر قاضـي مـرد پسـرش بـه جـاي او       
: گفت كهمي پرسيدند،  مي گذاشتند كه از هيچ چيز خبر نداشت، از او هرچه
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س از راه كنـيم، روزي ك ـ  درين مسئله اختلاف است ما وقت خود ضائع نمـي 
بگـذار دريـن   : گفـت  چند خـدا وجـود دارد؟  ! قاضي صاحب: شوخي پرسيد

اختلاف است، اهل مجلس به خنده درآمدند، نـدماء قاضـي ديدنـد كـه ايـن      
نـد كـه ايـن را تعلـيم     رسوائي و تخفيف تا كي، او را پيش عالمي نحـوي برد 

داد، تا روزي استاد او را تركيبِ ضرَبَ زيد عمـراً   كنيد، استاد او را درس مي
اين مثـالي اسـت در   : گفت، پرسيد كه خير زيد عمرو را چرا زد، استاد گفت

دهيد زيد  ما به اين كار نداريم، اولاً بگوئيد چون شما گواهي مي: نحو، گفت
زنـد   رو چه گناه كرده است، استاد بيچاره داد ميعمرو را زده است، آخر عم

نه خير شما رشوت گرفته ايد، استاد را به زندان فرسـتاد،  : كه مثاليست، گفت
  .اين است اثرِ اين رسمِ بد

مــروج اســت كــه خــواهران را ميــراث  برخــي منــاطقدر : پــنجمو بيســت 
دود مـا  در ح ـ -ششمو دهند، اين مقابله به نصِ صريح قرآن است، بيست  نمي

دهنـد، اگرچـه بـرادر     مروج است كه خـواهران را برابـرِ بـرادران ميـراث مـي     
بخواهد همه كسان و اقوام و خصوصاً خواهران و دامادان غـيض كـرده او را   

كنند او هم از ترسِ ملامت خاموش است، اين هم معارضة عملـي   ملامت مي
و ديگـر   /يازدهمي شيخ گلانـي   -با نصِ صريح قرآني است، بيست هفتم

  .بزرگان را تعيين مي نمايند
براي ايصالِ ثواب تعيينِ زمان و مكـان و غـذا و پختـه يـا غيـره همـه        -28

  .بدعت اند
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  .حرام استقبور سيمان كردن، گچ كردن و آهك كردن  -29
  .بدعت است زياده از حدود شرعسوگ و ماتم هم از  -30

  .ده شدح توضياين همه بدعات سيئه اند كه خرابيِ آن قبلاً 

  فصل چهارم رسوم اسقاط مروج
اسقاط بعض وجوه صحيحه دارد و بعض وجوه بدعت و غير صـحيحه، اصـل   
اينست كه وقتي كه شخصي ازين جهان سفر كـرد و بـر ذمـة او از فـرائض و     
واجبات اسلامي چيزي مانده است، مثلاً قضاي نماز فرض يا وتـر يـا روزه يـا    

ر يا سجدة تلاوت بر سرِ او مانـده بـود، پـس    كفارة قسم يا قرباني يا صدقة فط
يكي اين كه ميت وصيت كرده اسـت كـه تمـام فـرائض و      :دو صورت است

گردد كه هرقدر باشند فدية  واجبات مرا فديه دهيد، اينوقت بر وارث لازم مي
آنها را بدهد، تا ثلث مال او به آنها خرچ كند، درينصورت وصيت اگر تمـام  

ث مـال يـا كمتـر از آن ادا گـردد و وارث سسـتي كـرده،       فدية آن مرده از ثل
اين كه با وجود بودن مال ميـت وصـيت    -كاملاً ادا نكند گنهگار گردد، دوم

نه كرد، پس درين صورت بر ذمة وارث اداكردنِ آنها اگرچه به كم از ثلـث  
  .گردد تمام شوند، هم واجب نيست، همان مرده خود گنهگار مي

بالكل وصيت نكرده است، يـا مـال نگذاشـته     حالا درين صورت كه ميت
است، يا زايد از ثلث وصيت كرده است، يا چندي از آنهـا را وصـيت كـرده    
است، نه همه را با وجودي كه در ثلث يا زياده از آنها گنجايش بـود، دريـن   
چهار صورت در دو صورت اولي بر ذمة وارث اصلاً و در صورت سوم زايد 
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 دادن واجـب نيسـت   فديـه  صـية چهارم زايد علي الوعلي الثلث و در صورت .
آري، اگر وارث تبرعاً چنين كند كه فدية همه را بدهد، پس درينجـا هـم دو   
حالت است، يكي اين كه وارث صاحب مال است و همـه را از جانـب خـود    
داد اين خوب و اشكالي ندارد، صورت و حالت دوم اين كه فقهاء يك تدبير 

كه ذمة مرده هم بري گردد و بر وارث هـم خـرچ كثيـر و     بيان فرموده اند، تا
صرف زيادي نيايد، از مالِ خود دهد يا قرض كرده دهد و آن اينسـت، مـثلاً   

اينها فدية هشت نماز انـد  : گويد كه نزد او چهار صاع گندم موجود است، مي
، پس همان فقير همين مقدار به وارث هبه كرد و مي كندو به فقير داده قبض 

ث تحويــل گرفتــه دوبــاره داد و همچنــين دوره كردنــد تــا فديــة مــرده از وار
هرقسم ختم كردند، اين صورت جائز است و اميد اسقاط حقوقِ لازمه از ذمة 
مرده هست، اما اين واجب نيست، يعني فعلِ دور بر ذمة وارث محض تبرّع و 

ه احسانست، پس اگر همين صورت هم ضروري و لازمي دانسته شود، از وج
گردد، و اين هم ضروريست كـه در صـورت    التزام مالايلتزم بدعت قبيحه مي

عدم وصيت ميت تا تمام ورثاء حاضر و بـالغ و راضـي نباشـند، از مـالِ ميـت      
ندهد كه حرامست، در صورت وصيت زايد علي الثلـث و در صـورت عـدم    

كـه   گردد و حقـوق نابالغـان و كسـاني    وصيت اصلاً ندهد، اگر داد ضامن مي
  .گردد راضي نباشند بر ذمة او واجب الاداء مي

حالا آمديم بر سرِ مقصود اين طريقِ اسقاط كه فقط يك نخل يا درخـت  
يا چيزي ديگر كيف ما اتفق داد، چيزي نيسـت بلكـه رسـم محـض اسـت، و      
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گرداني و هدية او به غير بيانِ قيمـت و غيـره و ايـن طريـق را لازم      رسم قرآن
دعت است، علامه شامي و ديگر فقهاء تصريح كرده اند، و ترين ب گرفتن اقبح

ــاوي رشــيديه ص  6و  5ج  215در فتــاوي دارالعلــوم ص  و احســن  116و فت
و بالخصـوص مفتـي ديارالهنـد و العـرب مفتـي محمـد        348ص  1الفتاوي ج 

در رد  »دلائل الخيرات فـي تـرك المنكـرات   «رساله  /كفايت االله دهلوي 
از  تـن  150و در آن رساله كم و بـيش مهـر و امضـاء     اين بدعات نوشته است

  .علماء كبار موجود است مراجعه بايد كرد
 / مــةاكثــر مســائل بــالا از اصــلاح الرســوم و بهشــتي زيــور حكــيم الأ 

  .مأخوذند

  فصل پنجم بدعات قبور و متعلقات آن
آوردنِ اين باب از قبيل اعادة مامضي است، زيـرا كـه در حصـه بيـان شـرك      

زين موضوع بيان شده بود، ولي چون كـه نشـيب و فـرازِ ايـن مسـئله      ا قسمتي
  .كردن به آن خالي از فائده نيست باقي بود دعوت

دهلوي قدس االله شاه ولي االله فتنة قبرپرستي به قول امام الهند عارف الكبير 
بينايـان را نابينــا سـاخته اســت و از    اسـراره، ظلمتــي اسـت كــه قلـوب مقلــوب   

بيضاء حنيفي در مغاك ضلالت سر زير و پـا بـالا انداختـه،     نايافتگي نور ملت
بايد دانست كه آن فتنه علت گورپرستي است كه پرستاران آن را پير پرسـت  

گويند، و اين فعـل شـنيع را بهتـر از عبـادت مفروضـه و اوراد مسـنونه        هم مي
شد و باعوض هر عبادت اين عمل در زعم شان مي تواند پندارند، چنانچه  مي
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شـمارند، روزي كـه بـه نـام بزرگـي عـرس        ل آن هيچ عبادت ديگري نميبد
كنند و در آن روز رسيدن آنجـا   نمايند بر قبر آن بزرگ ازدهام و انبوه مي مي

داننـد، و بـاز    تر از بجاآوردنِ عبادت مفروضه و تحصيل علوم ديني مي را مهم
رجـوع   به سوي آن قبور ويدني مشكلهر حل شناعت قبيحه آنست كه براي 

آرند و تضرع و الحاح و اظهار نيازمندي آن قدر در آنجا باشد كه گـاهي   مي
عشر عشير آن در مسجد نماز بـه سـوي خـداي تعـالي حاضـر و نـاظر نكـرده        

طلبند و بـا   كنند و اولاد و رزق ازو مي دعا و نداء ميبه نام صاحب قبر  .باشند
اخره بـر آن قبـور   نماينـد و ملابـسِ ف ـ   ادب متوجه شده عكوف در آنجـا مـي  

نماينـد،   آلايند و اسـتعمال بخـور مـي    هاي مي پوشند و آنها را به خوشبوئي مي
مقـابر ثـواب   را بـر  ينـات  ئو شـموع و ديگـر اسـباب تز   نموده چراغان آنجا را 

ــي  ــرف م ــا ص ــزرگ و    دانســته در آنج ــربِ آن ب ــدين اســراف تق ــد و ب نماين
قبورِ بزرگان به عمـل  خواهند و ديگر افعال نسبت به  خوشنودي روح وي مي

الـبلاغ  . (كردنـد  آرند كه از آن جمله مشركان هنود پيش اصنام خـود مـي   مي
  ).المبين

پس حكم اسلام در آنها اينست كه همه را منهدم : فرمايد مي 42و در ص 
ساخته زمينش هموار كرده شود، يعني مسجد بر قبر و گنبد قبر را و همچنـين  

زيرا چه آنها بر عصيان  است؛ ند، هدمِ آن واجبهائي كه بر قبور بنا شده ا قبه
و هر بنـائي كـه بنيـاد    اساس نهاده شده است  دين ايشانو برخلاف  �پيغمبر 

چـون مسـجد ضـرار    پس آن بنياد  �نهاده شود بر معصيت و مخالفت رسول 
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، و نيز سبب وجوب هدم چنين بناي آن است كه آن سرور ه هدم استاولي ب
بر آنها كه قبور را مسـاجد گيرنـد    فرموده و منع كرده و نهيبنا بر قبور را  �

 هچه از جانـب رسـول االله   به هدم آن، پس واجب شد كه لعنت كرده است
  .ايدمبادرت و مسارعت نم ممنوع است و بنا كننده ي آن لعنت شده
براي قبور شـمعي و  جائز نيست كه : ازينجا است كه علماء اسلام گفته اند

شود چرا كه اين نذر نذرِ معصيت است  ائي و غيره نذرچراغي و روغني و غذ
بـراي قبـور وقـف     و ايفاي آن مباح نيست، و نيز جائز نيست چيزي ازين قبيل

  .، زيرا كه اين وقف صحيح نيست و تنفيذ آن حلال نهشود
افسوس كه مردم درين زمانه راه راسـت را  : فرمايد تحرير مي 48و در ص 

اند، هـر سـنگي و هـر مكـاني را كـه بـه سـوي         گذاشته كجروي اختيار كرده
آينـد و از مظنـة    شنوند، آن را به تعظيم و تكريم پيش مـي  بزرگي منسوب مي

دارند و آن جـا را قبلـة توجـه و مقـام حاجـات روائـي        فتنة شرك انديشه نمي
هاي و خوشبو تقرب  دوند و به شيريني و گل خود دانسته از دور و نزديك مي

جويند، و همچنين تسبيح خاك شفا و عصاي پيران را به  روح منسوب اليه مي
گويند، اگر عصا و نعلين چوبي و كلاه و جبه و دستار و تسبيح و  جاي پير مي

د، آن را رسـد و بـه دسـت كسـي افت ـ     غير آنها كـه از مشـائخ بـه مريـدان مـي     
گويد  گاه مردم سازند، نام آن را درگاه شريف نهند، چنانچه كسي مي زيارت

مرا از گليم خاص فلان بزرگ فيضي رسـيده اسـت كـه از احيـاي زمانـه       :كه
وقـت در بركـردن جبـه    : گويند كـه  تواند شد، و بعضي مي آنقدر حاصل نمي

نمايد كـه در غيـر آنوقـت آنچنـان      روي مي عجيبفلان بزرگ بر من حالتي 
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نـد و بـه   نماي اسـتعمال نمـي  آن وسـايل را  باشـد، و اكثـر از افـراط تعظـيم      نمي
دارند و روزي در سال تمام  ها آلايند و يك سو نگاه مي ريات و خوشبوئيعط

  .نمايند الخ براي زيارت آن اذنِ عام مي
مخفي نماند كه تعظيم اشياي منسـوبه بـه بزرگـان    : نويسد مي 51و در ص 

موجبِ كفر و شرك نيست، اما رفته رفته ايـن داء عضـال از حـدّ خـود      فعةًد
ايـن  كند و اين نفاق آن اسـت كـه چـون علمـاء      ا ميگذشته بيماري نفاق پيد

ايشان حيله و اعتذار غلبة محبت نسـبت  جاهلان را زا اين تعظيم ها باز دارند، 
حركات ما از ما به سبب غلبة حال صادر : گويند كنند و مي به بزرگانِ دين مي

گـذرد در دامِ شـرك    د، پس هرگاهي كه اين بيماري از حد خود مـي شو مي
عانِ خير از كوچة معروف اين مان :گويند كه شوند و برملا مي گرفتار ميجلي 

  .گويند الخ كرامت اولياء االله ميمنكر اولياء االله آشنا نيستند، و ايشان را 
هـاي دروغ كـه    و از آنجملـه اسـت سـخن   : فرمايد مرقوم مي 58و در ص 

 أَعْيـَتْكُمْ  إذَا« :مرده پرستان بر رسول گرامي اسـلام افتـرا نمـوده انـد، از جملـه     
هر گاه در كارها درمانده شديد به اصـحاب  «. »الْقُبُورِ  بأَِصْحَابِ  فَـعَلَيْكُمْ  الأُْمُورُ 
 بِحَجَـرِ  ظنَـهُ  أَحَـدكُُمْ  أَحْسَـنَ  لـَوْ «مـثلاً حـديث   »  مراجعـه كنيـد  ) هـا  مـرده (قبور 
ده اگر يكي از شما به سنگي گمان نيـك كـرد، آن سـنگ بـه او فاي ـ    « »لنَـَفَعَهُ 

مناقضِ دين اسلام  تاحكه صرا روايت هاي موضوعيو امثالِ اين  .»رساند مي
اهـل  نـزد  جهـان و   در ه سبب وضـع عابـدانِ اصـنام و مقـابر    باين دروغها اند، 

فهمند كه جز ايـن نيسـت كـه خـداي      ضلال رواج يافته اند، اين جاهلان نمي
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انكـه بـه سـنگ و    تـا آن  عقائـد آنهـا فرسـتاده   را بر عكسِ  �تعالي رسول االله 
به هر  �، پس آنحضرت درخت و مرده حسن ظن داشته اند را به قتل برساند

  .طريقه كه يافت امت خود را از شيفتگي به قبور يك سو نمود
اين احمقان زمانه در مقابلة آن ذات گرامي امت را دوباره دعـوت  : گويم

يـري  ن مشـائخ پ بارهـا مريـدان و معتقـدا    دهند، چنانچه نزد احقر قبرپرستي مي
كني، اما مشائخِ  رفتن بر سرِ قبور و غيره سخت منع مياز بيان كرده اند كه تو 

كننـد، بلكـه بارهـا مـا بـراي استشـفاي        روند و ما را هم امر مي ما خود هم مي
ايـن مـرض از شـامت آن اسـت كـه      : امراض نزدشان رفته ايم، ما را گفته كه
وده حـالا شـما بـه قـولِ ملايـان عمـل       فلان صاحبِ قبر كه استاد قديم شـما ب ـ 

كنيد، شما را دعاي بد كـرده انـد، دوبـاره     شان نمي ايد و احترام و تعظيم كرده
نعوذ باالله كسي كه به اين درجه مقابلِ صاحبِ رسـالت اسـت او   . رجوع كنيد

  .!!تيرا چگونه مسلمان تصور كنيم، چه جاي بزرگي و شيخ
بـاد  كـه از ع دروغـي  ست حكايـات  و از آنجمله ا: فرمايد مي 59و در ص 

مقابر منقول شده است كه، فلان شخص به فلان قبر رسـيد و اسـتعانت كـرده    
بر فلان شخص آفتي نـازل شـده بـود،    بود از شدتي كه داشت رهائي يافت و 

 آمده مستدعي به صاحبِ اين قبر گشت، پـس صـاحبِ قبـر ضـررِ او را     اما او
پس نزد فلان قبر دعا كرد شت، و فلان شخص در حاجتي كه داكشف كرد، 

حاجتش روا شد و نزديك اين خادمان و مجاوران ازين قسم چيزها است كه 
  .ذكرِ آن طولي دارد
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تـرينِ خلـق االله انـد كـه بـر زنـده و مـرده دروغ         غرض كـه ايشـان كـاذب   
بندند، و نفوس بني آدم بالطبع شيداء انـد بـراي قضـاي حـوائجِ خـويش و       مي

جويـد،   فلاح خود مـي  فرد مضطر به هر سببهركه  ازالة ضروريات خصوصاً
شنود كه فـلان قبـر در حـقِ     اگرچه اندران كراهتي باشد، پس چون كسي مي

حاجت روائي ترياقِ مجرب است به سوي آن قبر، يا آن دكتر، يا آن ملا، يـا  
و دعـا و   و مسـكنت آن آب ميدود و آنجا رفته به سوزِ سـينه تضـرع و زاري   

آرد و  پس خداي تعالي نظر بر مذلت او نهد و مدعاي او برمي نمايد، التجا مي
فهمد كه ازين قبر كارِ من انجـام گرفـت و    كند آن احمق مي حاجتش روا مي

  .داند كه از مولاي كل است او نمي
اگر اين شخص بر دوكان و يا بازار و يا در حمام به ذلت و انكساري دعـا  

پندارد كه اين قبر را تأثير  اهل ميگرديد، پس اين ج كرد حاجتش روا مي مي
داند كه خداوند دعـاي مضـطر را اگرچـه كـافر      است در اجابت دعاء، و نمي

كنـد دريـن امـر تـأثير قبـر فهميـدن        فرمايد و حـاجتش روا مـي   باشد قبول مي
عقلي است و نيز هر كسي كه دعـاي او قبـول شـود رضـاي خـداي تعـالي        بي

زيرا كه خداي تعالي دعاي مؤمن و كـافر   ؛براي او لازم نيست و نه محبت او
يسرنا االله تعالى من الـدعاء والعمـل مـا يكـون موافقـا      . كند قبول مي و فاجر را

  .لرضائه وبلطفه وكرمه، انتهى
 /نيشابوري بن حجاج امام مسلم : در بارة هدم قبور �حديث مرتضي 

شـير  علـي مرتضـي   : آرد كه گفـت  الاسدي ميدر صحيح خود از ابي الهياج 
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آيا نفرستم تـرا بـر آن عمـل لازم كـه لزومـاً فرسـتاده و       : برايم فرمود سخدا 
، آن اين است كه مگذار هيچ عكسي �مأمور كرده بود مرا بر آن رسول االله 

شده، مگر اين كه آن را  را محو كن و مگذار هيچ قبري بلندمگر اين كه آن 
از آن كه بر  � حضرت آن آرد كه مي �و نيز ابوالهياج از جابر . هموار كن

  .كه آن منافي عزت و اكرامِ مؤمن است الخنهي فرمود  نشسته شود قبر
خيلي افسوس است براي اهل بدعت كـه خـود را محـب و عاشـق      :آگهي
دانند بازهم به اين قـولِ او عامـل نيسـتند، و بيشـتر از همـه در       مي �شير خدا 

ل مـا را و ايشـان همـه را    پرستي و قبرپرستي اشتغال دارند، خداوند متعا عكس
  .هدايت فرمايد

  �از قبرِ آنحضرت  ����عدمِ استمداد صحابه 
و بعضي ديگر از  � فاروقوقتي كه از دنيا رحلت فرمود، عمر �آنحضرت 

صدمة مفارقت پراگنده حواس گرديدند، حتي كه كسي از  شصحابة كرام 
وقت به آن  �صديق اكبر  ند، وداد را خبر موت آن ذات اقدس گفتن نمي

خانة ديگر در محلة دور از خانة آن جناب بودند، بعضي صحابه آن بزرگوار 
بعد از زيارت جسد اطهر ايشان و حادثه را چنين متغير ديدند،  خبر دادندرا 

y7﴿: زيارتبالاي منبر رفته فرمودند وقت  � ¨Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β﴾ ]زمر :
و چون بر  »يقين آنان نيز خواهند مرد بى گمان تو خواهى مرد و به«]. 30

$﴿: بالاي منبر رفتند دوباره خواندند tΒuρ î‰£ϑpt èΧ āωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% 
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ã≅ß™ اى از سوى خدا كه پيش  و محمد جز فرستاده«]. 144: آل عمران[ ﴾�9$#”
ه مردمان را خوب آگا » اند، نيست گذشته] آمده و[از او هم فرستادگانى 

كردند و بعداً متوجه شدند كه شايد كدام يكي از فرط محبت يا غايتي غم 
اي : اختيار بر قبر مبارك افتد يا طالب استمداد شود ازين وجه فرمودند بي

يشان مرده است و هركه كرده است، پس ا �مردمان هركه عبادت محمد 
ق قابلِ عبادت او زنده و قائم است، يعني فاني و مخلواالله را عبادت مي كند، 

  .و استمداد نيست، لائقِ عبادت حي قيوم است
سر بسر هـادم اسـاس پيرپرسـتي و گورپرسـتي انـد،       �آثار فاروق اعظم 

كنـد، تـا    كند و حجر اسود را چه خطـاب مـي   الرضوان را قطع مي بيعةشجرة 
 �بـر سـرِ منبـر بـر مقـامِ نبـي        � ذي النورين و عثمان .كسي اين خيال نكند

و خطبه گفتند، اگرچه شيخين از غايت ادب از قيـام آن مقـام عـالي    ايستادند 
چنان كرد تا مـردم را   �ذوالنورين : فرمايند تحاشي كرده بودند، محققين مي

در استعظام نشستگاه و موقف بزرگانِ خود حجت نباشد و بـاب فتنـة شـرك    
ان خفي و آثار پيرپرستي مفتوح نگردد، و اين فتنه بس عظيم است كه پيشـيني 

را اول همين فتنه در پيش آمده بود و انجام كار نوبت به اتخاذ ارباب من دون 
به كثرت چنين روايـات بـينِ اوراق مسـطور     �االله رسانيد، و از ديگر صحابه 

  .است
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  اند مشائخ طريقت به اجماع گورپرستي را شرك فرموده
  شعر: فرمايد خواجه بزرگ مي

ــارف   ــيش عــ ــده پــ ــة زنــ ــك گربــ   يــ
ــزا ــر ز هـــــ ــردهبهتـــــ ــير مـــــ   ر شـــــ

  

معـين   خواجـه و  1شيخ عبدالقادر جيلاني و شيخ شهاب الدين سـهروردي 
الدين اجميري كه شافعيان اند و شيخ گيلاني حنبلي بـود و فتـوي بـه مـذهب     

بســوي و خواجــه احمــد و  2داد و خواجــه عبــدالخالق غجــدواني شــافعي مــي
ايشـان همـه    خواجه بهاؤ الدين بخاري رحمهم االله و قدس اسرارهم، و غير از

اتفاق دارند كه گورپرسـتي بزرگتـرين شـرك و مـانع راه خـداي ذوالجـلال       
  .است

حالا اين صوفيانِ گورپرست از كدام مذهب و كدام سلسله اند كـه اتبـاعِ   
كنند، بسا است كه انسان به فريب شيطان اسـتدراج را هـم كرامـت     يكي نمي

  .كند كه اين بزرگ و كاملي است فهمد و اعتقاد مي مي
اخبــار «در بــلاغ المبــين نقــلاً از  / دهلــويشــاه ولــي االله محــدث هنــد 

آرد كه ايشان از احوال شـيخ   مي /شيخ عبدالحق محدث دهلوي  »الأخيار
                                           

الدين و شيخ  شهاب الدين يحيي ابن حبش بن اميرك ابوالفتوح سهروردي، ملقب به شهاب -1
و از  نامـدار  فيلسـوف  )م 1191 - 1154(يـا  ) ق 578 - 549(شـيخ مقتـول،   اشراق و 

 ].مصحح[ .است بوده بزرگان تصوف

يوسـف   خواجـه از خلفـاي  ) 575متـوفي ( بن عبـدالجميل غجـدواني     عبدالخالق  خواجه -2
 ].مصحح[ .طريقت نقشبنديه است و از مروجان سر سلسله ي طريقت خواجگانيه ،همداني
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كـه وقتـي سـخن در اسـتدراج رفـت،      : فرمودنـد خود شيخ عبدالوهاب متقـي  
دهـد كـه بـدان     فاسقان و مبتدعان را نيز قوتي مـي  گاهي خداوند:فرمودند كه

توانند كرد، آنها را كه در شريعت قدم راسخ ندارند از  قلوب عوام مي جذب
وقتي در ايامِ سـفر در  : برند، حكايتي از سرگذشت خود بيان فرمود كه جا مي

شهري از ديارِ دكن افتاديم، قاضي شهر عبدالعزيز نامي شافعي مذهب بود، از 
اشـد كـه بـا وي    او پرسيدم كه در شهرِ شما مردي از جـنس علمـاء و فقـراء ب   

شخصي است از اهل باطن مشهور اكثر مردم معتقد : صحبت توان كرد، گفت
روابـط مـا و او    علت اينكه مرتكب بعضي نواهي مي شـود  او هستند، ليكن به

، بر نشاني كه قاضي داده بود بديدنِ او رفتم، ديدم كه بر مكـاني  خوب نيست
آمـدنِ مـا خوشـحال شـد و      مرتفع با جماعتي از مردان و زنان نشسته اسـت از 

خـوري شـروع كـرد و مـا را نيـز اشـارتي بـه         مرحبا گفت، بعـد از آن شـراب  
اين حرام است، خوردني نيست، هرچند مبالغـه كـرد   : خوردنِ آن كرد، گفتم

خوري ببين كه تـرا چـه كـنم؟ از وي مكـدر      نمي: امتناعِ ما بيشتر شد و گفت
ه ميان نياوردم، و همچنان مغموم برخاستم و پيشِ ياران آمدم، ليكن قصه آن ب

لطيـف و پـر از اشـجار و فواكـه و انهـار       به خواب رفتم، ديدم كه بستاني بس
هـا   هـا و شـدت   تر از آنچه تصور توان كرد و در راه وي خارها و محنت زياده

است كه وصول بدان متعذر است، و همان مرد پيالة شـراب در دسـت گرفتـه    
رسانم در خواب نيز از  من ترا درين بستان مي بخور،: گويد كه پيش آمده مي

ارتكابِ آن به طور بيداري امتناعي و ابائي رفت و بيدار شدم و لاحول گفتم، 
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ار همـين حالـت   باز به خواب رفتم، چنان ديدم، و االله اعلم چهل، تـا پنجـاه ب ـ  
خواندم و به جناب خداوند تعالي  �درود بر آنحضرت ديدم برخاستم و بعد 

 �التجا كردم باز به خواب رفتم، ديدم كه من در خـدمت آنحضـرت   دعا و 
عصائي اسـت، ناگـاه آن مبتـدع پيـدا شـد،       �حاضرم و در دست آنحضرت 

عصا به جانبِ وي انداخت و او به صـورت سـگي گشـت و از     �آنحضرت 
وي گريخـت  : گريختـه رفـت و آن وقـت بـه مـن فرمـود       �پيشِ آنحضرت 

 آن نيرنگ بـاز ند، پگاه به منزل آن رفتم ديدم كه آينده درين شهر نخواهد ما
وي خانه ويران كرد و رخـت اقامـت ازينجـا    : گفتند كه آنجا نيست، مردم مي

  ).182تا  181ص (بربست و رفت 
اينجا ببين اين بدبخت سگ را استدراجاً چه كرامت و جذب قلـوب داده  

دانسـتند، و در   شد، و خلق او را كامل مي بودند كه به قاضي هم منكشف نمي
  :شعر. حقيقت آن سگ مبتدع بود

  اي بســـــا ابلـــــيس آدم روي هســـــت  
  پـــس بهـــر دســـتي نبايـــد داد دســـت    

ــي  ــيطان مـ ــار شـ ــي  كـ ــامش ولـ ــد نـ   كنـ
ــي     ــر ولـ ــت بـ ــت لعنـ ــي اينسـ ــر ولـ   گـ
  كارِ پاكـان مـردي اسـت و گرمـي اسـت     

  شــرمي اســت  كــار دونــان حيلــه و بــي   
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و  �حابه و ص ـ †ولي اگر هرقدر كمالش بزرگ گردد بازهم به انبياء 
گـردد، هميشـه او    رسد، و احكامِ شـرع از او سـاقط نمـي    ائمه رحمهم االله نمي

  .تحت احكام شرع مكلف است مثل عوام
شخصي را از اصحاب بـدر   �در روايات است كه در زمانِ فاروق اعظم 

مـن از  : آوردنـد، گفـت   �نوشي گرفتند، چون نـزد فـاروق    به تهمت شراب
 »لَكُـمْ  غَفَـرْتُ  فَـقَـدْ  شِـئْتُمْ  مَـا اعْمَلـُوا«: ارشاد نبـوي مغفورينِ بدرم به نص قطعي 

لذا بر من حد شراب نيست، فـاروق و اصـحاب رضـوان االله علـيهم بـا وجـود       
صحت اين روايت او را معذور ندانستند، بلكه حد شراب زدند، معلوم شد كه 

  .هيچ ولي و كامل به كمال خود از دائره تكليف شرع بيرون نخواهد شد

  به قبور فصل ششم بعض مسائل متعلق
كردنِ قبـر و قبُـه بسـتن بـر آن و پـرچم بلنـدكردن و چـادر بـر او          پخته -1

و امداديـه و فتـاوي    112فتاوي رشيديه ص (انداختن همه حرامست و بدعت 
  ).ي و غيرهتاوي و فتاوي عزيزي و فتاوي لكنودارالعلوم و احسن الف

دادن قبـر   آن و سـرنهادن بـر آن و بوسـه    كـردنِ  دادنِ قبر و سجده بوسه -2
و در فتـاوي   ).رشـيديه  130ص ( .استاد و والدين همه حـرام اسـت و ممنـوع   

    عبـادت باشـد يـا بـه      دارالعلوم موجود است كه اگر سـجدة غيـر االله بـه قصـد
اجماع كفـر  ه صورت عبادت، اگرچه نيت عبادت نباشد، اين هردو صورت ب

ل سجده تحيه و غيره بعضي آنها را هم كفر اند و شرك و بر باقي صورت مث
، و بعضي كبائر، اما به حرمت و قريب كفربـودنِ آن اتفـاق   ندو شرك گفته ا
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و در صورت اولـي زن او يـا شـوهرِ زن بـه اتفـاق      ). 6و  5ج  137ص . (است
  .گردد و در ثاني اختلاف است، اما احتياط در تجديد نكاح است جدا مي

گـردد، و زن   است، اگر آن را ثواب داند كافر مي طواف قبر هم حرام -3
، به حوالـه بحـر و نهـر از شـرح مناسـك      130رشيديه ص (  . گردد جدا مي
  ).القاري

  .كردن حرام است به دورة مرده گرديدن و صدقه -4
  )6و  5امداد المفتين، ج  191ص (

  .بر سرِ قبر براي صدقه غذا فرستادن بدعت و نارواست -5
  ).امدادالمفتين – 6و  5ج  194ص (

كردن محل قبه و گنبـد فـلان بـزرگ بـدعت      براي ايصالِ ثواب تعيين -6
  .است
  .بدعت استبر قبور و گنبد آن كردنِ جرس و ديگر مزينات  آويزان -7
  .كردن بدعت است ها را تراشيده بر گنبد آويزان موي بچه -8
  .است كردن بدعت را آويزان آنگوسفند و مرغ را كشته اعضاي  -9

  .ذبح كردنِ حيوان بر قبورِ از شرك و بدعت است -10
  .بدعت استبر سر قبور نهادن و گندم و غيره نهادن  جشن -11

  .بعضي ازين مسائل در بيانِ شركيات گذشته است
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  فصل هفتم در بيان بدعات رمضان
كـردن يـا بسـيار     خواندن و خـتم  در رمضان مبارك شتابقرآن حافظ  -1

داند، در اين  بس بزرگ ميكمال و افتخار ا با سرعت و شتاب ختم خواندن ر
گـردد و او بيـدار    شود كه نمـاز فاسـد مـي    بسا است كه چنان غلطي مي شتاب

گردد اين خود گنـاهي   نيست، يا كه ترتيل كه فرض است بالكل متروك مي
مستقل است چه جائي كه مقصد افتخار و نمود باشد، اگرچه تخفيف هـم در  

  .ولي ملاحظة ترتيل هم بكندنظر گيرد 
دهند  ر ختم قرآن يا از قرائن معلوم باشد كه مزد ميمزدگرفتن حفاظ ب -2

نشـيند، پـس معـروف هـم كالمشـروط اسـت و        شان نمييد ازو اگر نه حافظ ن
  .حرام
ختم شبينه كـه در آن محـض ريـا و افتخـار در نظـر اسـت و ملاحظـة         -3

  .حروف و ترتيل اصلاً نيست
در ميان تراويح صلوات بـر محمـد رواج دارد، ايـن بـدعت      بعضي جا -4
  .است
  .بعد از هر تراويح دعاخواندن بدعت است -5
  .در ميانِ تراويح و وتر التزام دعا به اجتماع بدعت است -6
در بعض جا بعـد نمـاز عشـاء و تـراويح در مسـاجد نفـل بـه جماعـت          -7

  .است و مكروهخوانند بدعت  خوانند يا قضاي عمري به جماعت مي مي
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 ،د و هريـك ننشـين  در بعض جا بعد تراويح افرادي چند حلقه بسته مـي  -8
كننـد، يعنـي يـك نفـر يـك       يك قرآنكريم در دست خود گرفته و دوره مي

  .خواند، دوباره دوم همينطور تا آخر اين هم بدعت است ركوع مي
كننـد   كند بعض اشخاص نشسته سـخن مـي   چون امام شروع قرائت مي -9

كننـد، ايـن خيلـي بـد و      شريك شده ركوع مي به ركوع برود،ين كه امام تا ا
  .ادبي با قرآن و نماز است به همراه امام شروع كند بي

دهـد،   بسا اوقات حافظ از خارج نماز، حافظ نماز را فتح و لقمـه مـي   -10
  .اين نزد بعضي مفسد نماز است

بح حلقـة ذكـر   بعض جا بعد نمـازِ وتـر در رمضـان و غيـره يـا در ص ـ      -11
  .شود نزد احناف بدعت است مي جهريه منعقد

ايـن  شود،  گردد شيريني و غيره تقسيم مي آن شب كه ختم قرآن مي -12
  .بدعت استعمل 

در مساجد شب ختم قرآن مقدس يا عموم رمضان يـا عمـوم اوقـات     -13
چنـد مكـروه جمـع    امـر  درين  ،كنند در بعض جا چند برق يا چراغ روشن مي

گـردد،   گـاه مـي   مسجد يك تماشه -3. افتخار و ريا -2. اسراف -1 :گردد مي
توجه نمازيها به آن طرف متوجـه   -4. عبادتگاه را تماشاكردن خيلي بد است

  .كنند شده از خشوع غفلت مي
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در بعض جا در شب قدر مردمان به اجتماع در مساجد اهتمـامِ احيـاء    -14
گـردد، ايـن هـم     ي گفتگو مـي نجا اكل و شرب و گاهآكنند و  القدر مي ليلة

  .بدعت و مكروه است
رسم روزه كشائي بدعت است، آن اينسـت كـه چـون بچـه اول روز      -15

اندازند و چيـزي پختـه تقسـيم     روزه داشت و افطار كرد در گردنِ او عقد مي
  .كنند مي

الفـراق خوانـدن بـدعت    و الـوداع   در خطبـه  رمضـان  در جمعه اخيـر  -16
  .است

رمضان قضاي عمري به التزام جماعت خواندن بدعت  در جمعة اخير -17
  .است

  فصل هشتم در بيان بدعات مدارس و مساجد
كـردن در مجـامع بـراي مدرسـه و      به صورت تخصيص و تعيين چنـده  -1

دهـي يـا گويـد فـلان      فلاني تو چـه قـدر مـي   : مسجد بدعت است، مثلاً گويد
و ردمـان خـاص   اينقدر داده است و حيف اسـت كـه تـو اينقـدر بـدهي، يـا م      

شـما هـركس   : گويد كه كند و مي صاحبِ ثروت را گرفته در جائي جمع مي
نويسم و همت كنيـد كـه از فـلان كـم      دهيد بگوئيد كه من مي هرقدر كه مي

  .نباشيد كه اينقدر داده است
يا همان چنده به غيـر ضـروريات مدرسـه و مسـجد باشـد هـم بـدعت         -2
  .است
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ن مهـتمم مـرد فرزنـدش اگرچـه قابـلِ      يكي از رسوم اين است كه چو -3
كنند يـا فرزنـد    اهتمام آن مدرسه نيست، محض برسم استادزادگي مهتمم مي

  .كنند مدرس را همچنان مدرس مي
مور غير ضروري به راه انداخته در جلسه و دعوات مدارس وقتاً فوقتاً ا -4

  .و در آن مصرف مي كنند
  .هاي مدرسه است دن منارهيكي از رسوم چنده براي تزئين و بلندكر -5
كردن براي  كردن و صرف چنده ها و تفاخريكي از مكروهات و اسراف -6

اين عمل مكروه . هاي غير ضروري است و بلندكردن مناره تزيين زياد مساجد
كردنِ عبادتگاه است كه مكروه ديگر است، و تشبه بـه غيـر اقـوام     و تماشگاه

از فعـل   كـردن  اسـتدلال ر اين كـار  بست، و ديگر ا اسلامي است، اين مكروه
از مـال خـود كـرده بـود،      ايشـان  -نخست :؛ زيراصحيح نيست �ذوالنورين 

  .دوران تكلفات زيادي نبود و فعل خود را برآن قياس نبايد كرد در آن -دوم
ــر  ــود مگيـ ــاس از خـ ــان را قيـ ــارِ پاكـ   كـ

ــد در   ــه باشـ ــير گرچـ ــتن شـ ــير نوشـ   شـ
  

هار مصلي در محـراب يكـي   يكي از رسوم مساجد اينست كه سه و چ -8
  .نهند، اين اسراف است و افتخار و نمود بر بالاي ديگري مي

***  





 

  

  بيان مسائل شتي از كفريات و شركيات و بعضي عقائد

: دادن كفر است، مثلاً گويد كـه  االله تعالي را شاهد كرده گواهيِ دروغ -1
  .ام و حالان كه كرده است خدا گواه است كه من اين كار نكرده

كشـا   و يا بهاء الدين مشـكل  »يا شيخ عبدالقادر جيلاني شيئاً الله«وظيفة  -2
  .مشكلِ ما را كشا، شرك اند

  .كلمة كفر را عمداً گفتن اگرچه برآن اعتقاد نباشد هم كفر است -3
4- شرع اند اگر از كدام عارف يـا   متشـرع ديـده   در كارهائي كه خلاف

  .كند را ردآن شنيده شد تأويل لازم است و اگر نه 
  .منكر كتب حديث و فقه كافر است -5
  .ات در گردن انداختن كفر استاوصليب و زناّر و كر -6
آنهـا  دانـي   شاه با عقيده غيب يا رسول يا غوث يا پير يا قلندر يا غيريب -7

امـا اگـر بـه    . رد آن مكروه است و مشـابه شـرك  كفر است، و به غير عقيده و
ورانِ كـلام يـا شـعر چنـان گفـت گنجـائش دارد و       طورِ قضيه اتفاقيه يـا در د 

  .خلاف اولي است
مـوهم   »يا حضرت ايـن را بـه تـو سـپردم    «در تعويذ نوشتن اين كلمه  -8

  .شرك است
  .شرك استآنان استعاذه از اولياء به عقيدة قدرت  -9
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  .اهانت و توهين علماء ربانيين و توهينِ علم كفر است -10
كردن كفـر   و نظم در آوردن و فارسي و غيره نظم كلام االله را به شعر -11

  .است
وِردكردنِ، يا رسول االله انُظرُ حالناَ، مكـروه اسـت اگـر عقيـدة غيـب       -12

  .نباشد ورنه كفر است
  .كبيره را حلال دانستن كفر است -13
  .كردن با وجود تصديقِ قلبي شرك است قصداً شرك -14
  .ت گفتن كفر استرا در اشعار يا غيره صنم يا ب �ر پيامب -15
رسول بخش، امام بخـش، غـوث بخـش، پيـر بخـش، قلنـدر بخـش،         -16

سالار بخش از اسماء هرچه بندگي و بخششِ به نسبت مخلوقي باشد ممنوع و 
  .موهم شرك و واجب التبديل است

  .كفر استزن نكاح دو عار دانستن  -17
اه و كه اهل بدعت از شـيخ گيلانـي و قلندربادش ـ   بر حكايات شركي -18

  .كنند تصديقِ آنها هم شرك است شمس تبريزي رحمهم االله مي
  .كافر است �منكر بشريت آنحضرت  -19
  .دادنِ جن انسان را حق است تكليف -20
  .اولياء مثلِ شهداء از عذابِ قبر محفوظ اند -21
  .كرامات اولياء حق است -22



   

        ﴾327﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

نــي شــيخ گيلاشــانة شــب معــراج از را  �داســتان اينكــه آنحضــرت  -23
  .غلط و دروغ است داشته اندبر

  .فسق است �بي ادبي در حقِ صحابه  -24
نيست، اگر يا نبي ولـي را   �للعالمين صفت خاصة آنحضرت  حمةر -25
  .للعالمين به تأويل گفت گنجائش دارد حمةهم ر

مرتضي به كرم االله وجهه از جهت آنست  عليتخصيص اسم گرامي  -26
شـان  يگفتند، اهل حق در مقابلـة ا  ود االله وجهه ميكه بدبختان خوارج او را س

  .كرم االله وجهه گفتند
شـود، مسـائل بـالا مـأخوذ از      هيچ شفاعت به جز اذن خداوندي نمـي  -27

  .فتاوي رشيديه اند، از باب الإيمان و الكفر و كتاب العقائد
برآوردنِ فال، حرام و ممنوع است به ذريعة كتاب باشد يا حساب يـا   -28

  .ح و غيرهتسبي
  .محروم است �تارك سنت تا دمِ موت از شفاعت آنحضرت  -29
صـحيح نيسـت، اگرچـه روايـت      �ن آنحضـرت  داشتروايت سايه ن -30

ضعيف در خصائص كبري سيوطي از حكيم ترمذي و جـامي در شـعر خـود    
  ).5از امداد الفتاوي ج (آورده است 

ه سـخت گهنگـار   تارك نماز از دائـرة اسـلام خـارج نيسـت، اگرچ ـ     -31
  .است
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  .است 1توقف اولي �در اسلام و كفر والدينِ آنحضرت  -32
  .عالم اگرچه فاسق باشد توهينِ او روا نيست، مگر آن كه مبتدع باشد -33
گـان   در بين مردهرا ثواب صدقات و غيره اگر به جماعتي به بخشد،   -34

  .شود تقسيم مي
  .وقتاً صحيح نيستآمدنِ روحِ مرده در مكانِ خود وقتاً ف -35
  .گردد من قرآن را تسليم ندارم كافر مي: اگر كسي گويد -36
  .كنندة عكسِ مرشد و بادشاه كافر است سجده -37
  .و اطفال را سوالِ قبر نيست †صحيح اينست كه انبياء  -38
39-  مولوي خاص يكانكارِ شريعت كفر است نه انكار شريعت.  
حيـث دعـوت داخـل انـد، امـت       از �كفار هم در امت آنحضـرت   -40

  .شوند دعوت گفته مي

                                           
وارد شده كه دلالت مي كند پـدر و مـادر ايشـان در     هاحاديثي از رسول گرامي اسلام  -1

، أَيـنَ   يا رسـولَ اللَّـه  : عنْ أنََسٍ رضي اللَّه عنْه أنََّ رجلا قَالَ: دوزخ اند، از آنجمله حديث
، مسـلم  در صـحيح و .إنَِّ أبَيِ وأبَاك في النَّـار : فلَمَا قَفَّى دعاه ، فَقَالَ. في النَّارِ : أبَيِ ؟ قَالَ 

 صلَّى االله قَالَ رسولُ االله: عنْه قَالَ  عنْ أبَيِ هرَيرةََ رضي االلهُ: آمده است 976 :حديث شماره
 لَّمسو هلَينَ   ا: عـا فَـأَذرَهقَب ورَأنَْ أز تأَْذنَْتُهاسي ، وأْذنَْ لي ي فَلَمرَ لأُمتَغْفَي أنَْ أسبر ْتأَْذنَتس

  . لي
شرح النووي علي صحيح مسلم، عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود،    : براي تفصيل بيشتر به. 

 ].مصحح. [راجعه شودفتاوي شيخ الإسلام ابن تيميه و كتاب شرح عقيدة طحاويه م
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نبـوت چيــزي كســبي اسـت يــا عبــادات اســلامي   : هركـه گويــد كــه  -41
  .ضروري نيستند، كافر است

رفتنِ بيت االله به زيارت كدام بزرگي بر سـبيلِ كرامـت   هر كه گويد  -42
  .، دروغي بس عظيم گفته استممكن است

  .هردو جائز استايصالِ ثواب براي مرده و زنده  -43
  .در قبور به دلائلِ صحيحه ثابت است †حيات انبياء  -44
آنكس كه او رتبة اجتهاد ندارد امثال عوامِ اين زمانه او را تقليد كدام  -45

þθ#)﴿: مجتهد و عالم لازم است به نصِ قرآن è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì� ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? 

و  »بپرسـيد   اهـل كتـاب  ] دانايـان [دانيـد از   گـر نمـى  پـس ا «] 43: نحل[ ﴾∪⊃⊇∩
  . احاديث كثيره درين مورد وارد شده است

فرزندان و عيال خود را به ":  در وقت سفر رفتن اگر كسي بگويد كه -46
اين كلمه كفر اسـت و نبايـد گفـت و بهتـر اسـت گفتـه        "خدا و به تو سپردم

  ."بعد به تو سپردم فرزندان و عيال خود را اولاً به خدا و": شود
و انديشة كفر هم بعـض  بوده تعريف و ثناي كافر سخت گناه و فسق  -47

  .جا دارد
كنـد و تـوهينِ علـم و     كسي كه تعريف و مدح تعليمات جديده مـي  -48

كنـد يـا آن را بيكـاري و گـدائي تصـور       و تدريسِ قرآنـي مـي   ديني مدارس
  .كند كافر است مي
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ذوالجلال مـرا چنـين فرمـوده اسـت يـا       خداوند: اگر كسي گويد كه -49
  .جبرئيل با من چنان دستور داده است و به غير واسطه در نظر دارد كافر است

  .توهين مسجد كفر است -50
ــوي     -51 ــظ و كافرشــدن كــدام شــخص و فت ــودن كــدام لف كلمــة كفرب

  .كفردادن بر كدام شخص فرقها دارد همه را يك نبايد شمرد
  .از من نماز معاف كرده است كفر است �اين كلمه كه پيغمبر  -52
دانستن  ستر شرعي را بد دانستن يا بدبختي گفتن يا زندانِ زنان يا ظلم -53

  .كفر است
كردن كفـر   كردن يا مسخره و شوخي دانستن يا توهين ريش را خراب -54

  .است
  .يا شهادت او كافر است �معتقد موت حضرت عيسي  -55
در ايـامِ وبـا خوانـدن     »ها حـر الوبـاء الحاطمـةلي خمسة أطفى ب«دعاي  -56

  .شرك است
 يدعاي درود تاج را خوانـدن مكـروه اسـت كـه در او الفـاظ شـرك       -57

  .موجود است
  ).145و رشيديه ص  – 1از حسن الفتاوي جديد ج (

***  



 

  

  بيان بعض مسائلِ متفرقه از بدعات و رسوم و ممنوعات

كردن و نماز  تركيبي خاص الرغائب را به ةشب جمعه اول رجب صلو -1
الضحي را با جماعت خوانـدن   ةشب نصف شعبان به هيئتي مخصوصه و صلو

  .همه بدعت اند
  .غوثيه كه نزد بعضي مروج است بدعت است ةصلو -2
دعا و مجلس دعـاء بـراي اختتـامِ بخـاري شـريف بـدعت نيسـت، امـا          -3

ر خير دعـاء  تكلفات براي آن هم پسنديده نيست غايتش اين است كه بعد ذك
گردد، و اينقدر در شرع اصلي دارد، اما اين كه در فلان تاريخ خـتم   قبول مي

  .گردد معين بشود و اين هيئت صورت التزام پيدا كند بدعت مي
صدقه تقسيم كنـد يـا    به خاطر ايصالِ ثواب بلا تعيين تاريخ و روز اگر -4

كـردن را خـاص    كـردن و تقسـيم   اغذيه بخوراند، جائز است، اما هيئـت پختـه  
  .كردن هم بدعت است

يك محله را در روز عيدين يا جمعه يا  مردمانِالتزامِ معانقه و مصافحه  -5
  .بعد هر نماز يا فقط بعد نماز صبح و عصر و غيره بدعت است

و اقـوامِ او در روزهـاي    رضـي االله عنهمـا   بن علي ذكر شهادت حسين -6
  .ه اهل بدعت استبدعت و تشب ،معاشوراء به اهتمام مجالس و هيئات و التزا
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مجلس مولود خواني به التزام و به اهتمـام و بـه هيئـات خاصـه بـدعت       -7
  .است
  .بار يا يك بار بدعت است چند دادن اذانها  در مواقع وباها و مرض -8
شب جمعه يا هفتم يا نهم يا عيدين را براي ايصالِ ثـواب مردگـان بـه     -9

  .د فرستادن بدعت استغذا و غيره خاص كرده در مسج
  .در مجالس بدعات و سفرة بدعات نشستن هم بدعت و ناروا است -10
  .دعاء در اولِ خطبه يا آخر خطبه عيدين بدعت است -11
ها چنده كرده تقسيم شـيريني را التـزام كـردن     در ختم قرآن و كتاب -12

  .بدعت است
ي التزام رجبـي هـم بـدعت اسـت، اگرچـه بـه صـورت تبـارك الـذ          -13

  .خواندن باشد
هاي شـان اگـر چـه اميـد      ه شان و تعزي نارهاي كفار و مجالسميدر س -14

  .تجارت و فائدة بسيار باشد يا تماشا منظور باشد هرگز روا نيست
خواندن بـه حسـن صـوت يـك نفـر يـا دو نفـر         نعت و اشعارِ حكمت -15

نباشند، ) دكه مجلس زنان و امردان و غيره ان(همراه اگر ديگر مفسدة شرعيه، 
  .جائز و روا است

  .مكروه است خود گرداند عادترا اگر كردن  سر برهنه -16
  .سلام كفار به جز از ضرورت مبيحه روا نيست -17
  .مكروه و تشبه به فسُاق است ركردن سواي نصف س ها را فرق موي -18
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حشرات را زنده در قلاب و غيره دوخته براي شكار در آب يا غيـره   -19
  .كروه و ممنوع است، بلكه بكشد و اينطور كندنهادن م
  .زن را كفشِ آوازدار و زيورِ آوازدار روا نيست -20
هاي خدا نهادن و يا سور  كردن يا تنها نام فرزندان خود را همنام قرآن -21

قرآن كردن مثلاً نام فرزند خود، قرآن كرد يا رحيم كرد يا قل هو االله يا يـس  
  .يا طه كرد مكروه است

استعمال اجزاي انسان و پيوندكاري اعضاهاي انسـان بـا انسـان جـائز      -22
  .1نيست
  .لباس سرخ معصفر براي مردان مكروه است -23
  .چليم و تنباك و سيگار و دخانيات مكروه اند -24
  .ترياك يعني شيره حرام است -25
  .تمام انواع شراب حرام اند از آب جو و غيره -26
ظ به غير التزام جـواز دارد و بـا التـزام بـدعت     مصافحة واعظ بعد وع -27

  .است، مگر وقتي كه مسافر باشد مستحب است، اما هم به غير عقيدة التزام
  .در عروسي كفار رفتن روا نيست و رونده فاسقِ جاهر است -28
خارجي سواي گوشت يخچـال تـا    ةقند و شكر و روغن و تمام اغذي -29

  .حرمت شان معلوم نباشد حلال اند

                                           
در اين مسأله بين علما تفصيل است و به طور عموم نمي شود گفت كه جايز نيسـت، واالله   -1

 ].مصحح. [اعلم
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  .براي اسقاط او حرام استزنان  دواخوردن بعد افتادنِ روح در بچه -30
را بپوشـد و  در قطار و ماشين و هواپيما متاعي كه اجازة بردن نيسـت   -31

  .روا نيست ببرد
كـردنِ   كسي كه مالِ او همـه يـا بيشـتر از كسـبِ، حـرام باشـد قبـول        -32

  .دعوت او و گرفتنِ سوغات و هدية او روا نيست
  ).ب، طبع سعيدي كراچيفتاوي رشيديه مبو از(

  .بعد نمازها التزام كلمة طيبه به جهر يك بار يا بيشتر بدعت است -33
بروز عرفه در غير عرفات جمع شده نماز و دعـاء خوانـدن مكـروه و     -34

  .بدعت است
آيد بوسيدن دو انگشـت و   مي �در اذان چون نام گرامي آنحضرت  -35

  .داردبر چشم نهادن ثبوتي ن
  .رفع يدين بعد اذان در دعاي وسيله و غيره لغو است ثبوتي ندارد -36
  .غلط استروز، ماه، مكان و يا منزل خاص  دانستنشوم  -37
 يا بعـد از آن اذان از مؤذن قبل توسط  هخواندن ابيات، صلوات و غير -38

  .1بدعت است
  .سلام امام قوم را وقت قيام براي خطبه بدعت است -39

  ).6و  5اوي درالعلوم مبوب ج از فت(

                                           
. متأسفانه فرقة برلويه در پاكستان اين بدعت را وقيحانه در هنگام هر اذان انجام مي دهند -1

 ].مصحح[
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ذبح گوسفند و گاو به اين مقصد كه اين مريض جـن و ديـو دارد، و    -40
داخـل   »مـا اُهـل لغيَـر االله   «كند حـرام اسـت و در    خون خورده به ما صلح مي

است، و اگر براي اين است كه اين صدقه براي دفـع مـرض نـافع اسـت، هـم      
دهيم و  مريض را پوستش دربر مي بدعت است، و اگر براي اين است كه اين

  ).، مبوب5امداديه جلد . (دهم مانعي نيست گوشتش به نام خدا مي
اگر واعظ در وقت وعظ براي تنشيط سامعين گـاه گـاه كـدام نعتـي      -41

لتزام اين عمل هم بـدعت  ا خواند كه جماعت درود خوانند رواست، اما با مي
  .شود مي

  .بدعت است صلوة سنة رسول اهللالبعد اذان جمعه صداكردن كه  -42
خواندن و به جهر درودخواندن  »هئكتإن االله وملا«در دعا با جماعت  -43

  .بدعت است
دعاي دوم بعد نماز ظهر و مغرب و عشاء با اين التزام عملـي بـدعت    -44
دريـن مسـئله    /و العرب مفتي محمد كفايت االله دهـولي  مفتي الهند است، 

نوشته و  »بةفي حكم الدعا بعد المكتو بةس المرغوئنفاال«رسالة مستقله به نام 
، حتـي كـه رئـيس    نيز آن را تصديق نمود انداهير علماء شاز م تن 200 حدود

و در احسـن  . مبتدعين و بريلـويين تصـديق كـرده اسـت، مطالعـه بايـد نمـود       
  .بحث نفيس كرده است 347تا  341الفتاوي از ص 

  .ن بدعت استانداختخوشبوئي  قبرِ مرده داخلبر سر قبر يا در  -45
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بعد ختم دعاء بعد درود كلمـه طيبـه خوانـدن و دسـت بـر او ماليـدن        -46
  .بدعت است

بعد ختم اذان اگر مؤذن يا مجيـب او چـون كلمـة طيبـه خـتم كـرده        -47
  .محمد رسول االله اگر ضم كرد درينجا بدعت است

: گوينـد  رفتـه مـي   ي يـك ديگـر  هـا  روز عيد بعد نماز مردم در خانـه  -48
بـدعت  بر آن و التزام  ،دي ندارثبوتكار معاف كنيد اين را بر من حقوق خود 

  .ستا
خـدا حـافظ، آن ديگـر يـا     : گوينـد  در وقت رخصت به يكديگر مـي  -49

سلامت، اينهم بدعت اسـت، در حـديث   ه ب: گويد دهد يا مي همين جواب مي
مي  جديدرسمي آمده است، پس اين كلمه گفتن عليكم  سلام الدرين وقت 

  .باشد
خواندنِ درود مروج است و در حديث  وقت مصافحهدر بعضي جاها  -50

  .دعاي مغفرت آمده است
  .دادن براي رفع مصيبت بدعت است اذان هاي سياسي در فتنه -51
مـدرس اگـر اجـازت مهـتمم نباشـد يـا       رفتن در جماعت تبليغ بـراي   -52

  .طل ماند خوب نيستهاي شاگردان فوت گردد و درس مع باشد، ولي درس
نهــا را جــزء آاگرچــه بنفســه جــواز دارد، امــا  تحصــيلِ علــوم جديــد -53

ــاب امــارت را در مــدارس    ــت ارب ــا امــداد و اعان ــراردادن ي ــي ق مــدارس دين
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نـوريِ مدرسـه    كردن به تجربه ثابت شده است كه موجب تخريب و بي داخل
  .گردد مي

چند جـا مسـتثني كـه    خوردن و نوشيدن ايستاده به غير عذر شرعي و  -54
  ).1حسن الفتاوي جديد ج أاز . (زمزم و بقية وضوء است مكروه است

  .گرداني اگر از ريا خالي باشد جائز است بحهس -55
  .دادن دست عالمِ متقي و بادشاه عادل و پدر و مادر جائز است بوسه -56
بوسة رخسار يا دهن به اين نوع كه روشِ مبتدعين و فساق شده است  -57

  .ب نيستخو
بسم االله بر پيشاني ميت نوشتن و به همـراه او عهدنامـه نهـادن و غيـره      -58

  ).3و  2از فتاوي مولانا لكنوي ج . (بدعت اند
فقه و تاريخ قولي از كتب سنگ را به آيات قرآني يا كدام حديث و  -59

  .كنده كرده بر قبر نهادن جائز نيست
تـر بدهـد و    كرد تا شير خوبگاه حيوان داخل  اگر چيزي در پيشاب -60

  .شير دوشيدن گرفت شير حلال است ولي اين عمل خيلي ناروا است
اسـتاد را كــارگرفتن از شـاگردان جــائز اسـت، و شــاگرد را موجــبِ     -61

  .سعادت است
مصافحه با زن و محارمِ خود اگرچه جائز است، اما صـراحتاً مـذكور    -62

  .كليات گنجائش دارد در روشنائينيست، مگر 
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كنند در وقـت   امروز برش را به جاي مسواك در وضوء استعمال مي -63
ضرورت كه مسواك نباشد گنجائش دارد، اما از خود برش خطـره دارد كـه   

  .از موي خنزير باشد، لهذا در ترك احتياط است
كـردن اگـر    در وقت سلام دست به سينه بستن يا بـالاي پيشـاني بلنـد    -64

  .م عليه دور است گنجائش داردگر مسلَّنزديك است خلاف سنت است ا
  .از كفار و مبتدع و فساق تعويذ و بندگرفتن روا نيست -65
  .كردن حيوانات روا نيست براي طلب باران يا دفع بلا ذبح -66

  ).8و  7از فتاوي دارالعلوم ج (
  .بعد فاژه استغفر االله گفتن در كدام روايتي نيامده است -67
تعويذ و غيره به خون يا به نجاستي ديگر بدونِ  نوشتنِ قرآن پاك در -68

اجبار و اضطرار به قصد و اختيـارِ خـود كفـر اسـت، امـا اگـر او را بادشـاهي        
مجبور كرد به قتل يا قطـع اعضـاء و آن اجباركننـده را قـدرت هـم باشـد آن       
وقت ارتكابِ چنين عمـل روا باشـد، ولـي بـازهم صـبر اولـى اسـت تـا او را         

كـار بگويـد    اضطرار مرضي كه حكيم عالم متقـي تجربـه   و در حالت. بكشند
ميرد هـم گنجـائش    اين شخص را اگر به اين نوع معالجه كرده نشود، مي: كه

  .گنجائش ندارددارد ورنه 
  .سر برهنه تلاوت قرآن پاك جائز است -69
قرآن خلاف اولي است، به طريق ادب دفن شدة  سوختنِ اوراق پاره -70

  .كند
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  .غلاف ابريشمي بر قرآن مقدس جائز استاستعمال  -71
 يمشـغول اسـت و ديگـر    كلمـة طيبـه  كسي كه در ذكر اسم ذات يا  -72

كند آن را گوش كند يا مشغول وظيفة خـود؟ بلكـه مشـغول     تلاوت قرآن مي
  .گردد

قرآنكريم را به غرض زينـت در آئينـه بنـدكردن و روي ديـوار زدن      -73
  .تبرك جائز است روا نيست، خلاف ادب است و به غرض

  .و نارواست حرام »ناد علی مظهر العجائب الخ«دعاي  -74
كه قانوناً منع اسـت، چـون كـه خطـرة جـان و      كالاي قاچاق آوردن  -75

از اين  كار ازين سبب  ،ستاشرعاً ناجائز آن دو آبرو دارد و در خطره افتادن 
  .بايد كرداحتراز 
  .مزدوري براي عكس كشي حرام است -76
سـازي،   سـازي و راديـو و باجـه    ر فعل ناجائز مثل سينما و تلويزيـون ه -77

  .هم روا نيستآن مزدوري 
خواهــد  اختيــار هــر مأموريــت كــه در آن خــلاف شــرع كــردن مــي  -78

  .حرامست
براي استقبال اكابر ايستادن جواز دارد، امـا دسـت بسـته ايسـتادن روا      -79
  .نيست

***  



 

  

  چند بيان بعض بدعات متصوفه و مسائلِ

 43و قدس سرّه و برد مضجعه در صراط مستقيم ص  /شاه اسماعيل شهيد 
كشـف و شـهود كـه از مزاولـت اعمـال و اشـغالِ سـلوك پـيش         «: فرمايد مي
باشـد، لـيكن    آيد مشترك در ميانِ مؤمن و كافر و مبتدع و متبعِ سـنت مـي   مي

فر كافر و الحاد ايمانِ مؤمن و عزم و اتباعِ سنت او باعث مقبوليت اوست، و ك
ملحد و بدعت مبتدع مورث رد او، پس صرف آن كشف و شهود را كمـالي  

  :»كه مطلوب از انسانست دانستن خطائي محض است
از عمده مخلان راه حق ملحدان صوفي شعار اند كه از مخافـت شـرع    -1

عـه  دانند و اشغالِ قبيحـه مبتد  كنند، بلكه التزامِ آن را طريقِ خود مي باك نمي
كننـد و   آميز تعليم و تعلم نماينـد و كـلام الحـاد را در مـردم افشـا مـي       شرك

  .حسب اقوال و افعالِ ايشان با ايشان معامله كند
  .است شان به غير شرائط جواز خواني سماع و غزل -2
  .د پرستي استرُپرستي و ام حسن -3
  .كردن و در وجدآوردنِ خود است به تكلف گريه -4
  .است در يك مجلس و مردان اجتماع زنان -5
  .است نداءكردنِ مشائخ از بعيد -6
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ادبانه است در حضرت الهي و حضرت رسـول االله   استعمال كلمات بي -7
  :بيت –و جنت در مجالس يا در اشعارِ خود  �

  حافظا علم و ادب ورز كه حضرت شاه
  هركرا نيست ادب لائـقِ صـحبت نبـود   

  

  .بس بزرگ است ةفتن ارتباط داشتن بين نامحرم -8
  .بستن و در مساجد نشستن به خواندن ذكر جهر حلقه -9

  .برائي زيارت قبور سفركردن -10
رسـد از تـلاوت    مرا از خواندنِ اشـعار فـيض بيشـتر مـي    : اينكه گويد -11
  .قرآن

  .عقيدة عصمت بر پيران داشتن كفر است -12
  .حال خود آگاه داند، شرك است بر از هرجا پير را -13
  .را اكمل از نبوت دانستنولايت  -14
  .حصولِ فيض از قبر -15
  .شريعت و حقيقت طريقت را جدا دانستن زندقه است -16
  .علم دين را در تصوف كمالي ندانستن -17
  .علم را از عالم بالاتر دانستن عابد و درويشِ بي -18
  .دانستن ازدواجِ شرعي را معيوب -19
  .ترك مسجد باشدخلوت كه درو جماعت نباشد و  -20
  .زنان را خلافت دادن -21
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  .غير اهل تصوف را از ايمان دور دانستن -22
ذمة شفاعت ما بهرحال بر پيغمبران است، لـذا گنـاه بـراي مـا چنـدان       -23

  .مضر نيست
  .مريدان را اصلاح اخلاقيات تعليم ندادن -24
  .كردن بوسيِ پيران و تبركات را از حد زياد تعظيم پاي -25
  .دادن بر سرِ قبورِ مشائخ خرافات عرس انجام -26
  .بر قبورِ مشائخ مجاورت كردن -27
  .تصرف متصرفين را غير واسطه دانستن شرك است -28
  .تصوركردن شركست داشيخ را ناودان فيض ذات خ -29
كـردن   عمـل را تحقيـر و تـوهين    شدن و علمـاء بـي   بر اذكارِ خود غرّه -30

  .بدترين ذميمة تصوف است
فقيري را راهي ديگر و ملائـي را راهـي ديگـر كـه بـا همـدگر ضـد         -31

  .دانستن گمراهي است
  .روا نيست با پير غير متشرع كردن بيعت -32
كـه علـم دارد و متبـعِ شـريعت و سـنت اسـت، اگرچـه        شخصـي  هر  -33

 ويژهبو  .انسان حق پرست استكشف و كرامت و عبادت نافله نداشته باشد، 
كه براي زيارت قبور و بناي گنبد و ذبح گوسفند و نذر و نيـازِ   يپير و درويش

، اين شخص نمائندة شـيطان و از عـينِ شـيطان    تبليغ و شايعه پراكني كندقبور 
  .هم بالاتر است، به سيرت ابليس و به صورت بشر است
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  ).51صراط مستقيم ص ( 
  .ستگفتگو در مسئلة توحيد وجوديتكلف در  يكي از بدعات قبيحه -34
  .بحث آنست ينها گفتگو در مسائلِ تقدير و جر ويكي از -35
او را يكي از آنها تعظيم مرشد است به حدي كه در افراط العياذ باالله  -36

  .برساند ة دينيا به ائم �يا به صحابه  �به خدا يا به رسول 
  .انبزرگ اندنست نزد قبرِ يكي از آنها نماز خو -37
به طريقِ معالجه و اصل آنها از نصوص ثابـت  اشغالِ صوفيه چون كه  -38

  .شوند است، بدعت گفته نمي
آري، بـراي نـام   . خواندن شجرة اكابر بر سلسلة خـود بـدعت نيسـت    -39
  .دادن و گرفتن خالي از خلل هم نيست شجره
مقصود از بيعت اصلاح اسـت و بـس، بـاقي كشـف و غيـره اهميـت        -40
  .ندارند
وري نيست، البتـه بـه قـدر ضـروريات و     علمي ضر براي صوفي تبحرِ -41

حاجات دينـي او را علـم ضـروري اسـت كـه از روي تعلّـم حاصـل كنـد يـا          
  .استماع

  ).بالا مأخوذ اند، إلا ما شاء االله اين مسائل نيز از كتب مذكور(
***  



 

  

  فصل اطرادي در بيان جواب مختصر بعض روايات مبتدعين

دليلِ قطعـي ضـروري اسـت، يعنـي      بايد دانست كه براي اثبات عقائد :تمهيد
به خبرِ واحد و روايات ضـعيفه و قيـاس اثبـات     –واتره تقرآنكريم و حديث م

  .عقائد روا نيست
الآراء مبتدعين جوازِ نـداء لغيـر االله اسـت، ظـاهر      كةيكي از مسائل معر -1

است كه اين مسئله اعتقادي است، پس بايد كه به دلائلِ قطعيـه اثبـات كـرده    
اهر است كه اين مسئله از قرآن و احاديث متواتره هيچ ثبوتي ندارد، شود و ظ

و اگر كدام خبر واحدي پيدا گردد، هم به جوابِ ايشان كلام باني و مؤسسِ 
گويـد،   كـافي اسـت، مـي    بريلـوي احمد رضا خان  )فرقة برلويه( اين جماعت

  :اش اينست ترجمه
بـافي   آحـاد محـض هـرزه   در مخالفت عموم آيات قرآني، استناد از اخبار 

  .است
  ).از گلدستة توحيد – 4و انباء المصطفي ص  152ص  لمكيةالفيوض ا(

كـه   فراموش كردهو خودش هم در اثناء بيان مسئله مذكوره اين قاعده را 
استدلال كـرده اسـت كـه بـاري پـاي ايشـان        باز روايت عبداالله بن عمر 

محبوب »  «اهمُحَمد يا: القَ ف ـَ ليْكإِ  الناسِ  أَحَب  اذكُْر«: آماس كرد كسي گفت
  .»يا محمداه: ، پس گفتياد كنترين مردمان نزد خود را 
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و شرح 135و كتاب الأذكار ص  142و ادب المفرد ص  59ابن سني ص (
  ).397ص  3و شرح شفا از خفاجي ج  2ج  41شفا از ملا علي قاري ص 

وقـوف اسـت   اين حـديث م  -1: براي اين دليل چند جواب ذكر مي كنيم
مرفوع نيست و ضعيف است هم و هيچ سند او از جرح خالي نيست، چنانچـه  

  .اين متروك است: فرمايد در يك سند آن ابوشعبه است، امام دارقطني مي
  ).6ج  394و لسان ص  3ج  364ميزان ص (

ضـعيف  : گويـد  و در سند دوم آن محمد بن مصعب است، امام نسائي مـي 
كثير الغلط است، عبـداالله  : فرمايد نيز علامه خطيب ميو امام ابوحاتم و . است

نزد محدثين ضعيف بـود،  : فرمايد ضعيف است، حاكم مي: فرمايد بن سيار مي
، 9ج  459تهذيب ص . (صحيح نيستبه او احتجاج : فرمايد امام ابن حبان مي

  ).3ج  127ميزان ص 
اگرچه ثقه  و در سند سوم آن، زهير بن معاويه عن ابي اسحاق است، زهير

بود، ليكن محدثين اين را تصريح كرده اند كه هـر حـديث او كـه بـه طريـق      
و  130ابواسحاق باشد ضعيف است، چنانچه حافظ ابن حجـر در تقريـب ص   

 252و امام ابوحاتم به حوالة تهـذيب ص   1ج  355علامه ذهبي در ميزان ص 
  ).از گلدسته مأخوذ. آورده اند 3ج 

  .حجت شده نمي تواندقائد پس اين روايت در باب ع
 ؛بودن مفيد فريقِ مخالف نيست اين حديث با وجود موقوف و ضعيف -2

زيرا كه درين حديث اذُكرُ است، ادُع نيست و حرف ندا كـه يـا اسـت بـراي     
آيد، و اشتياقاً ذكر كسي وقتـي كـه او را حاضـر نـاظر      قريب و بعيد هردو مي
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صوفياء و بزرگان و شعراء يـا رسـول   بسيار از . نداند به حرف يا صحيح است
االله به همين اشتياق و غير آن عقيـده مرويسـت چنانكـه محقـق و مسـلم عـالم       
فريق مخالف، به نام مولوي عبدالسميع بر ايـن مـدلل بحـث كـرده اسـت كـه       
سلف صالحين يـا رسـول االله و غيـره الفـاظ را محـض بـر غلبـة اشـتياق مـراد          

  .گرفتند نه كه حاضر و ناظر مي
  ).229تا ص  227انوارِ ساطعه از ص (لاحظه شود م

آري، اگر كسي مثل خانصاحب همين شق مدد و حاضر ناظر متعين كرده 
  : فرمايد گردد، خانصاحب به زبان اردو مي ناجائز مي حتماصدا كند 

ــطي   ــي واســ ــدد كــ ــي مــ ــي اتهــ   بيتهــ
ــا    ــو كي ـــ ك ــر تجه ــا په ــول االله كه ــا رس   ي

  

  .استشعر اردو ). 2ج  50حدائق بخشش ص (
  .كافي اندبراي ناجائز بودن اعمال شنيع آنها دلائلِ سابق 

پاي او آمـاس   بكنند كه عبداالله بن عباس  اين روايت پيش مي -دوم 
  ).كتاب الأذكار و غيره( .كرد او هم ندا كرد يا محمداه

جواب اين اسـت كـه دريـن سـند غيـاث بـن ابـراهيم اسـت، امـام احمـد           
ثقـه نبـود، جوزجـاني    : فرمايـد  مـي بـن معـين   متروك است، يحيي : فرمايد مي
متـروك  : فرمايـد  سـاخت، امـام بخـاري مـي     احاديث جعلي مي: گويد كه مي

  ).2ج  323ميزان ص (است، 
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وقتي كه : فرمود �كنند كه آنحضرت  ازين روايت استدلال مي -سوم
 هِ الل  عبادَ  ايَ «: كند و سواري او گريخت بگويد سفر مي يكسي از شما در بيابان

مجمع الزوائد ص ( »حَاضِرًا للِهِ  فإَِن  احْبِسُوا !اللهِ  عَبادَ  ياَ«: ٍيةو في روا »ىنِ نَ وْ يـ عْ اَ 
  ).163، و حصن و حصين ص 162، و ابن سني ص 10، ج 133

 �اول اين روايت به يك سند از حضرت عبداالله بن مسعود  :جواب
: نويسد كه هيثمي مي مرويست كه در سند او معروف بن حسان است، علامه

منكر الحديث : گويد ، ابن عدي مي)133مجمع الزوائد ص (ضعيف است، 
لسان الميزان . (مجهول است: گويد ، ابوحاتم مي)3ج  183ميزان ص . (است
روايت  �رسد و او از آنحضرت  مي �، سند دوم تا عتبه بن غزوان )21ص 
آن  انراوي يثمي بعضكند، ليكن درين سند هم طبق تصريحِ علامه هي مي

و خرابي دوم اينست كه يزيد بن علي با عتبه ملاقاتش ثابت . ضعيف اند
نيست و نه او را ديده است و نه در زمانة او بوده است، لهذا اين حديث 

  .منقطع است كه اين دليلِ ضعف است
  ).133مجمع الزوائد، ص (

داختـه شـود،   اگر با وجود ضعف بر اين حديث نظر طائرانه ان: جواب دوم
گـردد، زيـرا كـه آن عبـاد االله كيسـتند، از ابـن عبـاس         معامله صاف معلوم مي

  ).ةرجاله ثقا: وقال 132مجمع الزوائد ص . (مرويست كه فرشته اند ب
گان طلبِ  ما فوق الأسباب از غائبان و مرده بپس طبق بيان ابن عباس 

  .گردد مدد ثابت نمي
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در بيابان چـون خـوف   : ه فرمودندك �شان از قول علي  استدلال -چهارم
و  6، ص 1الحيوان، ج  ةحيو( »÷ال يأعوذ بدان«: شير و درنده باشد، بگوئيد

  ).113ابن سني ص 
بودن ضعيف است، راوي اول ابراهيم  اين حديث با وجود موقوف: جواب

، ج 31ميـزان ص  . (گويـد  بن منذر است، امام ساجي او را صاحب مناكير مي
دالعزيز ابن عمران است، امام بخاري، ابن معين، نسـائي ابـن   ي دوم عباور). 1

. حبان، ابوحاتم، ابوذرعه ترمذي، دارقطني عمر بن شبه او را ضعيف گفته اند
  ).2، ج 251تهذيب ص (

راويِ سوم ابن ابي حبيبه است كه نام او ابراهيم بن اسـماعيل اسـت، امـام    
دار قطنـي، ابـن معـين     گويـد، امـام نسـائي،    بخاري او را صـاحب منـاكير مـي   

كنند، ابن مديني و ابـوداود و   ابوحاتم سعد بن ابراهيم مطلقاً او را تضعيف مي
هر حديث او كه از عكرمه باشـد ضـعيف   : گويند كه مي /حافظ بن حجر 

  ).3ج  181و تهذيب ص  1ج  317ميزان ص (       .است
يـا  «: سـالي گفتنـد   روايت بلال بن حارث مزني است كه در قحـط  -پنجم
  ).كامل ابن عدي( »محمداه

كامل ابن عدي از كتـب درجـة چهـارم اسـت و فيصـلة محـدثين       : جواب
درين طبقه اينست كه اين احاديث قابل اعتماد نيستند كه در عقيدة يـا عملـي   

  ).7عجالة نافعه ص ( –به آنها تمسك شود 



   

        ﴾349﴿     شمشيرِ براّن بر اشراك و بدعات دوران
  

  

كـلاه عبـدالرحمن مسـعودي نوشـته بـود       بـر آرند كه  اين دليل مي -ششم
  ).تهذيب( »يا منصور محمد«

گويند، فعل او را چگونه حجـت   محدثين روايت او را ضعيف مي: جواب
  ).133زيلعي ص . (ضعيف است: نويسد گيرند، علامه زيلعي حنفي مي مي

رفتنـد و   اين بزرگوار اينقدر مجذوب شده بود كه مورها در گوشِ او مـي 
  ).2ج  111ميزان ص . (خبر نداشت

شب معراج چند بار به مشورة  �رند كه آنحضرت وآ دليل اين مي -هفتم
نزد باري تعالي جل مجده رفتـه تخفيـف نمـاز طلـب كـرد، پـس        �موسي 

  .تواند كرد دهد و او را مدد مي معلوم شد كه مرده در سفارشِ زنده افاده مي
از لحاظ سند اگرچه اين حديث صحيح است، ليكن اين استدلال : جواب

 �حريف حديث است، چـرا كـه نـه آنحضـرت     بالكل صحيح نيست، بلكه ت
را غائبانـه نـدا كردنـد و نـه طلـبِ امـداد كردنـد، بلكـه          �حضرت موسـي  

برويد نزد مولاي : صراحتاً در حديث موجود است كه به طورِ مشوره فرمودند
را به اين استدلال چه تعلـق اسـت، نـزد    روايت خود تخفيف طلب كنيد، اين 

  .است صاحب عقل سليم اين دليل واضح
فـوج خـود در    ه همـراه ب ـ �1آرند كـه بـاري سـاريه     اين دليل مي -هشتم

كه دشمن از عقب در پي حمله بود و ايشان  هاوند با دشمنان بر سر پيكار بودن

                                           
 ساز فرماندهان فاروق اعظم  دؤلي هن كنانب هبن زنيم بن عبد االله بن جابر بن محمي هاريس -1

: براي تفصيل بيشتر حالات اين صحابي بـه ). جنگ نهاوند(در هنگام فتح سرزمين فارس 
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روز جمعه در مدينه منوره بر سرِ منبر در عـين   �خبر بودند، فاروق اعظم  بي
 يـا سـاريةَ الجبـل«ه نجـا صـدا كردنـد ك ـ   آخطبه اين حال را مشاهده فرموده از 

يعني اي ساريه متوجه كوه شو، چنانچه ساريه شنيده از دشمن نجـات   »الجبـل
  .حاصل كردند، اين دليل است كه نداي غائب رواست

اين روايت را بيهقي و ابونعيم و خطيب در كتبِ خـود كـه    ،ممسلَّ: جواب
  ).475المحمديه، ص  ةالسير(در درجه چهارم شمار اند نوشته اند، 

  ).  8عجاله ص . (كتب اين بزرگواران در طبقة چهارم داخل اند
و حكم كتب طبقة رابعه را ما بيان كرديم و كتـب امـام بيهقـي در درجـة     

 و حكـم ايـن طبقـه ايـن اسـت كـه اكثـر آن       )  7عجالـه ص  (سوم داخل اند، 
. نزد فقهاء معمول به نشده اند، بلكه اجماع برخلاف آنها منعقد گشته روايات

  .صحيح هم باشد، مگر بحث از باب عقائد است روايتو اگر )  7اله ص عج(
استدلال فريق مخالف ازين روايت صـحيح نيسـت،   : گويم جواب دوم مي

فـاروق  معركة نهاوند را براي عمر چرا كه االله سبحانه و تعالي به طور كرامت 
 شان صدا كردند، ساريه هم به طريقِ كرامـت شـنيد كـه االله   يو ا نشان داد /
 اي حالـت ناگفتـه   ازهم اگر فـردي   هامروزلي آواز اين را به او رسانيد، و تعا

صدا كند و او بشـنود  نمايد و ديگري را به طريقِ مكاشفه يا غيره علم حاصل 
اينجـا   در چه حرج شرعي دارد، ليكن ما نحنُ فيه كه نـداي مردگانسـت، آيـا   

                                                                                          
صـفحة   - 1جـزء  [ الوافي في الوفيات  ] 5صفحة  - 3جزء [  الإصابة في تمييز الصحابة

 ].مصحح. [مراجعه شود] 25صفحة  - 20جزء [ تاريخ دمشق و  ] 2019
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نكشف كرده اسـت كـه در   اولاً مرا شود كه اين زنده حالِ مرده  هم گفته مي
شنيدنِ آن مرده و انكشاف حال اين زنده هم امكان آيا چه حال است، و دوم 

دارد يا نه؟ و ظاهر است كه كرامـت را بـرين قيـاس فـرود آوردن قيـاس مـع       
علاوه ازين درينجا هردو طرف زنده انـد و ازيـن    .الفارق و غير صحيح است

كردن خام دماغي و قيـاس مـع الفـارق     واقعه استعانت زنده را از مرده استنباط
را علم ما كـان و مـا    � اعظم است، و اين را هم ياد بايد كرد كه اگر فاروق

مسـجد   داخلملعون در مجوسي بود، پس چرا از قاتل خود ابولؤلؤ  يكون مي
  خبر نداشت؟

شود كه مدد دهنده، مدد خواهنـده را   ازين روايت معلوم مي: جواب سوم
د نه كـه مددخواهنـده مدددهنـده را، و دريـن دو چيـز خيلـي       كن غائباً ندا مي

سؤال قريش صبح معـراج   هنگامفرقست، علاوه ازين چنانچه خداوند قدوس 
را به پيغمبر بزرگوار خود ظاهر كرده و جلـو آورد،   آناز حال بيت المقدس 
ب چنان كرد، پس سوال غائب و نداء غائ سفاروق عمر چه بعيد است كه به 

  .استبلكه اين صداي حاضر  پيدا نشد،
گان و غائبان هـيچ نـصِ قطعـي و     ما فوق الأسباب بر نداي مرده :الحاصل

حديثي صحيح و صريح موجـود نيسـت بـرعكس آن بـر ممانعـت آن دلائـلِ       
 قطعيه و احاديث صحيحه بكثرت موجود است، آقايان خود ملاحظه فرماينـد 

ل ضعيف و اقوادارند از  ي كه تعلق به عقائدكه مستدل اين حضرات در مسائل
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واهي السند اند و با توجه به اين كه اين دلائل هـم در مقابلـة نصـوص قطعيـه     
  .»على هذه الاستدلالات فوا أسفا«ند، قرار دارقرآن مقدس 

  ).از گلدستة توحيد و بلاغ المبين(
  :شعر

  اي كه شب را روز گفتي روز را شب از عمي
ــاه ر ــاب و مـ ــها آفتـ ــا سـ ــل بـ ــردي مقابـ   ا كـ

  رم اي بيخــرد بــا نــورِ خــويئــمچــو خفــاش له
  دشمني داري تو شايد از آن طلب داري سـها 
  يــا چــو احــوال هــردو را دانــي برابــر اي غبــي
  آن ضياء و دشمن ظلمسـت و بـا ظلمـت سـها    

  كنـي ايـن فرقـه را    اي عمر تا كي ملامت مـي 
  چـون نــزول المــاء بگيـرد چشــم را بينــد دوتــا  

  

  افعال بزرگان دين مختصراً حال فريق مخالف با استدلال اقوال و
با اكابرِ دين هم همين است كه اقوال و افعال شان را مـوهم و   افرادروشِ اين 

دهند كه بس ازيـن قـول يـا     مخلوط نقل كرده در جلوِ مريدانِ خود جلوه مي
فعلِ فلان صاحب، نداء غير االله و استمداد و استعانت از مخلوق ثابت گرديد، 

گانِ خدا كه خداوند ما را و ايشان را هدايت فرمايد ليكن افسوس كه اين بند
كنند و نه سعي فهمانيدن عوام دارند، فقط منظورِ  مي عبارات نه سعي فهميدن

اسـت، لـذا كوشـش     حصـيلِ جـاه و اسـتجلاب منفعـت مـادي     اين حضرات ت
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كنند كه اين دو چيزِ ما به كدام نوعي كه باشد حاصـل گردنـد، ولـو ايـن      مي
  .ت صاحبِ شرع نباشدكه در آن رعاي

  :/به قول خواجه 
ــرد راه     ــلامت نب ــت س ــرور داش ــد غ   زاه
  رنــد از پــي نيــاز بــه دارالســلام رفـــت     

  

ياد بايد كرد آن اينست كه، اگر كدام مسـئله از قـرآن    ةاينجا قاعد :آگهي
وسلام دائماً أبـداً يـا    ةألف ألف صلو �Bمقدس يا حديث نبوي علي صاحبه مأ

ت نداشته باشد و بزرگي قولي كرد بنابر حسن ظن وبائمه دين مجتهدين، ث از
انـوار دلائـل قرآنـي يـا     هست، اما اگـر  را در شرع مقدس تأويلي بر اكابر آن 

بر آن جمع شده و انكشاف داده اسـت، پـس بـا وجـود آنهـا       حديثي يا فقهي
ن متاع فروش چگونه تسليم و لوب الحال و مولوياقحرف صوفيان و بزرگان م

آري، بازهم اگر راه تأويل پيدا گردد سـعي  . ، تدبر بايد كرد!؟شود مي تأويل
خود او نه اين كـه او را مسـتدل دانـيم، و بـر آن      بودن شود فقط براي معذور

بچسپيم و در آن بپيچـيم و گـرد آن بچـرخيم، و بـدعوي او برقصـيم، و اگـر       
انيم و د تأويل هم ممكن نباشد قول و فعل او را در مقابل حججِ بالا مردود مي

  .حالِ شان را حوالة خدا كنيم
قائـد   ،آمديم بر سرِ مقصد، مجدد وقت مجاهـد اعظـم امـام ملـت توحيـد     

قامعينِ مللِ فاسده و بـدعات محبـوب قلـوب اوليـاء و مقبـول بارگـاه كبريـاء        
مولانا و اولانا و مقتدانا سمي الـذبيح، ايـن رئـيس الموحـدين شـاه اسـماعيل       
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ا مالكبير الدهلوي قـدس االله اسـرارهما و بـردّ مضـجعه     الشهيد الحفيد للعارف
قدس  1اي از مسائل تحقيق مجدد الف ثاني وأماتنا علي حبهما، باري در مسئله

سره كه ظاهراً مخالف شرع است بـه طـور اسـتدلال آورده بـود، خانصـاحب      
يد كـه  معاذ االله اين شرك تقليدي را ببين: نويسد بريلوي بر او گرفت كرده مي

كنـد و در مقابـلِ    و مشـهوره را تسـليم نمـي    ر مقابل مذهب احاديث صحيحد
  .انتهي بترجمه –كند  سنت مولويانِ خويش پيش مي �سنت رسول االله 

  ).49كوكب الشهابيه، ص (
، نمايندشان عمل  به طبق قول امامخود بايد حالا به نظرِ انصاف بايد ديد و 

شـرك اسـت، پـس در مقابـلِ     در خـلاف سـنت   اتباع مجدد الف ثـاني  چون 
كردن در مرام خود  شمار آوردن و استدلال صدها آيات فرقاني و احاديث بي

، و چـه  !؟نباشـد  و شـرك  از اقوال چند صوفي مغلـوب الحـال چگونـه تقليـد    
ايمانداري است و حال آن كه ايشان و متبعينِ شان درين مسائل مرامـي خـود   

  .كنند استدلال مياز خواب و حكايات برعليه قرآن و حديث 
 فرقة برلويه و ساير مخالفين سنتپس شما شنوندگان خود اگر توانيد قول 

شـود تـا    ذكـر مـي  مثال شان به طورِ  را با فعل ايشان تطبيق دهيد، چند استدلال
اهل قبـور  ه ايشان در استعانت ب -1: براي روشنفكران كار برق شب تاب دهد

 إذا«: دهند آن را حديث صحيح قرار ميگيرند و  اين مقوله را مستدلِ خود مي

                                           
 ـ971سـنة   جدد الف ثاني همان شـيخ احمـد سـرهندي فـاروقي متولـد     م -1 در سـرهند   هـ

 ].مصحح[ .است هجري در گذشته 1034: او در بيست و هفتم ماه صفر سال ،)هندوستان(
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: فرمايـد  عارف كبير قـدس سـرّه مـي    .»القبول بأهل فاستعينوا الأمور في تحيرتم
 �براي اخذ نذر و نياز قبور بر مصطفي كه اين حديث از قولِ مجاوران است 

  ).117بلاغ المبين ص . (افترا كرده اند
نويسد  مي 17، ص 2ج  »بهارِ شريعت«در كتاب مشهور اين حضرات  -2

مفتـي احمـد يارخـان    . بكنـد  به مرده ها اسـتعانت كه در تفتيش چيز گم شده 
اگر چيزي از كه نقل كرده است  190ص  »جاء الحق«: در كتاب نيز بريلوي

در مقام بلند برو و رو به قبله كرده ايستاده فاتحه خوانده ثوابِ آن تو گم شد 
مد علـوي هديـه كـرده چنـين     يد احسه ، پس بببخش �بروحِ حضور اقدس 

ــو يـــا ســـيدي أحمـــد يـــا ابـــن علـــوان رد علـــى ضـــالتي وإلا نزعتـــك مـــن ديـــوان «: بگـ
  .»الأولياء

قارئينِ كرام به نظر انصاف متوجه شوند كه اين حضرات چگونه عقيـدت  
ا اكابر خود دارند كه اگر حاجـت بـرآري ايشـان نكـرد، او را از ديـوان و      ه ب

اي دنـي اگـر تـو ايـن كمـال      !! از كمالِ غفلـت  ه بهكشند، ب زمرة اولياء االله مي
داري كه احمد بن علوان بيچاره را از دفترِ اولياء كـه آن هـم بـه حكـم خـدا      

سـلب كنـي و خـدا و     باشـد  ة، و در دست ملائكه شديد القوباشدنوشته شده 
فرشته را هم قدرت جلوگيري تو ازين عمل نباشد، پس چرا حاجت خـود را  

تر و او عاجزتر است، و حاجـت   و تو از احمد غريب قوي تواني برآورده نمي
خواهي كه تو از حاجت روا بالاتري؟ العياذ باالله با اين سخافت عقل  از كه مي

  .دعواي كمال
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  برين عقل و دانش ببايد گريست
 482 :فحةوي در مقياس ص ـربدل شان اچهو طوطي پنجاب و واعظ بي -3

  .نويسد به طريق سؤال و جواب مي
  ؟تواند ه ميآيا شيطان هم غائبانه امداد  داد :يوهاب

$﴿: فرمايد االله تعالي مي .حتما ،بلي :اچهوروي uΖù= yè y_ tÏÜ≈ uŠ ¤±9$# u!$ u‹ Ï9÷ρr& 

tÏ%©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊄∠∪ ﴾]شيطانها را براى كسانى كه ايمان « ].۲۷: اعراف
  »ايم ندارند، كارگزار قرار داده

حضرات استمداد از شيطان هـم جـائز و شـيطان     چون نزد اين! سبحان االله
  تواند، پس حالِ اولياء چيست؟ امداد غائبانه مي

  ع    ز رقيب ديوسيرت بخدا همي پناهم
  :اهل بدعت يك شعر براي دفع وبا نوشته اند، اينست -4

ــــاء الحاطمــــة ــــي خمســــة أطفــــي بهــــا حــــر الوب   ل
  المصــــــــطفى والمرتضــــــــى وأبناهمــــــــا والفاطمــــــــة

  

خاموش  هاشكننده را با آن دارم كه وباي درهم) انسان(من پنج : ترجمه
  .و فاطمه) حسن و حسين(سازم؛ مصطفي، مرتضي، فرزندان شان  مي

كننـد و بـه    ، اين را نوشته بر در و ديوارِ خود چسپان مـي انسان هاي مبتدع
  .خوانند ذوق تام در آن ايام مي
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ايـن  در كـه   دارنـد ازيـن خرافـات بسـيار    اهل بدعت و جـاهلان   :خلاصه
 2اين پايانِ كتـاب اسـت، مؤرخـه     .مختصر نمي توان همه را به تصوير كشيد

  هـ 1398شعبان المعظم سنه 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين حمداً 

  كثيراً دائماً أبداً كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانک
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